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مطالعه سرگذشت جامعه‌های مختلف بشری و بررسی مکتب‌های فکری 
در طول تاريخ. نشان می‌دهد که انسان‌ها همواره به یک سلسله مسائل 
بنیادی, اعتقاد راسخ داشته‌اند تا جایی که با گذشت قرن‌ها و ظهور 
مکتب‌های جدید فکری و پدیدار شدن تحول های شگرف در علم و صنعت؛ 
این گرایش‌ها تغییر نکرده و به اصالت خود باقی مانده است. 

یکی از اين مسائل, اعتقاد به ظهور یک منجی و مصلح جهانی است. گرچه 
اعتقاد به ظهور این منجی در اخرالزمان. در میان پیروان ادیان الهی, فروغ 
بیشتری دارد, ولی بشر همواره در انتظار این مصلح به سر برده است و 
عقیده دارد که روزی» این منجی خواهد امد و به نابسامانی‌ها و بی عدالتی 
ها خاتمه خواهد داد و انسان را بسر منزل مقصود و سعادت و کمال که 
خواسته دیرینه او بوده, خواهد رساند. 

در این کتاب. مولف محترم تلاش کرده تا عقیده به منجی و مصلح جهانی 
را, در ادیان الهی و مکتب‌های مختلف فکری پی گیرد و دیدگاه هر کدام را 
ارائه دهد که با این بررسی, اصالت اعتقاد به ظهور منجی و انتظار او 
ایشان با ارائه شواهد, ثابت می‌کند که تمام این دیدگاه ها به یک نفر اشاره 
دارند و او همان مهدی موعود اسلام است. 

سپس به نویدهای اسلام درباره ظهور آن حضرت می‌پردازد و روایاتی را از 
طریق شیعه و اهل سنت می‌اورد تا قطعیت این اعتقاد را بنمایاند. روایاتی 
را نیز برای شناخت نسب ان حضرت نقل می‌کند. ارای جمعی از 
دانشمندان اهل سنت را درباره صحت روایات وارده درباره مهدی علیه 
السلام, و تواتر انها می‌آورد و شبهات برخی از اهل سنت را مطرح کرده, 
آن‌ها را پاسخ می‌دهد. 

سیس دیدگاه جمعی از اهل سنت را که تصریح کرده‌اند که آن حضرت؛ 
فرزند امام حسن عسکری ‌علیه السلام است, ذکر می‌کند. 

اشاره‌ای نیز به دیدگاه تنی چند از مستشرقین و نقد آنها و اعترافات برخی 
از آنها دارد. در بخشی از کتاب, ۳19۳ انتظار را ریشه یابی کرده. آثار 
سازنده آن را در فرد و اختماع باز قن کون ذر قسمفتی یر از کنات ایاتف 
را که راجع به آن حضرت و ظهورش رسیده است؛ نقل می کند. 

بخش عظیمی از کتاب را به نقل نویدهای ظهور منجی, در کتاب‌های 
مقذس تورات و انجیل و کتاب‌های هندوها و زرتشتیان اختصاص می‌د هد. 
درباره دین آینده جهان با استمداد از آیات و روایات بحث می‌کند و از زاویه 
های گوناگون به این مشاه می‌نگرد و تابت هی‌کند که دین آینده: جهان: 


اسلام است. 

در بخشی نیز به بررسی وضع جهان پیش از ظهور و آثار منفی تنمدن 
صنعتی می‌پردازد و اعترافات تنی چند از دانشمندان را که بر لزوم 
حکومت واحد «# تأکید دارند, ذکر می‌کند. 

در آخرین بخش کتاب, به برخی از ویژگی‌های حضرت مهدی‌علیه السلام و 
پاران آن حضرت می‌پردازد و به چند سوال پاسخ می‌د هد. 

واحد تحقیقات مسجد مقذس جمکران. ضمن قدردانی از زحمات محقق 
گرانقدر حجة الاسلام و المسلمین شید اس اه هاشمی شهیدی, افتخار 
دارد که تحقیق و تصحیح مصادر و ویرایش متن کتاب را انجام داده و آن را 
آماده چاپ و نشر نموده است. 

بدان امید که اين اثر مورد قبول«قظتب عالم امکان: خرت -بفیة :ال 
الاعظم ارواحنا فداه قرار گیرد و در شناسایی آن حضرت نزد شیفتگان 
عدالت موثر افتد و الطاف آن جان جهان را شامل حالمان گرداند. 

واحد تحقیقات مسجد مقذس جمکران 

بهار 1380 


بخش اول 


مشاه وت و آندیشه یور رت ممر‌علیم اسلا 


مسأله «مهدویّت» و انديشه ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام. و اين که وی 
از سلاله پاک خاندان نبوّت, و از دودمان مقام شامخ ولایت (پسر عم, 
جانشین, و وارث علوم رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم علی بن ابی 
طالب علیهما السلام), و از ذریه طیبه دخت کرامی پیامبرصلی الله علیه 
واله وسلم, بزرگ بانوی بانوان عالم حضرت فاطمه زهراعلیها السلام, و از 
نسل سرور ازادگان جهان حضرت حسین بن علی‌علیهما السلام است, یکی 
از مسائل بسیار مهم دینی و مشهور اسلامی است. 

مشاه مهدویت و انديشه ظهور مهدی موعودعلیه السلام در آخر الزمان, 
در آیین مبین اسلام, مفتباله‌ای: اضیل: . ريشه دار و با سابقه است که هرگز 
با گذشت زمان کهنه 9 فر سوده نمی گردد. و با آن که از زمان رحلت 
پیامبرضلی الله علیه واله وسلم تاکنون؛: مذت چهارده قرن از آن می‌گذرد: 
نه تنها از فروغ این عقیده کهن و باستانی کاسته نشده است. بلکه با 
پیشرفت در صتعتی , و انحطاط اخلاقی جوامع بشری؛ و احساس با نو 
نومیدی» و زندگی سراسر رنج زا و درد آلود, هر آن و هر لحظه, عشق 
سوزان بشریت نسبت به وجود مقذس حضرت مهدی علیه السلام بیلشتر, و 
تور امد و ارزق در دلهای خداپرستان افروخته تر, و اشتیاق توده‌های 
محروم ۳ برای ظهور آن خورشید فروزان شعله‌ور تر می‌گردد. 

در آیین مقذس اسلام کمتر مساله ای را می‌توان پافت که به اندازه شتآ 
مهدویت بدان اهمیت داده شده باشد, و شاید بتوان گفت: در مورد هیچ 
مساله‌ای از مسائل حیاتن اسلام. .بة: انداژه. مساله «مهدمت» روایت 
نر سیده است. 7 ٍ 

زیرا علاوه بر ایات متعدّدی از «قران کریم» که پیشوایان معصوم‌علیهم 
السلام, انها را به وجود مقذس حضرت مهدی‌علیه السلام تفسیر و تاویل 
کرده‌اند. روایات فراوانی از طریق اهل سئت نیز از پیامبر گرامی 
اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم و صحابه و تابعین و ائمّه معصومین‌علیهم 
السلام در باره ظهور مبارک آن یکتا بازمانده حجج الهی وارر شده است.؛ 
در این روایات؛ ویژگی‌های شخصی و اوصاف و جزئیات زندکن آن بکاتة 
مظهر قدرت خداوندی بیان گردیده, و هم اکنون بیش از شش هزار حدیت 
از منابع و مدارک معتبر شیعه و سنی در باره آن وجود مقذس در دسترس 
ما قرار دارد.(1) 

مساله مهدویت, و انديشه ظهور حضرت مهدی علیه السلام که به عنوان 
یک شخصیت ممتاز الهی, و رهبر اسمانی, و «خاتم اوصیا» و آخرین سفیر 
خداوند, در پایان جهان ظهور خواهد کرد, و بر سرتاسر کره خاکی استیلا 


خواهد یافت, و به وسیله آن وجود مقدّس, همه مکتبهای موجود زمان. و 
حکومت‌های مقتدر ِ و تمام نیروهای ِِِِ و قدرت‌های اهریمنی, 
نابود خواهند شد؛ و در ز تمام جهان؛ صلح و صفا و عدالت و امنیت بر اساس 
حکومت حق و عدل, بر قرار خواهد گردید, انديشه ای است که کلیه فرق 
اسلامی آن را پذیرفته و سرسختانه از آن دفاع می‌نمایند 2(۰) 

ما ام مهدویت؛ و انديشه ظهور حضرت مهدی علیه السلام و گسترش 
جهانی ایمان اسلامی, و پیروزی نهایی حق بر باطل, و استقرار کامل 9 
همه جانبه ارزشهای انسانی, و بالاخره تشکیل «مدینه تا و و 
جهانی واحد, در میان «مسلمانان» ریشه قرانی دارد. قرآن کریم, با ٍ 
قاطعیت هر جچه تمامتر, پیروزی نهایی ایمان اسلامی, و غلبه قطعی 
«صالحان و پرهیز کاران» بر مستعبران و زورمداران؛ و کوتاه شدن دست 
جباران و ستمکاران از دامان محرومان و مستضعفان, و اینده درخشان 
تیان اسان ررض وم کت جن معدل المص بت فحه لها نان 
پیروان ادیان وعده داده است.(3) 

آنچه در رابطه با متشاد مهدویت و انديشه ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
گفته شد, حقایقی است که سابقه ای بس طولانی داشته, و در نخستین 
روزهای طلوع اسلام بر سر زبانها بوده است. و پیامبر گرامی اسلام‌صلی 
الله علیه وآله وسلم و ائمّه اهل بیت‌عليهم السلام آنها را به عنوان نویدهای 
ظهور مهدی موعودعلیه السلام برای ات اسلامی باز گو نموده, و در کمال 
صراحت از ظهور مردی از خاندان پیامبرصلی الله علیه واله وسلم که با 
فرمان مدیّر جهان هستی در پایان جهان ظهور خواهد نمود سخن گفته‌اند. 
گرچه ما در آینده در اين باره به تفصیل سخن خواهیم گفت, ولی در عین 
حال؛ در اینجا نیز برای این که تصویر روشنی از تیدا[ مهدویت داشته 
باشیم, نخست مساأاله عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام را از 
دیدگاه مسلمانان و جامعه اسلامی به صورت مختصر مورد بررسی قرار 
می‌د هیم سپس آنچه در کتب روایی شیعه و سنی امده است از نظر 
خوانندگان کراعی ها کدی ارت تا حقیقت و واقعیت مساله مهدویت بر 
همگان روشن شود. 


1 - ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام از دیدگاه جامعه اسلامی 


بر پژوهشگران. صاحب نظران و ارباب دانش پوشیده نیست که مسأله 
مهدویت و اندیشه ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در اخر الزمان. یکی از 
مسایل بسیار حیاتی اسلام. و از اعتقادات قطعی عموم مسلمانان است. 
که شیعه و سثی در طی قرون و اعصار متمادی همه بر اين عقیده اثفاق 
نظر داشته و آن را جزء عقاید قطعی خود می‌دانند. 

گرچه وجود این عقیده در اسلام به خصوص در میان شیعیان. از مسایل 
بسیار حایز اهمیت, و از اعتقادات بنیادی محسوب می‌ شود, و از این رهگذر 
در میان همه مذاهب اسلامی, شیعیان بیش از همه با این عفیده شناخته 
شده اند, لذا برخی از افراد نا آگاه و بی اطلاع, یا لجوج و معاند پیوسته 
و اه ی ری سر کنند, ولی 
هرگز عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام در اسلام اختصاص به 
شیعه ندارد. بلکه عفقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام مورد اتفاق و 
اجماع همه مسلمین بودم, و کلیه فرق اسلامی در این عقیده باهم اتفاق 
نظر دارند, و حثّی فرقه ساخته شده «وقّاٍییت» نیز آن را جزء عقاید قطعی 
و مسلم خود می‌دانند و به طور جدذی از ان دفاع می‌نمایند. و معتقدند که: 
اعتقاد به ظهور حضرت مهدی علیه السلام بر هر مسلمانی واجب است, و 
جز افراد نادان و بی اطلاع و بدفت گزاز. فنکر آن: تخواهتد بود:(4) 

به طور خلاصه, آنچه از مجموع منایع معتبر حدیثی و تاریخی شیعه و ستّی 
استفاده می‌ شود این است که: مساله مهدویت و عقیده به ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام یکی از ضروریات دین مقدذس اسلام است که منکر ان 
از ايین اسلام بیرون است. از اين رو, کلیْه مسلمانان از شیعه و سثی - و 
به طور کلف عموم امقت اسلامی - عقیده دارند, که بر اساس روایات 
وارده, ناچار باید در اخر الزمان (و تاریک ترین دوران تاریخ بشر) مردی از 
خاندان پیامبرصلی الله علیه واله وسلم به نام حضرت مهدی‌علیه السلام 
ظهور کرده, بر همه کشورها مسلط شود. و دین را تایید بخشد, و سراسر 
ار ای ی 1 
علیه واله وسلم و از نسل حضرت بای السلام است. 

از نظر مسلمانان. مساله «مهدویْت» و عقیده به ظهور مهدی موعودعلیه 
السلام یک اعتقاد عمیق دینی و مذهبی, و یکی از مهمترین و حساس ترین 
فرازهای عقیدتی اسلامی است. 

این عقیده در اسلام و به خصوص در میان شیعیان از اعتقادات بنیادی و 
تردید ناپذیری است که هیچ گونه شک و تردید در آن وجود ندارد. 

عموم مسلمانان و به ویژه شیعیان عقیده دارند که اعتقاد به ظهور حضرت 


مهدی‌علیه السلام از ضروریات مذهب است, و اخبار و روایات مربوط به 
آز خصتر تا از طریق شیعه و سنی به حد «تواتر» رسیده است 5(۰) 

عموم مسلمانان عقیده دارند که ظهور مبارک مهدی موعودعلیه السلام که 
در روایات متواتر اسلامی با اوصاف: «قر شی, هاشمی, فاطمی, علوی, 
حسنی؛ سوعت نا معرفی گردیده, و نویدهای ظهور مبارک آن حضرت 
سالها تن از ولادت. با.شعادتش. از بزنان مبارک. پیامبز عظیم الضان 
ی الله علیه وآله وسلم و خاندان پاکش‌عليهم السلام برای آشت 
شهار دک اه اف و ما ست. 

عموم مسلمانان عقیده دارند که ظهور مبارک حضرت مهدی‌علیه السلام در 
آخر الزمان, وعده قطعی خداوند است, و نویدهای ظهور آن موعود جهانی 
در قرآن کریم و روایات اسلامی به صورتی گسترده در نهایت وضوح و 
روشنی بیان شده است. ۲ 

عموم مسلمانان عفیده دارند که طبق وعده‌های قران کریم و روایات 
اسلامی, در آینده تاریخ و در آخر الزمان, مردی, از اهل نیت به نام حضرت 
مهدی‌علیه السلام ظهور خواهد کرد که دین را تأنید: و عدل و داد را آشکار 
خواهد نمود, و دشمنان دین و انسانیت چه بخواهند و چه با سرانجام 
او ظاهر می‌ شود و بر همه کشورها اک اسلامی مسلط می‌گردد. 

در زمان او اسلام جهانگیر می‌شود, ار روی زمین پر از عدل و داد 
می‌شود, پرچم توحید و یکتایرستی در همه جهان به اهتزاز در می‌اید. دینی 
جز دین مبین اسلام باقی نمی‌ماند, نظام جهانی بر اساس ایمان به خدا| و 
احکام اسلام استوار قق دز زد بر تمام جهان دین واحد, قانون واحد, نظام 
واحد, و رهبر واحد حکومت می‌کند. و در همه جا صلح و صفا ایجاد 
می‌شود, و حق و عدالت پیروز, و ظلم و ستم یکسره از بین می‌رود. 

عموم مسلمانان عقیده دارند که با جهانی شدن ظلم و ستم, فساد و 
تبهکاری و وجود حکومت‌های ظالمانه با معیارهای غیير عادلانه در سطح 
جهان, از نقطه نظر رحمت الهی, ظهور مهدی موعودعلیه السلام یک 
در قران کریم و اخبار اهل بیت علیهم السلام امده است. سرانجام باید 
ظاهر شود؛ کاخهای ستمگران را بر سرشان فرو ریزد. پرچم حقّ و عدالت 
را بر فراز گیتی به اهتزاز درآورد, ريشه ظلم و بیداد را از بیخ و بن برکند, 
و بر ویرانه‌های کاخ جباران و ستمکاران جهانی آباد و آزاد بنیان نهد و 
اری خواننده حرافت! عموم مسلمانان و به ویژه شیعیان. ۳ دارند که 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام یک امر محتوم و مسلم است که بدون 
تردید واقع خواهد شد. و کفر کافران. لجاجت منکران و سرسختی 
معاندان, در تحقق اراده و مشیت الهی, و ظهور منجی آتصا ی کمترین 


اثری نخواهد داشت.؛ و از این رو همه منتظر و چشم به راهند, ۰ و همه 
انتظار روزی را 0 که ندای نوید ظهور «منجی موعود» در سرتاسر 
جهان طنین‌انداز شده, همه ساکنان روی زمین, طنین آن ندای آسمانی را 
با گوش خود بشنوند. و از جان و دل اجابت کنند. و سر از پا نشناخته 
شتابان به سویش روان 0 

اینک برای اين که مهدی موعود اسلام را بشناسیم, و بدانیم که اسلام در 
زمینه ظهور ان یکتا بازمانده حجح الهی چه نوید هایی را به مسلمانان و 
مردم جهان داده است. فشرده مطالبی را که در دریای ژرف و ناپیدا کرانه 
منون اصیل اسلامی آمده است در اینجا قت آ رنه : 

آنچه در مقاأم معزفی مهدی موعودعلیه السلام, در منابع معتبر شیعه و 
ی هرمز رنه صرا از 

«او, حجّت خدا. خاتم اوصیا, رهایی بخش ات مهدی, منتظر, قائم آل 
محقدصلی الله علیه واله وسلم, صاحب الأمر, صاحب الزمان, عدالت 
گستر, بقبة اللّه, صاحب شمشیر, ظاهر کننده دین» خلف صالح, باعث, 
وارث, صاحب, خالص, صاحب الدار (صاحب خانه) مأمول, موَّل, (امید 
آنده): تامت:. برهان: پاسنظ ( کر تدم کانن (انقلاتن ان اتف سید خایر 
(ترمیم کننده دین), خازن (خزینه دار علوم الهی), امیر امیران, قاتل 
تبهکاران, اقای دو جهان, و امام منتظر برای تاسیس حکومت عدل الهی 
است».(6) 

پدرش گنج دانش ایزدی, امام حسن عسکری‌علیه السلام. و مادر 
بزرگوارش نرجس خاتون بانوی کنیزان جهان از بیتی رفیع و خاندانی جلیل 
است که از امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی جز آن آخرین حجّت 
خدا از این بانوی بزرگوار نمانده است.(7) 

در سال 255 هجری قمری, در سپیده دم پانزدهم ماه شعبان در شهر 
«سامرّا» پایتخت عبّاسیان چشم به جهان گشود.(8) نامش, نام پیامبر - 
شترا االه‌هلیم باله ماع فص ای که وا اه هه 
است. 

«ولادت با سعادتش از دشمنان پنهان ماند, و نام و نشانش از بدخواهان در 
نهان؛ زیرا حکومت خون آشام وقت و دستگاه ستمگر خلافت. , سخت در یی 

او و مشتاق یافتن و نابود ساختنش بود, و تمام نیروی خود را در اطراف 
خانه امام حسن عسکری علیه السلام متمرکز کرده و دهها جاسوس به کار 
گرفته بود, و بر هر جاسوسی, جاسوسی دیگر گمارده بود ۳ از ولادت ولیث 
خدا حضرت بقیّة اللّهعلیه السلام آگاه شده, نور خدا را خاموش کند. ولی 
مشیت خداوند بش ان تعلی کرفه بود که حجّت خود را از گزند دشمنان 
حفظ کند».(9) 

با شهادت پدر بزرگوارش امام حسن عسکری‌علیه السلام در شب هشتم 


7 او نهاده شد, و به ِِِ خی ۲ 7 مردم «غیبت» 
اختیار فرمود.(10) 
دوران غیبت آن حضرت دو بخش متمایز دارد: 
1 - غیبت صغری يا کوتاه مذت - سال 255 تا 329 هجری - که در این 
دوره شیعیان می‌توانستند توسط سفیران چهار گانه اش با آن حضرت 
تماس بگیرند و با وی ارتباط برقرار کنند. 
این چهار تن نایب خاص. که شیعیان می‌توانستند در دوران غیبت صغفری 
تسا با با حصرت یا مایم و مات وه 
ناحیه مقذسه برسانند و پاسخ های لازم را دریافت نمایند. عبارتند از: جناب 
عثمان بن سعید عمروی. محمّد بن عثمان بن سعید. حسین بن روح نوبختی 
و علی بن محمّد سمری, که با رحلت او باب «نیابت خاص» بسته شد. 
2 - غیبت کبری يا بلند مذت که تا امروز ادامه یافته است. در این دوره 
سفیر و نایب خاطی برای ان حضرت نیست؛ و راه تماس رسمی و اشکار 
برای مردم وجود ندارد. و بر انهاست که از نواب عام امام‌علیه السلام - 
یعنی از فقهای پارسا و خویشتن دار - پیروی کنند.(11) ۱ 
صفی ان همان لحطه لت مر ول مسر الیش تن 
فلن‌تو مرا سارت ار مسرت ماه شش لاسام آغان 
شده و تا وفات علی بن محمد سمری. امتداد می‌یابد.(14) 
بنابراین طول غیبت صغری 4 سال تمام, و مدذت سفارت سفیران 
چهار کانه 609 سال و شش ماه و پانزده روز است. 
به هر حال, نهان زیستی آن حضرت بدین معناست که دور از چشم مردمان 
ولی زیر همین آسمان کبود بسر می برد. اگر برخوردی هم برایش پیشامد 
کند, اغلب ناشناخته می‌ماند و دیدار هایش با شیعیان تنها به اذن خداست. 
هم اکنون - سال 4هجری قمری - نزدیک به 1159 سال از عمر 
جوآن و نیرومند است.(15) و اين حالت کهنسالی و نا فرسودگی او, 
بهترین محک برای رسوایی و سیه رویی دروغگویان و دروعغ پردازان 
«مهدی نما» و مذعیان مهدویت است. 
مت فانعلی اسلا ارت ای فا الا اف اوه 
خداست. در خرد و دانش از همه پیشتر است, و در طاعت و عبادت و 
بندگی از همه پیشرو تر. و در کرم و بخشش از همه پیشگام تر. و در 
و ورس و و رو نس او ی 
از کنار خانه کعبه ۱ - مکه مکژمه - قیام شکوهمند خود را اغاز می‌کند, نخبه 
ترین پارسایان دلیر, بر کزید خن ترین جتناوران- بر هیر کار. ان مان که 313 


نفرند - هم شمار یاران پیامبرصلی الله علیه واله وسلم در جنگ بدر - به 
دورش حلقه می‌زنند, و چون دژی محکم و استوار او را در میان می‌گيرند. 
خبر ظهور او به سرتاسر جهان می‌رسد, و چون ده هزار نفر از مردمان 
دیندار و یکدل و نیرومند - هم شمار پاران پیامبرصلی الله علیه واله وسلم 
در فتح عظیم مکه - به پاریش بشتابند و فرمانش را گردن رنهند از مکه 
بیرفن قی این( 17) وربا تبودی. از ادی بخسش ره سخت خوبین: ملّت‌های اسیر 
و به دام افتاده را رهایی می ‌بخشد. 

شام یر وزمند آن: بکانه. .صلخی. عالم. که خن هی یرخو روص شکستت 
نمی‌خورد(18) سراسر گیتی را تسخیر می کند, تضاضف دولت‌های ستمگر و 
باطل را از روی صفحه زمین» , بر می‌اندازد, و حکومت واحد جهانی را بر 
اساس موازین عدالت اسلامی تشکیل می‌دهد(19), فرمانروایی زمین به 
بندگان صالح. شایسته و نیک کردار خدا می‌رسدر و ستمدیدگان و 
مستضعفان, وارثت ثروتهاء نعمت‌ها و قدرت‌ها در پهنه 9 می‌ شوند چنان 
که خدا وند متعال می‌فر‌ماید: ِ 
«وترید ن تم علی الذین استضعءه سُتضَعمُوا فی الأرض, وت عله 22 وَتَجْعلهُم 
الوارئین» 0۱ 

«وما اراده کرده‌ایم که بر کسانی که در روی زمین به ضعف کشیده 
شده‌اند, مثّت نهاده, آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم». 

در سایه چنین حکومتی, ظلم, جور, جفا, تعدّی و تجاوز, و جنایت و خیانت 
ربشه کن می‌گردد.(21) و برادری و برابری و عدالت و محبت؛ همه جاأ را 
فرا می‌گیرد.(22) تعالیم سعادت بخش اسلام به بهترین شکل به اجرا در 
فی‌آید. وانین اند رتتهل"اخرخضلی, الله. غليه: وال ام بر همه 
0 سایه گستر می‌شود.(23) 

در تمام معابدی که غیر خدا پرستش می‌شد تنها خدا را می‌پرستند. و 
همگان به کیش توحید می‌گررایند(24), و آنها که به هیچ رو در برابر منطق 
و برهان سر فرود نمی‌آورند و هنوز به وسوسه نفس و ابلیس, به بتها و 
طاغوتها دلبستگی تام وتمام دارند و به حکومت «الله» به هیچ وجه ِ 
نمی نهند, نابود قن گردند 25(۰) و جانیان؛ زور گویان؛ آشوبگران و گردنکشان 
همگی از بین می‌روند. 

انتقام خون شهیدان راه حق - بویژه سرور آزادگان حضرت حسین بن 
علی‌علیه السلام از جلادان و خون خواران گرفته می‌ شود 26(۰) 

زمین» برکات بی شمار خود را نثار مقدم مبارک حضرتش می‌نماید, و 
گنجهای پر بهایش را برای او آشکار و پدیدار می‌سازد. همه جا سبز, رم 
شادات. و شکو‌فا می کرد آشتمان نیز تعفت‌های: بی مانندش را بر زمین 
فرو می‌بارد. فراوانی نعمت و برکت, به گونه ای رد کین را برای مردم 
شبرتن و دلیدیر فی‌سازد که مردکان ارژهی: بر کشت. هدنیا و زند مین 


و کی زر 
حضرت مهدی علیه السلام دست عنایت خود را بر سر مردم می‌گذارد, و با 
پرتوی از ولایت؛ به انان رشد عقلانی و کمال اخلاقی می‌بخشد. (28) و 
زمین به نور پروردگار جهان, پر فروغ و درخشان می‌گردد. 
هر کجا ویرانه‌ای باشد, به فرمان حضرتشر آباد می‌ شود. ان و ات بر 
همه‌جاأ سابه افکن شده, و ترس؛ هراس ۵ نکرانی از میان می‌رود تااحذی 
که زنی تنهاء با زیب و زیور. مسافتی طولانی را می‌پیماید بدون آن‌که 
هراسی از راهزنان يا درندگان به دل راه دهد.(29) 
اموال عمومی و ثروت‌های همگانی را میان مردم یکسان بخش و پخش 
می‌نماید, (30) و مردم انچنان درست گشاده و سخاوتمند و مهربان خواهند 
شد که انسان حاجتمند. بدون آن‌که لازم باشد تمتایی کند يا تقاضایی بر 
زبان آورد یا دست نیاز به سوی این و آن دراز کند. از جیب برادر ایمانی 
جود ربه اندازه نیاز بر می‌دارد, و پس از فراغ و گشایش, آن را باز 
می‌گرداند.(31) 
تعلیم و تربیت در زمان آن حضرت گسترش می‌یابد؛ حضرتش چندین برابر 
علوم و معارفی را که فرستادگان الهی برای بشر آورده اند, آشکار 
می‌سازد.(32) ۳ 1 
سطح دانش مردم انچنان بالا می‌رود که زنان, در خانه پارای ان را دارند 
(33) 
خلاصه مطلب آن‌که. روز گار زژین تاریخ بشر. که مصلحان و اندیشمندان 
جهان به نام‌های گوناگون چون: «مدینه فاضله», «شهر آفتاب», و سرزمین 
«الدورادو» از آن یاد کرده اند(34) همین دوران است که نوید تحقق 
حتمی و قطعی آن در یک آیه از آیات قرآن مجید به اجمال آمده است آنجا 
که خداعی عرّوجل می‌فرماید: 
«وعد الله الذین منوا منم وعیلوا السالحات لَيَسْتْلتََهُمْ فی ایض کتا 
اشتخلفت الذین من قبلهم, یکین هم دیتهقم الذی ارْتضی ند یبد هم 
من غد حَوفهم نا یَبدوتبی لایشرِکُون یی نا ون کقر بَعْد ذلک قأولیک 
هم الفاسفون» 35(۰) 
ِِ به کسانی از شما؛, که ایمان آ هرد و عمل نیک و شایسته انجام 
داده‌اند. وعده داده است که حتماً آنها را خلیفه روی زمین خواهد گرداند, 
ی مردم پیشین را خلافت روی زمین بخشید. و دین ای را 
که برایشان پسندیده در سراسر جهان گسترده و پابرجا خواهد ساخت. و 
ترس و تشر نز شان را به نار اف وامنیت مبدّل خواهد نمود, آنچنان که 
همگان تنها مرا پرستش نمایند, و چیزی را شریک من قرار ندهند و بعد از 
ان هر کس که کافر شود از پلیدان و بدکاران خواهد بود». 


در این آیه قرآن, چهار نوید اساسی به موّمنان صالح داده شده است: 

1 - حکومت واحد جهانی با رهبری اخرین حجخت خدا حضرت مهدی علیه 
السلام به وسیله مردمان صالح و با ایمان اداره خواهد شد. 

2 - نظام کامل و عالی اسلامی در سراسر گیتی, برقرار خواهد شد و 
قوانین نجات‌بخش و سعادت آفرین اسلام دقیقا به مرحله اجرا در خواهد 
امد 

3 - بیم و هراس توده مردم به آسایش و امنیّت مبدّل خواهد گشت. 

4 - همگان, خدای یکتای بی همتا را خواهند پرستید, و هرگونه شرک, کفر و 
بت پرستی ريشه کن خواهد گردید. 

چکیده و عصاره این چهار برنامه. همان جمله معروف و مشهوری است که 
شیعه و سبی در کتاب‌های معتبر خود نقل کرده اند, و بیش از هر عبارت 
دیگری در مورد خروج قائم ال محشدعلیه السلام بر زبان مبارک پیامبرصلی 
ت علیه وآله وسلم و دودمان پاکش علیهم السلام جاری گشته که فرموده 
اند: ,ٍ 

«یقلا الاضَ قسطا وعدلً کما خافت: ظلما وجورآ».(36) 

«سراسر روی زمین را پر از عدل و داد می‌کند, همان‌گونه که پر از ظلم و 
جور شده است». 

زمان ظهور منجی عالم تعیین نشده است.(37) سبب این «نامعینی», 
وابستگی مستقیم زمان 0 پندار و گفتار و کردار آزادانه مردم است. 
این بود فشرده آن چیزی که جامعه اسلامی و به خصوص شیعیان دوازده 
امامی درباره مهدی موعودعلیه السلام و ظهور او بدان عقیده دارند. و 
چشم به راه هستند, و از همه منادیان ازادی و مذعیان بشر دوستی که به 
دروغ, هر روز در گوشه ای از جهان ندای آزادی سر می‌دهند ولی خود در 
فرصت‌های مناسب ازادی را از ريشه و بن بر می‌کنند. بیزارند. و تنها در 
انتظار ظهور آن یگانه منجی آسمانی و مصلح الهی بسر می‌برند. 

و این بود خلاصه آن اخبار و احادیثی که علما, دانشمندان و حدیث نگاران 
اسلام - از شیعه و سّی - از عصر معصومین‌عليهم السلام تا به امروز, آنها 
را در کتاب‌های معتبر و پر ارزش خود درباره مهدی موعودعلیه السلام 
روایت نموده اند, و در گرداوری انها از زبان مبارک پیامبرصلی الله علیه 
وآله وسلم و دیگر پیشواپان معصوم‌علیهم السلام و صحابه و تابعین تلاشها 
کرده اند, ودر تدوین و تالیی آنها رنجها کشیده اند. و در این راه, جانبازی 
ها و فداکاریها کرده اند تا آنها را دست نخورده و بدون هیچ‌گونه دخل و 
تصرفی در نهایت رعایت امانت. به دست ما بسیارند. 


2 تال مد و انکان وی رب موایه ااستلام از یی خی از عفر‌ضان گرا 


مسأله مهدویّت و عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام. یکی از 
مسائل بسیار مهم و مشهور اسلامی است که ریشه‌های پات ان در کتاب 
و سّت - آیات و روایات - قرار داشته, و در منابع و مدارک اهل سئت نیز 
درباره آن از پیامبرصلی الله علیه واله وسلم وائمّه معصومین علیهم 
السلام, و صحابه و تابعین روایت شده است, و حتّی در معروفترین و 
مار و وا ترین منابع حدیثی اهل سئّت مانند «مسند احمد حنبل» 
(38) و «صحاح سثه» (39) روایات مربوط به آن حضرت به فراوانی آمده 
است. 

با این حال, برخی از متعضبان. مغرضان و کج اندیشان, و يا افراد عنود و 
اخ مها سا رای حول ها ار خو ور ای ار احل نت که 
علم و دانش خود را بالاتر از حقّ و حقیقت می‌پندارند, و همه چیز را با 
معلومات ناقص خود می‌ سنجند, و به سره با معلومات ناقص شان سازگار 
نباشد با دیده تردید و انکار هی نکر ند: و زبان به ایراد و اعتراض 
می‌گشایند, موضوع بدین روشنی را مخدوش نموده, و پس از گذشت 
چهارده قرن از اين واقعیّت - در عصر تمدّن و فرهنگ - تمام مطالب 
کتابهای خودشان را نادیده گرفته, و عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام را افسانه ای پنداشته‌اند که فقط شیعه معتقد به نت است !40(۱) 
غافل از این که متا مهدویت و عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
در اسلام, ماه اصیل و ریشه دار است. و اختصاص به «تشیع» ندارد, 
و قبل از این که یک عقیده «شیعی» باشد, یک عفقیده اسلامی ثابت و 
خالص است که مدّت چهارده قرن از عمر آن ی 3 و در طول این 
مدذّت پیو سته مورد اتفاق و اجماع عموم مسلمانان بوده, و علما.؛ 
دانشمندان, نویسندگان, محققان و محدئان - از شیعه و ستی - در این باره 
کتابها, رسأله‌ها و مقاله‌ها نوشته اند, تا آنجا که هم اکنون بیش از پنجاه جلد 
کتاب معتبر ۳۳ درباره وجود مقدذس حضرت مهدی‌علیه السلام از 
علمای اهل سّت(41) و متجاوز از یکهزار جلد کتاب مستقل در مسأله 
مهدویّت در دست است(42) که اين خود دلیل قاطعی بر اصالت مسأله 
مهدویت و ریشه دار بودن این عقیده است. 

الم با بر ات ور معا جاس مس مه افرا هی ارفا انش مت آفراه 
عنود و ماجر اجو نیستیم. و پیش از این دانشوران, پژوهشگران و 
اندیشمندان آزاد اندیش و منصف جهان در این باره حق مطلب را اد 
کرده, و پاسخ یاوه گوئی های آنان را داده اند, ولی آنچه گفتن و نوشتن آن 
ایا ایا او اس موی اه ار اه 


است که مهدی موعودعلیه السلام یک انسان عادی و پا قهرمان خیالی 
نیست. بلکه او حجّت خدا. جاتشین. تیامبرضلی: الله علبه والهة -وسلم: و 
مردی الهی و آسمانی, ۳ خداوند است که پذیرش و انکار او 
از سوی شخصی يا گروهی. ذژه ای از شکوه و عظمت او نمی‌کاهد, زیرا 
او چون مهر تابان و خورشید فروزانی است که سرانجام به هر خانه ای 
خواهد تابید, و از هر روزنه ای خواهد درخشید., و هرگز تیرگی انديشه 
جاهلان و تنگ نظری خفاشان. از نور افشانی آن آفتاب عالمتاب مانع 
نخواهد شد. ۲ 

شب پره گر وصل افتاب نخواهد 

رونق بازار آفتاب نکاهد 

آری! ظهور مبارک حضرت مهدی ‌علیه السلام از وعده‌های حتمی پروردگار 
است. و خداوند در وعده هایش تخلف نمی‌ورزد. و بی شک قیام شکوهمند 
آن مصلح پیروز تحقق خواهد یافت. و دنیا را آن چنان که پر از ظلم و جور 
شده, ارعل و داهیر امد نها وان احظهای‌ان رام خر 
نخواهد انداخت. ۱ 
همچنین اعتراض معترضان, که بدون توجّه به دلایل روشن و براهین اشکار, 
بی مهابا به پیش می‌تازند, و از شنیدن حق و پذیرفتن آن امتناع می‌ورزند, 
در تحقق ظهور آن مصلح الهی هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت, و ظهورش 
بدون تردید به وقوع خواهد پیوست. و کسی را پارای مقاومت در برابر ان 
نخواهد 4و9 

نونک آحق هو قَل ای وَربی ائّه تحق قفا انح سم بِمَعجزین».(43) 

«ازر نو می‌پر سند آیا به راستی 1 حق 0 بگو؛ آری! به پروردگارم 
سوگند, که آن حق است, و شما, هرگز راه فراری ندارید» 44(۰) 

«قَوَرّت السماء والارض آثه لح مثل ما أَنکَم تنطقون».(45) 

«به پروردگار اتتضان و زمین سوگند, که این وعده, همانند این که شما با 
یکدیگر سخن می‌گویید حق و حقیقت است». 


د3- ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه صحابه و تابعین 


اگر ما از این قرن خودمان - که قرن چهاردهم هجری, و عصر برخوردها, 

تضادها, و ستیز مکتب‌ها و تمدّنها است - بگذریم. و بخواهیم این مسأله را 
تا عصر رسالت رسول خداصلی الله.علیه. واله وسلم مورد پرزشسی, قرار 

دهیم» , می‌بينیم که اصل متناله مهدویت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام 

در چهارده قرن کذافته: بین تمام مسلمانان مطرح بوده است. و 3 
بزرگ رسول‌خداصلی الله علیه وآله وسلم و تابعین, و سپس تابعین تابعین, 
و سایر طبقات روات؛ از آن زمان ۳ به امروز, روایات مرخواط. نه: ان 
حضرت را با تمام مشخصات. اوصاف و نشانه‌ها روایت نموده, و علما و 
محذئان بزرگ انتلاعمی. نیز آنها را در کتابهای خود گردآوری نموده, و حثّی 
برخی در این خصوص کتابهای ی تالیش کرده اند. 

بسیاری از شخصیتهای سرشناس علمی, ادبی و سیاسی نیز ایمان و عقیده 
خود را نسبت به این موضوع, در اشعار و کتاب‌ها اظهار داشته اند و در 
موارد متعذدی اصالت این عقیده را مورد تایید قرار داده, و در فرصت‌های 
مناسب سخنانی در این رابطه ابراز داشته اند که در کتب تاریخ ثبت 
کرذنده خا در آخقیان ایتد حان. فرار بکنزد. 

در این زمینه. شواهد بسیار زیادی از کتب حدیت., تاريخ. تفسیر, لفت. 
جغرافی, رجال, عقاید, کلام. و حّی شعر و ادب - از عربی و فارسی - در 
است. اینک قسمتی از انچه که در این زمینه از شخصیتهای علمی, ادبی و 
سیاسی نقل شده, می‌اوریم: 

ابن عباس می‌گوید: 

«شبها و روزها سپری نمی‌شود - جهان به پایان نمی‌رسد - جز این که 
جوانی از ما اهل بیت زمام امور را به دست می‌گیرد که دستخوش فتنه‌ها 
نمی‌شود و خود فتنه بر نمی‌انگیزد. 

کته زززد : چگونه است که پیر مردان شما اد آن مجروم می‌ شوند و جوانان 
شما بخ ان می‌رسند؟! 

گت آری! این امانت خدا است, به هر کس بخواهد عطا می‌فرماید». 
(46) 

ممکن است کسی خیال کند که ابن عباس. شخص دیگری غیر از حضرت 
مهدی علیه السلام را قصد کرده است, ولی روایات صریحی که مکزّ ر | از او 
نقل شده, آن را توضیح می‌دهد که منظور. همان مهدی موعودعلیه السلام 
است.(47) 

عبدالله بن عمز می‌گوید: 


او نازل 0 و پشت سر او نماز  ِِِ‏ 48(۰) 

عثمان نن عفان ی کفیدا 

«از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که می‌فرمود: امامان بعد 
از من دوازده نفرند که ثه نفر آنها از فرزندان حسین‌علیه السلام هستند. و 
مهدی این امّت از ما - اهل بیت - است. 

هر کس که بعد از من به آنها تمسٌک جوید, به ریسمان الهی تمسٌک جسته, 
ور هر کش از آنها دوری گزیند, از خدای تعالی دوری گزیده است».(49) 
حذيفة بن یمان می‌گوید: 

«از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: وای بر این ات از دست ۳ 
ستمگری که بندگان خدا را می‌کشند و آنها را می‌ترسانند .. . هنگامی که 
خداوند اراده کند که عظمت و عژت اسلام را باز گرداند همه ستمگران 
سرکش و عنود را هلاک می‌سازد که او بر هرچه بخواهد, قادر است. او 
این امّت را پس از آن که تباه شده اند, اصلاح می‌کند. ای حذیفه! اگر از 
عمر. دتبا جر یک. زر هر بافی نها ندم باشه خداوند. ان رفن راب توق طظولا نی 
می‌سازد تا این که مردی از اهل بیت من جهان را مالک شود و اسلام را 
آشکار و ظاهر گرداند. و خداوند هرگز در وعده خود ای نمی‌ورزد». 
(50) 

طاووس یمانی می‌گوید: ۳ 

«بسیار دوست داشتم که نمیرم تا ان که زمان حضرت مهدی علیه السلام را 
درک کنم, زیرا در آن زمان به پاداش نیکوکاران افزوده می‌ شود و از گناه 
که کاران جلوگیری می‌ شود و آن حضرت مال را به فراوانی بخشش 
می‌کند, و بر مسئولین کشوری بسیار سخت می‌گیرد. و بر بی نوایان بسیار 
روف و مهربان است» 51(۰) 

ابن سیرین می‌گوید: 

«به طور قطع, حضرت مهدی‌علیه السلام بر بسیاری از پیامبران برتری 
دارد».(52) 

کعب الاحبار می‌گوید: 

«من مهدی‌علیه السلام را در اسفار - کتابهای - همه پیامبران می‌يابم, که 
در داوری او هیچ ستم و تباهی وجود ندارد».(53) 

همو در جای دیگری می‌گوید: 

«مهدی قائم‌علیه السلام که از نسل علی بن ابی طالب علیهما السلام است 
در اخلاق و اوصاف. شکل و سیماء هیبت و شکوه چون عیسی بن مریم علیه 
السلام است. خدای تعالی انچه به پیامبران داده, به او نیز با اضافات 
بیشتری خواهد داد».(54) 

صعصعة بن صوحان نی ود 


«ان شخص بزرگواری که حضرت عیسی علیه السلام پشت سر او نماز 
هی وا دما خهر ی ام رت سس لش اصلی. اه هن له ماه 
نهمین نفر از فرزندان امام حسین‌علیه السلام است. اوست خورشید 
فروزانی که از مغرب طلوع می‌نماید, در بین رکن و مقام - در کنار کعبه - 
ظاهر می‌شود. و زمین را - از وجود ستمگران - پاک می‌سازد, و ترازوی 
عدل را برقرار می‌نماید. به طوری که هیچ فردی به فرد دیگری ستم 
نخواهد کرد».(55) 

زید شهید رضی الله عنه می‌فرماید: 

«خداوند به وسیله ما شناخته می‌ شود و به وسیله ما پرستنیدم می‌شود, و 
مان راهمایان یه سوی دا محند مضطنی‌صلی آلله علبه واله وسام از 
ماست. مرنضی از ماست. و مهد ی قائم این مش از ماست ۰۰ 
خداوند او را بعد از امامت امامان معصوم علیهم السلام ظاهر می‌گرداند, و 
او دنیا را پر از عدل و داد می‌کند همان گونه که ,ٍ 2 
0 56 

با ِ ۳ ۰ عاشه تألیف شده نوشته اند که: 
وقتی جناب زید فرزند رشید امام چهارم. بر ضدٌ حکومت جبار هشام بن 
عبدالملک قیام کرد و سرانجام به شهادت رسید و پس از غز ی , بدنش را 
در کوفه به: نان آهيختندر حکیم.ن. عیاش کلنی که ار دشمان, سر تسکت 


_. 


خاندان توت بودنااین شعی را خطاب به بنی هاشم. جفب؛ 


۱۷ و من فکر نمی‌کنم که 
مهدی بر تنه نخل آويخته شود». 

فعصود ساعه ایس اشت که آن ممیی که او و هی کنب فا هش که رها 
زید که بر تنه نخل به دار اويخته شد. مهدی موعود باشد؟!! 

بعضی از موژخان عامقه و برخی از هم فکران شان از منحرفان و یت 
فکرها, این شعر را دلیل بر افسانه بودن ۳۳۳ مهدویت گرفته اند, در 
صورتی که همین شعر دلیل بر واقعیت داشتن تیا نم مهدویت است, زیرا 
همین شعر که در اوایل قرن دوم هجری گفته شده است به خوبی گواه بر 
این مطلب است که حتّی متعضبان بنی امیه نیز می‌دانستند که مهدی 
موعودعلیه السلام از دودمان رسول اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم واز 
بل نطو علی و فاطمه علیها ام است ودهان تعنه کم ور بروانات 
امده است او بر ضد دولت‌های جبار و خودکامه قیام می کند و پیروز 
می‌شود, و لذا این شاعر صقن کوبندا اگر شما جناب زید را «مهدی» و نجات 


تسده رمی دآنید تمی‌باییت: شکست: مصورد. و کشته .شیور بعتی: آنخه. .ما 
درباره مهدی‌علیه السلام شنیده‌ایم این نیست که او مصلوب مي‌شود. 
بنابراین, آیا این شعر دلیل , بر سابقه دهنی روم تست یه شا لد مهدویت 
است, پا نشانه افسانه بودن #9 مهدی موعود؟ قضاوت با خواننده است. 
(57) 

را و 

سیف بن عمیره نقل می‌کند: روزی در نزد ابوجعفر منصور - خلیفه عباسی 
- بودم که خود آغاز سخن کرد و به من گفت: ای سیف! به ناچار ندا 
کننهه‌ای ان اسماره ام موی از فوزفدان اتوضالت ها خواهد کرد: 
خدایی که جان من در دست قدرت اوست که من این موضوع را با دو 
گوش خود شنیده آم. 

گفتم: من این حدیثت را پیش از این نشنیده بودم . 

گفت: ای سیف ! این حدیث حق است. و چون چنین است ما سزاوارتریم 
که آن را اجابت نماییم. بدان که منادی به نام مردی از عمو زادگان ما ندا 
خواهد کرد. ۲ 

گفتم: مردی از فرزندان فاطمه؟ گفت: آری, ای سیف اگر این مطلب را 
از محمد بن علی - امام باقرعلیه السلام - نشنیده بودم, ان را برای تو 
بازگو نمی‌نمودم. ولی گوینده محمّد بن علی‌علیهما السلام است, و در همه 
روی زمین کجا می‌توان کسی را مانند او پیدا کرد؟(58) 

گفتارهاز ون الرشننده 

سلیمان بن اسحاق - که خود از ببی عباس و از نواده‌های عبدالله بن عباس 
است - گوید: پدرم برای من نقل کرد که روزی نزد هارون رشن بودم که 
از «مهدی> و عدالت او سخن به میان امد, و سخن در این باره به دراز| 
آنگاه هارون الرشید گفت: گمان من این است که شماها چنین می‌پندارید 
که پدر من - مهدی عباسی - همان مهدی موعود است!! ولی من به شما 
می‌گویم که پدرم از پدرانش؛ ابن عباس, و9 از پدرش عباس بن 
ای عمو! دوازده نفر از فرزندان من اصاخ خواهند 9 حوادث با روی 
خواهد داد, و روزگار بسیار سختی فراخواهد رسید. آنگاه مهدی‌علیه السلام 
که از فرزندان من است ظاهر می‌شود. و خداوند امر او را در یک شب 
اصلاح می‌نماید, او سراسر زمین را پر از عدل می کند همان گونه که پر از 
ستم شده است, آنگاه هر چه خدا| نخوا هد در زمین حکومت می کند (59) 


4 - عقیده به 





ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام از نظر اقوام و ادیان 


ده ون جه ازیو ضرعم هویج غایم اایتاق ان قظر افتام مامتان 


انتظار ظهور یک مصلح بزرگ آسمانی. و امید به آینده و استقرار صلح و 
عدل جاویدان امری فطری و طبیعی است که با ذات و وجود ادمی سر و 
کار داشته و با افرینش هر انسانی همراه است و زمان و مکان 
نمی‌شناسد و به هیچ قوم و ملتی اختصاص ندارد. 
از این دِ همه افراد طبق فطرت ذاتی خور مایلند روزی فرا رسد که 
جهان بشریت در پرتو ظهور رهبری الهی و آسمانی و با تأیید و عنایت 
پروردگار. از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات یافته, شور و بلوا در 
و ها و ۱ 
نابسامانی و نا امنی و تیره روزی خلاص شوند و سرانجام به کمال 7 
و زندگی شرافتمندانه ای که شایسته مقام انسان است. نایل ایند. ۱ 
به همین دلیل, در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان از مصلحی که در اخر 
الزمان ظهور خواهد نمود و به جنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه خواهد داد و 
شالوده حکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت و آزادی واقعی بنیان 
خواهد نهاد, سخن به میان امده و تمام پیامبران و سفیران الهی در این 
زمینه به مردم با ایمان جهان, نوید هایی داده اند. 
در این زمینه, یکی از نویسندگان معروف چنین می‌نویسد: ِ 
«موضوع ظهور و علایم ظهور. موضوعی است که در همه مذاهب بزرگ 
ها را و را ان هه 
ارزو را تشکیل می‌دهد, هر فرد علاقه‌مند به سرنوشت بشریت. و طالب 
تکامل معنوی وقتی که از همه نا امید می‌شود, و می‌بیند که با وجود این 
همه ترقیات فکری و علمی شگفت انگیز, باز متاسفانه, بشریت غافل و 
ی روز به روز خود را به سوی فساد و تباهی می‌کشاند و از خداوند 
بیشتر دوری ی و از اوامر او بیشتر سرییجی قی کند!؛ بنا به 
۳ ذاتی خود متوجه درگاه خداوند بزرگ می‌شود, و از او برای رفع 
ظلم و فساد یاری می‌جوید. ۱ , 
از این رو در همه قرون و اعصار, ارزوی یک مصلح بزرگ جهانی در دلهای 
خداپرستان وجود داشته است. و این آرزو نه تنها در میان پیروان مذاهب 
بزرگ, مانند؛ : زرتشتی و بهودی و مسیحی و مسلمان, سابقه دارد, بلکه اثار 
آن را ذر کتاب‌های قدیم چینیان ه در عفاید هندیان: و دز. بین اهالی 
اسکاندیناوی و حثی در میان مصریان قدیم و بومیان و حثی مکزیک و نظایر 
آنها نیز می‌توان یافت».(60) ۲ 
آری! عقیده به ظهور یک مصلح بزرگ اسمانی در پایان جهان, یکی از 
مسایل بسیار مهم و حساسی است که نه تنها در ایین مبین اسلام, بلکه در 


مه آدیان اسماتی: هت تتها دز مبان شروان ادیان و مداهت بلکه: در نز 
بسیاری از مکاتب مختلف جهان سابقه دیرین دارد, و تمامی پیروان ادیان 
بزرگ عالم از مسیحیان, کلیمیان و زرتشتیان گرفته تا پیروان مکتب‌های 
الحادی, همه و همه بدان عقیده دارند. 
ناگفته نماند که پیروان ادیان و مذاهب گوناگون,ر و دیگر ملل و اقوام 
گذشته و مکاتب مختلف جهان درباره نام آن برس وان باهم اختلاف نظر 
دارند, مسلمانان او را «مهدی موعود منتظرعلیه السلام», و پیروان ره 
ادیان و مکتب‌ها و ملتها و توده‌های محروم. وی را «مصلح جهانی» یا 
«مصلح غیبی», يا «رهاننده بزرگ» يا «نچات‌بخش اتتمانی» ۵ با وا فنی 
اعظم» می‌نامند؛ ولی در باره اوصاف کلف برنامه‌های اصلاحی. تشکیل 
حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادی, و ظهور او در آخرالزمان 
اتفاق نظر دارند. 
جالب توجّه این‌که حثّی در این اواخر نیز, این عقیده در بین گروهی از 
دانشمندان و فلاسفه بزرگ جهان به عنوان: «لزوم تشکیل حکومت واحد 
جهانی» درسطح وسیعی مطرح گردیده است: 
«در عصر اآخیر دوشادوش پیشرفت همه جانبه ای که در تمام مسایل 
علمی نصیب بشریت شده, این ایده و عقیده نیز از مرز ادیان و مذاهب 
قدم فراتر نهاده و به عنوان یکی از مهمترین مسایل حیاتی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است » 61(۰) 
آری خواننده گرامی! امروز بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه مشهور جهان 
نیز عقیده دارند که با پیشرفت سریع صنعت و تکنولوژی, زندگی ماشینی, 
رقابت های نا سالم نظامی, بازیهای خطرنای سیاسی., و احساس یاس و نا 
امیدی در بین جوامع بشری برای رهایی از اوضاع نا بسامان کنونی, تشکیل 
حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و ازادی لازم و ضروری است.(62) 
بنابراین. بر غم افکار بیمارگونه کوته نظران کج‌اندیش که می‌پندارند 
مساله مهدویت و انتظار ظهور یک رهبر بزرگ اسمانی در پایان جهان, از 
مختضات مسلمانان و يا از عقاید خاص شیعیان است و می‌کوشند تا با 
تلاش مذبوحانه خود آن را در یک مکتب خاص محصور کنند, این مساله 
اختصاص به مسلمانان و شیعیان ندارد؛ بلکه یک اعتقاد عمومی مشترک 
اتشته که هه آضا مملمها مر فیوان باق هدع مایت سراف 
فلاسفه, دانشمندان و اندیشمندان واقع بین جهان نیز - در این عقیده و 
مرام باهم شریک اند.(63) 


اصالت اعتقاد به ظهور مُنجی 


عقیده به ظهور یک نجات دهنده بزرگ آنتتهانی ۵ امه تیک ]شوه روشن 
که در آن, نگرانیها و هراسها مرتفع گردد, و به برکت ظهور یک شخصیّت 
ممتاز الهی همه تاریکیها از پهنه گیتی برچیده شود, و ريشه ظلم و جهل و 
تباهی از روی کره زمین برکنده شود. یک اعتقاد عمومی ثابت است که 
همواره در همه وقت, در همه جا, و در همه زمانها بین تمام ملتها شایع و 
رایج بوده است. 

بر اساس تحقیقات پژوهشگران مسایل اسلامی, این عقیده در طول دوران 
7 انسانها پیوسته در میان همه هر و پیروان ادیان بزرگ موجود 
بوده, و حثّی اقوام مختلف جهان چون: اسلاوها, ژرمنهاء اسنها و سلتها, نیز 
معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در اخر الزمان ظهور کرده, بی عدالتی 
ها را از بین برده. حکومت واحد جهانی تشکیل داده, و در بین مردم بر 
اساس عدالت و9 انصاف داوری کند: 

آنچه از تاریخ متا استفاده می‌ شود این است که: فاد عقیده به ظهور 
یک رهبر مقتدر الهی و آمدن مصلحی در آخر الزمان به نام مُنجی موعود 
جهانی به قدری اصیل و ریشه دار است که در اعماق دل ملتها و پیروان 
همه ادیان الهی,ٍ و تمام اقوام و ملل جهان جا گرفته است تا جایی که در 
طول تاریخ بشریّت, انسانها در فراز و نشیب‌های زندگی, با یادآوری ظهور 
چنین رهبر مقتدری. پیوسته خود را از تاز و نا امیدی نجات داده, و در 
اتتطان ظهور آن مصلح موعود جهانی در پایان جهان. لحظه شماری 
می 

برای اثبات این مطلب. کافی است بدانیم که عقیده به ظهور یک «نجات 
دهنده» حتثّی از نظر یهود و نصاری نیز قطعی است. و حثی این که در میان 
همع طوایف بهود و همه شاخه‌های مسیحیت وجود این عقیده قطعی و 
مسلم است. ۱ 

اینک برای توضیح بیشتر به مطالبی که در این زمینه می‌اوریم, توجه 


انتظار ظهور «منجی» در بین یهود و نصاری 


نویسنده آمریکایی کتاب «قاموس مقذس». درباره شیوع اعتقاد به ظهور, 
و انتظار پیدایش یک «منجی بزرگ جهانی» در میان قوم «یهود» چنین 
می‌نویسد: 7 
«عبرانیان منتظر قدوم مبارک «مسیح» نسلاً بعد نسل بودند, و وعده آن 
وجود مبارک ... مکژرا در «زبور» و کتب انبیا, علی الخصوص, در کتاب 
«اشعیا» داده شده است. تا وقتی که «یحیای فصن هنت * آمکم: به قدوم 
مبارک وی بشارت داد, لیکن «یهود» آن نبوات (پیشگویی ها) را نفهمیده با 
خود همی اندیشیدند که «مسیح» (سلطان زمان) خواهد شد. و ایشان را 
از دست جور پیشگان و ظالمان رهایی خواهد داد, و به اعلا درجه مجد و 
جلال ترقی خواهد کرد».(64) 
نویسنده کتاب «قأموس کتاب مقذس» در کتاب خود از یهودیان زبان به 
ماما و ما را ها 
انتظار, سرانجام نپذیرفتند و او را مسیح واقعی نپنداشتند و او را با مسیح 
موعودی که سلطان زمان خواهد بود و منجی وایسین و مژده اش را کتاب 
مقذسشان داده بود و سالها در انتظارش در التهاب سوزان لحظه شماری 
می‌ کردند, مطابق نیافتند. از این رو با او به دشمنی برخاستند, حلّی وی را 
جنایتکار به فاث اسرائیل, و تعالیمش راء ضدٌ آرمان اساسی کتب مقدّس 
«عهد عتیق» (تورات و ملحقات آن) دانستند, ناچار به محاکمه اش 
فراخواندند و به اعدام محکومش کردند, و همچنان با احساس غبنی جانکاه 
مجددا در انتظار «مسیح موعود» و رهایی بخش از رنج و ستم, نشستند. 
ای مت ی ایا ان 
می‌دانستند, چون سبت به پیروی او احساس زا نصا کردند, یکباره 
امیدشان از «زمان حال» برکنده شد؛ حماسه انتظار را از سر گرفتند و در 
انتظار «مسیح» و باز گشت وی از آسمان, در پایان جهان نشستند. 

بق نوشته «مستر هاکس» آمریکایی, در کتاب خود «قاموس کتاب 
مقدس» کلمه «پسر انسان» 80 بار در «انجیل» و ملحقات آن (عهد 
جدید) به کار رفته که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسی‌علیه السلام قابل 
تطبیق است(65), و 50 مورد دیگر از «مصلح» و نجات دهنده ای سخن 
می‌گوید که در آخر زمان ظهور خواهد کرد(66).! 


مسیح های دروغین 


اعتقاد به ظهور یک «منجی بزرگ جهانی» و اشتیاق, به ظهور یک 

آسمانی در میان بهود و تضاری:. آن چنان اصیل و ريشه دار ۳9 0 در 
طول تاریخ این دو ملت: مدغیان: شگفتی, را بدید آورده.و افراد زیادق نید 
شده اند که خود را به دروغ «مسیح موعود» معژفی کرده اند. به طوری 
که صاحب کتاب «قاموس کتاب مقذس» در باره شماره مذعیان دروغین 
«مسیح موعود» می‌نویسد. 

«<24 نفر مسیحیان (مسیح های) دروغگو در میان بلنی اسرائیل ظاهر 
گشتند که مشهورترین 9 معروفترین آنها «برکوکبه» است که در اوایل 
قرن انی می‌زیست. و آن دجّال معروف ادعا می‌نمود که رأس و رئیس و 
پادشاه قوم بهود است. 

و در مائه دوازدهم تخمینا ده نفر از مسیحیان, - یعنی: مسیح های دروغگو - 
ظاهر گردیده, جمعی را به خود گروانیده, و این مطلب اسباب فتنه و جنگ 
شده, و جمعی کثیر نیز در آن معرکه, طعمه شمشیر گردیدند. و آخرین 
مسیحیان - مسیح های دروغگو - «مردخای» است. او شخصی بود آلمانی 
که در سال 1682 میلادی ظهور کرده. اسباب اشتداد فتنه, و اشتعال نائره 
فساد گشت., و چون آتش فتنه بالا گرفت. فراری گردیده معدوم الاثر شد. 
نویسنده کتاب «دیباچه ای بر رهبری» بعد از نقل این جریان از کتاب 
«قاموس کتاب ب مقدس» می‌نویسد. 

تا رسفا ند اطْلاع مولف آمویکایت - کتاب «قاموس کتاب مقذس» به زبان 
فارسی, که سالها : نیز ساکن «همدان» بوده است - درباره شماره ضدعتیان 
«مسیحائی» و همچنین درباره آخرین کسی که به عنوان «مسیح موعود» 
قیام کرده است., نارساست. 

همچنین قیام «مردخای» آلمانی در رن هفدهم, واپسین قیامی نیست که 
تاریخ مسیحیت ان را به یاد می‌اورد. تنها طی دو قرن هیجده و نوزده در 
انگلستان, بالغ بر شش تن, به نام «مسیح موعود» ظهور کرده اند, و 
اغتنشاش هایی را هم دامن زده اند, و پاره ای از انان نیز به کیفر رسیده 
اند».(67) 

«البته به موازات دین مسیح, در دین بهود نیز. مسیح های دروغین متعدد 
ظهور کرده اند. از جمله, یکی از مسیح های یهودی, «داود ال روی» از 
یهودیان ایران است. او در اواسط قرن دوازدهم در میان یهودیان ایران 
مذعی شد که او «مسیح موعود» است».(68) 


5 - عقاید اقوام مختلف جهان درباره مصلح موعود 


متام عقیده به ظهور مصلحی جهانی در پایان دنیا امری, عمومی و 
هفکاتن. اشسته مه اختصاص به هم فوم. و فانین زارد با 
کهن و ريشه دار, علاوه بر اشتیاق درونی و میل باطنی هر انسان - که به 
طور طبیعی خواهان حکومت حق و عدل, و برقراری نظام صلح و ام 
در سرتاسر جهان است - نویدهای بی شائبه پیامبران الهی در طول تاریخ 
بشریت به مردم موّمن و ازادی خواه جهان است. 

تمام پیامبران بزرگ الهی در دوران ماموریّت الهی خود به عنوان جزیی از 
رسالت خویش به مردم وعده داده اند که در اخر الزمان و در پایان 
روزگار. یک مصلح بزرگ جهانی ظهور خواهد نمود و مردمان جهان را از 
ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات خواهد داد و فساد. بی دینی و بی 
عدالتی را در تمام جهان ریشه کن خواهد ساخت و سراسر جهان را پر پر از 
عدل و داد خواهد کرد. 

سیری کوتاه در افکار و عقاید ملل مختلف جهان مانند: مصر باستان, هند, 
چین, ایران و یونان و نگرش به افسانه‌های دیگر اقوام مختلف بشری, این 
حقیقت را به خوبی روشن و مسلم می‌سازد که همه اقوام مختلف جهان با 
آن همه اختلاف آرا, عقاید و اندیشه‌های متضای که با یکدیگر دارند, در 
انتظار مصلح موعود جهانی, بسر می‌برند. ِ ِ 

اینک برای این که در باره این موضوع سخنی به گزاف نگفته باشیم فهرست 
مختصری از بازتاب اين عقیده را در میان اقوام و ملل مختلف جهان در 
اینجا می‌اوریم: ۲ ۲ 

1 - ایرانیان باستان معتقد بودند که: «گرزا سیه» قهرمان تاریخی انان 
زنده است و در «کابل» خوابیده. و صد هزار فرشته او را پاسبانی می‌کنند 
تا روزی که بیدار شود و قیام کند و جهان را اصلاح نماید. 

2 - گروهی دیگر از ایرانیان می‌پنداشتند که: «کیخسرو» پس از تنظیم 
کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروایی, دیهیم پادشاهی به فرزند خود 
۰ و به کوهستان رفت و در آنجا آرمیده تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را 
3 + نراد اسلاوین آنن عفیده بودته که ان خشوق زمین. یک تفر بوخیزد و 
تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها راتر دیا مسلط کردانه: 

4 - نژاد ژرمن معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و 
«ژرمن» را بر دنیا حاکم گرداند. 

5 - اهالی صربستان انتظار ظهور «مارکو کرالیویج» را داشتند. 

6 - برهمائیان از دير زمانی براین عقیده بودند که در اخر زمان «ویشنو» 


ظهور نماید و بر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشین بر دست گرفته 
ان را خواهد کشت و تمام دنا «#برهمن »> گردد و به این سعادت 


72 شم ی 

«ارتور» روزی از جزیره «آوالون» ظهور نماید و نژاد «ساکسون» را در 

دنیا غالب گرداند و سعادت جهان نصیب آنها گردد. 

8 5 اسن‌ها معتقد ند که پیشوایی در آخر الزمان ظهور کرده, دروازه‌های 

ملکوت آسمان رز برای آدمیان خواهد گشود. 

9 - سلت‌ها می‌گویند: پس از بروز و هایی در جهان, «بوریان بور 

ویهیم» قیام کرده, دنیا را به تصرف خود درخواهد آورد. 

0 - اقوام اسکاندیناوی معتقدند که پرای مردم دنیا بلاهایی می‌رسد, 

جنگهای جهانی اقوام را نابود می‌سازد, آنگاه «اودین» با نیروی الهی ظهور 

کرده و بر همه چیره می‌شود. 

1 - اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور «بوخص» می‌باشند. 

2 - اقوام امریکای مرکزی معتقدند که: «کوتزلکوتل» نجات‌بخش جهان. 

پس از بروز حوادثئی در جهان, پیروز خواهد شد. 

3 - چینی ها معتقدند که «کرشنا» ظهور کرده. جهان را نجات می‌دهد. 

14 - زرتشتیان معتقدند که: «سوشیانس» (نجات دهنده بزرگ جهان) دین 

را در جهان رواج دهد, فقر و تنگدستی را ریشه‌کن سازد. ایزدان را از 

ِ اهریمن نجات داده, مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار 
داند. 

5 - قبایل «ای پوور» معتقدند که: روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر 

نبردی بروز نکند و آن به-نسب پادشاهی, داد گر در بایان:جهان اشت: 

6 - گروهی از مصریان که در حدود 3000 سال پیش از میلاد. و 

«ممفیس» زندگی می‌کردند, معتقد بهدند که سلطانی در اخرالزمان با 

نیروی غیبی بر جهان مسلط می‌ شود اختلاف طبقاتی را از بین می‌برد و 

مردم را به آرامش و آسایش می‌رساند. 

7 - گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخر 

الزمان, در کنار خانه خدا پدیدار گشته, جهان را تسخیر می‌کند. 

8 - ملل و اقوام مختلف هند, مطابق کتاب‌های مقدذس خود, در انتظار 

مصلحی هستند که ظهور خواهد کرد و حکومت واحد جهانی را تشکیل 

خواهد داد. 

9 - یونانیان می‌گویند: «کالویبرگ» نجات دهنده بزرگ, ظهور خواهد کرد, 

و جهان را نجات خواهد داد. ۲ 

0 - بهودیان معتقدند که در آخر زمان «ماشیع» (مهدی بزرگ) ظهور 

می کند و ابد الاباد در جهان حکومت هت کنق؛ او را از اولاد حضرت اسحاق 


قی‌نتدارندر در ضورنی کم ور ات کنات مقدشن هون آو ,زا خر بحا. از 
اولاد حضرت اسماعیل دانسته است. 

21 - نصارا نیز به وجود حضرت مهدی‌علیه السلام قایلند ومی گویند: او در 
آخر الزمان ظهور خواهد کرد و عالم را خواهد گرفت. ولی در اوصافش 
اختلاف دارند.(69) ۲ 

انچه از نظر خوانندگان کراهین گذشت - گرچه همه انها با حضرت 
مهدی علیه السلام کاملا تطبیق نمی کند و حتّی برخی از انها اصلا با مهدی 
موعود اسلام وفق نمی‌دهد. - از یک حقیقت مسلم حکایت می‌کند و ان 
این. اتکار و اه و راتکه ابا وهای مان از آینده ای 
درخشان و آمدن مصلحی خهانی .در آخورال ها خر من دهنه: نشانگر این 
واقعیّت است که همه آنها در واقع از منبع پر فیض وحی سرچشمه گرفته 
است, و لکن در برخی از مناطق دور دست که شعاع حقیقت در انجا کمتر 
تابیده است در طول تاریخ به تدریج از فروغ ان کاسته شده. و فقط 
کلیاتی از نویدهای مهدی موعود و «مصلح جهانی» در میان ملتها به جای 
مانده است. 

البته سالم ماندن این نویدها در طول قرون متمادی, خود بر اهمیت موضوع 
می‌افزاید, و مساله «مهدویت» و ظهور مصلح جهانی را قطعی تر می‌کند. 

بنابراین, عقیده به ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام در آخر ِِ 
یک عقیده عمومی است و اگر کلمه «مهدی> و واژه‌های دیگر تا ِ 

از قالب اصطلاح ا خ ای آنها راهم هی و آن حضرت را «نجات بخش 
بزرگ آسمانی» یا «مصلح جهانی» و يا «رهایی بخش غیبی» بنامیم, 


کاس آترافن مقاانین صو ع سیحه ی تسام خر کب حافشی ان اسان 


اینک قسمتی از اسامی مبارک آن حضرت را که با الفاظ مختلفی در 
بسیاری از کتب مذهبی اهل ادیان و ملل مختلف جهان امده است., از نظر 
1 - «صاحب» در صحف ابراهیم علیه السلام؛ 

2 - «قائم» در زبور سیزدهم؛ 

3 - «قیدمو» در تورات به لفغت ترکوم؛ 

4 - «ماشیع» (مهدی بزرگ) در تورات عبرانی؛ 

5 - «مهمید اخر» در انجیل؛ 

6 - «سروش ایزد» در زمزم زرتشت؛ 

7 - «بهرام» در ابستاق زند و پازند؛ 

8 - «بنده یزدان» هم در زند و پازند؛ 

9 - «لند بطاوا» در هزار نامه هندیان؛ 

0 - «شماخیل» در ارماطس؛ 

1 - «خوراند» در 0 

2 - «خجسته» (احمد) در کند رال فرنگیان؛ 

3 - «خسرو» در کتاب مجوس؛ 

4 - «میزان الحق» در کتاب اثری پیغمبر؛ 

5 - «پرویز» در کتاب برزین آذر فارسیان؛ 

6 - «فردوس اکبر» در کتاب قبروس رومیان؛ 

7 - «کلمة الحق» در صحیفه آسمانی؛ 

8 - «لسان صدق» هم در صحیفه آسمانی؛ 

9 - «صمصام الاکبر» در کتاب کند رال 

0 - «بقية اللّه» در کتاب دوهر؛ 

1 - «قاطع» در کتاب قنطره؛ 

2 - «منصور» در کتاب دید براهمه؛ 

3 - «ایستاده» (قائم) در کتاب شاکمونی؛ 

4 - «ویشنو» در کتاب ریگ ودا؛ 

5 - «فرخنده» (محمد) در کتاب وشن جوک؛ 

6 - «راهنما» (هادی و مهدی) در کتاب پاتیکل؛ 

7 - «پسر انسان» در عهد جدید (اناجیل و ملحقات آن)؛ 

8 - «سوشیانس» در کتاب زند و هومو من یسن, از کتب زردشتیان؛ 

9 - در کتاب «شابوهرگان» کتاب مقدس سنوی «مولر» نام 
«خود شهر ایزد» آمده که باید در آخر الزمان ظهور کند, و عدالت را در 


جهان آشکار سازد؛ 

0 - «فیروز» (منصور) در کتاب شعیای پیامبر.(70) 

علاوه بر این‌ها اسامی دیگری نیز برای حضرت مهدی‌علیه السلام در کتب 
مقذسه اهل ادیان ذکر شده است که ما به جهت اختصار از نقل نها 
خودداری نمودیم 1(۰/( 

اسامی مقدسی چون. «صاحب. قائم. قاطع, منصور و بفقية الله» که در 
کتب مذهبی ملل مختلف آمده است, از القاب خاص وجود مقذس حضرت 
حجّت بن الحسن العسکری - عسل. الله تعالی فرجه الشریف - است که در 
بیشتر روایات اسلامی, به آنها تصریح شده و انمه معصومین علیهم السلام 
در اکثر روایات, از ان حضرت به عنوان «صاحب», «قائم» و «بقية الله» 
یاد کرده اند. و این خود بیانگر این واقعیت است که موعود همه آئتها و 
مات همان وجود مقذس منتظر غایب. حضرت حجّت بن الحسن ۱ 
علیه السلام است. 


میدن ب طاچون سر مسق یه التطام یک ماه فقی ع اقی, ازویت 


هنگامی که به وضع کنونی جهان نظر می‌افکنيم و سیر صعودی جنايتها, 
جنگها و خونریزی‌ها, کشمکش ها,؛ و اختلافات بین المللی و گسترش روز 
افزون مفاسد اخلاقی و اجتماعی را مشاهده می کنیم, پرسشهایی برایمان 


مطرح می‌شود که: 
آیا دامنه این جنایتها, 2 ِِِ و 


آیا این کشور گشایی ها, توسعه طلبی‌ها و ظلم و ستم های بی حد و مرز 

همچنان ادامه خواهد داشت؟ 

آیا این همه انحرافات عقیدتی و مفاسد اخلاقی و ظلم‌های اجتماعی 

همچون باتلاق متعفنی, بشریّت را در کام خود فرو خواهد برد؟ يا این که 

روزنه امیدی برای نجات بشر و اصلاح جامعه وجود خواهد داشت؟ 

در پاسخ این سوالات مهم باید گفت: از نظر عقل و انديشه سالم, روژنه 

امیدی برای نجات و اصلاح بشر وجود دارد و سرانجام روزی فراخواهد 

رسیر که این ابرهای سیاه و تاریک و طوفان‌های مرگبار و سیل‌های 

ویرانگر فتنه و فساد از میان خواهد رفت؛ , اسمان صاف و روشن و آفتاب 

تابنده و درخشان به دنبال خواهد آورد, و اين گرداب های مخوف و هولناک 

برای هميشه در برابر بشر نخواهد بود. و در افقی نه چندان دور نشانه‌های 

ساحل نجات به چشم می‌خورد, چه آن که جهان در انتظا ریک مصلح بزرگ 

الهی است که با یک قیام عظیم و گسترده همه عالم را به نفع حو" و 

عدالت دگرگون خواهد نمود. و بشریّت را از تیرگی, ظلم, فساد, ستم و 

تباهی نجات خواهد داد. 

برای روشن شدن مطلب, به دو دلیل عقلی توجّه فرمایید: 

باید به قانون عدالت تن در دهد و خواه ناخواه تسلیم یک نظم عادلانه و 

پایدار گردد. ۱ 

نظام های عالم ۵ وجود 0 تام در ۳ اين جهان, دلیل بر 
یکپارچگی و به هم پیوستگی این نظام است و مسأله نظم و قانون, یکی از 

جذی ترین و اساسی ترین مسایل این جهان محسوب می‌شود. ٍ 

از منظومه‌های بزرگ جهان گرفته تا یی ذژه «اتم» - که میلیونها از ان را 

می‌توان بر روی نوک سوزنی جای داد - همه و همه تایع یک نظام دقیق و 

معیْن و برنامه حساب شده ای می‌باشند. 

دستگاه‌های مختلف بدن انسان نیز از ساختمان یک ماو کوچک گرفته ۳ 


معغز» اعصاب؛ قلب؛ ششها و سایر اعضا و جوارح ادف همه و همه دارای 

آنچنان نظم دقیقی هستند که هر کدام از آنها مانند یک ساعت بسیار دقیق 

در بدن انسان کار می‌کند. و ساختمان منظم دقیق ترین کامپیوترهای جهان 

در برابر انها بسیار ناچیز و کم ارزش می‌نماید. . ۳ 

به طور خلاصه, با یک نگاه ساده به جهانی که در ان زندگی می‌کنیم به این 

حقیقت می‌رسیم که جهان هستی در هم و برهم نیست؛ بلکه تمام پدیده‌ها 

بر یک خط سیر معینی حرکت می‌کنند, و همه دستگاههای جهان هستی 

همچجون لشکر انبوهی که به واحدهای منظمی تقسیم شده باشند به سوی 

مقصد معینی یه پیش میر وند. 

ایا را ی ات لت 

می‌تواند به صورت یک وصله 0 و نا همرنگ, با جنگ و خونریزی و 

ظلم و ستم اجتماعی زندگی کند؟! 

ایا بی عدالتی ها و فسادهای اخلاقی و اجتماعی که نوعی بی نظمی است 

می‌تواند برای هميشه بر جامعه بشریت حاکم باشد؟! 

آپا خدایی که در نظام شگفت انگیز جهان هی یک از نیازهای موجودات 

عالم را از نظر لطف و عنایتش دور نداشته, و به انسان چشم بینا, گوش 

ِ و عنایت فرموده است می‌توان گفت که: : بشریت 
به حال خود رها ساخته است تا همچنان در وادی ضلالت و گمراهی گام 

ِ و با بی نظمی و بی عدالتی به زندگی خود ادامه دهد؟! 

آباممک ارت وا دی ایح مامتها اسان را ا هم ی یه 

او را از وجود یک راهنمای دانا و توانا و معصوم که با غیب این عالم در 

من و بشریت را به راه سعادت و خوشبختی رهنمون شود, محروم 

زد؟! 

تردیدی نیست که از نظر عقل و اندیشه, برای برقراری نظم و قانون و 

جلوگیری از هرج و مرج و ريشه کن شدن فتنه و فساد, و اجرای قسط و 

عدالت, وجود رهبری الهی و اسمانی لازم و ضروری است. 

به همین دلیل است که امیرمومنان علیه السلام در یکی از سخنان خود در 

«نهج البلاغه» می‌فرماید: 

«اللهمٌّ بلی, لا تخلو الأرض من قائم للّه بحْةٍ اما ظاهراً مشهورا؛ و اما 

خائفاً مغمور], لثلا تبطل حجج له وبیناته».(72) 

«آری بار خدایا! زمین هرگز از حجّت خدا خالی نخواهد بود که یا ظاهر و 

آشکار, و یا ترسان و نهان خواهد بود, تا حجْتها و دلایل روشن پروردگار 


باطل نگردد». ۳ 
بنابراین, ننیجه ای که از این بحت به دست می‌آید این است که مشاهده 
نظام هستی و جهان آفرینش ما را به این حقیقت متوجه می‌سازد که 


سرانجام جهان بشریّت و جامعه انسانیّت نیز در برایر نظم و عدالت سر 


تسلیم فرود خواهد آورد, و به مسیر اصلی آفرینش باز خواهد گشت. 

ب: 0 هه نیز دلیل دیگری بر آینده روشن جهان ۳ 
از روزی که خود را شناخته است پیوسته در حال پیشرفت بوده و رو به 
کمال و ترقی حرکت نموده و هیچ‌گاه در یک مرحله توقف نکرده است. 

در جنبه‌های ماژّی, از نظر خوراک. پوشاک و مسکن, و تهئّه سیر لوازم 
زندگی, روزی در ابتدایی ترین شرایط زندگی قرار ۰ و امروز بر 
خلاف زمان‌های گذشته, به مرحله ای رسیده است که عقل ها را حیران و 
ار 
ادامه خواهد یافت. 

از نظر علوم و دانش و فرهنگ نیز پیوسته رو به سمت جلو حرکت نموده, 
به اختراعات و اکتشافات جدید و مدری دست پافته, و روز به روز کشف 
تازه و تحقیق جدید و مطلب نوی را در این زمینه به دست اورده است. 
این «قانون تکامل» سرانجام شامل جنبه‌های اخلاقی و معنوی و اجتماعی 
نیز می‌شود. و انسانیت را به سوی یک قانون عادلانه. و صلح و عدالت 
پایدار. و فضایل اخلاقی و معنوی به پیش می‌برد. و اگر امروز می‌بینیم که 
مفاسد اخلاقی در دنیای کنونی رو به فزونی است و بشریت در گرداب 
فساد و تباهی دست و پا می‌زند, اين خود نیز زمینه را برای یک انقلاب 
تکاملی, سرانجام اماده ضیف کند: 

الشم تا حفنه پیداست که هرگز تفن کهیدم که فساد را باید تشویق کرد ولی 
می‌گوییم: فساد وقتی که از حذ گذشت عکس العمل آن یک انقلاب تکاملی 
معنوی خواهد بود که بشریت را به جهان انسانیت باز خواهد گرداند؛ زیرا 
هنگامی که انسانها در دام بلا گرفتار شدند, و به بن بست رسیدند. و 
عواقب نامطلوب گناهان خویش را دیدند. و سرهای آنها به سنگ خورد. و 
جان هایشان به لب رسید. حد اقل آماده پذیرش اصول ترتغاذت آفزنتی که 
از ناحیه یک رهبر الهی و دینی ارائه می‌شود. خواهند گردید. 

پس باتوجّه به آنچه گذشت, به این نتیجه می‌رسیم که: عقیده به ظهور 
حضرت مهدی‌علیه السلام.یک سا لع عقلی و منطقی است که نیازی به 
هیچ بیان نذارد؛ زیرا هر انسان:عغافلی: آن:را تصدیق. و هر خردفمندی آن‌برا 


تایید می‌نماید. 


و عفیدم ید اور سرت مد ليم السلام یک منوا له قظر ی ابیت 


از دیدگاه مذاهب و ادیان, عفیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام, یک 
مسأله‌ای کاملاً فطری و طبیعی است که با سرشت آدمی آمیخته شده, و 
عفر به درازاق غمر آفرنتش انتشان دارد. 
برای اثبات این مطلب. نیاز چندانی به دلیل و برهان نیست, و همین قدر 
کافی است که بدانیم با همه اختلافاتی که در میان ملتها و امتها در طرز 
فکر, اداب و رسوم, عقاید و اراء و تمایلات و خواسته‌های باطنی انها وجود 
سمسام م اات ص ی انیت سس ات اوه 
جوامع بشری و خواست طبیعی همه انسانهاست. 
اين که ما می‌بينیم همه انسان‌ها ات زمانها می‌جوشند و می‌خروشند و 
به دنبال روزی بهتر و زندگی مرفه تر می‌گردند و در انتظار تحقق پیروزی 
نهایی بسر می‌برند و با دیدن ظلم و ستم فریاد برمی‌آورند و بر ضدٌ جبّاران 
و طاغوت های زمان طغیان می‌نمایند و فریادرسی را به یاری می‌طلبند, 
خود دلیل قاطعی بر ريشه دار بودن این تمایل باطنی و خواست درونی و 
فطری بودن مساله «مهدویت» است. 
زیرا فطرت, همان الهام و درک درونی و خواست طبیعی و تمایل باطنی 
انسان است که نیاز به دلیل ندارد و هر انسانی بدون دلیل و برهان ان را 
می‌پذیرد و به آن ایمان دارد. ۲ 
به عنوان مثال: وجود تشنگی و گرسنگی در نهاد ادمی, یک امر فطری و 
طبیعی است و نیاز به دلیل ندارد, 7 پس اگر تنشنه می‌ شویم و احساس 
ی ی ار 
غذ ای هجود وارد که شام آفرشتنن: تشتکی:و خرنفحی: و میل .بت ان را 
در وجود بشر قرار داده است. 
از ایتجا به. اسانی می‌توان نتیجه گرفت که اگر انسان‌ها در انتظار ظهور 
یک مصلح بزرگ جهانی بسر می‌برند و شبانه روز انتظارش را می‌کشند که 
بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند و ريشه ظلم و ستم را از بیخ و بن 
و یآ ات ان تا ار ایا 
امکان‌پذیر, و عشق و علاقه به ظهور آن یگانه ول مطلق خداوند در درون 
جان یکایک افراد بشر نهفته است. ۱ 
به راستی اگر صلح و عدالت, ارامش و امنیت و صفا فطری بشر نبود, ایا 
زورمداران و تجاوز گران و سلطه جویان می‌توانستند مقاصد شوم خود را 
زیر پوشش عدل و صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز به مردم عرضه کنند, و 
به ظلم و باطل, لباس حق و عدل بپوشانند وبا اسمهای تو خالی مردمان را 
فریب دهند و عذه ای را به استضعاف بکشند و بر انها فرمان‌روایی کنند؟! 


ایا خود این موضوع دلیل بر این مطلب نیست که چون فطرت و 
عدل را می‌خواهد و از ظلم و باطل نفرت دارد, اینان به اب ین گونه مسا 
متوسل می‌شوند؟!! 
اری خواننده عزیز! 

,. انتظار فرج و اعتقاد به «مهدی موعود» يا «وایسین منجی». یک 
اشتیاق و میل باطنی است. اسلام و ادیان دیگر نیز با وعده ظهور «رهاننده 
بزرگ»؛ اين خواسته و شوق درونی را بی پاسخ نگذاشته است. و این 
خواسته نیز مانند دیگر خواسته‌ها در شرایط گوناگون کم و زیاد و شذت و 
ضعف پید | میت کتن: 
آشفتگی اوضاع, نا امنی حاصل از آن و فشار و تبعیض و ستم در جامعه, 
عقیده به «منجی بزرگ» را تشدید می‌نماید. آن چنان که این شوق دیرین 
و انتظار, در لحظات فشار و اختناق. ضعف و تنگدستی. تبدیل به التهاب 
سوزان ونیاز شدید می‌شود, واین شرایط, خرمن اشتیاق توده‌ها را برای 
ظهور «واپسین منجی» و مهدی موعودعلیه السلام شعله‌ور می‌سازد». 
(73) 
آری! حقیقت مهدویّت در واقع منتهی شدن سیر جوامع بشری به سوی 
جامعه واکو سعادت عمومی؛ تعاون و همکاری, امنیت و رفاه فدایت: 
حکومت حقّ و عدل, نجات مستضعفان, نابودی مستکبران, پیروزی جنود 
«الله» بر جنود «شیطان» و خلافت مقمنان و شایمشکان به رهبری موعود 
پیامبران و ادیان است. و این همان چیزی است که مطلوب هر فطرت پاک 
و خواست طبیعی هر انسان سالم و وجدان بیدار است. 
کدام انسان عاقل و ازاد اندیش سالمی است که از طاغوت و طاغوتچه‌ها 
و رزیم های ضد مردمی حمایت کند؟ و کدام انسان با وجدان و منصفی 
است که با دیدن ظلم و ستم‌های بی حدٌ و مرز و تقسیم ملتهای جهان به 
غالب و مغلوب, ظالم و مظلوم, سلطه گر و سلطه پذیر و پیشرفته و عقب 
مانده, ساکت و آرام بنشیند و فریاد بر نیاورد و ناله سر ندهد و وجدان خود 
را راضی نگه دارد و با فطرت انسانی خویش به نبرد بر نخیزد و همه آن 
مظاهر نفرت انگیز را وجدانا قبول داشته باشد؟!۱! 
سرانجام قیام جهانی مهدی علیه السلام به وقوع خواهد پیوست. و وعده 
خداوند تحقق خواهد یافت, و عالم انسانیت از فسادها و تباهی ها و 
نابسامانی ها خلاص خواهد گردید. و عاقبت. بشریت نجات ۳ خواهد کرد 
و طرفداران ظلم و ستم شکست خواهند خورد. و بلندگو هایشان خاموش 
خواهد شد, و قلم‌های نویسندگان شان درهم خواهد شکست. 


9 - عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام یک اعتقاد اصیل مذهبی است 


تردیدی نیست که عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام, یک اعتقاد 
اصیل دینی و مذهبی می‌باشد که ریشه‌های محکم و استوار ان در تمام 
ادیان الهی و کتاب‌های اسمانی قرار داشته و جزء عقاید قطعی و دیرین 
مسلمانان و همه پیروان ادیان عالم است. 

بر خلاف تصور برخی از بیمار دلان که می‌پندارند 1۳ «مهدویت» و 
انتظار ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام برای مرهم نهادن بر زخم‌های 
جانکاه بشریت و اختلافات جهان اسلام پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه 
وآله وسلم. یا ساخته و پرداخته «شیعیان» است., این مساله اختصاص به 
اسلام و تشیع ندارد؛ بلکه مساله «مهدویت» که در واقع همان عقیده به 
ظهور یک منجی بزرگ آسمانی است. یک عقیده مشترک جهانی و یکی از 
حساس ترین فرازهای عقیدتی ادیان و مذاهب و از آمال و آرزوهاي دیرین 
بشریت است که در تاریخ خلقت بشر. عمری به درازای عمر آفرینش 
انسان و در اسلام, عمری به درازای عمر اسلام دارد. 

بر اساس نویدهای فراوانی که در رابطه با ظهور یک «منجی بزرگ» در 
کتب مذهبی اهل ادیان امده, و تمام انبیای قزر ی الهی به عنوان جزیی از 
رسالت خود در هر زمان؛ ظهور یک مصلح جهانی را در تا موی 
وعده دادم اند, جای هیچ گونه شک و تردید نیست که عقیده به ظهور 
حضرت مهدی علیه السلام یک مسأله اعتقادی اصیل و ريشه داری است که 
از اعماق وجود انسانها سرچشمه گرفته و توشط پیامبران و سفیران الهی 
به مردم با ایمان جهان ابلاغ گردیده و نشانه‌های ظهورش به روشنی باز گو 
شده است. 

«در جای خود ثابت شده است که اعتقادات دینی در فطرت بشر ریشه 
قطعی دارند و از این لحاظ, میان تعالیم دینی و خواسته‌های درونی انسان 
هماهنگی کامل وجود دارد, و در حقیقت تعالیم دینی, تعیین کننده و امین 
کننده خواسته‌های بشر و تکمیل کننده خلقت انسان است. 

به این معنی, عقیده دینی در ژرفای فطرت بشر جا دارد و در درون بشر 
یک خواسته و میل باطنی است, گرچه این میل باطنی و خواسته درونی, 
همانند امیال دیگر انسان. در شرایط گوناگون, کم و زیاد می‌شود و شدّت 
)۲4 

آنچه از آیات شریفه قرآن کریم و روایات اسلامی استفاده می‌ شود این 
آریتزت: که «دین؟؛ جزء نهاد بشر و خمیر مایه ذات و وجود اوست که خداوند 
عالم تس را تعامربا ان آفریدمه ازداه فایل افکای نیسنت, ول انسانه 


فقط کلیّات آن را - از قبیل توحید, پی بردن از علّت : به معلول و شکر منعم 
- درک می‌کنند و درک جزئیات آن: نیاز به بعثت انبیا ان پیامبران الهی 
دارد که با توضیح, تبیین و تبلیغ آنها انسان به فطری بودن دین بیش از پیش 
متوجّه می‌شود. 

قران کریم در اين باره می‌فر‌ماید: 

«فّفم وَجْهَک للدّین حنیفاً فطرت اللّه الّنی قَطَر التّاسن علنها لا تبدیل لِحلق 
الله ذلک الدینْ القَيِمٌ» (75) 

«به دین خالص پروردگار رٍ که بدان مایلی روی آور, به آن فطرت پاکی که 
خداوند تمام بشر را از آن.افسیده استتتر د کر ونی در رشن خدا :ینت 
این انسنت:دین محکم و ایین. اشتوار»: 

از ات ناسا وم هی تون کات مق اه ار ان 

یک ار قطری وی و کرد ابو دیشر اس که خداوت آدسی 
را توأم با آن آفریده و هرگز از او جدا نمی شود. 

پیامپر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وال وسلم نیز در حدیتی می‌فرماید: 
«کل مولود یولد بقل الفطرة 7 یکون آبوام بهودانه و پنطرانه» 76( 
«هر مولودی با فطرت اسلام - از مادر - متولد می‌شود, و اين پدر و مادر 
است که او را بهودی يا نصرانی می‌کند». 

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که اساس اولیه پذیرش دین, در 
فطرت تمام کودکان بشر وجود دارد, و پدران و مادران که مربیان اصلی 
فرزندان هستند. از اين سرمایه فطری استفاده می‌کنند و فرزندان خود را 
به آیینی که مایلند متدیّن و به راهی که در نظر دارند سوق می‌دهند. 

اگر اصل تقاضای مذهب در فطرت بشر نبود و سرشت آدمی درخواست 
آن را نداشت. عرضه مذهب های مختلف از طرف پدران و مادران بی 
فایده بود و بشر هرگز یک عمرء دین و آیینی را با عشق و علاقه 
نمی‌پذیرفت. و بدون چون و چرا از آن پیروی نمی‌نمود. 

۷ ۱ ]۱ 4 ۳ 
بشر و به کار انداختن سرمایه‌های معنوی انسان است. انها امده اند تا 
بشر را , به ادای پیمان فطرت وا دارند و نعمت‌های فراموش شده خدا را 
به مردم یادآوری کنند و با فعالیت‌های تبلیغی خود, نیروهای تم نهفته عقل 
مردم را برانگيخته و به کار اندازند. چنان که امیرمومنان علیه 0 
خطبه ای درباره بعئّت انبیااعلیهم السلام می‌فرماید: 

«فبعث رالله) فنفم رسلهه مدای التقم آنبانعه اهاو‌هم متا فص وت 
بای منسیْ نعمته, 0 علیهم بالتبلیغ. و یثیروا لهم دفائن العقول 
>> 

«خداوند تبارک و تعالی, پیغمبران خود را در بین مردم برانگپخت و آنان را 
ای ۱ 


آنها بخواهند, و نعمت فراموش شده الهی - توحید فطری - را به آنان 
یادآور شوند؛ و از راه تبلیغ با مردمان گفت و گو نمایند, و افکار و عقول 
پنهانی آنها را که بر اثر ضلالت و گمراهی در زیر غبار کفر و جهل پوشیده و 
مستور گردیده, به کار اندازند». 

بنابراین, از آنجایی که عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و یا به 
تعبیر دیگر, عفیده به ظهور یک «منجی بزرگ آ نصا نت از مسایل قدیم 
ادیان و اسلام است و در تمام کتب مقذسه اهل ادیان و مذاهب مختلف 
جهانٍ و به ویژه در اسلام به صورت گسترده ای عنوان گردیده و دامنه ان 
به حذی است که حثی شعاع آن در بین «مکاتب» و مردم غیر مذهبی نیز 
دیده می‌شود, معلوم می‌شود که ان ۰ مهم و حیاتی همانند 1 
عقیده به ذات اقدس حضرت احدیت., بک عقیده اصیل دینی و مذهبی, و یک 
میل باطنی و دروبی است که در ژرفنای فطرت بشر جا دارد و هر زمان 
که بشریت بر آثر ظلم و ستم ستمکاران به ستوه اید و جانش به لب رسد 
و راه نجاتی نيابد, انتظار ظهور آن یگانه مصلح آلهی در دلش زنده می‌شود 
و او را به جست و جوی رهبر و راهنما بر می‌انگیزد. 

به همین جهت است که هم ادیان و مذاهب مختلف و هم دین مبین اسلام 
به این میل باطنی و خواسته درونی توجّه خاضّی مبذول داشته و ظهور یک 
رهبر الهی و منجی اسمانی را در پایان جهان به پیروان خود وعده داده‌اند. 
نویدهای ظهور «منجی موعود» که در روایات اسلامی به عنوان «مهدی 
موعود» امده است, قرنها پیش از اسلام. از زبان پیامبران «اولوا العزم 
علیهم السلام» با زگو شده, و حد د اقل در حدود 60 قرن - 6000 سال پیش 
- این نویدها دست به دست گشته تا امروز به‌دست ما رسیده است. 
نویدهای «منجی موعود» و يا به تعبیر دیگر: «مصلح جهانی موعود», 
مربوط به آمروز و دیروز و ده قرن قبل و بیست قرن قبل و يا مخصوص 
این مین و آن ین و انن ملتتو آن ملت رتست بلکه از زمان‌های خیلی 
دور بین ی ات و پیروان ادیان شایع بوده است. 

نکته‌شابان توعمی. که فر. اسسجا ارم است دک یم این ات کها کنون 
تعداد زیادی از این نویدها که به عنوان نشانه‌های ظهور از زبان پیامبران 
الهی بازگو شده, دقيقاً طبق وعده‌های انبیا تحقّق یافته, و در عصر ما نیز 
برخی از آنها در حال تحقّق یافتن است. 

جالب وه این که که‌ها تضانه از تسائه‌های فرآیای ک‌سنشطظر زشول 
حراعف اسلاه صلیدالله‌ مات الب واه ص ماما آهان مت‌ ی الم و 
چهارده قرن قبل به عنوان مقدمه ظهور حضرت مهدی علیه السلام برای 
آعت انتثا مه نان شده است. یکی پس از دیگری. در روزگار ما تحقق 
می‌يابد, و ما امروز تحقّق تعدادی از آنها را با چشم خود می‌بینیم. 


0 - عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام اختصاص به اسلام ندارد 


اسناد و مدارک موجود تاریخی نشان می‌دهد که این اعتقاد. یک اعتقاد 
جهانی و همگانی و عالم گیر است و منحصر به اسلام و مذهب تشبع و یا 
ات وا ید که مه از اعرافات نگیم ایشا مات مت شی 
اشاره کنیم: 

گلدزیهر, خاور شناس و بهودی متعصضب, درباره جهانی بودن خیررازد انتظار و 
عمومیت انتظار اقوام مختلف برای ظهور یک «منجی بزرگ» می‌گوید: 
«اعتقاد به باز گشت و ظهور «منجی موعود»؟, اختصاص به اسلام ندارد ِ 
پندارهای مشابهی را می‌توان در میان اقوام دیگری نیز. به فراوانی یافت 


بنابر اعتقاد «هندوایسم». «ویشنو» در حالی که بر اسبی سفید سوار است 
و شمشیری از شعله اش به دست. دارده در بایان دوره کنونی جهان:. به 
عنوان «کال کی» ظاهر خواهد شد و سرزمین «اآریا» را از دست 
ستمگران غعاصب - که منظور اقوام فاتح مسلمانند - رهایی خواهد بخشید. 
در میان اقوام مغول, ۳ امروز (1910م) این عفیده شایع است که «چنگیز 
خان» پیش از مرگ خود. وعده کرده است که در هشت - يا ثّه قرن دیگر 
از نوء باز در زمین ظاهر خواهد شد و مغولان را از زیر یوغ «چینیان» نجات 
خواهد داد. ۱ 

در میان اقوام شرقی و غربی. حتی در میان سرخ پوستان امریکا. پندارهای 
مشابهی درباره بازگشت يا ظهور «منجی موعود» پدید امده است» (78). 
عقیده به ظهور یک «مصلح بزرگ جهانی». در نزد بسیاری از جوامع قدیمی 
دیده می‌شود. این عقیده که در واقع همان «انتظار فرح» مسلمانان است, 
دارای ابعاد گوناگون فلسفی, اجتماعی. سیاسی, فرهنگی و مذهبی است 
که و نم اه ما ان ای مت اش سوم و اه ایا ۶ 
روانکاوان و روانشناسان و طرفداران احزاب و مکاتب, بحث بسیار کرده 
اند. و از این رو؛ 

«یهودی, از همه فرقه هایش, در انتظار ظهور مسیح موعود است که 
عدالت واقعی را در آخر الزمان در سرتاسر جهان برقرار نماید. 

مسیجی؛ از همه گروه هایش. در انتظار باز گشت مسیح پاک است که 
شالوده عدالت را در آخرالزمان در پهنه گیتی استوار سازد. 

مسلمان. از همه مذاهب مختلفش. در انتظار ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام و بازگشت حضرت عیسی علیه السلام است که حکومت عدل 


واقعی را درخ الزما ند شر اسر عمان.اد کزان تا کران ان هند»79(۰) 
به امید ان روز. 


بخش دوم 


نوید اسلام درباره ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 


در بحث‌های گذشته از ظهور یک مصلح بزرگ جهانی برای ريشه کن 
ساختن ظلم و فساد سخن گفتیم و به اینجا رسیدیم که پیش بینی چنین 
قیامی چه از نظر دین و مذهب و چه از نظر فطرت و طبیعت و چه از نظر 
عقل و منطق کاملاً امکان‌پذیر است. 

اکنون می‌خواهیم , ببنتيم. ان شخصیت بی نظیری که تحقق بخش اهداف 
دیرینه همه انبیا مت ات و با ظهور مبارک خود همه جهان را 
نورانی می کند, ات را 
این موضوع لازم است مقذمه کوتاهی را بیان نماییم و آن اين که: 

برای تحقّق بخشیدن به یک نظام جامع و کامل - و حتّی آداره امور یک 
خانواده چند نفری - نخستین چیزی که لازم است «مدیریْت و رهبری» 
صحیح است؛ را فسام است به. امه آق ندون رخ هرهم ردان 
بدون کاروان‌سالار و هیچ لشکری بدون فرمانده, دوام و بقا نخواهد داشت 
و همه چیز در گرو وجود مدیریّت و رهبری, صحیح است. بنابراین. شکی 
نیست که برای ایجاد نظم کامل جهانی و تسلّط بر قدرتهای کوچک و بزرگ 
استکباری و برقراری عدالت و امنیت عمومی, وجود رهبری آگاه و دانا و 
مان ه حون از اه تام که ان هر عطیاحاطاه کاملی تشر کا جهان 
اک 1 10 ۳ ۱۱۳۳ 

با توجّه به این مقذمه, از آنجایی که نظام «امامت و رهبری» در اسلام. یک 
نظام الهی و دارنده مقام امامت, دارای یک مقام و منصب الهی است و 
«امام», رهبر دینی؛ فکری و سیاسی مسلمانان و خلیفه خدا در زمین و 
ولیث امر مسلمین است., تردیدی نیست که ظهور مبارکی حضرت مهدی علیه 
السلام برای به ثمر رساندن اهداف توحیدی اسلام و تحقق بخشیدن به 
تمام وعده‌های قرآن و تشکیل حکومت واحد جهانی, یک امر کاملا ضروری 
و منطقی است؛ زیرا او آخرین حجّت خدا و تنها امام معصومی است که 
نوید ظهور مبارکش در قرآن و روایات اسلامی و کتاب‌های اسان نة 
مردم داده شده است. 

اینک برای اين که اين موضوع کاملاً مشخّص شود و معلوم گردد که اسلام 
برای احراز مقام رهبری در حکومت الهی, چگونه شخصیتی رز معزفی 
کرته اشت: فساله: مد ات تشد بخ مه آنیکانةه خضله بزر ی خهانی 
را از دیدگاه اسلام و مسلمانان و منابع اسلامی - منابع شیعه و اهل سئت - 


بررسی می د 


1 - مهدی موعودعلیه السلام از دیدگاه اسلام 


دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و اخرین دین جامع و کامل اسمانی, از 
نخستین روزهای طلوع که غریبانه سر از افق مکه بیرون اورد و 
نمی‌توانست در زير بار گران شکنجه‌های طاقت فرسای کار قریش و 
مشرکان مکّه کمر راست کند. با دیدی وسیع, گمین. و.خیی,. به مساله 
«مهدویّت» و آینده بشر نگریسته و به مسلمانان نوید «نیک فرجامی» در 
آنتون تاریخ داده است. ۱ 

طبق متون اصیل اسلامی. رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم 
در همان عصر غربت و دوران تنهایی خویش و در روزگاری که هیچ‌کس 
باور نداشت که آئین توحید و یکتاپرستی از مرز جزيرة العرب فراتر رود از 
پیروزی اسلام و آینده جهان و سرانجام بشر سخن می‌راند. 

شاهد صادق این گفتار. آیات متعددی است که در قرآن کریم وارد شده و 
پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم و پیشوایان معصوم‌عليهم 
السلام انها را به وجود مقدّس مهدی موعودعلیه السلام و زمان ظهور 
مبارک ان حضرت تفسیر و تاویل نموده‌اند. 

علاوه بر این؛ در ضمن صدها حدیث معتبر و متواتر که بزرگان و محدثان 
شیعه و ستی در مایق موق ود اوووه اند نه مه فی. دی مو ود ع یه 
السلام و پایه گذار حکومت واحد جهانی پرداخته اند. 

اینک برای این که معلوم شود مساله مهدویت در اسلام تا چه اندازه 
اهمیت دارد پیرامون عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه 
شیعه و سنئی توضیح می‌دهیم و به برخی از روایاتی که درباره اهمیت اين 
موضوع در منابع موثق شیعه و ی امژخ است اشاره می‌کنیم؛ آنگاه 
درباره ویژگی‌های حضرت مهدی علیه السلام در روایات و تعداد روایات 
رسیده در موضوع ظهور, مطالبی را به طور اختصار تحت چند عنوان 


مق نار نه: 


2 - مهدی موعودعلیه السلام از دیدگاه شیعه 


از نظر «شیعه», مسأله مهدویّت و نوید ظهور مهدی موعودعلیه السلام 
تا اه ار 
دارد که اعتقاد به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در ردیف وقوع 
«قیامت» و تکذیب و تصدیقش در ردیف تکذیب و تصدیق رسول اکرم 
می‌باشد. 

در این باره روایات فراوانی از پیشوایان معصوم علیهم السلام ر سیده است 
که قسمتی: از آنها از نظر خوانند ان می کدرده 

پیامبر اکرم می‌فرماید: 

«من انکر القائم من ولدی فقد ی (80) 

«هر کس که قائم‌علیه السلام از فرزندان مرا انکار کند به راستی که مرا 
انکار کرده است». 

و در حدیث دیگر می‌فرماید: 

«من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبته مات میتةٌ جاهلیة».(81) 

«هر کس که مهدی قائم علیه السلام از فرزندان مرا در زمان غیبتش انکار 
کند به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته است». 

و در حدیث دیگری آمده است که فرمود: 

«من آطاعه آطاعنی, و من عصاه عصانی, و من آنکره فی غیبته فقد 
اتکزنی: و من کذّبه فقد کذبنی, ومن صدّقه فقد صدّقنی».(82) 

«آن کس که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و آن کس که با او 
مخالفت ورزد با من مخالفت ورزیده است وان کنس که زو خفزارن شش 
افزا انگاد.. کند هر انار کزدم. استت: ۵ ان کش که اه را تکدنب تماید هد 
تکدیب: تفوده است و آن. کنتن که او را تضدیق. کند. غرا تضدنق کردم 
است». 

و در حدیثی دیگر می‌فرمایند: 

«لا تقوم الساعة حثّی یقوم القائم الحفٌ متا وذلک حین بآذن اللّه عر ول له 
و من تبعه نجا, و من تخلف عنه هلک, الله اللّه عباد الله! فاتون: ولو علی 
الثلج, فائه خليفة اللّه عروجل وخلیفتی».(83) 

«قیامت برپا نمی‌شود تا هنگامی که قائمی از ما به حق" قیام کند. و این 
هنگامی است که خدای تعالی اذن ظهورش دهد, کسی که از او پیروی کند 
نجات صق‌تابده و کسی که از او تخلف کند هلای می‌ شود از خدا| بتر سید 
ای بندگان خدا! هر کجا باشید او را دریابید. اگرچه مجبور شوید بر روی 
وان ی عاه الما بی رما 


«لاتخلو الأرض من قائم له بحجَة, اما ظاهراً متتتهور آ: و اما خائفاً هضور ار 
۳ تبطل حص الله وبیناته» 84(۰) 
«زمین هرگز از وجود قائمی که برای خدا قیام کند و حجّت حقّ را بر پا 
دارد خالی نخواهد بود, که يا ظاهر و اشکار است و يا ترسان و نهان, تا 
حجنها و دلایل روشن حضرت پروردگار باطل نشود». 
«اٍنْ الا میاء وان الخلافة لاتصلح 1 فا و ان اللّه جعلنا آهلها فی کتابه و 
سنة نبیه».(85) 
«امامان - دوازده گانه - از ما هستند, و خلافت جز برای ما شایسته نیست, 
و خدای تعالی ما را در کتاب خود و سئّت پیامبرصلی الله علیه واله وسلم 
اهل خلافت قرار داده است». 
امام حسین علیه السلام می‌فرماید: 
«قائم هده الاسة هو التاسع من ولدی, وهو صاحب الغيبة, , وهو الذی یقسم 
میراثه وهو حی». 86(۰) 
«قائم این امّت نهمین فرزند منست؛ اوست که از دیده‌ها غایب می‌شود و 
در ۳ که تِ است میرائش تعتیم و 

ال ان الا ای 
« » (ه) 
« .. تااروزی که قیامت برپا شود هرگز روی زمین از حجّت خالی نخواهد 
بود, و اگر حجّت خدا روی زمین نباشد. خدا پرستیده نمی‌شود ... ». 
امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: 
«من المحتوم الذی یه 2 قیام قائمنا فمن شک قیما آقول, لقی اللّه 
وهو به کافر وله جاحد» 88(۰) 
«قیام قائم ما از وعده‌های حتمی خداوند است. هر کس در این گفتار که 
هی کون شک و تردید بط ود رامءدوده فا زا بهعال کفر و انکان. قلاقایت 
خواهد کرد». 
امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: 
«من أقر بجمیع الائمة وججد المهدی کان کمن آقث بجمیع الأنبیاء وجحجد 
محشداصلی الله علیه وآله وسلم نبوته».(89) 
«هر کس به همه امامان اعتراف کند ولی حضرت مهدی‌علیه السلام را 
انکار نماید. مانند کسی است که به همه پیامبران اعتراف کند ولی نبت 
خضرت مخطدضلی: الله.عليه. والة وفنلم را انکار نماید»: 
امام کاظم علیه السلامٍ می‌فرماید: 
«من نکر واحدا من الأحیاء فقد ۳ الأموات» (90) 
«هر کس یکی از امامان زنده را انکار نماید, امامان قبلی را نیز انکار 


نموده است». 

امام جوادعلیه السلام می‌فرماید: 

تا ات اس لیا سا بت خی وی اس ات ره وس 
للغریب الفاژ بدینه» (91) 

«هنگامی که پسرم علی - امام هادی- از دنیا بروذ چراغی بعد اژ او آشکار 
هی کنیه دز وداسبتین شقن هی کردی واق بر کشتی. هدر باره آوشی هت دید 
به خود راه دهد, و خوشا به حال شخص غریبی که دین خود را برداشته - 
پراش حف ار ار تشه ی دک فیار کند». ۲ 

در فرمایش امام جوادعلیه السلام منظور از چراغ اشکار, امام حسن 
۹ السلام و منظور از چراغ مخفی, حضرت مهدی‌علیه السلام 
ست 

امام حسن عسکری علیه السلام می‌فر ماید: 

«امادان ال ال بر سول اللمصلی اه خی ال هی الک 
ایلتی. کمن ار عنم ابا الله وراه کر گر نس من روا 
اللتصلی الله‌علية. رال وس لیم دالشکی لول الله شلی للم غیت واله 
وسلم کمن آنکر جمیع الأنبیاء لا طاعة آخرنا کطاعة أولناء والمنکر لأخرنا 
کالمنکر لاوْلنا» (92) 

داکاه اش که هر کس سه تامای ع از عاصای ال ای 
وشام ارات اه را ار سا ای کی ات همه 
باضران سای و ول رات باس ی هصلی الا هه اه مسا 
را تا فیس کسه سالت عام صلی الا علض وا ما را 
انار همان کسی ات که هه با یازا انار اس اطاعت 
آکمی ها ال ماس ایا اخری سین ایا اشت 4 
حضرت مهدی‌علیه السلام می‌فرماید: 

«من اک فلیس مب و سبیله تتبیل آبن نوج>» 93(۰) 

«کسی که مرا انکار نماید از من بیست, و راه او راه فرزند حضرت 
نوح‌علیه السلام است». 

از نظر شیعه, مسأله مهدویت و نوید ظهور آن مصلح الهی, یک خنسا لد کف 
و ريشه دار است و سابقه آن به نخستین روزهای طلوع فجر اسلام و 
دورن ی رصان له کی واله سا پرمی ‏ 

به اعتقاد شیعه, علاوه بر آیات متعددی که در «قرآن کریم» وارد شده و 
پیشوایان دینی آنها را به وجود مقدّس «مهدی موعود» تفسیر و تأویل کرده 
آنمسهاجییت ی وان اسر سول | کوم‌حلی الله عله وله 
تما ان ان عصرت ها وه که در آنا کاس صا تم صوض ات 
جزئیات زتداکی آن منتظر موعود و این که پس از تولد دو بار غیبت خواهد 
داشت و پس از غیبت طولانی 7 خواهد کرد و با تشکیل حکومت واحد 


جهانی, جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود بیان شده است. 

شیعیان بر اساس روایات عقیده دارند که مهدی موعودعلیه السلام سری 
از اسرار حق 9 رازی از رازهای نهفته خداوند و آخرین برگزیده الهی است 
که پس از تولد از نظرها غایب شده است و بعد از مذت زمانی طولانی 
ظقور ام تما ده اوح اه خلیفه الله ونفه الله اسنت:؛ 

مهدی موعودعلیه السلام از نسل پاک پیامبر خداصلی الله علیه واله وسلم 
و از علی و زهرا علیهما السلام و نهمین نفر از فرزندان امام حسین علیه 
السلام و فرزند بلا فصل امام حسن عسکری علیه السلام است. 

شیعیان دوازده امامی عقیده دارند که حضرت مهدی‌علیه السلام همنام و 
هم کنیه پیامبر و هم اکنون زنده است و هنگامی که خداوند اذن ظهورش 
دهد قیام می‌کند و زمین را پر از عدل و داد می‌نماید. 

شیعیان,. طبق وعده‌های انبیای سلف علیهم السلام و نویدهای کتب مذهبی, 
و وعده‌های صریح قران کریم عقیده دارند که: 

آنگاه که اخلاق و معنویّت از میان بشر رخت بربندد و ظلم و ستم فراگیر 
شود و اسباب ظهور مهیا گردد. حضرت مهدی‌علیه السلام به فرمان حق 
قیام می‌کند و دنیا را پر از عدل و داد می‌نماید و به همه رنج‌ها پایان 
می د هد. 

شیعیان بر اساس عقل, وجدان. کتاب و سثت عقیده دارند که با ظهور ولی 
خدا و امدن موعود مکتب ها و رهایی بخش انسانها هیچ حکومت باطلی 
روی زمین باقی نمی‌ماند؛ بلکه همه مکتب‌های موجود و حکومت‌های مقتدر 
زمان یکی پس از دیگری از بین رفته و متلاشی می‌گردند, مرزهای 
جغرافیایی بین کشورها برداشته می‌ شوند. : مظاهر شرک, کفر, الحاد و 
بی‌عدالتی از بین می‌روند, عدالت اجتماعی تاشیه می‌گردد, هر حقی به 
صاحب حق می‌رسد, همگان در رفاه و آسایشن زد کوج هقف ند از ظلم و 
ستم و بی عدالتی خبری نیست., و در سرتاسر جهان هستی, تنها یک نظام 
مجوهت ی کت که ان هم نظام عادلانه اسلام و احکام نجات بخش اسمانی 
۳ و الفائزین بلقائه. 


3 - مهدی موعودعلیه السلام از دیدگاه اهل سثت 


ممکن است بعضی از افراد نااگاه تصوّر کنند که عقیده به ظهور مبا 
حضرت مهدی علیه السلام از مختصات شیعه و تمام منایع و مدارک ان هم 
مربوط به شیعه و راویان روایات مربوط , به ظهور نیز همه دانشمندان و 
بژز کات و علمای شیعه می‌باشند, ولی باید توجه داشت که: 

عقیده به ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام از مختصات شیعه و 
منحصر به شیعه نیست و بسیاری از فرقه‌های اسلامی در این عقیده و 
فراع هم اغاق سا ارم ان رات ات عصعی مسا خر 
می‌دانند. 

ایمان و عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام در اسلام به قدری اصیل 
و ريشه دار و با اهمیّت است که از دیدگاه دانشمندان و بزرگان اهل سئت 
نیز - مانند شیعیان - یکی از ضروریات دین مبین اسلام به شمار می‌رود و 
متکر آن از آیین اسلام بیرون است. ۱ 
رات سای انص اس سار ماه رای اسلمصلی: الم شیم اه 
وسلم روا بت کرده اند که آن حضرت فرمود: 

«من کذب بالمهدی فقد کفر» (94) 

ی تم اس را ان کم رای کاتر استه. 

گروهی از علمای اهل سئّت به مضمون این حدیث فتوا داده اند, و در این 
باب. شیخ سلیمان قندوزی حنفی, در کتاب «ینابیع المودْقة» از کتاب «فرائد 
السمطین»: ات وا ای ای و 
فرمود ۲ 

«عن کر خروج المیدت فد کش ها ا رل خی محفه ضلی الق غانه وال 
وسلم».(95) 

در که: ,مور خهوخ‌فليم السلام را انکان کنو یه آنجه سر محقوصای. الاه 
علیه وآله وسلم نازل شده, کفر ورزیده امست 

احادیث حضرت مهدی علیه السلام علاوه بر کتب شیعه در بسیاری از کتب 
معروف اهل سئت نیز آمده است. در اکثر این کتابهاء, از اوصاف ما 
خصوصیات نسبی ۵ ند کون حضرت مهدی علیه السلام, علایم ظهور. محل 
بیعت؛ تعداد اصحاب. مکان ظهور و دیگر ابعاد مربوط , به آن حضرت یز 
سخن رفته است. 

به علاوه, در 35 کتاب از کتب این دانشمندان تصریح شده که مهدی علیه 
السلام فرزند بلا فصل امام حسن عسکری علیه السلام است و حتّی عدذه 
زیادی از آنها نیز اعتراف کرده اند که این احادیث - یعنی احادیث مربوط به 
حصرت سوک عایه السلا مد ار اخافت موی با اه احایت وان استه 


اینک ما وجدان پاک افراد منصف را «خکم» قرار داده, به طور اختصار دور 
نمایی از اين اعتقاد را که در منابع و مدارک معتبر اهل سنّت و حتّی در 
«صحاح سئه» - که معروف‌ترین و معتبرترین کتب روایی آنها است - نیز 
آمنذمخ است,: از نظر خوانندگان گرامی می ‌گذرانیم: 

یکی از کتاب‌های معتبر اهل سنت, کتاب «مسند احمد بن حنبل» (96) 
می‌باشد. کتاب «مسند احمد حنبل» کهن ترین و معتبرترین مدرک حدیث 
اهل سثت می‌باشد. در این کتاب مجموعا 136 حدیت درباره حضرت 
مهدی علیه السلام روایت شده است. 

پس از او. محمّد بن اسماعیل بخاری,(97) - با همه تعضبی که نسبت به 
امامان اهل بیت علیهم السلام داشته است جش ۰ ۳ کتاب «صحیح » خود) (کتاب 
الاخکام) اجادیت:دواردم: جا شین بعمیرصلی: الله لبه واله وسلم را که 
همگی از قریش خواهند بود و عژت و سربلندی اسلام به وجود آنها بستگی 
خواهد داشت., نقل کرده است. 

به علاوه, بخاری در همان کتاب خود, در 2 الانبیاء». باب نزول عیسی 
۲ 

در همان عصر. مسلم بن حْاح نیشابوری (متوقای سال 261هجری) با این 
که مانند «بخاری» اصرار دارد که نامی از حضرت مهدی‌علیه السلام نبرد. 
در کناب «الفتن و اشراط الساعة» وباب نزول عیشی‌علیه السلام از کتاب 
صحیح خود, که دومین کتاب «صحاح» اهل سئت به شمار می‌رود, قسمتی 
ارزانات سا سس یه علض السام را کر ارست: 

بعد از او, ابن ماجه قزوینی (متوقای سال 275 هجری) در کتاب «سنن» 
خی که ان اتف کی ار کبفاه اهنت اس تاجاست مرو 
به حضرت مهدی‌علیهٍ السلام را در بخش مخصوصی به نام «باب خروح 
المهدی علیه السلام» آورده است. 

در همین عضر ابو دآوود متا نی (متوفای سال 75 2 هخرق نیز ادن کنات 
«سنن» خود - که از کتب «صحاح سثه» مي‌باشد - روایات مربوط به 
حضرت مهدی‌علیه السلام را در بخشی از آن کتاب به عنوان: «کتاب 
المهدی‌علیه السلام» بیان داشته است. 

باز در همین عصر, محمّد بن عیسای ترمذی (متوقای سال 279هجری) در 
کتاب «سنن» خود - که آن هم یکی از کتب صحاح است - در کتاب «الفتن. 
تایها سای الصوی ری ال خه ورانات هط سرت 
مهدی علیه السلام را روایت نموده است. 

این شش محدذت نامی اهل سئثت که سرآمد همه محدنان و داتشفتدان انا 
می‌باشند, روایات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را از: عمر پن 
اه ترا للم ی مق الا اس اس ان سس دازام 


انصاری, جابر بن لسمر 0 عبدالله بن عمر» عبدالله بن عمرو بن عاص.: آنس 
بن مالک: ابوسعید خدری, أَ سلمه همسر پیامبرصلی الله علیه وله 
وسلم - و غیر اينها نقل کرده اند.(98) 
به هر حال, آنچه از مجموع منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت استفاده 
می‌شود این است که: مساله ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام مورد اتفاق 
و اجماع مسلمین است؛ از این رو در هر عصری کتاب‌هایی در مسائل 
مختلف مهدویت نوشته شده, به طوری که هم اکنون بیش از پنجاه جلد 
کتاب مستقل از علمای اهل سئّت درباره حضرت ولی عصرعلیه السلام در 
دسترس قرار دارد که این خود نشانه اهمیت مساله مهدویت در نزد 
مسلمانان است. 
استاد «علی محمد علی دخیل» اسامی 205 کتاب از بزرگان علمای سنی 
را در کتاب نفیس خود «الامام المهدی علیه السلام» آورده است که سی 
نفر از آنها مستقلا در باره حضرت ولی عصر علیه السلام کتاب نوشته اند, و 
1 نفرشان فصلی را در کتاب‌های خود به روایات حضرت 7 
السلام اختصاص داده اند, و 144 نفرشان به تناسب هاي ِِِ روایات 
مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام را در کتاب‌های خود اورده اند.(99) 
اکنون نمونه‌هایی از این احادیث را که در معتبرترین کتب روایتی اهل سثت 
1۳ در برخی از «صحاح ششگانه» آمده است. در اینجا نقل می‌نماییم. 

- امام احمد حنبل, در کتاب «مسند» خود. از پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه 
و وسلم نقل می‌کند که فرمود: 
«ابشرکم بالمهدی, بنعت فی آفتی غلن: اخلاق. من الناس و تلازل: قیماا 
اایض قسطاً و عدلً کما لقت چور ماما ری مه سا ین انشا 
رف اسان سا دا 
ففال لول ما ضعاحا؟ 
قال‌صلی ال عایه وله تمه باتش که رن ال ره 
قال: هیملا الله فلوب افة محمدصلی الله علیه وال متتلم عنیه مشیم 
عدله حتّی یأمر منادیاً فیقول: من له فی مالٍ حاجة؟ فما یقوم من الناس لا 
رجل, فیقول: ائت السادن وت الخازن - فقل له : ان المهدی نار که ان 
تعطينی الا فیقول له : احث جلی اذا جعله فی حجره وآبرزه ندم فیقول: 
۳ 


قال: 0 فلا یقبل منه فیقال له: تا لا ناخذ شیئا اعطیناه».(100), 

«شما را به ظهور مهدی علیه السلام بشارت می‌د هم » او در میان ات من 
برانگیخته می‌شود. ظهور وی پس از اختلاف زیاد و تزلزل و عدم امنیّت 
خواهد بود. پس از ظهور. زمین را پر از عدل و داد می‌کند, همان‌گونه که 
پر از ظلم و جور شده است. ساکنان اسمانها و زمین از او راضی 


می شوند؛ و اموال را به طور صحیح تقسیم ی کند:. 

مردی پرسید: معنی صحیح چیست؟ 

فرمود: مال را به طور مساوی در میان مردم تقسیم می‌نماید. 

سیس فرمود: خداوند دلهای پیروان محمدصلی الله علیه وله وسلم را پر 
از بی نیازی می‌کند, و عدالت مهدی‌علیه السلام همه جا را فرا می‌گیرد, تا 
انجا که دستور می‌دهد کسی با صدای بلند اعلام کند: هر کس نیاز مالی 
دارد برخیزد. هیچ کس اظهار نیاز نمی‌نماید جز یک نفر. 

امام دستور می‌دهد نزد خزینه دار برود و به او بگوید: مهدی‌علیه السلام به 
تو فرمان می‌دهد که مالی در اختیار من قرار دهی. 

خزینه دار می‌گوید: بگیر, و دامن او را پر می‌کند. چون در اختیار او قرار 
می‌گیرد تیان فی‌شون که جوا ایند و حریص شده است. لذا مال را بر 
می‌گرداند, ول نکر هداز نمی بذ برد و می دما انخهرا که تحتیدیم 
پس نمی گیریم». 

همچنین امام احمد حنبل, در کتاب «مسند» خود از ابوسعید خدری نقل 
می‌کند: 

«قال رسول التصای یه وال وسلم: تملا الارضٌ ظلماً و جورآء نم 
یخرج رجل من عترتی یملک سبعا - آو تسعا اه 
(101) 

«پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هنکانی فرا می‌ر سد که 
زمین پر از ظلم و جور شود, ان وقت مردی از خاندان من قیام می‌کند 
هفت - يا ثه - سال در روی زمین حکومت می‌کند, و زمین را پر از عدل و 
داد می‌نماید». 

2 - محمد بن اسماعیل بخاری, نامی ترین محدذث اهل سئت در کتاب 
«صحیح» خود از ابوهریره نقل می‌کند: 

«فال سمل اللذ‌خلی. الله یه واله فسات کیفن: ام نارسمه 
فیکم وامامکم منکم؟».(102) 

«پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی 
که عیسی بن مریم‌علیه السلام در میان شما نازل شود و امام شما از میان 
خود شما باشد؟». 

همچبین «بخاری» د‌ ر کتاب «صحیح» خود, از سعید بن مسیب. از ابوهریره 
الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«والّذی ان بیده! لیوشکنٌ آن ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاء فیکسر 
تکون ۳ الواحدة ۳۹ من الدنیا ۳ فیها». 

«به خدای بزرگ سوگند! به یقین پسر مریم به عنوان داوری دادگر در میان 
شما نازل خواهد شد. صلیب را خواهد شکست. و خوک را از میان خواهد 


برد, و جزیه را کنار خواهد گذاشت. و به قدری روت خواهد بخشید که 

دیگر کسی نیذیرد. در آن روزگار. یک سجده برای خدا بهتر از همه دنیا و 

هرچه در آن است خواهد بود». 

3 - مسلم بن حجاج نیشابوری در کتاب «صحیح» خود - که دوّمین کتاب 

معروف از کتب «صحاح» اهل سئت است - از ابو سعید خدری و جابر بن 

عبدالله انصاری نقل می‌کند که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم 

فرمود: 

«یکون فی آخر الزمان خليفة یقسم المال ولایعذه» 103(۰) 

«در آخر الزمان خلیفه ای می‌آید که مال را - به طور مساوی - تقسیم 

می کند و آن را نمی‌شمارد». 

همچنین «مسلم» در کتاب «صحیح» خود, از جابر بن عبدالله انصاری نقل 

می‌کند که پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«یکون فی اخر أامتّی خليفة بحثی المال یار لایعژه عدد]».(104) 

«در پایان روزگار آمّت مرن خليفه ای هی آید. که مانتد سیل بخشنتین می کند 

و آن را نمی‌شمارد». 

4 - ابن ماجه در کتاب «سنن» خود. فصل «ابواب الفتن». باب خروج 

ام السلام از قول علی بن ابی طالب‌علیهما السلام آورده است 
که رسول خداصلی الله علیه واله ,وسلم فرمود: 

«المهدی ما آهل البیت. بصلحة ال فی لیلة» (105) 

«مهدی از ما اهل بیت است, و خداوند یک شبه او را آماده قیام می‌کند» 

و نیز ابن ماجه در «سنن» خود آورده است که رسول خداصلی الله علیه 

واله وسلم فرمود: ۲ , 

«ما اهل 0[ دنیاء اخرت را برای ما برگزیده 

است. همانا اهل بیتم پس از من دچار آوارگی. سختی و گرفتاری خواهند 

گردید, تا این که گروهی از مشرق برخیزند که با خود پرچم‌های سیاه دارند, 

آنها خو (و با خیر) رامی طلبند که به آتها داده نمی‌شود. پس می‌جنگند و 

پیروز می‌شوند و هرچه بخواهند به آنها داده می‌شود ولی آنها نمی‌پذیرند - 

و زیر بار نمی‌روند - تا این که حکومت را به دست مردی از اهل بیتم 

بسپارند که جهان را , پر از عدل و داد خواهد کرد پس از آن که : پر از ظلم و 

ستم شده باشد. . پس هر که آن زمان را دريابد به سوی آنان بشتابد, هر چند 

چهار دست و پا بر روی برف و يا يخ به سوی انان برود».(106) 

5 - ابو داوود سیستانی در کتاب «سنن» خود - که یکی از کتب «صحاح 

ششگانه» است - از ابی الطفیل علی علیه السلام نقل می‌کند که رسول 

خداصلی الله علیه واله وسلم فرمو 

«لو لم یبق من الدهر الا 7 بیتی. یملأها عدلاً کما 

ملئّت جورآ» 107(۰) 


«اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند. خداوند مردی از اهل بیت مرا بر 
انگیزد تا زمین را ؛ پر از غدل و داد کند بعد از آن که , تا و 
باشد». 

همچنین ابو داوود در کتاب «سنن» خود, از ابوسعید خدری نقل می‌کند: 
«فال سل الاعضلی اللغ اه عواله وهی المهدی ممی احلی ااجیمه: 
آقنی لاف بقل الارض فسنظا معو کما فلت جووا قالفای بل رسغ 
سنین»؟. 

دصاعس اکن ال خی ال ای فرسوه یک آد وی ای 
پیشانیش باز و نورانی, و بینی‌اش کشیده و باریک است. زمین را پر از 
عدل و داد می‌کند همان گونه که , ۱ 
حکومت می‌کند». 

6 - ابو عیسی محقد بن عیسی بن سوره ترمذی, در کتاب «الجامع 
الصحیح» معروف به «سنن ترمذی» از عبدالله بن عمر از پیامبر اکرم‌صلی 
الله علیه وآله وسلم نقل می‌کند که فرمود: 

فلاتذفت: المنیا ی سای الغیته رجل. هن اف ی ای آیزنمه 
اسمی» (108) 

«دنیا به آخر تفی‌رشد: تاااین. که:فردی از اهل بیت: فن عرب را مالک شود 
او هام من است». 

همچنین ترمذی در کتاب «سنن» خود, از ابو هریره نقل می‌کند که پیامبر 
آکرخ‌صل ال عم واله وسلم فرمود: 

«لو لم ییق من الدنیا لا یوم لطوّل اللّه ذلک الیوم حتّی یلی رجل من أهل 
تا رآ روا سای 
طولانی می‌سازد تا مردی از اهل بیت من که هم نام من است. زمام امور 
را به دست بگیرد». 

7 - ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب, معروف به نسائی در کتاب «سنن» 
خود - که یکی از کتب «صحاح ششگانه» به شمار می‌رود - در کتاب جهاد 
سفن هر آر ان خلام سول سای اللهعا واه ری جل 
هی کته کیا سر آکرمصلی اه له راهن ور 

#عضاسان.من ای اخررهما الله من البار, عصایع حقوو آلیتفه و مار 
تکون مع عیسی بن مریم‌علیهما السلام».(110) 

«دو گروه از امتم فتشند که خداوند انها را از اتشن دوزغ حفظ خواهد نمود؛ 
گروهی که برای فتح هندوستان عزیمت می‌کنند. و گروهی دیگر که با 
و نیز نسائی در کتاب «سنن» خود - بنابر نقل «غاية المرام» و «یناببع 
المودة» - در باب: «ما جاء فی العرب و العجم» در جلد سوم. از مسعده 


نقل کرده است که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«ابشروا و بشروا, انما أامُتي کالغیت لایدری اخره 9 ام 2 او کحديقة 
اطعم ها میم غاما بت اظعم رختها فوح عاماا لعل آخرها فوجاًیکون 
اعرضها عرضا واعمعها ان واح ها 09 کیف تهلک أّة آنا آولها. 
والمهدی آوسطها, والمسیح آخرها, ولکن بین ذلک ثیح آعوج لیسوا متّی ولا 
آنا منهم».(111) 

«مزده باد شما را و به دیگران نیز مرده دهند که فتل, اشت.من,چون باران 
است که معلوم نیست, آخر آن بهتر است پا اول آن و مانند بوستانی است 
که گروهی در مدت: یک‌شال از آن استفاده کنند و سپس گروهی ذیکز: از 
ان هزم خرذاری مایت رکسی جه: می‌داند) این آخرین گروه مردمی 
داناتر, کنجکاو نره و نیکوتر باشند. چگونه هلاک می‌ شود اطتن که من در 
اوّل آن, و مهدی‌علیه السلام در وسط آن, و مسیح‌علیه السلام در آخر آن 
باشد, و لکن در این میان مردمانی کح و گمراه خواهند بود که نه انها از 
منند و نه من از انها هستم > 12۰ 1) 

آنکه تاش سمل هودتم وهای از ونان ات انیس 
محدثان اهل سنت آنها را در معتبرترین کتب روايتي خود, آورده‌اند و ما نیز 
آنها را به عنوان پاسخی برای کسانی که تحت تأثیر عواطف شخصی و 
تعضب خاص مذهبی قرار گرفته و به مبارزه با شیعه برخاسته تا 
«مهدویت» را افسانه‌ای پنداشته‌اند که تنها «شیعه» معتقد به آن است در 
اینجا اوردیم, باشد که روزی به خود ايند و بر میراث پیامبر خویش (عترت 
و اهل بیت آن حضرت) بیش از این ظلم و ستم روا ندارند. _ 

در روایاتی که شیعه و سنی از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم و 
امامان اهل بیت‌عليهم السلام نقل کرده‌اند. تنها به ذکر کلیات اکتفا نشده 
است, بلکه از اوصاف؛ خصوصیات و ویژگی‌های ان حضرت نیز سخن رفته 
است که برای مزید اطلاع. فهرست قسمتی از آنها را آز نظر خوانندگان 


4 - ویژگی‌های حضرت مهدی در روایات 


در روایات گوناگونی که شیعه و ستی درباره مهدی موعودعلیه السلام و 
زيشه خانوادکی. و نسب عالی و اضالت: آن. حضرت. از. پیامبر بزر کواز 
اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم و سایر ائقّه اهل بیت‌علیهم السلام نقل 
گرنه آتذ‌جتین آهده ات" 

مهدی علیه السلام از کرب است. 

مهدی‌علیه السلام از ات پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 

موی علبه البلام از فررندان <« تج سا میرحلی, للم :غلبم وال ونتدام 
است. 

مهدی‌علیه السلام از «قریش» است. 

مهدی علیه السلام از «بنی هاشم» است. 

مهدی‌علیه السلام از فرزندان «عبدالمطلب» است. 

مهدی علیه السلام از فرزندان «ابوطالب» است. 

مهدی‌علیه السلام از ال محمدعلیهم السلام است. 

مهدی علیه السلام از نسل پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم است. 
مهدی‌علیه السلام از عترت پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 
مهدی‌علیه السلام از اهل بیت پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 
مهدی‌علیه السلام از «ذوی القربی» است. ۱ 

مهدی‌علیه السلام از ذریه پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 
مهدی‌علیه السلام از فرزندان پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 
مهدی‌علیه السلام نامش, نام پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 
مهدی‌علیه السلام کنیه‌اش, کنیه پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 
مهدی علیه السلام از فرزندان علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام از فرزندان فاطمه زهراعلیها السلام است. 

مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام حسن مجتبی‌علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام حسین علیه السلام است. 

مهدی علیه السلام نهمین نفر از فرزندان امام حسین علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام زین العابدین علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام محمّد باقرعلیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام صادق علیه السلام است. 

مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام‌از فرزندان امام رضاعلیه السلام است. 

مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام محمد تقی‌علیه السلام است. 

مهدی علیه السلام از فرزندان امام هادی‌علیه السلام است. 


مهدی‌علیه السلام فرزند امام حسن عسکری‌علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام فرزند بلا فصل امام حسن عسکری‌علیه السلام است. 
مهدی‌علیه السلام شبیه پیامبرصلی الله علیه واله وسلم است. 

مهدی علیه السلام پیشوای شایسته است. 

مهدی‌علیه السلام یکی از سروران اهل بهشت است. 

مهدی‌علیه السلام بعد از پادشاهان شتتمکر می‌آید. 

مهدی‌علیه السلام خليفة اللّه است. 

مهدی علیه السلام تفه الله انتنیت: 

مهدی علیه السلام دو غیبت دارد. 

مهدی علیه السلام در همه عالم یکی است. 

مهدی‌علیه السلام تمام روی زمين را از عدل پر می‌کند. 

پس از مهدی‌علیه السلام زندگی سودی نخواهد داشت.(113) 

خواننده گرامی! هریک از این ویژگی‌ها, روایت جداگانه ای دارد و در کتب 
روایتی شیعه و سثی درج گردیده است. 


5 - تعداد روایات وارده درباره حضرت مهدی علیه السلام 


روایاتی که درباره مهدی موعودعلیه السلام و صفات و جزئیات ود کین ان 
مصلح جهانی, از پیامبر و سایر پیشوایان معصوم‌علیهم السلام وارد شده 
است و علمای شیعه و سثی آنها را در منابع معتبر خود آورده اند, بیرون از 
شمار است. از این رو, فقط فهرست قسمتی از آنها را از نظر خوانندگان 
1 - در مورد اين که حضرت مهدی‌علیه السلام نامش, نام مبارک پیامبر 
(محمدصلی الله علیه واله وسلم) و کنیه‌اش. کنیه شریف پیامبر 
(ابوالقاسم) است, 48 حدیث نقل شده است. ۲ 

2 - در باره این که حضرت مهدی علیه السلام دوازدهمین امام و اخرین 
پیشوا است, 136 حدیت آمده است. 

3 - در مورد این که حضرتش دهمین فرزند امیرمومنان علی‌علیه السلام 
است, 214 حدیث وارد شده است. 

4 - در مورد این که آن حضرت از فرزندان حضرت فاطمه‌علیها السلام 
است., 192 حدیث ذکر شده است. 

5 - در مورد این که وی, نهمین فرزند حضرت امام حسین‌علیه السلام 
است, 8 حدیت بیان شده است. 

6 - در مورد این که او. هشتمین فرزند امام سجادعلیه السلام است. 185 
حدیت نقل شده است. 

7 - در مورد این که او, هفتمین فرزند امام باقرعلیه السلام است. 103 
حدبت آضده است 

8 - در مورد این که اوء ششمین فرزند امام صادق علیه السلام است. 202 
حدیث وارد شده است. 

9 - در مورد اين که آو, پنجمین فرزند حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام 
است,: 9 حدیت بیان شده است. 

0 - در مورد اين که او, چهارمین فرزند حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام است, 95 حدیث امده است. 

1 - در مورد این که او. سومین فرزند محمد بن علی (حضرت جواد 
الائمه علیه السلام) است. 9۸0 حدیث نقل شده است. 

2 - در مورد این که او, دومین فرزند امام علی النقی الهادی‌علیه السلام 
است. 90 حدیتث آمده است. 

3 - در مورد این که اوء فرزند بلا فصل امام حسن عسکری علیه السلام و 
از صلب آن حضرت است., 293 حدیث نقل شده است. 

4 - در باب ولادت با سعادت حضرتش, 293 حدیث آمده است. 


5 - در باره این که آن حضرت., در خفا و بنهانی متولد گردیدء 14 حدیث 
بیان شده است. 

6 - راجع به این که عمر شریفش بسیار طولانی خواهد شد, 318 حدیثت 
نقل شده است. 

7 - در مورد این که مذت زیادی از انظار غایب و پنهان خواهد بود. 91 
حد بت آمتده است. 

18 در مورد این که غیبت حضرتش به دو غیبت صغری و کبری منقسم 
می‌گردد. 10 حدیت ذکر شده است. ۲ ِ 

19 - در مورد این که ایین وی؛ همان ایین مبین اسلام, و کتابش قران 
است, 15 حدیث امده است. 

20 - در مورد این که وی جهانیان را به دین مبین اسلام دعوت می‌نماید و 
می‌دهد, 47 حدیث نقل شدو است. 

1 - در مورد اين که شخصاً عدالت اجتماعی را در روی کره زمین برقرار 
می کند و در دولت با سعادت ان حضرت,؛ عدالت واقعی بر تصافی شوون 
اجتماع حکومت می‌نماید و جهان انسانی پس از ظلم و جور و انحراف, از 
عدل و داد و خداشناسی پر می‌گردد, 123 حدیث آمده است. 

2 - در مورد این که وی زمین را از کفر و شرک پاک می‌نماید. 19 حدیت 
وارد شده است. 

3 - در مورد این که: ایمان و امنیت واقعی در حکومت عادلانه اش 
حکم‌فرما خواهد گردید, 7 حدیث آمده است. 

4 - در مورد این که اسلام, شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت, 12 
حدبت نقل شده است. ۲ 

5 - در مورد این که بشر پیرو یک ایین خواهد گردید, و جمیع ملل عالم در 
تحت لوای اسلام در خواهند امد, 7 حدیث امده است. 

6 - در مورد این که با شمشیر قیام خواهد کرد 7 حدیت ذکر شده است. 
7 - در مورد این که در دوران حکومت عدالت پیشه او, جهان, اباد خواهد 
گردید و عقول مردمان کاملتر خواهد شد, 5 حدیت نقل شده است. 

8 - در مورد اين که معجزات و امتیازات پیامبران در او جمع است و به 
دست توانای حضرتش ظاهر می‌گردد, 3 حدیث نقل شده است. 

9 - در مورد این که وقت ظهورش بر احدی از آحاد مردم معلوم نیست و 
هر کس وقت تعیین کند دروغگوست., 7 حدیث آمده است. 

0 - در مورد این که اصحاب خاص آن حضرت 313 نفرند و از اطراف و 
اکناف عالم به سرعت., به اندازه یک چشم به هم زدن. نزدش جمع 
می‌شوند, 25 حدیث نقل شده است. 

1 - در مورد این که حضرت عیسی‌علیه السلام در نماز به وی اقتدا 


می‌نماید, 29 حدیث بیان شده است. 

2۸ - در مورد این که منادی اسمانی حضرتش را به نام و نشان به جهانیان 
معرفی فی کنو 7 نت اوه انیت ۱ 

33 - و در مورد این که برای ظهور مبارک ان حضرت؛ علایم و نشانه‌هایی 
خواهد بود که پیش از ظهور مبارکش به وقوع خواهد پیوست, 657 حدیت 


امده است. 


بخش سوم 


نام مبارک حضرتش - چنان که در روایات شیعه و سثی آمده است - نام 
ار رای ات ع واه شم سا ای اد هم و دای 
ات که را حلاص نت اه اس ان 
قبل از ولادت. برای او انتخاب نمودند و همه مسلمانان او را به این نام 
آن حضرت دارای چند کنیه می‌باشد. و کنیه مسلم آن حضرت همان کنیه 
جذش رسول خدا «ابو القاسم» است. برخی از دیگر کنیه هایش, ابو 
عظمت و شخصیّت بی نظیر ان بکاتة بازمانده حجح الهی است, در روایات 
شیعه و سنی و نویدهای کتب مدهبی اهل ادیان, چنین اک است: 

۳ ِ دواز هم امام منتظر امیر امیران؛ برگزیده ابراهیم. مس 
انسان, ی از اس ام ام مس ی وا 
حجّت آل محقدعليهم السلام. خاتم ,اوصیا. خازن (خزانه دار) علوم الهی, 
کال خلت ضالمر له اللم خی امک سای اه یه وال دام 
خیر الناس, ذخیره نوح, ذو الخلل, ذو الشامتین «خال». ذدو الغيبة, رهایی 
تحشم اعت: .زعیم سلطان: سیم شریو. (اواره)» ضاعت: ضاحب آلامده 
صات سم کلم اه اه رات مسایه صاع ناه خاخی 
ااسا عت اتیب صاحي ای اش یه اد سس را 
(باک و پاکیزه), عادل, عدالت گستر, غریب, قائم, فانم آل محقدعلیهم 
مهدی, مأمول, مبارک, مجهول, یر منتقم, منصور, مهدی, مهدی آل 
محمدعليهم السلام. مهدی آته: و مهدی منتظر».(114) 

اینک برای اين که این آخرین پیشوای بر حقّ, را بهتر بشناسیم, بخشی از 
انبوه روایاتی را که درباره معژفی آن حضرت از زبان مبارک رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم و پدران بزرگوارش بازگو شده, در اینجا 
می‌آوریم: 


بر اساس روایات «متواتر». مهدي موعود اسلام از «عرب» است. 

تمام روایاتی که درباره نسب ان حضرت رسیده است, دلالت دارد که 
حضرت از «عرب» می‌باشد؛ ولی در عین حال برای اثبات این مطلب. 
روایتی نقل می‌کنیم. ِ 

مردی حضور امیرمومنان علیه السلام شرفیاب گردید و عرضه داشت: 

یا امیرالممنین! ما را از مهدی خودتان اگاه کنید! 

حضرت فرمود: ۱ 

هنگامی که رفتنی‌ها رفتند و منقرض شدند, و مومنین اندک گردیدند و 
طرفداران حق از میان رفتند. پس ان وقت است ان وقت. 

عرضه داشت: يا امیرالمومنین! مهدی‌علیه السلام از چه طایفه‌ای است؟ 
فرمود: مهدی‌علیه السلام از «بنی هاشم, قله شامخ نژاد عرب است ... » 
(115) 


2 - مهدی‌علیه السلام از اولاد «کنانه» است 


مقدسی شافعی در کتاب عقد الدرر نقل کرده که «قتاده» گوید: 

«قلت لسعید بن المسیب: المهدی حق؟ 

زا سحن اس 
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«از سعید بن مسیب پرسیدم: آیا مهدی‌علیه السلام بر حق است؟ گفت: 
آری. گفتم: مهدی علیه السلام از چه طایفه‌ای است؟ گفت: از کنانه. گفتم: 
بعد از آن؟ گفت: از قربش. گفتم: بعد از آن؟ گفت: از بنی‌هاشم. گفتم: 
بعد از آن؟ گفت: از فرزندان فاطمه‌علیها السلام است». 

مقصود از «کنانه», کنانة بن خزيمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار 
مرحوم اية الله سید صدر الدین صدر, در کتاب «المهدی‌علیه السلام» در 
این باره می‌نویسد. 

«در کتاب «سبائک الذهب» می‌گوید: «بنی کنانه» گروهی از «مضر» 
هستند. مضر, دارای فرزندانی بود که پدران و اجداد پیامبر بودند تا به 
«نضر» منتهی می‌شود». 


3- مهدی‌علیه السلام از «قریش» است 


این خجر. هیتمی, ععی: در کناب خالضواعق السترفته از دو خن از 
دانشضدان بزرک اهل.ست (احمو‌ها مودی) روایت کرت است. که پیامتر 
میم اش سید اه عله ماه اد ساود ات ان مر 
مهدی‌علیه السلام فرمود: 

«ابشروا بالمهدی, رجل من قریش من عترتی, یخرج فی اختلاف من الناس 
و زلزال, قیملاً لرض عدلاً و قسطاً کما مُللّت ظلماً و جورا, و یرضی عنه 
شاکا تن و الما و نتم المال سعاحا بالسون۰8 ۱۱۱7 

«بشارت باد شما را به مهدی‌علیه السلام! او مردی از «قریش» و از 
عترت من است که پس از اختلاف زیاد و دم امنیت ظهور خواهد نمود. 
زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد همان‌گونه که از ظلم و ستم پر شده 
باشد. ساکنان زمین و آسمان از او راضی و خشنود هی گزداند و اموال را 
به طور مساوی در بین مردم تقسیم می‌کند». 

در این باب گروهی از دانشمندان شیعه و سنئی مانند مرحوم سید بن 
طاووس‌رحمه الله در کتاب «الملاحم والفتن» و یوسف بن یحیای مقدذسی 
شافعی در کتاب «عقد الدرر» و علی متقی هندی در کتاب «البرهان فی 
علامات مهدی اخر الزمان» از اسحاق بن یحیی بن طلحه تمیمی از 
طاووس روایت کرده‌اند که گفت: 

«وذع عمر بن الخطاب البیت, ثم قال: والله! ما [دری اه این السترع 
طا تفن الاو المال, ام امه فن سل اراد 

فقال له علی بن ابی طالب‌علیه السلام: امض اضف آ سا ساته 
مثا, شا من قریش, یقشمه فی سبیل اللّه تعالی فی آخر الزمان».(118) 
«عمر بن خطاب در هنگام وداع با کعبه, گفت: به خدا| قسم! نمی‌دانم با 
آنچه در خزانه بیت است چه کنم؟ آیا اين همه سلاح و اموال را به حال 
کوها دا نارکا کتک 

امپرمومنان‌علیهع السلام به او فرمود: ۳ 

اژزانها در که‌توصاحت آعا سستی/صاخب انا عواتن از ما لاهن یتآ 
از «قریش» 0 که آنها را در آخرالزمان در راه خدا تقسیم می‌کند». 
مقصود از فریش» نضر بن کنانه است. غلا مه دهخدا, , در کتاب «لفت نامه» 
می نو بسد. : «قربش, نام قبیله‌ای است. پدر این قبیله, نضر بن کنانه است. 
این قبیله را قریش نامند از آن جهت که گرد حرم (یعنی: در اطراف خانه 
خدا و سرزمین مکه) فراهم آمده‌اند».(119) 


4 - مهدی علیه السلام از «بنی هاشم» است 


«قتاده» گوید: ۱ 

«قلت لسعید بن المسیّب: احق المهدی؟ قال: نعم, هو حقّ. قلت: ممّن 
هو؟ قال: من قریش. قلت: من ای قریش؟ قال: من بنی هاشم. 

«از سعید بن مسیّب پرسیدم: آپا مهدی بر حقّ است؟ گفت: آری؛ او حق 
است. گفتم: ۶ از چه طایفه‌ای است؟ گفت: از قریش است. گفتم: از 
کدام تیره قریش و؟ گفت: از بنی‌هاشم است 


و بو خی سای از تسایخ یخالطات ارس 


مقدسی در کتاب «عقد الدرر». از جماعتی از اهل حدیث - مانند ابن ماجه 
در کتاب «سنن». حافظ طبرانی در کتاب «معجم» و ابو نعیم اصفهانی, - 
از انس بن مالک, از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم روایت کرده 
است که فر مود: 

تصش تسه بت وا لطلت صادات آهن ال نا ای ای ددعت وج 
وجعفر والحسن والحسین والمهدی».(120) 

«ما هفت تن فرزندان عبدالمطلب. سروران اهل بهشتیم؛ من برادرم 
علی, عمویم حمزه, جعفر, حسن, حسین و مهدی». 


و ات ا تا اف میوانی ابو ظالب اس 


در کتاب «عقد الدرر». «روضه کافی». «ارشاد» مفید و «بحار الانوار» از 
سیف بن عمیره روایت کرده‌اند که گفت: 

«نزد منصور - 9 خليفه عباسی بودم که خود اغاز به سخن 
کرد و : ای سیف! به ناچار ندا کننده‌ای از آسمان به نام مردی از 
1 و ندا خواهد کرد. 

گفت: آری, به خدایی که جان من در دست قدرت اوست! من این موضوع 
را با دو گوش خود شنیده‌آم . .۰ این ندا مود مردی از عمو زادگان ماست 
گفتم: مردی از فرزندان امه السلام گفت آری, ای یوسف».(121) 


موی فان اتید عرش پماشین اس 


در کتاب «عقد الدرر», از ابوسعید خدری روایت کرده است که رسول 

خداصلی الله علیه وله وسلم فرمود: 

«لاتقوم الساعة حی ثُملاً الأرض ظلماً وعدواناً ثم یخرج من عترتی و دیق 

آهل بیتی - من پملأها قسطاً و عدلا, کما ملّت ظلماً وعدوانا» ۰( 122) 

«رستاخیز به پا نمی‌شود تا این که زمین پر از ظلم و دشمنی گردد, ود آن 

هنگام مردی از عترت - يا از اهل بیت - من قیام می‌کند و آن را ٍ پر از عدل 

و داد می‌نماید همان گونه که پر از ظلم و دشمنی شده است». 

ابن حجر ۳ نیز, از احمد تِ و ماوردی نقل کرده است که رسول 

ح اضای الم انس .الم وفنای فرموه 

«ابشروا بالمهدی, رجل من قریش من عترتی».(123) 

«مژده باد شما را به مهدی! او مردی از قریش و از عترت من است». 

در «مسند» احمد بن حنبل نیز از قول ابوسعید خدری آمده است که 

زسول خد اخلن ۳ ۱ 

«یْملاً الأرض ظلماً وجورا, ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعاً - و تسعا - 

فیملاً الأرض قسطاً وعدلا» (124) 

«زمین پر از ظلم و جور خواهد شد؛ در آن موقع. مردی از عترت من قیام 

ضق کند: هفت - پا له - سال در روی زمین حکومت می‌نماید و سراسر 

زمین را پر از عدل و داد می‌سازد». 

در کتاب «مطالب السوول» درباره معنای «عترت» چنین می‌نویسد: 

«گفته شده: : معنای کلمه «عترت» عشیره, - یعنی طابفه, فامیل و خویشان 

نزدیک - است. قول دیگر آن است که: عترت به معنای ذژیه - یعنی نسل و 

فرر ند آستم و ان هر ده مسا وربارن ال بعمیرصلی الله غلیس والة وسلم 

را اان م‌طا نا مار که و سا 

فرزند ان حضرت هستند. ۲ 

اما عکشیره؛ اهل و عیال نزدیک هستند که انان چنین بودند, و اما ذربه, اولاد 

دختر انسان را گویند, و قول خدای تعالی ِ ب حضرت ابراهیم علیه 

ِِ ره داوود وسْلیمان بو وَیوسُف وَموسی وهارون ... وَرَکریا 
یی وعیسی والیاس کل من الضالچین».(125) 

۹ فرزندان ابراهیم است: داوود, سلیمان. یوب یوسف.؛ موسی و هارون 

بودند». 

کر ار ای رای را مه ها ان 


حضرت ابراهیم‌علیه السلام شمرده است؛ از جمله این پیامبران؛ حضرت 
مها الا مه خصست اب اهدکلم اسلا مو ت0۳ ۱12 


که حوی قای اسلا آ اعان مس پاشیر اس 


در «سنن» ترمذی از قول بن مسعود آمده است که رسول 

خداصلی الله علیه واله بوسلم فرمو 

«لو لم یبق من الدنیا الم ال نک الوم کی وست رطا زب + 
من آهل بیتی - یواطیء اسمه اسمی, نضل الأارض قسطاً وعدلاً کما ملّت 

ظلماً وجورآ».(127) 

«اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نماند, خداوند آن روز را به حدّی 

طولانی می‌سازد تا این که در ان روز, مردی را که از فرزندان من - يا از 

اهل بیت من - و هم نام من است برانگیزاند که زمین را پر از عدل و داد 

کند چنان که : پر از ظلم و ستم شده باشد». 

در کتاب «کنز العتّال» از قول ابوهریره آمده است: 

«لو لم یبق من الذّنبا الا لیلد لطئل الله ال تیا قح ی بل رل من 

آهل بیتی».(128) 

«اگر از عمر دنیا به جز یک شب باقی نمانده باشد. خدای تعالی آن شب را 

طولانی می‌گرداند تا اين که مردی از اهل یت من زمام امور را بةه دلست 

گیرد». 

در «سنن» ابو داوود آمده که پیامبر فرمود: 

«لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلاً فن. احل بیتن تملاها غدلا کما 

ملنّت جور|».(129) 

«اگر از عمر دنیا به جز یی روز باقی نمانده باشد, خداوند مردی از اهل 

بیت مرا بر انگیزد که دنیا را پر از عدل نماید چنان که پر از ستم شده 

باشد». 

در «سنن» ابن ماجه, از قول ابوهریره آمده است که رسول خداصلی الله 

علیه وآله وسلم فرمود: 

ولو لد ی عف الا الا فو ال الله ای ی سای ول هن اج 

بیتی ... ».(130) 

«اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشد, خدای تعالی آن روز را 

طولانی کند تا اين که مردی از اهل بیت من حکومت را به دست گیرد». 

در «سنن» ابن ماجه, و مصادر دیگر از قول علی بن ابی طالب‌علیه السلام 

آمده است که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«المهدی ما آهل البیت. یصلحه الله فی لیلة» (131) 

«مهدی از ما اهل بیت است و خداوند یک شبه امر او را به سامان 

می‌آورد». ۲ 

در «مستدرک حاکم» از قول ابو سعید خدری امده است که رسول 


خواختای له لیصا ار رو 
«مهدی, از ما اهل بیت است». 
شارت مسلر ان را اور واه 112 
در کتاب «مطالب السقول» درباره معنای «اهل بیت» چنین می‌نویسد: 
«گفته شده: اهل بیت پیغمبر خدا افرادی هستند که تسب ب آنان به جد آن 
حضرت منتهی می‌شود. قول دیگر آن است که: اهل بیت آن بزرگوار 
اشخاصی هستند که از یک « زجم» باشند. قول دیگر آن است که اهل بیت 
آن حضرت, آنهایی هستند که به واسطه نسب يا سبب به رسول خداصلی 
کلیه این معانی درباره اهل بیت آن بزرگوار صدق می‌کند؛ زیرا نسب آنان 
بح یو خوا که دا تباید مسمیمی کرو ال نت مین 
با خود آن حضرت از یک رچم هستند, و به وسیله نسب و سبب هم به 
یقن تا عصا شوت سی. فان مسا آهان بت فمیی اکرم 
می‌باشند, و معنای ال و اهل بیت هم یکی است ... پس معنای حقیقی 
کلف ال ماه سرا ال رحت سا بسانت 
مسلم در کتاب صحیح خود از یزید بن حیان روا یت کرده که گفت: 
«من و حصین بن سبره و عمر بن مسلم نزد زید بن ارقم رفتیم. وقتی 
پیش او نشستیم, حصین گفت: ای زید! تو خیر زیادی دیدی, تو رسول خدا 
وا دندی خدیت آن-حضرت .را شندی: با ان بزر هار جن زا خدا خی 
کردی, پشت سر آن حضرت نماز خواندی, حقّا که تو خیر زیادی دیدی, بگو 
ببینیم که از پیغمبر خدا چه شنیدی؟ 
رید بن ارقم گفت: ای برادر زاده! پبر شده‌آم و بعید العهد, بعضی از 
چیزهایی را که از رسول خدا یاد گرفتم فراموش کرده‌ام, آنچه را که برای 
شما می‌گویم قبول کنید و آنچه را که نمی‌گویم مرا ؛ به گفتن آن مجبور 
ننمایید. سیس گفت: 5 1 ۳ 
یک روز پیغمبر اکرم کنار برکه ابی که بین مکه و مدینه است و ان را 
«خم» می‌گویند, بپا خاست و خطبه خواند؛ حمد و ثنای خدای را به جا آورد 
و موعظه کرد آنگاه فرمود: 
ای مردم! من هم بشری - مثل شما - هستم که نزدیی است قاصد 
پروردگارم (ملک الموت) بياید و من او را اجابت نمایم. من در میان شما 
نور است, پس کتاب خدا را بگیرید و به آن چنگ زنید ... و دیگری اهل بیت 
من است؛ من خدا را درباره اهل بیتم به شما یاداور می‌شوم, خدا را در 
نظر اورید در رفتار با اهل بینم. _ 
حصین بن سبره به زید بن ارقم گفت: ای زید! اهل بیت پیغمبر خدا کیانند؟ 


مگر زنان آن حضرت از اهل بیتش نبودند؟ 

زید گفت: زنان پیامبر خانواده او بودند» ولی اهل بیت پیغمبر اکرم کسانی 
هستند که گرفتن صدفه بر آنها حرام است » 133(۰) 

همچنین مسلم در کتاب «صحیح» خود در حدیث دیگری از زید بن ارقم 
و خرتون خر 

زنانش؟! 

زید ۱ نه, به خدا قسم! زن مدتی از زمان را با شوهرش می‌باشد, 
سپس ممکن است طلاقش دهد و به سوی پدر و قومش بازگردد؛ ولی اهل 
بیت پیامبر کسانی هستند که گرفتن صد قه, نز آنان حرام است » 134(۰) 


در «سنن» ترمذی و «سنن» ابوداوود و بسیاری از منابع دیگر آمده است 
که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«لاندهت. لتیار خی ملک العري. رجل, هن اهل. سیم بواظی. آزردند 

اسمی».(135) 

«دنیا به آخر نمی‌رسد تا اینکه مردی از اهل بیت من, زمام امور عرب را به 

هم 

در «مسند» احمد بن حنبل, از عاصم, از زر از عبدالله بن مسعود روایت 

کرده است که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«لاتتتضتی الایام. ولایذخب الدهت حتی. یملی. العزب. رجل. من اهل نی 

اسمه یواطیء اسمی» 136(۰) ٍ 

«روزها سیری نمی‌شود و دنیا به اخر نمی‌رسد, تا اينکه مردی از اهل بیت 

من, عرب را مالک شود؛ نام او, نام من باشد». 

در کتاب «ارشاد» شیخ ففیذرخمه آلله نیز در حذیتی آمده استت. که رنه ل 

خداصلی الله علیه واله وسلم فرمود: 

«لن تنقضی الایْام ِِ حلیٍ یبعث اللّه رجلا فاحل نی بواظی :۶ 

«روزها و شهها کف حدرد 7 به ۳ نمی‌رسه) این که خداوند. مردی 

از خاندان مرا برانگیزد که هم نام من است؛ او زمین را پر از عدل و داد 

کند همچنان که , پر از ستم شده باشد». 


دوع عایی ات از فررتخان نماد اس 


در کتاب «عقد الدرر» و «تذکرة الخواص» از قول عبد اللّه عمر آمده 
ات کرش ل ۱ 0:0 

«یخرح فی آخر الزمان رجل من ولدی, اسمه کاسمی, و کنیته ککنیتی, سا 
الأرض عدلاً کما مْلّت جورا, فذلک المهدی».(138) 

«در آخر الزمان مردی از فرزندان من خروج می‌نماید؛ نام او همانند نام 
مر دا اس ما یر ان 
همان گونه که پر از ستم شده باشد, واو همان «مهدی» است». 

در روایت دیگری از قول جابر بن عبدالله امده است که رسول خداصلی 
الله یف آلف وسلم فزرمود 

«المهدی من ولدی, اسمه اسمی, و کنیته کته شید الناس بی خاعا و 
خلفا».(139) 

«مهدی از فرزندان من است؛ نام او نام من و کنیه‌اش کنیه من, از نظر 
سیرت و صورت شبیه ترین مردمان به من است». 

در حدیت مفصّلی که جلال الدین سیوطی در کتاب «الحاوی للفتاوی» از 
حذیفه نقل کرده, امده است: 

هنگامی که پیغمیر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم درباره خروج سفیانی و 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام سخن می‌گفت, , مردی به نام «عمران بن 
حصین» برخاست و عرض کرد: پارسول الله! ما چگونه مهدی علیه السلام 
را بشناسیم؟ 

«قال‌صلی الله علیه وآله وسلم: هو رجل من ولدی که من رجال بنی 
اسرائیل, علیه عباءتان قطوانیتان, کاَنْ وجهه الکوکب الدرزی, فی خده 
امن حال آسوق این اربعیی سته بیان لم‌بین الرن‌والفام نم شرع 
متوجٌهاً الی الشام. وجبریل علی مقذمته و میکائیل علی ساقته, فیفرح به 
اهل السماء وأهل الأأرض. والطیر والوحوش والحیتان فی البحر».(140) 
را وا این الم واه سم ی مر و ان 
فدآسته اه تسه وان ی اس اس ات ای کح ۱ 
قذ) ... صورتش چون ستاره درخشان و بر گونه راستش خال سیاهی 
است. چهل ساله می‌نماید ... مسلمانان بین «رکن و مقام» (کنار خانه 
خدا) با او بیعت می‌کنند. سپس در حالی که جبرئیل پیشاپیش او و میکائیل 
پشت سر او است متوجه سرزمین شام هت کردد: ساکنان آنتمان و زمین» 
پر ند ان دژندگان و ماهیان دریاء همه از او خشنود می‌شوند». 

و در روایت دیگری که مرحوم سید بن طاووس آن را در کتاب «الملاحم 
وه ار ای مه ام ات رل مور تفن زد 


است که چابر گفت: 5 
«روزی رسول خداصلی الله علیه واله وسلم در بین اصحاب خود نشسته 


تقد که خر تبلق آن رت سار تسه و هرت . این پنج نهر 
(سیحون, جیحون, دجله, فرات و رود نیل مصر) برای تو و اهل بیت تو و 


خداوند می‌فرماید: به رت و جلال خودم سوگند! هر کس یک قطره از این 
رای شوی و او را حلال کنی. 

در آن موقع, چهره رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم باز شد و فرمود: 
برادرم جبرئیل! من بر این نعمت ,خدا را شکر و سپاس می‌گویم. 

«فقال له جبرئیل‌علیه السلام: آبشرک یارسول اللّه! بالقائم من ولدک, 
لایظهر حتّی یملک الکقار الخمسة الأنهر, فعند ذلک ینصر الله آهل بیتک 
غلن اهل الصلا تولخ ترمم لیم رای ید الیبوم لقناسه. 

«جبرئیل عرضه داشت: پارسول الله! تو را به ظهور ۰ که از 
فرزندان نو می‌باشد بشارت ِ او ظهور نخواهد کرد تا تا ین که 
کافران این رودها را به تصزف خود درآورند(141), , در آن وقت ِ که 
خداوند اهل بیت تو را بر گمراهان پیروز گرداند و پس از آن, دیگر هیچ 
پرجچمی از پرچمهای کفر تا روز قیامت برافراشته نخواهد شد». 

اسام‌ سول خداضلی المع واله واه بهخاظو کی ان هی ترا 
خدا سجده کرد و ... (142) 


11- مهدی علیه السلام از فرزندان حضرت فلی علیه السلام است 


در کتاب «ینابیع الموده», از ابن عباس روایت ن کرده است که رسول 
یط دا معا موه 

«اِن علیّاً وصیوت. ومن ولده القائم المنتظر المهدی, الّذی یملا الأرض قسطاً 
۵ عذلا کما فلفتت. جورا وظلما؛ والذی بعثنی بالحقٌ بشیراً و نذیرا, ان 
الناتین علین الفول باماضت فیع رمان عنه ای من الکریت. الاحهر *. 
(143) 

«علی علیه السلام وصی من است و از فرزندان اوست قائم منتظر, 
خضرت مق علند السلام کّ یره زا بر از عذل وزاد هی کته همان گنه 
که , پر از ظلم و جور شده باشد؛ قسم به پروردگاری که به حق/ مرا بشارت 
دهنده و بیم دهنده مبعوت نمود! ی ی او بر امامت او 
ثابت قدم بمانند, از کبریت احمر, کیمیا ترند ... » 

باز در «ینابیع الموده» از علی علیه السلام روایت ت کرده است که رسول 
خداضدای الله علنه وال وسام فرمود: 

«پاعل,د ! آنت وصیی, , حربک حربی» وسلمک سلمی, وآنت الامام واه الاعشد 
الاحدی عشر الذین هم المطغرون المعصومون. ومنهم المهدو؟ الذی یملاً 
الأُرض قسطاً وعدلاء فویل لمبغضيهم» 144(۰) 

«ای علی! تقو وضع فنی؛ جنگ با نو جنگ با من انشت* شازش با نو ساخش 
با من است. تو امام و پدر بازده امام هننتی که از هر پلیدی پاک و پاکیزه, 
و از هر خطا و لغزشی مصون و محفوظ هستند. از جمله انها مهدی‌علیه 
السلام است که روی زمین را از عدل و داد پر می کند. پس وای بر 
دشمنان آنها!» 

و در کتاب «بحار الانوار», از 01۳ بن عمرو بن عاص روای یت کرده است 
که رتتول.قد اضای الله. غلبه واله وسام فرمود: 

«النهدی هو رجل فن ولد هدا + داشار بیده الی غلی.ین این طالب له 
السلام - به یمحق اللّه الکذب. ویذهب الزمان الکلپ, (و) به یخرج ذل 
الرق من آعناقکم».(145) 

«مهدی (قائم)علیه السلام مردی از فرزندان این است - و با دست مبارک 
خود به علی‌علیه السلام اشاره فرمود - خداوند به وسیله او دروغ را محو 
می‌کند و سختی روزگار را برطرف می‌گرداند و طوق بندگی را از گر 
های شما بیرون می‌آورد». ۱ 

همچنین در کتاب «بحار الانوار», در حدیثی امده است که علی‌علیه السلام 
فرمود:_ ۱ 

« ... آگاه باشید, به خدا سوگند که من و این دو پسرم. حسن و 


خی شا سا کی مشیم ود اوه یی را لما وه عابان 
روز کار ِ از فرزندان مرا بر می‌انگیزد که خون ما را مطالبه کرده, 


انتقام ما را بگیرد. او از دیده‌ها پنهان خواهد شد تا گمراهان شناخته 
شوند».(146) 


2 معا المام اه قر نان مرخ فا نیا آلمباام ار 


در «سنن» ابو داوود از قول 2 سلمه آمده است که گفت: شنیدم که 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم می‌فرمود: 

«المهدی من عترتی. من ولد فاطمة علیها السلام» (147) 

«مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه‌علیها السلام است». 

در کتاب «ینابیع الموده» از قول ابو ایْوب انصاری آمده است: 

هنگامی که پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم بیمار شد, فاطمه‌علیها 
السلام به دیدار او آمد و چون رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را بدان 
حال دید, گریه کرد. رسول خداصلی الله علیه واله وسلم خطاب به وی 
فرمود: ‏ و 

« ... سوگند به خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست که مهدی این امّت 
در «کنز العمال» آمده است که حضرت علی‌علیه السلام فرمود: 

«المهدی رجل مناء من ولد فاطمة».(149) 

«مهدی, مردی از ما و از فرزندان فاطمه‌علیها السلام است». 

ابن ابی الحدید معتزلی در «شرح نهج البلاغه». ذیل خطبه 16 می‌نویسد: 
«اکثر محدذئان عقیده دارند که مهدی موعودعلیه السلام از نسل 
فاطمه‌علیها السلام است».(150) 

و در ذیل خطبه 92 می‌نویسد: 

« ... امامیه عقیده دارند که او - یعنی حضرت مهدی علیه السلام ۴ امام 
دوازدهم آنها است و فرزند کنیزی به نام «نرچس» است. ولی ما معتزله 
عقیده داریم که او از فرزندان فاطمه علیها السلام است که در آنتذه تاریخ 
(اخرالزمان) از کنیزی متولد خواهد شد و اکنون موجود نیست».(151) 
علاوه بر این؛ احادیث منقوله در کتب اهل سنت, عقیده شیعه را تأبید و 
تثبیت می‌نماید؛ زیرا در این احادیث آمده است که حضرت مهدی علیه 
السلام. دوازدهمین امام و نهمین فرزند امام حسین‌علیه السلام و چهارمین 
فرزند امام رضاعلیه السلام و فرزند بلافصل امام حسن عسکری ‌علیه 
السلام است. ۱ 

در بسیاری از منابع تاریخی اهل سئّت نیز امده است که حضرت مهدی علیه 
السلام. فرزند امام حسن عسکری ‌علیه السلام است و در سال 255 
هجری در نیمه شعبان, در شهر «سامرژا» از مادری به نام «نرجس» به دنیا 
آمده است.(152) ۲ 

بنابراین, جای هیچ تردید نیست که مهدی‌علیه السلام متولد گردیده و هم 


اکتفن و حون تون فان نظه‌ها عامت است:ها روا تسه اون خد | ظا هن 
شود و جهان را از عدل و داد پر نماید. 


3 - مهدی‌علیه السلام از فرزندان حسنین علیهما السلام است 


در کتاب «فرائد السمطین». در حدیثی طولانی از قول علی بن علی هلالی 
از پدرش روایت کرده است که گفت: 

در حال احتضار رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم محضر آن جناب 
شرفیاب شدم؛ فاطمه زهراعلیها السلام بالای سر رسول خداصلی الله 
ع اهر با دای اند ره کرد در اس عنام وس 
۰ الله علیه وآله وسلم دیدگان خود را به سوی او دوخت و فرمود: 
دخترم! چه چیز تو را به گریه در آورد؟ 

فرمود: می‌ترسم پس از تو تباه و نابود گردم. 

آنگاه رفولین حداصلی لاه علنه واه مسا بآ سا خ شور سانت فضایل 
اهل بیت را ذکر کردند. از ان جمله فرمودند: 

«دو سبط این امّت از ما هستند و ان دو, پسران تو,ء حسن و حسین علیهما 
السلام, هستند که سرور جوانان ۳ بهشت «می‌باشند و قسم به 
پروردگاری که مرا به حق 9 نمود! مهدی این مت از نسل این دو تن 
در کتاب و العقبی» از قول ابو آئوب انصاری امده است که رسول 
خداصلی اه اه له مسام فرجو: 

«یولد و | و الحترن لیوا ۳ مهد هذه الأْقْة» ۳ 
امد». 

در کتاب «ینابیع الموده». به نقل از کتاب «جواهر العقدین» می‌گوید: 
«برکات دعای رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در وقت تزویج فاطمه 
به علی - رضی الله عنهما - در نسل حسن و حسین‌علیهما السلام ظاهر 
شد؛ بعضی از نسل آن دو بزرگوار آمدند و رفتند و بعضی از آنان بعدا 
قف ابید و اگر در بین آیندگان کسی غیر از حضرت مهدی علیه السلام نباشد, 
برای برکت دعای پیامبر کفایت می‌کند» 155(۰) 

جهت این که حضرت مهدی‌علیه السلام از فرزندان حسنین علیهما السلام 
به‌ مار آشفه ات ان است که خقاطمه, ماهر آعام بافرقايه آلساا و 
همسر امام زین العابدین علیه السلام - دختر امام حسن مجتبی علیه السلام 
است. از این رو امام محمد باقرعلیه السلام و امامان بعدی حسنی و 
حسینی هستند و حضرت مهدی‌علیه السلام نیز, نوه دختری امام حسن 
مجتبی علیه السلام و نلوه پسری امام حسین علیه السلام است. 


وف ایب الما از فرتام اما خی ات الیان اثست 


در کتاب «عقد الدرر», از حذيفة بن یمان روایت کرده است که گفت: 
«روزی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم برای ما خطبه خواند و آنچه تا 
روز قيیامت اثفاق خواهد افتاد برای ما بیان نمود. بعد از آن فرمود: 

«اگر از عمر دنیا بیشتر از یک روز باقی نماند. خداوند آن روز را طولانی 
می‌کند تا مردی از فرزندان مرا برانگیزاند که نام | و نام من است. 

سلمان رضی الله عنه برخاست و گفت: پارسول ال از کدام فرزند تو به 
دنیا خواهد آمد؟ 

فرمود: از این فرزندم. 1 را به حسین علیه السلام زد».(156) 
ابوالقاسم اسماعیل بن عباد با سند مثتصل به حضرت علی‌علیه السلام 
روایت کرده 1 السلام از مهدی‌علیه السلام سخن به میان 
آورد و فرمود: 

«مهدی‌علیه السلام از فرزندان حسین‌علیه السلام است» 

سپس اوصاف او را برشمرد و فرمود: 

«او مردی است که پیشانی‌اش باز و درخشان. بینی اش کشیده و باریک ... 
و دارای اندامی اسب است و میان ۰ ات 7 ی ِِ 
قتیبه در کتاب ریت ار آوز ده اشت- 


5 - مهدی‌علیه السلام نهمین فرزند امام حسین‌علیه السلام است 


فان ارس سکس یستل دای ال نم خاله فنملر 
شرفیاب شدم, دیدم حسین‌علیه السلام روی زانوی آن حضرت است و 
سس دای له عا واه و و ای اه ی و ی شرس 
می‌مکد و می‌فرماید: 

«تو آقایی. نو آقا زاده‌ای. تو برادر ص آقایی هستی. نو امامی. پیسر 
امامی و برادر امامی. تو حجتی. پسر حجتی. و برادر حجتی. تو پدر ثه نفر 
خی که نهمی آنها. فائم انشان است»:(158) 

در کتاب «کمال الدین» از حضرت زین العابدین علیه السلام و او از پدر 
بزرگوارش حسین بن علی‌علیهما از روایت کرده است که امیرمومنان 
علی‌علیه السلام خطاب به وی فرمو 

ام ود سا ی .و لقانم ااعت. مالتظیر انیس الا سظ 


للعدل ... » (159) 

«آی حسین! نهمین ات توه قائم به حق است. او آشکار کننده دین و 
و ۱ بر بر ۷ 17۳ 
فرمود: 


یر تام رسفن خواسلی اللم خلیه وال فشلم وارد شدم ان رت خرا 
روی زانوی خود نشانید و فرمود: ای حسین ! خداوند از صلب تو ثه امام را 
اختباز نموده که تیفی آنما فاد انشان است و .ضر لت همه نش خدا بکسان 
است».(160) 

و در کتاب «كفاية الاثر» از قول عبدالرحمان بن سلیط از حضرت مام 
حسین علیه السلام رواب یت کرده است که آن حضرت فرمود: ٍ 
«دوازده امام از ما هستند؛ ال آنها, امیرمومنان علی‌علیه السلام و آخر 
انها, نهمین فرزند من است. همو که به حق قیام می‌کند و خداوند به برکت 
وجود او, زمین مرده را زنده و آباد می‌کند و دین حقّ را بر تمام ادیان پیروز 
می‌گرداند اگرچه مشرکان کراهت داشته باشند یک (161) 


ود و این ا تفای هقی امش خیم ااخاسفیی ات اند 


در کتاب «ینابیع الموده». از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است که 
گفت: جندل بن جنادة بن جبیر یهودی, محضر رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم امد و گفت: پا محفدا! ۰.۰ شب کته حضرت موسی علیه 
السلام را در خواب دیدم که فرمود: ای جندل! به دست محمد, خاتم انبیاء, 
اسلام بیاور و به اوصیایی که بعد از او خواهند بود چنگ بزن 

گفتم: اسلام قی او وش و حمد خدای را که اسلام آوردم و و مرا به به 

وسیله تو هدایت کرد. 

سپس گفت: بارش |۱۱ از اوصیای خودت به من خبر ده تا به آنها تمشک 


جویم 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اوصیای من دوازده نفرند. 

ها نیو دز کناب تووات تین یافته‌ایم: بار سول الله! آنقا زا برانم تام 
ببرید. 
حضرت فرمو 
«أژلهم سید لو صیاء اس الائفة علی. نم 2 ابناه الحسن والحسین فاستمسک 
بهم ولایغرتک جهل الجاهلین, فاذا ولد علی بن الحسین زین العابدین یقضی 
الله علیک ویکون ار دا خن ۲ 7 
«اوّل آنها, سیّد اوصیا و پدر امامان, علی است؛ سپس دو پسر او حسن و 
حسین اند. به آنها تمشٌک جوی و جهالت جاهلان, تو را فریب ندهد. هنگامی 
که فرزند حسین, علی, زینت عابدان به دنیا آمد, پایان عمر تو است و 
اخرین توشه تو از دنیا, شیری خواهد بود که می‌نوشی». 
جندل گفت: ما در تورات و در کتب انبیاعلیهم السلام يافته‌ايم که «ایلیا و 
شبر و شبیر». اسامی علی, حسن و حسین علیهم السلام است. نام امامان 
پس از حسین چیست؟ حضرت فرمود: 
«ذا انقضت مدّة الحسین فالامام ابنه علی, ویلقب بزین العابدین, فبعده 
ایند محقد یلقب بالباقر. فبعده ابنه جعفر یدعی بالصادق. فبعده ابنه موسی 
یدعی بالکاظم, فبعده ابنه علی یدعی بالرضاء فبعده ابنه محمد یدعی 
بالتقی والزکی؛ فبعده ابنه علی یدعی بالنقی والهادی, فبعده ابنه الحسن 
یدعی بالعسکری, فبعده ابنه محمقد یدعی بالمهدی والقائم و الحجّة, فیغیب 
نم یخرج, , فاذا خرج یملاً لأرض قسطاً وعدلاً کما ملئت جورآ وظلما .. 
«وقتی که مدّت حسین‌علیه السلام به سر رسید, امام, فرزندش ۳ 
خواهد بود که ملقب به زین العابدین است. بعد از او فرزندش محمّد است 
که ملقب به باقر خواهد بود. بعد از او فرزندش جعفر است. که صادق 


از او فرزندش علی که رضا خوانده می‌شود. بعد از او فرزندش محمد, که 
تقی و ز کین خوانده می‌شود. بعد از او فرزندش اه که نقی و هادی 
بعد از او فرزندش محمد است که به مهدی, قائم و حجّت خوانده می‌شود. 
او از دیده‌ها پنهان می‌ شود و سیس ظاهر ی کوده قنکاهیه که ظهور کند 
زمین را از عدل و داد پر خواهد نمود همان‌گونه که پر از ظلم و ستم شده 
باشد ... » 

سپس فرمود: ‏ 

«خوشا به حال آنان که در زمان غیبت او صبر کنند و خوشا به حال کسانی 
که بر محبت انها ثابت و پابرجا مانند ... » (162) 

از این حدیت شریف که حاوی اسامی مبا رکه همه معصومین علیهم السلام 
است. به خوبی ظاهر می‌شود که مهدی موعودعلیه السلام از فرزندان 
امام زین العابدین علیه السلام است. 

البته روایات در این زمینه از طریق شیعه و سنی فراوان است و منحصر 
بویت ها ی تست ای مارا یی ار ی ار 
پژوهشگران - 185 حدیت است.(163) 


4 مهدی علیه السلام از فرزندان امام باقر علیه السلام است 


در کتاب «ینابیع الموده». از جابر بن یزید جعفی نقل کرده است که گفت: 
از جایو نن عبدالله انصاری شنیدم. که می کفت: رصول خداضلی: الله: علیة 
وآله وسلم به من فرمود: ۱ 

ام و انامه امن یت اس 
طالب است. بعد از او حسن و بعد از او حسین. سپس علید بن الحسین و 
بعد از او محمّد بن علی است که معروف به باقر است. ا ۱ تو او را 
درک خواهی کرد و چون او را دیدی, سلام مرا به او برسان. بعد از او 
جعفر بن محقّد, بعد از او موسی بن جعفر, بعد از او علی بن موسی, بعد 
از او محمّد بن علی, بعد از او علی بن محمد., بعد از او حسن بن علی و 
بعد از او «قائم» است که نامش نام من و کنیه اش کنیه من است. او 
همان کسی است که خدا به دست او, شرق و غرب جهان را می‌ گشاید. او 
همان کسی است که از دوستان خود غایب می‌شود ... » (164) 


8 - مهدی‌علیه السلام از فرزندان امام صادق‌علیه السلام است 


در کتاب «ینابیع الموده» از امام صادق‌علیه السلام روایت شده که فرمود: 
«خلف صالح از فرزندان من است و او همان مهدی است».(165) 

شخ صدوقرحمه الله در کتاب «کمال الدین» روایت کرده است که حتّان 
سلاج گوید: از سید اسماعیل بن محشد جمیری شنیدم که می‌گفت: به 
حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: ای پسر رسول خد|! برای ما 
اخباری از پدرانت ت علیهم السلام درباره غیبت رسیده و به صخت پیوسته 
است. بفرمایید کدام امام غایب می‌شود؟ 

حضرت فرمود: 

ششمین فرزند من که دوازدهمین امام هدایتگر پس از رسول خداصلی 
الله علیه وآله وسلم است؛ غایب می‌شود(166) 

باز در کتاب «عمال الدین», از عبداللّه بن آابی یعفور از امام صادق علیه 
السلام رواب یت کرده است که فرمود: 

«هر کس به امامت پدرانم و فرزندانم اعتراف کند و امامت فرزندم 
«مهدی» را منکر شود مانند کسی است که به همه پیغمبران عقیده داشته 
باشد و نبوّت حضرت محمٌدصلی الله علیه وله وسلم را انکار نماید. 

عرض کردم: ای اقای من! مهدی, کدام یک از فرزندان شماست؟ 

فرمود: پنجمین نفر از فرزندان امام هفتم (موسی بن جعفر) است که 
شخص او از شما پنهان می‌شود و نام بردنش برایتان جایز نیست».(167) 


و ای ا تفای از فسخای امام کاام لاملا ازسه 


در کتاب «فرائد السمطین» و «ینابیع الموده» از ابن عباس نقل شده 
گفت: شخصی بهودی به ۳ ۰ ی رسول خداصلی الله ِ» ول 
ذهن مرا به خود مشغول کرده" است. اگر جواب قانع کننده‌ای دادی به 
دست تو مسلمان خواهم شد. 

حضرت فرمود: بپرس ای ابا عماره! 

نعثل پس از پرسش از صفات خدا و جواب آن حضرت, گفت: به من خبر 
ده که وصو" و جانشین تو کیست؟ که هیچ پیامبری نیست مگر آن‌که وصوث 
و جانشینی دارد و پیامبر ما موسی بن عمران به یوشع بن نون وصیّت کرد 
و او را جانشین خود قرار داد. 

حضرت فرمود: ۱ 

«نعم, ان وصیی و الخليفة من بعدی علی بن آبی طالب, وبعده سبطای 
الحسن:؛ نم الحسین یتلوه تسعة من صلب الحسین انْمة ابرار. 

قال: نعم, اذا مضی الحسین فابنه علی, فاذا مضی علی فابنه محفد, فاذا 
مضی محمّد فابنه جعفر, فاذا مضی جعفر فابنه موسی, فاذا مضی موسی 
فابنه علی, فاذا مضی علی فابنه محقّد, ثم ابنه علی, ثم ابنه الحسن, نم 
الحجّة بن الحسن, فهذه اثنا عشر ائفة عدد نقباء بنی اسرائیل». 

آری! وصوخ و جانشین من علی بن ابی طالب است؛ پس از او دو نوه من, 
حسن و حسین؛ سپس ثه امام پاک سرشت از نسل حسین جانشین من 
گفت: یامحشد! نام آنها را بگو. 

فرمود: چون حسین از دنیا برود» فرزندش علی , بن الحسین امام است؛ 
وقتی علی از دنیا رود پسرش محمّد و چون محمّد (باقر) از دنیا برود, 
پسرش جعفر (صادق) و چون جعفر از دنیا درگذرد پسرش موسی و 
هنگامی که موسی وفات کند, پسرش علی (رضا) و وقتی علی رحلت نمود 
پسرش محقد و چون محمّد از دنیا برود پسرش علی و پس از او پسرش 
حسن و سپس حجّت بن الحسن, یکی پس از دیگری امام خواهند بود؛ اینها 
دوازده نفر به عدد نقبای بنی اسرائیل هستند». 

نعثل گفت: جای آنها در بهشت کجاست؟ 

فرمود: در رتبه من هستند. 

تفیل کفت *«اشمد آن.لا لها آلله,وای رسئل الله واشید یم الاوضاء 
من بعدک». 


من در کتاب های گذشته همینطور یافته‌ام و در عهد و وصیّت موسی بن 

عمران امده است که: 

چون اخر الزمان شود پیامبری به نام «احمد» مبعوث می‌شود. او خاتم 

پیامبران است و پس از او پیامبری نخواهد امد و از صلب او امامان ابرار 

به عدد اسباط به دنیا می‌ایند .(1689) 

حضرت فرمود: ای ابا عماره! ایاءاتاظ زا می‌شناسی ؟ 

گفت: آری پارسول اللّه! آنها دوازده نفر بودند؛ اولشان «لاوی بن برخیا» 

بود که مذتی طولانی از بنی اسرائیل غایب شد و بعد ظاهر گردید و 

خداوند به وسیله او شریعت را پس از کهنه شدن و محجو شدن؛ اشکار کرد 

و او با «قرسطیای» پادشاه جنگید و او را کشت. 

حضرت: فرمود: . آنچه .در بنی آسرائیل, اتفاق. افتاد: در أفت من نیز اتفاق 

می‌افتد؛ توا سفیره نفر از نسل من غایب خواهد شند ویر لت من» زمانی 

خواهد آمد که از اسلام جز نامی و از قرآن جز نوشته‌ای باقی نمی‌ماند. در 

آن وقت؛ , خداوند به او اجازه خروج می‌دهد و او اسلام را آشکار و دین را 

تجدید می‌نماید. ۱ 

سپس فرمود: خوشا به حال کسی که آنها را دوست بدارد! وای به حال 

کسی که آنها را دشمن بدارد! خوشا به حال کسی که به انها تمشک جوید و 

دنباله رو آنها باشد! 

ِ پس از شنیدن این سخنان, بیا خاست و اشعاری چند در مدح پیامبر 
مه علیهم السلام سر ود >> (169) 

1 حدبیت مبارک؛ نمایانگر این واقعیت است که حضرت مهدی علیه السلام 

2 فرزندان موسی بن جعفرعلیهما السلام و پنجمین فرزند ان حضرت 

در کتاب «غیبت» شیخ طوسی, از امام صادق‌علیه السلام روایت شده 

است که حضرت در ضمن حدیث مفصْلی فرمود: 

«صاحب ما ظهور می‌نماید و او از صلب این است - و با دست خود اشاره 

به موسی بن جعفرعلیهما السلام نمود - آنگاه فرمود: زمین را از عدل پر 

می‌کند همان‌گونه که از ظلم و ستم پر شده باشد و دنیا برای او هموار 

می‌گردد».(70 1) 

و در کتاب «کمال الدین». از پونس بن عبدالرحمان روایت کرده است که 

گفت: حضور حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام شرفیاب شدم و عرض 

کردم: ای پسر رسول خدا! قائم به حق شما هستید؟ فرمود: 

من قائم به حق هستم, ولی آن قائمی که زمین را از وجود دشمنان خدا 

پاک می‌گرداند و آن را از عدل و داد پر می‌نماید. فرزند پنجمی من است 

مردم بسیاری از دین بزامی کرد ند و عده‌ای ثابت قدم می‌مانند. 


سیس فرمود: خوشا به حال شیعیان ما که در دوران غیبت قائم ما.؛ به 
دوستی ما چنگ می ز نند و در ولایت ما ثابت و استوار می‌مانندٍ و از 
دشتمتا ناما تیراری می‌جفیند آنان آنمادهستندو ما اما ند نم و 
را به امامت پذیرفته‌اند و ما آنها را به عنوان «شیعه» پسندیده‌ایم. خوشا 
تشتحای اما با هه شیاه ال اساایه یاس تا که اسا نو رون 
قیامت. در رنبه ما هستند» 171(۰) 


20 د و عایه الشتام از فررفگان آهام رصاخایه تلا آنیین 


در کتاب «فرائد السمطین» از دعبل بن علی خزاعی - شاعر اهل بیت - 
روایت شده است که گفت: 

قصیده معروف خود را که اول آن «مدارس آیات خلت هن تلاوة ... » است 
برای مولایم امام رضاعلیه السلام خواندم؛ هتآمو که به این دو بیت 
رسیدم 

خروج |مام لا محالة واقع 

بقوم علی اسم اللّه والبرکات 

یمیّز فینا کل حقّ و باطل 

ویجزی علی النعماء والنقمات 

آن.حضرت گریه شدیدی کرد سبتن رو به من کرده: فرمود؛ ۱ 
«ای دعبل! روح القدس این دو بیت را به زبان تو جاری کرده است. ایا این 
امام را که خروح می‌کند, می‌شناسی ؟» 

گفتم: نه» مولای من: همین قدر شنیده‌ام که امامی از شما اهل بیت قیام 
خواهد کرد تا زمین را از ظلم و فساد پاک کند و از عدل و داد پر گرداند. 
فرمود: 

«ای دعبل! امام بعد از من؛ ۱ محشّد, پسرش علی و 
که در دوزان عرکش, 7 باشند ی تاو اطاعتش 
تمایتد. اکر از عمر «تبا به جز بی روز باق تماند خداوند آن روز را به حری 
طولانی می‌سازد تا او ظاهر شود و زمین را از عدل و داد پر نماید چنان که 
از ظلم و جور پر شده باشد ... » (172) 

در کتاب «فرائد السمطین» نقل شده است که از امام رضاعلیه السلام 
سوال شد که کدام یک از شما اهل بیت, «قائم» است؟ 

ان حضرت فرمود: 

«قائم» چهارمین فرزند من است. او پسر بانوی کنیزان است ۰ به 
دست او, زمین را از هرگونه ظلم و ستم پاک و پاکیزه می‌گرداند . 
(173) 


1 تفن عایه الفلام از قومنفان اضا کباوعایه تام انیت 


حضرت جوادعلیه السلام به عبد العظیم حسنی فرمود: 

«ای ابو القاسم! قائم ما اهل بیت. همان «مهدی» موعودی است که همه 
باید در زمان غیبت او منتظرش باشند, و در زمان ظهورش, از او 
فرمان‌برداری نمایند. 

او فرزند سومی من است ... » (174) 


22- مهدی علیه السلام از فرزندان امام هادی‌علیه السلام است 


در کتاب «کمال الدین», از صفر بن اتف دلف روای بت کرده است که گفت: 
ز حصیت سس فک نم کی (انام خواو اس اتف ی شوم که 
می‌فرمود: 

امام بعد از من, پسرم علی است؛ فرمان او فرمان من و گفتار او گفتار 
من و اطاعت او اطاعت من است. سپس خا موش شد 

من عرض کردم: ای پسر رسول خدا! امام بعد از علی‌علیه السلام کیست؟ 
فرمود: امام بعد از او فرزندش حسن است. 

عرض کردم: ای پسر پیامبر! امام بعد از حسن علیه السلام کیست؟ 

آن احظرت: بة سختی. کر یتست و کر وود بعد از حسن, , پسرش؛ قائم به حق 
د ی نار استه 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا! چرا او را «قائم» می‌گویند؟ 

فرمود: زیرا بس از آن که از یادها رفته باشد و بیشتر معتقدان به امامتش 
از عقیده خود برگشته باشند, قیام و کنق. 

عرض کردم: چرا او را «منتظر» می‌نامند؟ 

فرمود: 

در یزرا یی ولا کداهه داش که مطصا نب مور را اهظار ر برند و 
بیمار دلان. منکر او گردند معاندان, یاد او را مسخره کنند کسانی که وقت 
ظهور او را تعیین کنند دروغ بگویند و شتاب کنندگان در امر ظهور او, هلاک 
گردند و آنهایی که تسلیم امر خدا هستند نجات یابند».(175) 

و نیز در کتاب «اعلام الوری» از مفصٌّل بن عمر روایت کرده است که 
گفت: 


محضر مقدّس مولایم امام جعفر صادق‌علیه السلام شرفیاب شدم و عرض 
کردم: ای مولای من! چه می‌شد اگر جانشین خودتان را به ما معزژفی 
می‌فر مودید؟ 

فرمود: ای مفصّل! امام بعد از من «موسی» است؛ اما جانشینی که چشم 
به راهش باشند و ارزویش کشند, «م ح م د» فرزند حسن فرزند علی 
فرزند محمد فرزند قل بن موسی الرضاعلیهم السلام است».(176) 

در کتاب «كفاية الاثر», از مسعده روایت کرده است که گفت: ۱ 
محضر امام صادق‌علیه السلام بودم که ناگاه پیر مردی قد خمیده بر آن 
حضرت وارد شد و در حالی که بر عصای خود تکیه داشت. سلام کرد. 
امام‌علیه السلام جواب سلام او را داد. 

سپس گفت: ای پر وفته ل خداا دششت. را بده تا ببوسم. 

آن خضزرت. دستنشن: زا به آو داد هبیر خرد دست حصضرتش را پوشید و کریه 


ی ای پیز .هرد چه خیز توراابه گربه دز آوزد؟ 

جواب داد؛ جانم به فدایت ! سالهاست که در انتظار قائم شما بسر می‌برم: 

با خود می‌گویم این ماه ق یه یه سال ظاهر می‌شود. و اینک ستم زیاد 

شده و استخوانم یو سیده و اجلم نزدیک گردیده و به آنچه دوست دارم 

تزشیده اه می‌نیتم کغ:شما کشته .می‌شوید. آواره و در ور فان دراد ید 

در حالی که دشمنان شما در کمال سرور و شادمانی زندگی می‌کنند! پس 

چرا گریه نکنم؟! 0 

در این هنگام دیدگان امام صادق‌علیه السلام پر از اشک کرفنه انگاه 

فرمود: 

ی اگر خداوند تو را حیات بخشید تا قائم ما را ببینی, با ما خواهی 
و اگر اجل تو فرا رسید در روز رستاخیز با ذخیره گرانبهای پیامبرصلی 

1 وسلم خواهی آمد و آن ذخیره گرانبها ما هستیم؛ زیر| 

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرموده است: «من در میان شما دو چیز 

نفیس می‌گذارم که اگر ‏ به آن دو تمشٌک جویید هرگز گمراه نخواهید شد؛ 

بکی کتاب خدای عژوجل کر عترت و اهل بیتم * ۰( 177 

پیر مرد گفت: پس از شنیدن این خبر دیگر مرا باکی نیست. 

آنگاه امام صادق علیه السلام به او فرمود: 

ات اسان که قاتم ها اهل ست ای هر ری ارت 

حسن از لب علی (هادی) است و علی از صلب محمد (جواد) است و 

دست خود به موسای کاظم‌علیه السلام اشاره نمود - و فرمود: اين نیز از 

صلب من است. ما دوازده امام, معصوم و از گناه و الودگی پاک و پاکیزه 

ایم. 

رد 

بعد از ان فرمود: 

«ای پیر مرد! به خدا سوگند! اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نماند, 

خداونن انم ها سم ای سم که تفای ماع رود 

نماید».(178) 

آگاه باش که شیعیان ما در دوران غیبت او دچار فتنه و-ستز کرداتق خواهند 

گردید و در آن موقع, خداوند هدایت یافتگان مخلص را بر اعتقاد به او ثابت 

و استوار نگه خواهد داشت. خداوندا! آنها را بر این امر یاری فرما».(179) 

اکثر احادیث گذشته نیز دلالت دارند که حضرت مهدی منتظر ()از فرزند ان 

کی صتض نی ای توا چصلاض ۲ 


کا> اک ۱ 5۱۱ 


ح - -_ -_ 


لا صلاتلالا؟ 99 ات بصنض ؟ لا ل؟نلتلالا ی ِِِ 
یلاو 


الا هلاتض تلالا؟ لالهلا وْلائلاًي ی ؟لالأأیلاتص تل؟ الا 
تلا هلایتلاتض لانلا؟ 5 2 
وا یملق تنل نالا 
؟ثثلا یلا صلالالا ولا ی ؟ تلا لائلا یلا لاتصلالالا؟ ثثلا ی ل؟ 


ی 1 صتصاا ۲3511 
لا؟ 


2 گِِ 2 کِ۱- - 


جح مس اس سح - رح 2 


ملاملا این 


اس 


بض >> اه ی ی ۱ الا هثلاملالالاً ی ,یلا ؟ (تض ِ 


اس سس 


یی 19 هتم لالتی اک لاصنص» 


- 2 


تلالالالاًی لالالالا هللا لا تالا لالالالای لالای لالألاقض 


« یلا هلا هللا ی تلالا الا لا آوض 


«لأتلالالألایلای لاصلاً هلألالای‌تلالالالالا هلالالای؟_ ___ 
ض وض صلاً صثلاً هللا بل یلا صلاً هللا ی تلالال ال هللا لا َو ض صلا؟ ثلا هلالاًیلال؟ 


سا ما ما مس سا سا مس سر 


ی الا لاض‌صللا ی یو صلا؟ تا ی ایض ؟ لألای ای ؟ 


2 ۳ 


وصض ثلای لالایلاض لایلا ؟ لالایئلالالال ؟ 


ح حا. سر م2 


لام هو سض نی 1 لا للم ای لو ای ال 
صلالا تلا لالللا لاو صلا لا یلا لا یلص 

یلا صا 15 هن 911ص تما ص نصا 
تال ؟ لا صلالالتلایتصلاه- 

تالا هللا الا یصنلاّ لا صلاً هلائلا ینتض صلای-تلالالا هو ل؟ لأی للا؟ _ 

لا هلاصلالاینْض صلا ی-تلالا لا هو لول لالاهثلا لاصلا؟ لأی لا؟ لألأیمّصض؟ لا 

تلالاًی لا لا لصلابلالاتلصلا؟ لابلاتتض؟ لاض- تلا بلااصوض لا هلاّتکلا؟ لا؟لأیلاتلالا؟ 
لأاض-تلالاباً صولاً هللا ؟ نل؟ تلا لا؟ لا لصو تلالالاً ؟ تا بللاض صلالالا؟ 

لالأص تتلالالالا لصوْتلالالاً؟ ثلاً ی لالا مثلایلالالا تلا لالالااصو تالا ض تلا هلاک 
۱ 
وتلالالالثلاصض لا ی لالایثلابلالالالالنلالالاه؟ 


اس - اس مس 


تال ضلای لیا لا صالله؟ ولا لاله ؟ 


مس سس 


9 یصلا الا ض لالا هلا صلاتلا ای لا ی ؟ لأنلالا لت ض لایلالا؟ ولاًصلا؟ 
أضلالای (٩؟کتلالالالای‏ لایلکتللالالائلیلا ٩‏ ۱ 
ولااصلاصلا یلص نییان تلیتلًلائلاًی لاصو لا لاصلالاض لا 
ایض تلا هلالالالا ی لئلالاللا هل ثلًی تلاصلاه؟ 

لا ولا صلاض لا هی الا ای لاصللاه؟ تلا؟ 


تلا صلالاة للاصلل للملا هی لکنلالا ای (۷؟ 90لا صتلً 


3 ۶ 


لا یلا مض ولا تلأللالال 


ِِ تس 
-_ 2 تن حتص مس 


نی لا للی ال لیا ایا ولا لصلال نی لا هو الا ای 
ض لالاولالتلٍصلالالاثلای لاللا الا هّلالالض لا ض ثلالانض لاه لایول 1 

اللنلا الا 11 هولالالاض لنلالاتلاٌی لالاه ؟لللتل؟ 
و ی و و 
لیا ی لا هلألاصتلذلا لا هلا صلائل یل ه ول هللا ی صلالای لا هللا ی لا هلا 
ریک 


لا الا هتعلالا هللا هتلای لا هلالاًی لا الا ال لا تالا ۳ 


ح ح ح محر محر 2 


مس سح 


اه ی ض[ً ان را 
الا صلالا 1 هنولا الا یلا صلللاً هلال ص لأّلا یل لا؟ 


اس ما ما ما ار مس 


لا صض لالا ی لا ض لال الیل لاتصتلا ملا ی تلا صلا 


2 3 _-ِ _- 2 -< 2 


#لیصض لالی لا للالبلالا ؟لالای لالالرین ؟ ولالانللا ٩‏ ی‌لای لالاثلا لالا 


سا سر 2 


لا صض لال یلا11 لا صلالاًی لأاض و لئللاض ؟ل 


ما مس 


۳۳ ییالال هلا ولا لالاض لالایی لا ضللا ای لا 
ِ 


ض لاألا با ال الا بلا ی لألالالا ی و لالائلا لالألا لا ص‌لاضلا لالالایلا 


تِ 4 کت 


ی لالاض لا ی قوس بل ُصلاللض ص لا طلا لا لا صلالای 


یل هه یسلا هلال صلالاص‌ش لا لاصل ی 15 
هلا هللا هلا صلألی ؟ 1 لصلاً تلا بصتلال1 صلالالالل 1008 صلالاًی 5/1 ؟ 


هلا هللا ی لا صلال یلا ض لأل لاو ثللالای تللا؟-لألاللل 8 لصا ی (5/؟۷؟ 


2 


سح -_ 


بل ۸ ولاهلالاً الایلالاصلالاًی للل؟ 
یلا ی لا ض لالا بلا صلالپلالألأبلالاو لا ی هلأل؟ ال صلالاٌی لالا؟ 
یحلاص صال؟ ی لول لالالّتلالا؟ لأیثلای لا لال٩؟‏ 
لایلالاصلالایلالالاصلایلالا؟ . . .. ار 

الا لصلالالا یلا ملألالاو لالالالاللائلالالای لأئلابللالالااصلاًی لالا؟ 

لالا هللا لاصلای لائلل ؟ لاض ثلالالاهلا لا ولا لالأاض ؟ 
تلاچلای‌لاصثلایلالالاًهلاصلایلالالا؟ . . . . . . .  .‏ 2 
لا هلا لا لاصلاً ی لأ لا لا لا صلال الا ض ولا ض لالا لا یصتاذا لا ی لا صتلا ای لااصلای 
لالالا ؟ الا هلا لاصلا ی تلالالالمَض ثلا؟ 


محر سر 2 00( 2 سس بح سر 2 


لاض وّلألألای وّلالا ی لا هلااصتّض صللای الا ی لالألا؟ 


بح سر 2 


لل لصا ها نض تلا لصلاض, و و 


_- 


1ص > نات لاتض صاذلال لا و19 هل صنلال ٩۳‏ لا 


ِِ 2 


ح - حاح سح 2 ح - -_ - -_ 5 1 


جح سر حس - 


و 1 ۲ ی ی لاو لالالالا 1 
ی 11 صلالالعص ای تتصلالاه؟ تلا لا لالای لا 1وّلالالالالالا؟ 

لالا ی لالاصلاللالا وم من ی ۳ ۳ 
لا ی یلا لاو لالاای لانتللالالالائلا لا ای لا هلالائض لالا هلا لا لالائلالای لایلا ایلالا الاولا 
پلالایلا؟ثئلائلالالای‌لای‌لالایلا؟ _ ی ی 
1 هللاض للی ی الا لبیل تص لا ول تلللّی لا الیل 
لالالا لا هلالالاض لالای لای ؟ 


ح صحم. ._ مس 2 2 سا مس سر 2 -_ 


یلا هلال هلا ی لألا ی لأتلد لا هتلا لا هتلاًی 1111 هلا لاض صلاًی ل؟ 


ح حا .مس مس اس اس مس مس 


لالابلاً هلالالا ی وّلاه؟ لالاي تلا لا هثل ولألا؟ تلالا الا هتلای لالا الا لالاای لالألاض صلای لاّلا؟ 


بح سر 2 ح - ح - اس اس -_ 


ی لا ی لا ی ولا مصلا لا یلا ولو الا هتلاً ی ای لأللاض لالای للاص 


ح -_ 


ای ولا مثلای الا لا ول لائلا یا و ض وّلا لا لا صلللا لا هلال لاض لالای لا 


سا ما مس لام 


صلالای لالاصلالائلایلا ؟ لالاولالائلای ؟ 


2 مس سس سح 


لاو ض لا صلا الا هللا هلا ی صلً لاصلا بل لصلاً یلص ؟ للائل؟ 


_- 


لا صتلائلا بصلاً ای و ض لا صلاا لا لا هلال هللا ی صلاً هلا صلا لا لا هلال لأض 
صثللا یلا لوا هوّض لا؟ 19لا هلا؟ 

یلا لا یصلاٌ هلا صلا یض لألا ابا للاصض لا ض ؟ نض تلا بوّلا؟ و ض لا؟ 0 ۷(٩؟‏ 
دی لیصا هل سابل ای سل کت نجل لصوی ۲33۹:3935 


سا سا مس مس 


با سای ی :1 تصنص تووتلاص تالا 


سر سر مس 2 . -_ 


لا یصلا ی لالهلا الا لا لانض و لالائثل یا تلا لاا؟ ال 


سس سا اس رح ح -_ 


لأیلالالاا لا هلالالاتلالالالالاتلالاً ولا ؟ لالالائلا هوّئلاتلالالاً؟ لالأّیی ؟ 


ح ‏ . مس 


لایلاض لالالالالالائلا هلا لالالاصلالای ثلالاصلالالاصلائلایثلالالاصئی ؟ 


محر محر 2 حس 2 حس 2 2 


1 الا نالا الا ی ال هللائتلاتض لأیثلً ی تلالالاصی ؟ 


1 الالا 1 لالا الا تلا یل لا ی لا هوْتثلا لاقضص ؟ لا یلا ی لالًللاللالاصَی ؟ ٍِِ 
لالالا اض لالال ولا لئلا یلا صلالژی لایوتتض ثلالای» لاهلالائصئی؟ 
و (ذض لالا ۷۱ لائلاصلالایلاية لاه ثثلا لا یصلالا؟ لالالاتصنی ؟ تلایلالااض لا لالالائض ؟ 


ای 


آیض وتللائلایثللایصض لاّ؟ لا ض تصنی ؟ثلا ی للللاللاتص لأللاٍتنلاٌی؟ 
ی یلاس نصتی وتا مص یی لوس؟ 
ض لا صنی ؟ ثلالال1؟ لالّی؟ 


هی ای الیل لاص صلص ونصتل1 ی 
الا هصتلالاض لا بو تلا لائلا ی للای لا هلا صلاض و تَض صنلذلا صلالای؟ 


ک 


اس 


2 2 -_ بح سح 


و و ولا یتّض صثلالالل لا ی صلالالای 
؟ثلا هلال لصلائتتلاتلا ی‌لالا ی لألا هثلالا ول وین بتض‌صنض الا هصلالالاًی؟ ۱ 

تلا هلا صلا لا ملالائثلا ی تلا لاتلاً ی لألا ی لالاًهثلالا یلا ای ثض صئثلالاً هصلالاللا لا ی ؟ 
تلای لاَلا؟ 

ال لاتص تلا متض تلا ی لا ی لا هتلالا لا ی الا ی ثض صثلاً با لا لاصلا لا صلذلأ الا 
هی ی‌لاأ ایض صنلاً ی لألاللاللاهلا؟ 

اتلایالال رای 


ح 2 محر محر محر سر 2 ح - ح - ح اه 2 
2 محر محر محر 2 سر مس مسر 


سا سر سر محر 2 م 2 - 


مر سل 
لاتلالاً هتلای‌لالای‌تلاللألأیلالالاتض صّض لاألأض الا تلا لاتلالالای لالاّلاً هلا لأأتصلاً الا 


مس مس سا سا مس -_ 2 هس سس 


ی للی و1یللعص صتی تال للاتلًی لاو 


مت مس مس 


تلا ض صلالا یْصلال ناذا هلا ض لا لا تالا ایو ؟ 
لْصلاانض صللی تللل تا هل نات صنلا ویو صلالقصض نض 
صلالًی تلالای لاض تالا مصللل1 الیل صنلاللاق؟ 


اس سس 


لایة بوَْتْض تْض صض تض ض‌صلا اأهلالالاهلاض؟ مس 
تلا هثل ی صلا ض لا لا الا هنصلاً صلال لا ض لا بو لا لاصنض ؟ تثلالالاهلا؟ 
تلا هثل بصلا ض لالالائلا؟ لا ئْصنلاض ؟نض 


سا سر مس 


«نل1 لا صفلً هصنل بصلًم سا ص نیش 


محر محر سر 2 واه مر 2 


2 سح - بصن 2 محر سر 2 


2 ح . - 


الا لاتلائلاً هلا لا هلا ی 


سا ار سس 


ی 11ص ص ۲ نلالال الیل - ایض لا صلا؟ لا لا هلا صلالاللاض ؟ و ل51؟ 


جح اس م2 - 


تض لا هی الا ی لا صنض وض یی ؟ 11111111 ض صلا؟ل؟ 
تض لاه ؟ للائلا ص۲1 لأیْصلا " 


ِِِ ِِ 
محر حر 2 محر 27 سر 2 


تلالالالاهلالالاه ‏ «قصلاصتلانتلایلا؟ لأیتلالالا 


ح مح 2 


۲ 
لا هص وّلالنل تال ی لا صلا لا ض لالالالا الیل 


ِِ 
2 


تلالالاا ملاا لا ولا لتلالاللاًی تلا ولاصلات لا 
لا نی لا یلا۹ ل۱؟ تلالالالای لا ْ 
تلا هلا صتئلً یلا صلللا؟ الا لا و ی 


ض 2 


لا و لالا تلا صتللا لا صلالا هل یلا۷ 190 لا وال لکَ؟ 
لا یلا صلالا تالا یی ؟ ۱ , 


2 2 


ایض ص19 یت وصفللا یللَذ و لتوِلللئلا یلا هلااض صلاللاو 1۳15 


ِ 
سا سا سا مسا گس سطاه سا مس 2 مش سر2< 


ثا و صثلللا لا یلا وص لألای نی لالهلا ض تالا ولأللا؟ 
ای تالا صثلالالا لوالا ولاللاً هلائلًی الا لا لاصلالای تلا قصثلاً 
الا 

فِ مت ِ_ گر تدش 
ایض تالا للانتلاً هلال ض لا هنلاً هو صنلالاللای لالز ول ینثلای لا 


مه -_ 


زا لا تصل لا ؟ 


مس 2 


لالایتلالا لأیلالالالائلای وّتلاً هصلاللالألائلاولایلالًی؟ 


ح -_ ح ‏ 


تالا ض تصلالالاللاض صللیثلالا > ۱ 
لیلَلَ ال ی وئلاً هصض لأللانصلاّلا ای نالا ؟ 


ح مس سر 2 


لأض یوفص لٍی ۷1 صلاًی تلا همص تلا ض ولا بلالای ولا لالا تلا لیا ی 


سر مس 


تلاولای‌لای لا لاصثلا بئثلاه0 لالا لالائلا وا باکموض ل؟ یی ؟ ۱ 

لایلالا ی تلائلاً ی لا ی؟ لالالاصئلایتثلا ی تاّض تلاولایلالالاوضلا؟لالای‌ثلالای ی ؟ 
لای لالاهئلائلای ثلالالاصئلایتئلای تلاض و ؟ 
بو للالابلالالاة تصلالاً هتلالا هتصلا ی لا هثلائلای تلالال؟ 


ار مت 


تثثلای تلا ض ثلالا ی ولا دنا یلا نالا هللّلائلائلاًی تلًلال؟؟ 


بح سر 2 


۱ 


۱۳10 
تض‌ش لا؟ تا ی صلاض لألاض ولا بصلا للالاص صولا؟ تلأی‌ی ؟ 

لا ی نض ثلاّلاصلا و ض لالا ی ؟ لأض لا ض ؟ ولا یصلا و ض لالا ض ول3؟ 

یلا ی تض تلالاصض‌تلایی ؟لأی ؟ لأض لألا؟ ولأی؟ ولا ؟ 

ض ره ض؟1یصولالاای؟ ‏ 


ح اح ‏ امس مش سر مس محر 2 


0 ی ی 3 
وی تلا ض لا ض لا1- لا ؟ نی لا صلالا ی قض لأّ لا ی ی ؟ للاتض ؟ ولا هتلالا لا (۹/؟۱؟ 
لأض لا کتلال ال بل «لی تلا ی ؟لالای ؟ 
الاو یلا لالاض لا صثلاً هللا هللا ای لا ها یصلاً هی ؟ 
لیا یصنلا ص لنلنل انا هلًیتلًی صلا هی ؟ 

و ض نلألئل هللا ی تلا ض لالائلالائلا لا لانض لاثلالائلای تلا ی صلاً هتلاًی ؟ 
تالا لا ض تتلالالاقض لاثلا لا ی ثلأای صلاً هتلا ی ؟ثلای لا 

لا صنلال لا هتللألْثلةیللانلا ال لائلای‌ثلای صلاً هصلالاً ی ؟ تلا هلاً؟ 

لا صنض لالا لا هلا صلاا لا هی ؟ للأنلَ؟ نض نلاٌهتلا ی صلاً ی صللاه ؟ تلا لا(؟؟؟ 
5 تنلالا لا صلا لا لاتصللال ؟ تلالالأصننلای ثلای صلاّی ؟ لاللا ؟ 1ل؟/3؟ 


مس 2 ح -_ 


لا هللا یی ؟ لألالالا؟ لألللالاوَ تلا لصئلا هلا تلا ی ثلاً هللا ی لالا؟ تض لا ؟ لالا هلالالای ؟ 


بح سر 2 


لالالالا ؟ لالاللالزل۱؟ لالا هثئلا لصثلابنق لای‌ثلا هلالای لالز ؟ ثلالا؟ لالا هلالا لاتصلالالا؟ 


2 - مس سر 2 سا سر مس 


الاو تض وض تلً یلا ی تلا هلالایلاال؟ 


ما مس 


تلایا صلالای لالا یلا صلاللَلاتض لا یوَلای تلا ایض ؟ثلاًی (٩؟‏ 


ام سح بح سر 2 


لاصلالا ی لالثلا لا صلاللالائلا ی ولا ی تلا هللا ل؟ 
تلا هلا الا یصلالاً با لا صلدلا الا لا هثلا ی ولا ی تلا هلا لا؟ ای لا صلا لاللا یصلاً 


سا مس مس 


و و ۱ 


سا مس سا مس 2 سا مس مس 


هووّلاک لاای ثلالالا و صثلل لا نالا ی الوا هو للّلاتطلاّلای تّلالاض 


بح 2 سا مس 


ی 1 تِِِ اب 
ولا ول تال ی تلالالاض وئض صلالا ینصللا الا ی تالا هع لیا صلالالای تلا 
ی فا یه ری ایض زج 
صلاً هل هل هللا ای تالا یی نض و تلا هتلا؟ ث" 
لا هلااض تصلاً هلا یلا11 الا ای لألای تالا وال لاصثلاً هلا ض لا یصلاّه 


لائلالائلالأیللاًیتللالالالائتلا هلالای‌تلالاق؟ . 


تض تلا فصتلاً هلال ی صلا هللا هت 


سر سر 


ای تلاو صتلالاتلالای تللا؟ لالالالاًی صلاه؟ 


-_ ح - 2 مس سر 2 


تارنسایال ال جتقلااصلاا هلا تولای 1391 یلا6 1331 حصا هصلا توت ی 


سر سر 2 اس 


لایلالایتلالالالای‌ی ؟ تلائلا هثلائغ تتض ثثلا ؟ لالالالالالالاهصلایئلای ؟لابلالایئلالالالایی ؟ 
تلاتلاهتلاتولانتلای., «تلاصلال هلال یتلالای؟ 


ار محر محر محر 2 جح 2 


صتتص نا سای لین هی ل نصا 
بیع ؟ 


مس مس -_ 2 بح سر 2 بح سس 


ض تلایی 
لا هتلائلالالالالالاً هلال ی‌تلالائلا بل صلالألائلالائثلائلاً هلا هتلایلالا لا هثلالاً طلالالاض لالهلا 
و 


سا ما ما مس 


مس ما مس 


سل ما هی تن ی کی راتس تلتس ای 


اس مس 


لالالایلالاثلا ی‌تلالاثلً هک تلا ی تلائلالالابتلالاه؟ لأل ی لالالااض تلا صلاض ؟ لالالای ؟ 


ا 
حس 2 - بح سر مج 


یلا ی تض تلا ی وتا ی لو تض لا ال لاصللاً ی لا ض ثلا صلاً ض لا لا ی- 


ی 1 


سس جح بح - 


سا سا م2 مس 


0 ی 
ی لاو تلا تض صنض لیا صنتصص نلانلص ؟ 991 
۱ 11 ال 


رح 


مس سر 


ی ول ۱ بعش 
لا هوّلای لا هصلالاً یو تلا صلاًیلا ای لا صلالا مصنض تلالا 8 لا ض لاا 11 لا 


تلا هولاً یلا1 وت صلاً هصلاً لا ی لا صلللاتالاتلالالش الا لا لا تلا لای 
تنل لا؟ وی ص632 


ای تالا تالا بالات لانلالاتض لألأیلاا یی وئلا؟ل؟ ‏ 
تلایا ی لاصللوَ 1 هی للا ۷19۱۷۹15۱ لا صتلالائلالاتض لیا ی ای تالا 
تلا؟لا؟ 

ایتلابلای اصللالانلصل یی ۷3 19 م2101 الا نالا ملالاموتلالا2؟ ‏ 
تلایا ی لاصاالاتلل3؟ 9 ی لاهللاللانلاعل یلکلا لا هوتلالار5؟ 
یا ی لیا صلا ض تللا ۹/5 ۱؟ 


-ِ 


و بلالأیلا لا لاوتلالالالاصلایتلًی ؟ لالألثلالالا؟ 
[ 


محر محر 2 


ار حر 2 


ح - دی هلا سح مر را 2 


ٍ سای نی سای و لاهلا 


ح ح سر ح 


؟ نصال یل 1؟ 


تلالائلاأیلالالای‌ثلا مصلالألالألا هلا هلاصلائلالالالالالااص لالاللاض ؟لااض؟ _ 
لالایصلالالالابلالاز لاض ؟ ثلاه‌ثلالالای‌ثلا هصلا ض لا لالا و لا هلاصلا 1 


۳-4 اس ۳ کِ حر -_ 
0 


!یتلالاللبابلالالاض؟ وتلا ای تلا هصلا ض لا لاوّلای 1 لنض لال1 لا ی لا ض لا؟ 


حس -_ هس تس حش _ 


۳/9 


سر تحص سر محر 2 محر سر محر 2 > 


- رح 2 


ح - بح سر گ 2 


یصلاً 0 یلا هلای لاصللا هللا صللالالاص 
ای ای تلا الا تلا یصلاً لا صلالاً هصلا و چا با ی 5 
الا لا ی صلالالا صلللای ال تلا الا یصلا لیا الا هصلا الا یی تض لالای 
للاه؟ 

لا هلال 3ص لاللا ای تثلاا الا لا یصلا لیا بل كِِ ی ولا ی ثض لالای لاله 
صلالالالللقض لالا ایض لاللا ایض لاصلالای لالای 1 هصلالالاله؟ _. __ 

ولا ی تض لا ی تلالا الا ض لائلا یال لالابلا لصلا ۰ مصللل؟ 
وی صتلألا هتلالالللینتلای للیتا الیل صلا؟ لالهلا هلاللا؟ _ _ 
لصوْلا ی صتلاًلا هتلالا ای تصنلا هللا الا بل لاصلا؟ل 1 الا حلالا؟ 


ال ای ی وی ۱۳ 


مر سا 


الالاص صلایولایلای‌صلل لا هنلالات؟ 


2 


ض تنض لا یصلا لا ی تلا صلاً یلا ی صلاً؟ لا لالأاض اس / 
لالاأ یلا هت لائثلالاًیصلالای؟ یلا ی؟ لا؟ لا ض لا ض صلاللا 119 


1 ف ی 
1 15 ۱ یلا 


۱ 


۱ 


2 
هب 
با 
3 
ک 

سود ۱ 
اک 
3 
3 
پ ۳ 
للاصت 
۱ 
ما 
لام ۱ 
۱۱ 4 
حِ 
ت_ 
23 
لا 
۳۹ 
حِ 
للاصت 


"۱ 
۱ 
۱ 

لا 


۱ 
لاض ی 1 تلا 1 تص ول لا تض‌ش تلاهلالْض- و «6أض؟ 
لأض‌لای 1هتللیتلللانض لای‌تلهلللاتض ولاهتلاللا؟ ‏ 
آض 1351 ییالال 116 اتض ایض لنض ول ال 32 

نض الا ض ؟ ل11لَأ ِلتض وتلاللا؟لأاض لا لا لصنض لا یل لاص ؟ لا ؟ 

لالا انا لاتصنلالا وی تلالا؟ 


لأض 1 لتض لأتض لای لا صلالا لا تلا ض تلالألأ نو لا ولا هتلألا؟ 19لا لا ض تلا ؟ 
ض وصلاّ ولا لائلللای ؟ 1110 ی لا ولا لالائلال؟ ٩۱۷۹۱۷۲۹5‏ 


لأثلااص لاأصلا ملالا و لا لالالالائلالأتصلالالاای لاو لا لالالائلالأ؟ 


2 2 2 2 - 


دص صلا یلو 110 ناملا ول وال۹9 


ح سر 2 سر 2 


الا لااصلا تلا لاو لا لائلااً هلالالالاٌلالا؟ لاف ض تلالالا؟ 


2 -_ بح محر 2 سر سر سر سر مس 


لا ی تلا ی هلا 19 نی 11911 الا صلا اف و ول ؟لالالالاه؟ 


2 مس سس 2 محر مس مس 2 -_ 


ثلای‌لالاً هصلا لائلا الا لا الا ی ؟ لالابلالالالا لالالاض صلالائلابو لالالا؟ 


سا مس مس مس مس مس 


۹ 
لای‌لالای تَصثتطلالالای لالالای ؟ 0 

لا و( 1 لاصا لا صا هفاا یا صک لاهتصلهادد ی تصتتطاا تا اي تا فاص بلا؟ 
لاهتلای لاک لاللاای ثلالاه ؟ لالا ی تْصنتطلاائض لالابثلا ولاض ثلالالائلا هلاک لابلالالاه؟ 
لالای تَصنتطلا تلا لایئلاو لالأ تلا لاک لالاض ال تصلا یلا وی 
دض لت نی لا صل لا یصلاا بصل یلک ی ؟ تلالَا وللْض للا؟تضک 
ال لاصلا صلالا بصلالایثلاای ؟ تالا لا ولا ئلالض صنلاک ک لاصلا؟ 

لالایصلالایثلا بصثلا لصلاتلالائلا لائصئلای‌لاک لالاک لای ؟ 

لا یصلالا یثلا بصثلا صلاً ض تلالا انا هلاک لا ی ک لاثلالا یصلالا ی ثلا ی ول لاصلا ض ثلالای 
لالاثللاک‌ک لاصلا ض لاألایصلالا ی تلا ی ولا ؟ ۳ 

لأض لا لائلالالاقض لاک ک لاصلا ض لا لا یصلالأی ثلا ی وّلای لا التلالائلا هلائلا بتک ک لالا 
ی هک لالا 


مس مس 


«لالألالالأیصلالایثلا ی ولابلالالصلالألالا بالق ؟ک لألاک لالا» 


- - 


لا الا یصلالاً ی تلا هو لا/1؟ للنلا ص تصک ک الا ال یصلالاً ی تلا هو ض لل؟ 


محر سر 2 مه 2 


سر 2 - 


کل ی تست ووسیلسوسا ٩6‏ 
لول هلال صلا یو و ضک الا یْصلاا ی ؟تلالالی تلا هلااً؟ 
تلای ووللاوک لاتصنتلا الا هثلاً هللا هو ول وَنصنتلالالللائلا هلا ض ثلالائول لاو ض ئئی 


ح حس 2 سح 2 


1111 ی لا ض ثلالاً مصولا ی ولا تئض لالالاللی لا صلا ض نو لاو ؟ 


مس 2 2 


ئنتض لاللا ی لاللا؟لالای- 


2 مس سر اس سس سس سم مس ما مس مس ح - 


ی و 


سا اس مس مس 


ای ان 


ی 


ح رح محر 2 


۳ مس مس 


لأی‌صولا ی صنصلاً ی صگ لا الا ی گلا ی اي ك ی لا امام علی النقی 
فا ام ات مس نا ی اه ایک ی 
در کتاب ارزشمند «منتخب الاثر» به این موضوع اشاره نموده که حضرت 
مهدی علیه السلام از فرزندان امام دهم و بن محمُد هادی‌علیه السلام 
است, و احادیئی که از انها این مطلب استفاده می‌شود 90 حدیت است 
که اه ها خ ی کر ماه و اه سس و ای یال 
اشاره نموده‌اند.(180) 


و ۲ ما 
تا هقصلل تلاوت ض لاه صلالا تلاوت لاو صلالل لبون لو صلالال تال تلا 
لولالالاینلاهق؟ تلالولاص لالیثلًی وصنلای؟ ول أَصَی-لأی ؟ ول ؟- 


و ه مصوت یی الما ند ایام کین فیک مس الوا اریست 


موق بن احمد خوارزمی حنفی - که اهل سئت او را صدر الائشه خوانده‌اند 
- در کتاب «مقتل الحسین‌علیه السلام» از ابی سلمی - شتربان رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم - روایت کرده است که گفت: من از رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم شنیدم که می‌فرمود: 

«شبی که مرا بة اسمانها سیر دادند,. خداوند عزیز - جل ثناقه - فرمود: 
پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او فرو فرستاده شد؛ ایمان آورد. 

من گفتم: و مومنان (نیز ایمان آوردند). 

خدای متعال فرمود: راست گفتی ای محشد! چه کسی را به جانشینی خود 
در میان امّت گذاشتی؟ 

گفتم: بهترین آنها را. 

خطاب رسید: علی بن ابی طالب را؟ 

گفتم: اری پروردگارا! 

فرمود: ای محمّد! من نظری به زمین افکندم و از میان اهل زمین تو را 
برگزیدم و نامی از نام های خود برای تو برگرفتم؛ پس من در جایی یاد 
نمی‌شوم مگر آن که تو هم با من یاد شوی, من محمودم و تویی محقد. بار 
دیگر نظری به زمین افکندم و «علی» را برگزیدم و نامی از نامهای خود را 
برای او برگرفتم؛ پس من اعلا هستم و او علی است. 

ای محمد! من تو را و علی, فاطمه,. حسن, حسین و امامان از فرزندان 
حسین را از نور خود افریدم و ولایت شما را بر اهل اسمانها و زمین‌ها 
عرضه داشتم. هر که آن را پذیرفت در نزد من از مقمنان است و هر که 
نپذیرفت در نزد من از کافران است. 

ای محشد! اگر بنده ای از بندگان منر مرا آن‌قدر عبادت کند تا از پای در 
افتد و يا بدنش مانند مشکی خشکیده گردد. سپس در حالی که منکر ولایت 
شماست نزد من آید, او را نمی‌آمرزم مگر آن‌که اقرار به ولایت شما 
نماید. 

ای محشد! آیا دوست وارخ که انها زا بینی؟ 

گفتم: آری پروردگارا! 

فرمود: به طرف راست عرش توجّه نما. 

چون به طرف راست عرش خدا نگریستم, علی, فاطمه. حسن, حسین, 
علی بن حسین, محمّد بن علی, جعفر بن محقد, موسی بن جعفر, علی بن 
موسی, محقّد بن علی, علی بن محقد, حسن بن علی و مهدی‌علیهم 
السلام را دیدم که هاله‌ای از نور آنها را احاطه کرده است و انها ایستاده, 
نماز می‌خوانند و او - یعنی حضرت مهدی علیه السلام - در وسط انها مانند 


ستاره درخشان بود. 

پس خداوند فرمود: ای محمّد! اینها حجتهای من هستند و مهدی انتقام 
گیرنده عترت تو است. به عرّت و جلال خودم سوگند! او حچّتی است که 
ولایتش بر اولیای من واجب است و اوست که از دشمنان من انتقام خواهد 
گرفت».(181) 

آاری خواننده گرامی! مهدی موعود منتظرعلیه السلام فرزند بلافصل امام 
حسن عسکری‌علیه السلام است و رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله 
وسلم نیز در ضمن حدیث مفصْلی که شیخ الاسلام حموینی شافعی و 
حری‌هی: از علفای آمامیه ان. زا تفن کردانی نمی سر یف .اف رنه طور 
صریح و روشن این گونه بیان فرموده است: 

خداوند تبارک و تعالی در صلب امام حسن (عسکری علیه السلام) نطفه‌ای 
مبارک؛ میمون؛ پاک و پاکیزه قرار داده که هر مومنی که خداوند از او 
پیمان ولایت اهل بیت علیهم السلام گرفتهر از او خشنود می‌شود و هر کس 
که درباره او تردید داشته و منکر وجودش گردد از او روی می‌گرداند. 

او امامی پارساء پاکیزه. هادی و مهدی است که مورد پسند درگاه خداوند 
است. آغاز و انجامش عدالت است؛ به عدالت حکومت خی کرد و به عدالت 
فرمان می‌دهد, او خدای تعالی را تصدیق می‌کند و خداوند هم او را در 
مهر شده‌ای هست که شماره اصحاب و کلیه خصوصیات و ویژگی‌های 
یارانش, با اسم. نسب. شهر. شغل, زبان و القاب در آن نوشته شده است 
۰ (182) 


4 - مهدی‌علیه السلام از ذوی القربی است 


در کتاب «ینابیع الموده». از بخا اری و مسلم روایت کرده که ابن عباس 
درباره تخیر این ابه:: «قل. لا سالک عَلیه آجراً ال المَوَدََ فی القرّبی 
(183) از سعید بن جبیر پرسش نمود؟ ۳ 

سعید بن جبیر گفت: منظور از «ذوی القربی» ال محمدعليهم السلام 
است». (164) 

همچنین در همان کتاب. از احمد حنبل - در کتاب مسندش - از سعید بن 
جبیر, از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 

«موقعی که آیه «ذوی القربی» نازل شد., گفتند: یارسول اللّه! آنان که 
خداوند ما را به دوست داشتن ایشان عافور کردم کیانند؟ 

فرمود: علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام» 185(۰) 

ابن حجر هیئمی ۳ نیز در کتاب «الصواعق المحرقه» و برخی دیگر از 
مفشران و محذئان در حدیثی آورده‌اند که: 

هنگامی که حضرت سجاد را نم اسارت شام اور ند و مر در واز مشق که 
داشتند, قرخی ار اهل شام کت شکر خدای را که شما را کشت و ريشه 
کن ساخت. حضرتش خطاب به او فرمود: «آيا قرآن خوانده‌ای؟ 


گفت؛: آری. ج . 
ی را تخواندهای که می‌فرماید: «فْلْ لا سکم عَلیه مرا ا 
المَوَدْ فی الفوّبی 


فرمود: اری.(186) 

از انجا که حضرت مهدی‌علیه السلام از فرزندان پیامبر و امیرالمومنین و 
فاطمه زهراعليهم السلام می‌باشد, داخل در خویشان نزدیک پیامبر است و 
این آبهر آن خضنت: را شامل می‌ شون 


5 - مهدی‌علیه السلام از ذژیه پیامبر است 


در حدیئی از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم روایت شده که فرمود: 
«ِْ له عروحل جعل ذرئة کل نیت فی صلیه و جعل ذّیتی فی صلب علی 
«خداوند ور ۳۹ پیغمبری را در صلب خودش قرار داد ولی ذژیه مرا در 
صلب علی بن ابی طالب قرار داده است». ۱ 

در کتاب «تحف العقول» در ضمن یک خبر طولانی چنین امده است: 
«هارون به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفت: چرا| شماً به 
علی‌علیه السلام که پدر شماست نسبت داده نمی‌شوید و به رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم که جذٌ مادری شماست نسبت داده می‌شوید 
در حالی که فرزند به پدرش نسبت داده می‌شود؟ 

امام موسی بن جقفن کلب ی فرمود: 

وی ۳ ابراهیم علیه السلام ند نسبت دا چنان که در ور آن آفژه است: 

«وَمِن دنه داووّد وسلیمان ویو وَبوسٌفَ وموسی وهاژون وکذلک تجْزی 
آ لح رین ۶ ور کربا ویَغْیی وعیسی والیاسن کل من الضالجین».(188) 

«و از نسل او (ابراهیم) داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و 
هارون را [هدایت کردیم] و اين گونه. نیکو کاران را پاداش می‌دهیم. 
زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند». 

ما نیز به واسطه مادرمان, فاطمه به رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
نسبت داده می‌شویم.(189) 

این دو حدیث شریف. در کمال صراحت دلالت دارد بر این که اولاد 
علی‌علیه السلام که از فرزندان فاطمه‌علیها السلام بودند, ذژیه رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم محسوب می‌شوند. پس مهدی منتظر که از 
ال‌محمد و ذوی القربی و از فرزندان علی و فاطمه‌علیهما السلام است. 
جزو ذریه پیامبر می‌باشد. 


بخش چهارم 


ففتدان ال کی به سش اطافیت دی غلیه | اسلاخ 





اعتراف دا 


اعق اف تاتفختدان ال مرک ها کت احایت موه اه ارام 


علمای اهل سنت. فقط به نقل روایات راجع به حضرت مهدی‌علیه السلام 
در صحاح خود کر کت معتبر دیگر اکتفا نکرده‌اند. بلکه گروه زیادی از 
شخصیت های برجسته ایشان اعتراف کرده‌اند که این احادیث, «مشهور» 
یا «متواتر» است. 

اینک برای مزید اطلاع, نمونه‌هایی از اعتراف برخی از این دانشمندان را 


در این‌جا نقل می کنیم: 


1 - ‌ شبلن< 


دانشمند معروف مصری, در کتاب «نور الابصار» چنین می‌نویسد: 

«تواترت الأخبار عن النبی‌صلی الله علیه وآله وسلم علی آأنْ المهدی من 
آهل بیته واأثه یملاً الأرض عدلاً».(190) 

«اخبار متواتری از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم رسیده است که 
مهدی‌علیه السلام از خاندان اوست و زمین را از عدل پر می‌کند». 


2 - شیخ محمّد صبان 


در کتاب «اسعاف الراغبین» چنین می‌گوید: 

وقد تواترت الأخبار عن النبی‌صلی اللت علیه عاله وشلم خروخفر واه من 
آهل بیته » 1 یملا ا ار عدلا, واه نه یساعد عیسی علیعر السلام علی قتل 
الدخال بیاب. لد بارض فلسطین:. وانه یفم هذه: الاتة ص رم عیسی خلفه». 
(191) 

«اخبار متواتزی از پیامبر اکرم‌ضلی الله علیه واله فسلم نقل شده است 
که مهدی‌علیه السلام قیام خواهد کرد و این‌که او از خاندان پیغمبرصلی 
ی از عدل می‌کند و حضرت 
عیسی‌علیه السلام را بر کشتن دجال در سرزمین فلسطین دم دروازه 
«لد» یاری می‌دهد و بر این امّت امامت می‌کند و حضرت عیسی علٍ 
السلام پشت سر او نماز هی گزارد: 


3 - ابن حجر عسقلانی 


در کتاب «فتح الباری» درباره اخبار و احادیث راجع به حضرت مهدی علیه 
الما مت ویو 

«اخبار به تواتر رسیده است که مهدی علیه السلام از این آَشت است, و 
عیسی بن مریم از آنتتشا ۸ فرود ۳ و پشت سر او نماز می‌خواند» 
(192) 


در کتاب «الصواعق المحرقه» از ابوالحسن آبری, چنین نقل می‌کند: 

«قد تواترت الأخبار و استفاضت بکثرة رواتها عن المصطفی‌صلی الله علیه 
وله وسلم بخروجه و آثه من آهل بیته و انه یملاً الأرض عدلا» 193(۰) 
«اخبار متواتری از پیامبر اکرم نقل شده است که «مهدی» ظهور خواهد 
وا ی وا و 
نمود؟»؟. 


5- ابو الطیب سید محمّد صدّیق حسینی بخاری قنوجی هندی 


در کتاب «الاذاعة لما کان و ما یکون بین یدی الساعة». چنین می‌نویسد: 
۶« ... برخی از احادیث حضرت مهدی علیه السلام صحیح, برخی حسن و 
برخی ضعیف است و جریان ظهور حضرت مهدی علیه السلام بین تمام 
مسلمانان مشهور و در طول تاریخ اسلام شهرت یافته است که ناگزیر باید 
ذر اخر آلزمان فردی از اهل. بیت بیامبر. ظهور کند و دین. را تأیید بخشد و 
عدل و داد را ظاهر نماید و همه مسلمانان از او پیروی نمایند و بر تمام 
ممالک اسلامی مستولی گردد و او «مهدی» نامیده می‌شود و پس از ظهور 
اوء «دخال» خروح می‌نماید و طبق روایات وارده خروح دجال از علایم 
قیامت است و حضرت ِِِِ السلام بعد از ظهور او از آسمان فرود 
می‌آید و در مورد قتل دجال به او کمک می‌کند - يا این که همراه او نازل 
می‌ شود اه - و به هنگام ادای نماز صبح 
به او 1 فی‌تضاجد و پشست سر آن حضرت نماز می‌گزارد ب و روایات 
مت به دخال و حضرت عیسی علیه السلام به حد د تواتر رسیده است». 
(194) 


6 - شیخ منصور علی ناصف 


از دانشمندان معروف جامع «الازهر» مصر و نویسنده کتاب «التاح الجامع 
للاصول» که در این کتاب معروف خود, احادیث قابل اطمینان کتب حدیت 
اهل سنّت را جمع آوری نموده است, و شش نفر از علمای برجسته مصر 
بر ان تقریظ نوشته‌اند. و ان را با شرحی به نام «غاية ة المامول» به منظور 
بیان و توضیح احادیث آن توام نموده‌اند. او در جلد پنجم یعنی در «کتاب 
الفتن و علامات الساعة» چنین می‌نویسد: 

«الباب السابع فی الخليفة المهدی - رضی اللّه عنه - اشتهر بین العلماء - 
سلفاً وخلفاً - آئه فی آخر الزمان لایةٌ من ظهور رجل من آهل البیت یسقی 
«المهدی» یستولی علی الممالک الاسلامية. ویثبعه المسلمون, و یعدل 
بینهم, ویوّید الدین . 

ری ات میات ار تام وتا ابر اس 
کاب داوود والترمذی وابن ماجة و الطبرانی وآبی یعلی والبژاز والامام 
اخصرال کرت ی ۹ ۱ 19 
المهدی کلها کابن خلدون وغیره ... » 

«در میان دانشمندان امروز و گذشته اهل تستن. مشهور است که 
سرانجام باید در آخر الزمان مردی از اهل بیت پیامبر به نام «مهدی‌علیه 
از او پیروی کنند و مهدی علیه السلام در میان انان به عدالت رفتار کند و 
ای را تن 

احادیث راجع به مهدی علیه السلام را گروهی از برگزیدگان صحابه 
افرص اه دمم وا ها و ی ای و ی 
او را اس فا ری نف مایت اس حای احعه یل مسا 
تنشانوری؛ در کتب خود آورده‌اند. 

کسانی که تمام احادیث مهدی‌علیه السلام را ضعیف شمرده‌اند مانند «ابن 
خلدون» و یر ار راه خطا پیموده اند و این حدیت که «آبن خلدون» نقل 
که بیهقی و حاکم نیشابوری و غیر اینان به اين معنا تصریح کرده‌اند. 

منصور علی ناصف پس از اشاره به کتاب «شوکانی». عالم معروف اهل 
سئت. که درباره تواتر احادیث مربوط به «مهدی علیه السلام» و خروج 
دجال و باز گشت حضرت عیسی است, چنین می‌گوید: 

«هذا] یکفی لمن کان عنده ذزرة من ایمان وقلیل من انصاف» (195) 

«انحه کفته سح ترا کسانی. که.ن۳هاق اهان. و آندکن اتصات داش 
باشند, کفایت می کند». 


7- احمد زینی دحلان 


دانشمند معروف حجاز و مفتی بزرگ که در کتاب «الفتوحات الاسلامیة» 
چنین می‌نویسد. _ 

«احادیثئی که در آن از «مهدی» سخن رفته است بسیار زیاد و «متواتر» 
است و البثه در میان ان همه احادیث صحیح» روایات ضعیف هم زیاد است؛ 
ولی به واسطه کثرت این احادیت و فزونی راویان انها و محدتان فراوانی 
که این روایات را در کتب خود اورده‌اند, جمعا مفید قطع و یقین است». 
سیس این دانشمند می‌نویسد: 1 

«محمّد بن عبدالرسول برزنجی, در اخر کتاب «الاشاعة فی اشراط 
الساعة» اد اور شده است که اخبار مهدی موعودعلیه السلام متواتر 
می‌باشد و امری مسلم است. 

از این احادیث به یقین باید دانست که «مهدی» از فرزندان فاطمه علیها 
السلام انتت همین را از عدل اد بر هن کته :(196) 


8 - وهابیان 


نیز که از تنندرو نرین گروه های اسلامی اهل تسئن به شمار می‌ر وند» 
مساله «مهدویت؟؛ و تواتر احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را 
پذیرفتهاتد وبا ایر فرن مسلمین اسای بط دارنه وید طوز جدی از آن 


1 - یک سند تاریخی و مدرک زنده 


1 - یک سند تاریخی و مدرک زنده 


هم اکنون به منظور تأیید اين گفتار, بیانیه مهِمّی را می‌آوریم که از طرف 
رابطة العالم الاسلامی, مرکز مهم دینی وهابیها, در پاسخ سوال یک نفر 
مسلمان از اهالی «کنیا» صادر شده است. 

«بعد التحية؛ ۱ ۱ 

«جوابا عما یسال عنه المسلم الکینی. فی شان المهدی المنتظر. عن موعد 
ون انا ار هر اه 
السلام: 

هو: محمّد بن عبدالله, الحسنی العلوی الفاطمی المهدی الموعود المنتظر. 
موعد خروجه فی آخر الزمان, و هو من علامات الساعة الکبری, یخرج من 
المغرب ویبايع له فی الحجاز فی مکة المکرّمة بین الرکن والمقام» بین باب 
الکعبة المشر فة والحجر الاسود عند الملتزم. 

ویظهر عند فساد الزمان وانتشار الکفر وظلم الناس, یملاً الأرض عدلاً و 
قسطا کما ملثت جوراً و ظلما. یحکم العالم کله وتخضع له الرقاب بالاقناع 
با و تالهزی وی 9 ار سور اه اس 
من بعده فیقتل الدجال, آو ینزل معه فیساعده علی قتله بباب لد برض 
فلسطین,, وهو آخر الخلفاء الراشدین الاثنی عشر ادن آخبر عنهم النبی - 
صلوات اللّه وسلامه علیه - فی الصحاح. واحادیت المهدی واردة عن الکثیر 
من الضایند پرفعونها الی رسول اللٌهصلی الله علیه وآله وسلم و . 

وقد نص علی آأنْ آحادیث المهدی, آنها متواترة, ِ من الأعلام قدیماً 
وحدیثا منهم السخاوی فی «فتح المغیت» ۰« و نص الحفاظ و المحدذئون 
علی أنْ آحادیث المهدی فیها الصحیح والحسن. ومجموعها متواتر مقطوع 
بتواتره و صخته. فا الاعتقاد بخروج المهدی واجب. " من عقائد آهل 
السئة والجماعة, ولاینکرها 1 جاهل بالسئة, و مبتدع فی العقیدة».(197) 


متن کامل بیانیّه علمای حجاز 


«پس از ادای سلام. این پاسخ سوال مسلمان «کنیایی» است که از 
«مهدی منتظر» و هنگام ظهور او و محل ظهورش پرسش نموده است. 
«مهدی ؟, محمد بن عبدالله حلسی,: علوی و فاطمی است و او مهدی 
موعود منتظر است. موقع ظهور وی در اخر الزمان است و ظهورش از 
نشانه‌های قیامت می‌باشد. از غرب ظاهر می‌شود. و در حجاز در مکه 
مکژمه بین «رکن و مقام» با ان حضرت بیعت می‌نمایند. 
هنگامی که کفر و ظلم و فساد, عالم را فرا گرفته باشد, او ظهور می‌کند و 
زمین را از عدل و داد پر می‌کند همان‌گونه که از جور و ستم پر شده 
باشد. بر همه جهان حکومت خواهد کرد و همه جهانیان در برابر او سر 
ی رک اه 
وان ایا مر 
او تمام روی زمین را مالک خواهد شد؛ و حضرت عیسی علیه السلام بعد از 
ظهور اوء از اسمان فرود می‌آید و «دجال» را می کشد و پا همراه با 
ظهورش از اسمان فرود هی امد و حضرت مهدی علیه السلام را بر کشتن 
«دجال» بر در دروازه «لد» در سرزمین فلسطین, پیاری می‌دهد. 
قهدی غلبه السلام آخبین تفای راشدس ووارده کانه اشت که پیاسیو از انا 
خبر داده است و در صحاح اهل سنت آمده است. 
احادیث مربوط به مهدی علیه السلام را بسیاری از «صحابه» از شخص 
تتاشر آکزم‌صلی الله علبه ,وال مسلم عل. کردی اند که از حمله انپایفت. 
عنمان. ین غان: علی, بن. این طالب‌عليه. السلام طلحه. بن. عبیدالام 
عبدالرحمان بن عوف. له بن عباس. عمار پاسر, عبدالله بن مسعود, 
ابو سعید خدری, ثوبان, قرة بن 0 مزنی؛ عبدالله بن حارت, ابوهریره, 
حذيفة بن یمان, جابر بن عبدالله, ابو امامه, جابر بن ماجد, عبدالله بن 
عمره انس بن مالک؛ عمر بن حصین و ام سلمه. 
اینها بیست نفر از کسانی هستند که روایات راجع به مهدی‌علیه السلام را 
نقل کرده‌اند و غیر از اینها افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند. سخنان 
فراوانی نیز از خود «صحابه» نقل شده است که در آنها به ظهور حضرت 
مهی‌علنه: السلام تضريخ کرصدی است: و آنها وا تب می‌توان در روت 
تواات: بای فراز وا ار 
نیست که بتوان در آن اجتهاد کرد. 
روایاتی که درباره ظهور مهدی منتظر علیه السلام از شخص رسول اکرم 
ی ام و ی 
علیه وله وسلم بیان کرده‌اند و شهادت و گواهی آنان نیز در حکم حدبیت 


پیامبرصلی الله علیه واله وسلم اعمٌ از سنن, معاجم و مسانید امده است 
که از آن جمله است: سنن ابو داود, سنن ترمذی» سنن ابن ماجه, سنن 
ابی عمرو الدانی. مسند احمد و ابن یعلی, و بزار. صحیح حاکم, معاجم 
طبرانی, و رویانی, و دارقطنی, و ابو نعیم در کتاب «اخبار المهدی», و 
خطیب در «تاریخ بغداد». و ابن عساکر در «تاریخ دمشق» و غیر اینها. 

و بعضی از دانشمندان اسلامی درباره «مهدی‌علیه السلام» کتاب‌های 
ویژه‌ای نوشته‌اند که از ان جمله است: 

ابو نعیم در کتاب «اخبار المهدی». ابن حجر هیثمی در کتاب «القول 
المختصر فی علامات المهدی المنتظر». شوکانی در کتاب «التوضیح فی 
تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسیح»» ادریس عراقی مغربی در 
کتاب «المهدی». ابو العباس بن عبدالموّمن المغربی در کتاب «الوهم 
المکنون فی الرد ی ابن خلدون». و اخرین کسی که در این زمینه بحت 
مشروحی نگاشته, مدیر دانشگاه اسلامی مدینه است که در چندین شماره 
مجله دانشگاه مزبور بحث کرده است. 

عده‌ای از بزرگان و دانشمندان متقدم و متأخر نیز در نوشته‌های خود 
تصریح کرده‌اند که احادیث مربوط به مهدی‌علیه السلام متواتر است. (و به 
هیچ وجه قابل انکار نیست) از ان جمله است: 

سخاوی در کتاب «فتح المغیت». محمّد بن احمد سفارینی در کتاب «شرح 
العقیده», ابو الحسن ابری در کتاب «مناقب الشافعی». ابن تیمیه در کتاب 
فتاوایش, سیوطی در کتاب «الحاوی», ادریس عراقی در تالیفی که درباره 
«مهدی» دارد. شوکانی در کتاب «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و 
الدجال و المسیح». محمّد بن جعفر کنانی در «نظم المتناثر فی الحدیثت 
المتواتر» و ابو العباس بن عبدالمومن در کتاب «الوهم المکنون من کلام 
ابن خلدون». 

و این تنها ابن خلدون است که احادیث مربوط به مهدی علیه السلام را با 
حدیتی مجعول و ساختکی و بی اساس که هی کون «لامهدی 1 عیسی: 
مهدی جز عیسی علیه السلام بیست» مورد ایراد قرار داده آرنعت: و لکن 
بزرگان. پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده‌اند. و به 
خصوص؛ ابن عبدالمومن که در رد گفتار او کتاب ویژه‌ای به نام «الوهم 
المکنون من کلام ابن خلدون» نوشته است که از 30 سال قبل, در شرق و 
غرب منتشر شده است. 

حافظان, بزرگان و دانشمندان علم حدیث نیز تصریح کرده‌اند که احادیث 
مربوط به مهدی علیه السلام شامل احادیت «صحیح» و «حسن» است و 
مجموع آنها متواتر و صّت آنها قطعی است. 1 اعتقاد به ظهور 
مهدی‌علیه السلام بر هر مسلمانی واجب است و جزء عقاید اهل سئت و 


جماعت است و جز افراد نادان و بی‌اطلاع از اسلام و بدعت گزار, منکر آن 
نخواهند بود». 


2 - توضیح مختصری پیرامون بیان علمای حجاز 


به نظر ما, مطالب بیانیه مزبور آن چنان صریح, گویاء روشن و آشکار است 
که نیازی به توضیح اضافی ندارد؛ زیرا مدارک لازم در اين «بیانیه» ان چنان 
گردآوری شده که هیچ‌کس را یارای انکار آن نیست. 

تنها تفاوت مهمّی که این «بیانیه» با عقیده «شیعه» دارد این است که در 
این بیانیّه, نام پدر حضرت مهدی‌علیه السلام «عبداللّه» ذکر شده است در 
حالی که در کتب شیعه, نام پبدر تذر طوار آن حضرت به طور مسلم «امام 
حسن عسکریعلیه السلام» است. و سرچشمه این اختلاف آن است که در 
بعضی از روایات اهل سنت. مانند روایتی که «أبو داوود» در کتاب «سنن »> 
ار سر ار هه اص وال کی ماس سل ارم 
ابیه ی ۳ نام پدر حضرت مهدی علیه السلام نام پدر من است » ادن 
است. 

رای رای فان موه که ات سار ال انم اس‌ اس 
ارت اسم پدرش ۳ فرزند من است » بوده است که منظور امام حسن 
مجتبی علیه السلام می‌باشد و بر اثر اشتباه در نقطه گذاری به این صورت 
در آمده است. این احتمال را «گنجی شافعی» نیز در کتاب «البیان فی 
اخبار صاحب الزمان» تایید کرده است. 

در این زمینه, دانشمندان و نویسندگان اسلامی از شیعه و سثی, سخن 
بسیار گفته‌اند که ما در اینجا نیازی به ذکر سخنان آنها نمی‌بینیم. و در هر 
حال؛ آن جمله که درباره نام پدر حضرت مهدی علیه السلام در بيانیه علمای 
حجاز و در بعضی از روایات اهل سئت آمده است, قابل اعتماد نیست؛ 
زیرا: 

تست ان که در ار رداناهادو کش مس اه نت اد اه .سود 
ندارد. 

دوم آن که در روایت معروف ابن ابی لیا آمده است: «اسمه اسمی و 
اسم آبیه اسم ابنی؛ نام حضرت مهدی علیه السلام نام من» و نام پدرش,؛ 
نام فرزند من است». که منظور امام حسن مجتبی‌علیه السلام است. 

سوم آن که روایات قطعی و متواتر از طرق اهل بیت‌علیهم السلام. گواهی 
می‌دهند که نام پدر حضرت مهدی علیه السلام «حسن»؟ است. 

چهارم ان که در بعضی از روایات اهل سئت نیز تصریح شده که مهدی 
موعود اسلام علیه السلام, فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است و 
بعضی از بزرگان آنها هم مانند محشّد بن یوسف گنجی در کتاب «البیان» و 
محیی الدین عربی در «فتوحات مکیه» - به نقل شعرانی - و عبدالوهاب 
شعرانی در کتاب «یواقیت و جواهر» مبحت (ظ6), و محمّد بن طلحه 


شافعی در کتاب «مطالب السئول». و ابن صباغ مالکی در «الفصول 
المهمّه» و افراد دیگری, این معنی را تایه نموده و به مهدی موعود پسر 
امام حسن عسکری‌علیه السلام اعتراف کرده‌اند. 

پنجم آن که نام پدر حضرت مهدی‌علیه السلام که در بپانیّه علمای حجاز به 
عنوان «عبدالله» آمده است ظاهرا مدرک و مستند آن همان جمله اخیر 
روایت ده آبو داوود است که نقل آن مبجصتن به ابو داوود و راوی آن هم 
«زائده» است, که بنا به نوشته ین شافعی وی در حدیت تصرف 
می‌نموده و به آن می‌افزوده است و چنین حدیثی که او واسطه نقل ان 
باشد فاقد اعتبار است. 

ششم آن که روایت ت آبو داوود با اضافه جمله و اسم ۳ اسم 0 که به 
قول گنجی شافعی «زائده» به آخر آن افزوده است و در عین حال مورد 
استناد قرار گرفته, و در واقع همان جمله سبب بروز اختلاف در نام پدر 
حضرت مهدی‌علیه السلام گردیده است, دارای زمینه جعل و ساختگی 
اه ت ما به منظور توضیح این موضوع, توچه خوانندگان گرامی را به دو 
تحقیق روشن شده, و تتیاد بی تروه: و منصفانه در 15 ِ#« به 
بنشینند. 

اتکی و باتوی 

1 - ابن طقطقی, مورخ مشهور و نکته سنج در کتاب تاریخ خود چنین 
و 

معروف به «نفس رکیّه» مدعی مهدویّت در اسلام گردید و گروههایی از 
شیعه و حتّی بنی عباس مانند منصور دوانیقی قبل از تکیه زدن بر مسند 
خلافت خود و برادرش سفاح برای رویارویی با بنی و قیام علیه آنان, 
با وی به عنوان خلیفه بیعت نمودند. او در آغاز امر, بین_مردم شایع کرده 
بود که مهدی موعود مورد بشارت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم اوست.؛ 
و پدرش «عبدالله» نیز این مطلب را همواره در نفوس گروههایی از مردم 
تزریق و تثبیت می‌نمود. و روایت می‌کرد که پیامبرصلی الله علیه واله 
وسلم فرموده است: 

«لو بقی من الدنیا یوم لطوّل اللّه ذلک البوم حلی یبعث فیه مهدیّنا - و 
قائمنا - اسمه کاسمی واسم آنفت کاسم ی 198(۰) 

«اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند ِِِ آن روز را به قدری 
طولانی می‌گرداند تا اين که «مهدی» ما یا قائم ما را برانگیزاند که نام او 
همانند نام من, و نام پدرش همانند نام پدر من باشد». 

بنابراین. دور نیست که جمله: «واسم آبیه اسم ادن را, این پدر و پسر یا 
اطرافیان و هواخواهان آنها به حدیث مزبور افزوده باشند تا از این رهگذر 


بتوانند مردم عوام را فریب داده و مهدی دروغین (یعنی نفس زکیه) را به 
جای مهدی موعور واقعی معژفی نمایند, و البته ای کار هم تا حدی ی 
ند اما دیری نگذشت که قضیه کشف, و دروغ او آشکار گشت. 

ت آبو الفرج اصفهانی می نویسد. 
ِِ که منصور دوانیقی در ضدد برآمد برای فرزندش مهدی بیعت 
بگیرد, فرزند دیگرش «جعفر» در اين باره به او اعتراض داشت. پس امر 
به احضار مردم کرد و چون حاضر شدند و خطبا خطبه خواندند و شعرا به 
مد بجه سرایی و توصیف مهدی و فضایلش پرداختند, مطیع بن ایاس که 
یکی از شعرای عیاش و مثهم به زندقه بود بپاخاست و شعر و خطبه خواند 
و وقتی که از شعر و خطبه فارغ شد رو به منصور نموده و گفت: ای 
امیرموّمنان!! فلان از فلان از پیامبر نقل کرد که پیامبر فرمود: 
«المهدی متا هعتد بق. غرالله وانه من غسریاء -بملا هار ولا کما ما 
جورآ»؛ 
«مهدی از ماست و او محمّد بن عبدالله است و مادرش از غیر ما است. 
دنیا را پر از عدل می‌کند همان طور که پر از ظلم شده است». 
سپس وت : و آبن عباس بنر محشد. برادر تو, بدین حدیث گواهی می‌دهد؛ 
آنگاه رو به عباس نموده و گفت: تو را به خدا سوگند! آیا این حدیث را 
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چون مجلس به پایان رسید عبّاس بن محمّد رو به حاضرین کرد و گفت: آیا 
متوجه شدید که این زندیق چگونه به خدا و رسولش نسبت دروغ داد و 
حتّی مرا نیز بر دروغش به شهادت طلبید؟ و من از ترس منصور ناگزیر به 
دروغ شهادت دادم ... » (199) 

به هر حال, با مراجعه به تاریخ و شرح و توضیحی که ابو الفیح 
اصفهانی(200) و دکتر سمیره مختار لیثی(201) درباره محمد بن عبدالله, 
معروف به «نفس زکیه» و دعوی مهدویْت و خلافت اوء و هم چنین در مورد 
برخوردها و عکس العمل های منصور دوانیقی. و دعوی مهدویت برای 
فرزند خود (مهدی عباسی) نوشته‌اند, این موضوع به خوبی روشن می‌شود 
که هریک از آنان در صدد بودند تا با عنوان «محمد بن عبداللّه» متضأله 
مهدویت در اسلام را درباره خود یا فرزند خود بر مردم تحمیل نمایند, و با 
افزودن به حدیث مسلّمی که صحابه و تابعین و بزرگان اسلام درباره مهدی 
موعودعلیه السلام. از بیغفیر اکرم‌ضلی الله علیه. واله وسلم تقل تمودهة و 
برای همگان ثابت و محرز بوده است. سوء استفاده نموده و مردم را 
فریب دهند تا بدین وسیله بتوانند سهل‌تر و اسان‌تر به مقصود خود برسند. 


بنابراین, بی نردید می‌توان ادعا کرد که جمله «واسم ات اسم آبی» که در 
آخز توانت ایو داقود آمدمه و در ضورد تام یدنه حخصونت مهدی علیه السلام 
مدرک بی چون و چرای علما و دانشمندان اهل سئت قرار گرفته, ساخته و 
پرداخته نامبردگان و عوامل دست نشانده آنان و هواخواهان آنها بوده 
است. 
در اینجا برای اثبات مطلب, روایتی را که ابوالفرج اصفهانی درباره مهدی 
عباسی از منصور دوانیقی نقل کرده است: می‌آوریم تا حقیقت گفته های 
پیشین روشنتر شود. 
ابوالفرج در کتاب «مقاتل الطالبیین» می‌نویسد: 

«مسلم بن قتیبه روایت کرده که گفت: روزی بر منصور دوانیقی وارد شدم 
به من گفت: محشّد بن عبدالله خروج کرده و خودش را «مهدی» می‌پندارد. 
ولی به خدا قسم! او مهدی 9 - نیست. من در این باره می‌خواهم 
موضوعی را به تو بگویم که به کسی دیگر نگفته‌ام و نخواهم گفت و آن 
این است که در واقع, فرزند من هم, مهدی موعود روایات - وارده از 
پیامترضلی. الله علبه :واله وستلم* نیت لک من اه را از بات تفأل مهدی 
نامیده ام» 202(۰) 

اما این که در بيانیه علمای حجاز, از حضرت مهدی‌علیه السلام به عنوان 
«حسنی» یاد شده است., به این جهت است که مادر امام باقرعلیه السلام. 
دختر امام حسن مجتبی‌علیه السلام است و از این رهگذر امامان بعدی 
حسنی و حسینی هستند و حضرت مهدی‌علیه السلام نوه پسری امام 
حسین علیه السلام و نوه دختری امام حسن مجتبی علیه السلام می‌باشد؛ 
پس حسنی بودن حضرت مهدی‌علیه السلام نیز صحیح است و ایجاد 
مشکلی نمی‌نماید. 

آنچه تا اینجا از نظر خوانندگان گرامی گذشت, چند نمونه کوتاه و گویا از 
اعتراف های دانشمندان بزرگ اهل سئت بود که همگی آنها : به آمدن مردی 
از دودمان خاندان پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم به نام «مهدی» علیه 
السلام اعتراف نموده و احادیث مربوط به مهدی موعودعلیه السلام را 
پذیرفته‌اند. 

اینک باید ببینیم مخالفان وجود مقذاس مهدی‌علیه السلام چه می‌گویند؟ و 


منطق آنها چیست؟ 





3 - مخالفان وجود حضرت مهدی‌علیه السلام چه می‌گویند؟ 


با این که مسأّله ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در میان دانشمندان اهل 
سنت., مشهور و معروف است و عذه زیادی از تور ان آنها, اعتراف 
کرده‌اند که احادیث مزبور از احادیث مشهور و متواتر است, برخی از 
متعصبان ایشان. موضوع بدین روشنی را مخدوش نموده, و تعداد بسیار 
معدودی از انها مانند احمد امین مصری در کتاب «المهدی و المهدوية فی 
الاسلام». سعد محمد حسن در کتاب «المهدية فی الاسلام». فرید وجدی 
در کتاب «داثرة المعارف» ماده «سلم» و طنطاوی در «تفسیر الجواهر» و 
محمد عبدالله عنان در کتاب «مواقف حاسمه» به مساله مهدویت با دیده 
نردید و انکار نگریسته و تمام مطالب کتاب‌های شر کاق و مفاخر خود را 
نادیده گرفته‌اند تا جابی که اعتقاد به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام را 
افسانه‌ای پنداشته‌اند که تنها «شیعه» به آن معتقد است. و گویی اصلاً اهل 
تفر آین ساره تظری تذار نذا 5 ۳ 

ینک برای روشن شدن اذهان خوانندگان عزیز, گفتار تنی چند از پیش 
قدمان مخالفان و منکران وجود ار مهدی‌علیه السلام را در اینجا 
فف آوریم تا معلوم شود که این عدذه معد ود تا چه اندازه از حق و حقیقت 
دور و حلّی از ضروریات مذهب وت نم ح کار شود نیز» شکانه اند. 


نخستین کسی که در این راه پیش قدم شده است, ابن حزم اندلسی 
(متوقای سال 456 هجری) است. افکار این مرد ستّی عام نماء نسبت به 
وجود مقذس مهدی منتظرعلیه السلام و آنچه وی در کتاب «الفصل» خود 
نکاشته: و تهمت‌هاپی که به پسر امام حسن عسکری علیه السلام وارد 
ساخته است, منشاأً انحراف گروهی دیگر: به خصوص نویسندگان سنی 
معاصر, از قبیل احمد امین مصری گردیده است. 

ابن حجر عسقلانی. در کتاب «لسان المیزان» ذیل نام «ابن حزم» 
می نویسد. 

کلیه دانشمندان اهل سئت که در عصر «ابن حزم» می‌زیسته‌اند, او را 
تکفیر کردند. با این وصف., «ابن حزم» که مطرود هم مذهبان خود بوده 
است در کتاب «جمهره انساب العرب» با کشا خاصطی راجع به امام 
حسن عسکری ‌علیه السلام» می‌نویسد: 

«حسن عسکری, آخرین امام رافضیان است و او اولاد نداشت !۱ ! رافضیان 
ادعا کردند که وی کنیزی به نام «صبقل» داشت, که بعد از مرگ وی 
پسری آورد؛ ولی این دروغ است!!».(203) 


2 - خطیب بغدادی 


دومین نفری که از ذکر نام حضرت مهدی علیه السلام خودداری نموده و از 
او نامی نمی‌برد, خطیب بغدادی (متوفای سال 463 هجری) است. وی در 
«تاریخ بغداد», آنجا که از امام حسن عسکری علیه السلام نام می‌برد بدون 
این که متذکر شود آن حضرت فرزندی داشته است. فقط می‌نویسد: 
«ابومحمد» الحسن بن علی.(204) 


3 - ابن کثیر شامی 


ابن کثیر شامی (متوفای سال 774 هجری) در تاریخ معروف خود «البداية 
والنهایة» در جلد یازدهم., ذیل حوادت سال 254هجری, فقط از امام دهم 
حضرت 7 علی النقی الهادی‌علیه السلام نام می‌برد و می‌گوید: وی ندز 
حسن بن بن علی العسکری است 205(۰) و حتّی از خود «امام حسن 
عسکری‌علیه السلام» نیز مانند سایر علمای عصر. جداگانه نام نمی‌برد. 
شگفت انگیزتر از گفتارهای بی اساس و افکار بیمارگونه «ابن حزم» و 
همفکران وی, گفتار علاضة سمنانی است که به قول جامی در کتاب 
«شواهد النبوة» و قاضی حسین «دیار بكکري» در تاریخ «خمیس» می‌گوید: 
محمّد بن الحسن العسکری ‌علیه السلام متولد شد, و به مقام قطبیت رسید 
و سپس وفات بافت !!(206) 

شگفت انگیزتر از گفتار اه تتتضتا تفن سخن حافظ ذهبی در «تاریخ 
اسلام» است که می‌نویسد: محمد بن الحسن, در سال 258 - يا 256 - 
هجری متولد شند؛ و دو سال بعد از پدرش زنده بود و بعد معدوم الاثر شد 
و معلوم نیست چگونه وفات یافت !(207) 

و شگفت انگیزتر از ز گفتار این دو تن, گفتار «ابن حجر هیئمی مکی» است. 
وی با این که در کتاب «الصواعق المحرقه» در آنجایی که از ائمه اهل 
بیت علیهم السلام نام می‌برد, بعد از شرح حال امام حسن عسکری علیه 
السلام می‌نویسد: 

باقی نگذاشت مگر پسرش «ابوالقاسم محشّد الحجّه» و سن او هنگام 
وفات پدرش پنج سال بود و در این سنْ, خداوند به او حکمت بخشید, و او 
«قائم منتظر» نامیده می‌شود. 

با این حال در دنباله سخنان خود در همان کتاب می‌گوید: گفته شده که وی 
در مدینه پنهان شد و از نظرها غایب کودند و معلوم نشد به کجا رفت! 
(208) 


فان اکتا 


رتوآیی آنت کرفه به خایی رشیده: آانست. که محدت: ور ک اهان. تست فا 
علی قاری» کتاب ویژه‌ای ذر رد آنها توشته است, و کتایشن را «الرد غلی 
من حکم و قضی بان المهدی الموعود جاء ومضی» (209) نامیده است. 

ای کاش این متعضبان گرفتار و عنود های لجوج. اندکی می‌اندیشیدند و 
لااقل به روایاتی که درباره مهدی موعودعلیه السلام. در کتب معتبر اهل 
سئت وارد شده و ظهور مهدی موعود منتظر علیه السلام را در آخر الزمان 
دانسته است و نظریات روت از مشاهیر دانشمندان شان که در کتاب 
های خود از شخص محمد بن الحسن العسکری‌علیه السلام به عنوان حجّت 
قائم و مهدی نام برده و به وجود مقذس امام زمان شیعه اعتراف 
نموده‌اند, مراجعه می‌کردند تا این که در برابر مجکمه تاریخ و وجدان‌های 
بیدار, و آزاد اندیشان منصف جهان, تا این اندازه سرافکنده و شرمسار و 
بی حیثلت نمی شد ند. 





هی سغ یه تدای ور فان داتشتای بزرک ال سرت 


گفته. آ فد که یکی از مسایل مورد اتفاق شیعه و سنی مدا مهدویت و 
عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام است. همچنین اعتراف جمعی از 
علمای اهل سنت به صحجت و تواتر احادیث راجع به حضرت مهدی علیه 
السلام گذشت. در این بخش, آرای گروهی از علمای ایشان را درباره آن 


ابن ابی الحدید معتزلی می‌گوید 


«وقد وفع اتفاق. الفتق من الفسلفین. آجعین غلی ان الذنیا والتکلیف 
لاینقضی الا علیه» (210) 

جمام فر فه‌های مساماان اتفاق چایند کف.حنا وتکایف به بایان تمی رتفد 
مگر اين که مهدی‌علیه السلام ظهور نماید». 


محمد امین سویدی ق کو یز 


«الّذی ائفق علیه العلماء آَنْ المهدی* هو القائم فی آخر الوقت. وائّه یملاً 
الأْرض عدلا, والأحادیث فیه وقی ظهوره کثیرة» 11(۰ 2) 

«آنچه مورد اتفاق همه دانشمندان است این است که مهدی علیه السلام 
و روایات درباره مهدی‌علیه السلام و ظهور او فراوان است». 


ابن منظورء نویسنده کتاب «لسان العرب» می‌گوید 


«المهدی ا رزخ قد هدام الله الی الحق, وقد استعمل فی الأسماء حتّی صار 
کااسام اقا وشن یی الدی و به ای دصلی له اه 
ام ی او 0 21 

«مهدی یعنی کسی که خدا او را به سوی حق هدایت کرده باشد. کلمه 
مهدی به قدری در نام گذاری اشخاص به کار رفته است که به صورت اسم 
ای اس و مه ای ها ار 
را در اخر الزمان بشارت داده است, به همین نام, نامیده شده است». 


«الفهنی انخق سر به سول الله > صلی الله و علیه [واله قشم ده له 
یچیء فی اخر الزمان».(213) ۱ 
دا مدق معونعليه السلام که رسول خداصلی اللد. علبه وال وسلم 


ظهور او را بشارت داده است. در اخر الزمان خواهد امد». 


زبیدی نویسنده کتاب «تاج العروس» می‌گوید 
«الندی لد سر هه اه یع.فی اخر آلزهان خعلا نله هم انضارن* 
(214) 


«مهدی موعودی که بشارت ظهور او را داده‌اند, در آخرالزمان می‌آید. 


ابن حجر مکی می‌گوید 


«وقد ظهرت برکة کقانه ضلین: لاه علیه [واله ام - فی نسلهما (یعنی 
علیا و فاطمة‌علیهما السلام) فکان منه من مضی و من یأتی, و لو لم یکن 
فی تین الا الامام المهدی‌علیه السلام لکفی».(215) 

«برکت دعای رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در موقع ازدواج 
علی‌علیه السلام و فاطمه‌علیها السلام در نسل آن دو بزرگوار ظاهر شد و 
از نسل علی و فاطمه‌علیهما السلام, عده‌ای. آمدتد که از آين دنیا رفتند و 
عذه‌ای هم خواهند آمد که اگر در میان آیندگان از نسل علی و 
فاطمه علیهما السلام حفنتی جز مهدی موعودعلیه السلام نبود, برای ظهور 
برکت دعای پیامبر بس بود». 

همین ابن حجر در جای دیگر می‌گوید: 7 
«مهدی منتظرعلیه السلام یک تن بیشتر نیست و هرگز تعددی در آن وجود 
ندارد».(16 2) 


«ان الامام المهدی من آولاد الامام الحسن العشکرخ‌علیه السلام و هو باق 
المسان بادن الله له بالشر وهر عنطا اارض فتعظا و ول کسا هانت طلما و 
جور|» ۰( 217) 

«حضرت مهدی علیه السلام از فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام 
است و او موجود و حاضر است تا روزی که خداوند اذن ظهورش دهد و 
زمین را پر از عدل و داد کند همان‌گونه که از ظلم و ستم پر شده باشد». 


شمس الدین قرطبی می‌گوید 


«انْ جمیع ملوک الدنیا کلها و مقمنان و کافران فالمومنان سلیمان وبن 
داوود والاسکندر, و الکافران نمرود و بخت النصر, و سیملکها من هذه الأسة 
خامسْ و هو المهدی عمْل الله تعالی فرجه».(218) 

«پادشاهانی که بر سراسر دنیا حکومت نمودند چهار نفرند؛ دو نفر مومن و 
دو نفر کافر. دو نفر موّمن حضرت سلیمان علیه السلام و اسکندر 
(ذوالقرنین) بودند و دو نفر کافر نمرود و بخت النصر, و در آینده نفر 
پنجمی هم از این امّت تمام جهان را مالک خواهد شد و او حضرت 
مهدی علیه السلام است». 


که از علمای قرن هفتم هجری است - در دیباچه کتاب «عقد الدرر فی 
اخبار المنتظر» پس از آن‌که مقداری از دست زمانه و کثرت فتنه‌ها 
شکایت می‌کند, می دود 

«برخی به قرینه ظاهر بعضی از اخبار, گمان کرده‌اند که حال و ار 
پیوسته به همین وضع باقی خواهد ماند. من گفتم: ما صخت این احادیث را 
قبول داریم, و آنها را به گوش جان مي‌شنویم و به چشم اطاعت می‌نگریم, 
ولی در اخبار دلیلی وجود ندارد که آن فتنه‌ها تا قیام قیامت دوام داشته 
باشد. شاید آن فتنه‌ها در موقع ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام از بین 
بروند, و نابودی انها منوط به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام باشد؛ زیرا 
احادیت زیادی که علمای این امّت انها را در کتاب های خود نوشته‌اند به 
ظهور حضرت مهدی علیه ِ بشارت می‌دهند, و مژده می‌دهند که 
خداوند شخصی را بر می‌انگیزد که زمینه حکومت او را اماده می‌نماید که 
کوههای بلند در برابر او خراب خواهد شد. از دور و نزدیک او را پاری 
می د هند؛ ۵ اه مالک که و شت واه که زمین قی کرذنه .و سر اسر 
زمین را , پر از عدل و داد می‌کند».(19 2) 


بخاری (معروف به خواجه پارسای) می‌گوید 


«ومناقب المهدی - رضی اللّه عنه - صاحب الزمان, الغائب عن الاأعیان, 
الموجود فی کل زمان, کثيرة. و قد تظاهرت الأخبار علی ظهوره و اشراق 
نوره, یجدٌد الشريعة المحمَدية, و یجاهد فی ال حق جهاده, و یطهر من 
لاش انا او اه وفان افو خیم حاصها عی ارت 
وسلموا من العیب, واخذها بهدیه وطربقه واهتدوا| مس من الحق الی تحقیقه, به 
ختمت الخلافة والامامة, وهو الامام من لدن مات آبوه الی بوم القیامة, 
وعیسی علیه السلام ی خلفه, , ویصذقه گلی دعوام وبدعو الی هانه التی 
هه علمان النتی‌ضلی الله غلیه الم فنملم صاحت الماه ۱220۱۰ 
«ساف‌حطرت فد صاحت الرفان‌غليه السلام که او دینه‌ها شمان سور 
هر زمانی حاضر است. فراوان است. احادیث بسیار زیادی رسیده است که 
مهدی‌علیه السلام ظاهر می‌شود و نور وجودش همه جا را روشن می‌کند, و 
دین اسلام و شریعت محشدی‌صلی الله علیه واله وسلم را تجدید ی 
و آن گونه که باید, در راه خدا جهاد می‌کند. و سراسر مملکت اسلامی را 
در زمان خود از آلودگیها پاک می‌سازد. روزگار او روزگار پرهیزکاران 
است. کسانی که به امامت او معتقدند از هر نکوهش و سرزنشی پیراسته 
اند کصراهعف رایموده اندو به روش او کام برد اشتهاند.و چه راهمایی او 
به شاهر اه هدایت رسیده‌اند. امامت و پیشوایی آلت اسلامی به وسیله او 
پایان می‌یابد. او از روز وفات پدر بزرگوارش تا روز رستاخیز امام است. 
ات ی و ام مه ها را ای و ان 
تصدیق می‌نماید و مردمان را به دین و شریعت او که همان شریعت پاک 
محمّدی است دعوت می‌کند». 


محیی الدین عربی می‌گوید 


«واعلموا یه لاد من خروح المهدی‌علیه السلام لکن لایخرج حتّی تمتلیء 
الأرض جوراً و ظلماً فیملاها قسطا وعدلاً . . وهو من عترة رسول الله‌صلی 
الله علیه وآله وسلم من ولد فاطمة دی له ال - جدذه الحسین 
بن علی بن | ۹ طالب ووالده الامام حسن العسکری‌علیهم السلام».(221) 
«بدانید و آگاه باشید. که مهدی موعودعلیه السلام قطعا ظهور خواهد کرد, 
ولی او ظاهر نمی‌شود مگر اين که زمین پر از ظلم و ستم شده باشد که 
آنگام اه بیاید و آن را بر از عدل داد کته او از عترت رسول اکرم‌صضلی 
الله علیه وآله وسلم از نسل حضرت فاطمه‌علیها السلام است. جذش امام 
حسین علیه السلام و پدرش امام حسن عسکری علیه السلام است». 


نویسنده کتاب «ارشاد المستهدی» قق کوید 


«بپرهیز ای خردمند از هر شبهه و شکی در ظهور حضرت مهدی‌علیه 
السلام, زیرا| عقیده به ظهور ان حضرت,؛ اتمام ایمان به خدا| و رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم و آنچه پیغمبر خداصلی الله علیه واله وسلم 
آورده و از آن خبر داده است, می‌باشد. . و پیغمبر. صادق و مصذق است. 
همچنین شبهه‌ای نداشته باش داز این که مهدی موعودعلیه السلام تا حال 
ظاهر نشده و هر کس این ادعا را کرد دروغگو و کذاب است. به جهت این 
که علاصات: و.تشانی هایی. که.در وروایات شریف. ذکر شتده: گر آن. اشخاض 
موجود نیست. و ظهور مهدی‌علیه السلام و راه شناسایی او مشهور و 
روشن است. و ظهور او پیش از نزول حضرت عیسی‌علیه السلام خواهد 
بود و اجتماع او با حضرت عیسی‌علیه السلام بر حسب اخبار ثابت. امری 
ضروری و بدیهی است. هر کس بخواهد به طور مبسوط اطلاع پیدا کند به 
کتابهایی که در این موضوع تالیف شده رجوع نماید. مقصود ما در این کتاب 
(ارشاد المستهدی) اثبات تواتر روایات ظهور آن حضرت به اختصار است». 
(222) 

و در جای دیگر در رابطه با احادیث ظهور چنین می‌گوید: 

«اين احادیث و آثار را عموم محدئین و غیر,محذئین در کتابهایشان نقل 
کرده‌اند. و ایمان به ظهور مهدی - رضی الله عنه - (اين تعبیر از خود 
اوست) مشهور و شایع در بین صحابه بوده است و اصحاب. این عقیده و 
ایمان را از پیغمیرضلی الله. علیهة واله وسلم اخذ کرده‌اند, و همچنین است 
آثار و مراسیلی که از تابعین رسیده؛ شرا آنها کر این کفنه: از مسایل بغدرای 
(خود) و از پیش خود چیزی نمی ‌گفتند».(223) 





1 - کسانی که مهدی‌علیه السلام را پسر امام حسن عسکری ‌علیه السلام می‌دانند 


چنان که پیش از این اشاره کردیم. بیشتر دانشمندان بزرگ اهل ستت و 
بلکه اکثریت قریب به اثفاق آنان. عقیده دارند که «مهدی موعود» واقعیّت 
دارد, ومی گویند: او از دودمان پیامبرصلی الله علیه واله وسلم و فاطمی 
و علوی و از نسل امام حسین‌علیه السلام است؛ ولی در آخر الزمان 9 
هی کرد و در سنین جوأنی دنیا را پر از عدل و داد می‌نماید. 

در صنان این عذه که حضرت مهدی علیه السلام را از نسل امام حسین علیه 
السلام می‌دانند, کسانی بوده و هستند که با وجدانی پاک و بیدار یا به 
ملاحظه رعایت امانت در نقل حدیت و تاریخ. در کمال صراحت گفته اند: 
اين مهدی موعودی که از دودمان پاک پیامبرصلی الله علیه واله وسلم و از 
نسل امام حسین علیه السلام است. کسی جز فرزند برومند امام حسن 
عسکری علیه السلام نیست. 

این عده, بدون توجه بر وابستگی هایی که معمولاً علمای عامه به 
حکومت‌های طاغوتی بلنی مه و بنی عباس داشته‌اند و به ء دور از هر گونه 
العسکری ‌علیه السلام همان که د رس 255 ۳ (پا وت دیگر به 
قول انها) در شهر «سامرا» و در خانه امام حسن عسکری ‌علیه السلام 
متولد شد و به عقیده شیعه, امام دوازدهم است. همان «مهدی موعود» 
است؛ زیرا| مجموع روایات صحیح و معتبری که بزر کان اهل سئت درباره 
«مهدی منتظر» نقل کرده‌اند تنها با او قابل تطبیق است. و نمی‌تواند 
دص کر 2 و باشد. 

حسن عسکری‌علیه السلام نام برده, و يا از ولادت او خبر داده‌اند. ولی 
نگفته‌اند که او «مهدی ها است. 

شگفت آور اینجاست که حثّی آن عذّه معدود و تعداد انگشت شماری هم 
که گفته‌اند: «مهدی, پس از ولادت وفات یافت» مانند علاء الدوله سمنانی 
حافظ ذهبی و ابن حجر مکی نیز, در شمار کسانی هستند که حضرت 
مهدی علیه السلام را پسر امام حسن عسکری علیه السلام می‌دانند! 

زیرا اغلب کسانی که از ولادت محمّد بن الحسن العسکری‌علیه السلام خبر 
داده‌اند نگفته‌اند که: او دیگر چه شد؟ و به کجا رفت؟ وچه سرنوشتی پیدا 
کرد ؟ ولی این چند نفر متعصب عنود. برای انحراف افکار شیعیان از پیش 
خود گفته‌اند که «مهدی‌علیه السلام وفات یافت» تا به خیال خام آنها, دیگر 
شیعیان در انتظار نمانند و شاد مهدویت وانتظار ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام در بین شیعیان: فراموش گردد. 


به هر حال. عذّه زیادی از دانشمندان بزرگ اهل سئت. از موژخان. محذژئان 
حافطانخت. بو حون هدس ممی: مععور که فررنو رهام کسشن 
عسکری‌علیه السلام است اعتراف نموده‌اند که برای نمونه فشرده گفتار 
برخی از انان را در اینجا می‌اوریم. 


1 - ابن ابی ثلج بغدادی 


(متوفای سال 326 هجری) که وج بغداد می‌زیسته و معاصر نوّاب حضرت 
ولی عصرعلیه السلام بوده و به گفته خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد», 
استاد ابوالحسن دار قطنی معروف بوده است, در کتاب «موالید و وفیات 
الائْة» (224) آنجا که از فرزندان ابو محمد امام حسن عسکری ‌علیه 
السلام نام می‌برد, چنین می‌نویسد: ۲ 

ات او محمد, تت( 9 و عايشه است(225) . .۰ هنگام ولادت 
السلام تاره ۳۳9 فرمود ۹ ۲ ستمگران گمان کردند که ۳ 
بخ اقتل: هرا نند با آبرخ نودضان وا دربشم. کم سادند ولف. آنها» قدرت 
خداوند را دیدند. و او ر - حضرت مهدی علیه السلام ِ مومّل خواند (یعنی 
کسی که مورد امید اینده و ارزوی مردم است). و در باب مادران 
ائمّه علیهم السلام می نویسد. 

«مادر امام قائم علیه السلام نامش حکیمه است.؛ و گویند: نرجس». و هم 
گویند: سوسن». 

سیس می‌گوید: «محقد بن همام گفت که حکیمه, عمّه حضرت امام حسن 
عسکری‌علیه السلام است و اوست که حدیت ولادت حضرت 
صاحب‌الزمان علیه السلام را نقل کرده و گفته است که نام مادرش نرجس 
می‌باشد».(226) 


2 - علی بن حسین مسعودی 


(متوفای سال 346 هجری) مورخ نامی و جغرافی دان مشهور که اهل 
سئثت به طور قطع او را از دانشمندان بنام خود می‌دانند, در جزء چهارم 
تاریخ خود «مروج الذهب» - که در سال 336 هجری از تألیف آن فراغت 
یافته - درباره حضرت مهدی‌علیه السلام چنین می‌نویسد: 

«در سال 260 هجری ابو محمد حسن بن علی ب ابن حسین بن علی بن 
ابی طالب علیهم السلام در زمان خلافت معتمد عباسی به سن 29 سالگی 
وفات بافت و او پدر حضرت مهدی منتظر, امام دوازدهم شیعه امامیه, 
است».(227) 

مسعودی در کتاب خود «التنبیه والاشراف» که یک سال پیش از درگذشت 
خود یعتی. در سال. 345 در شهر. فسطاط خضر آن را به. اتمام. ر شانیده 
است, چنین می نویسد. 

«امام شیعیان 3 ظهورش ر انتظار برند, در هنگام تألیف این کتاب, محمد 


بن الحسن بن علی بن ابی طالب روا 1 اد . اخمفیی: + 
است».(28<) 


(متوقای سال 458 هجری) - که به گفته ابن خلکان. امام الحرمین 
عبدالملک جوینی گفته است: «هیچ فرد شافعی یافت نمی‌شود مگر این که 
شافعی بر او مئت دارد جز احمد بیهقی که او بر شافعی مثت دارد» - در 
کتاب «شعب الایمان» درباره حضرت مهدی‌علیه السلام چنین می‌نویسد: 
«مردم درباره حضرت مهدی‌علیه السلام اختلاف نظر دارند. گروهی مردد 
مانده و علم ۳1 را به خدای عالم محول نموده‌آند, و عقیده دارند که 
مهدی‌علیه السلام فردیر از فرزندان فاطمه دختر رسول خداصلی الله علیه 
واله وسلم است که هرگاه خدا| بخواهر او را می‌آفریند و برای یاری دینش 
وی را برانگیخته می‌سازد. گروهی دیگر می‌گویندن مهدی موعود, در روز 
جمعه نیمه ماه شعبان سال 255 هجری قمری مق لو نننده و او امام ملقب 
به حجّت, و قائم منتظر محمّد بن الحسن العسکری‌علیه السلام است که به 
سرداب سامرا(229) داخل شد و از انظار مردم پنهان گردید و منتظر 
خروج او هستند و می‌گویند: زنده است و در آینده تاریخ ظاهر می‌شود و 
را پر از عدل و داد می‌نماید همان گونه که , 0 
است ... » 

سیس می‌گوید: 

«و طول عمر او و باقی ماندن وی در این مذت طولانی, منع عقلی ندارد 
مانند بقای عیسی و خضرعلیهما السلام, و اینان شیعیان امامیه می‌باشند و 
گروهی از اهل کشف نیز در این عقیده با ایشان موافقت دارند».(230) 


4 - شیخ احمد جامی 


(متوفای سال 536 هجری) عارف معروف و مشهور - که عبدالرحمان 
جامی در کتاب «نفحات الأنس», ضمن شمارش مشایخ صوفیه از وی 
ستایش فراوان نموده - از جمله کسانی است که مهدی موعودعلیه السلام 
را پسر امام حسن عسکری علیه السلام می‌داند. 

نامبرده در اشعاری که بنا به قول صاحب «ینابیع الموذه» درباره دوازده 
امام و مهدی موعودعلیه السلام سروده است. چنین می‌گوید: 

من ز مهر حیدرم هر لحظه در دل صد صفاست 

از پس حیدر حسن ما را امام و رهنماست 

همچو کلب افتاده‌ام نز اننسان بوالحسن 

عابدین تاج سر و باقر دو چشم روشنم 

دین جعفر بر حق است و مذهب موسی رواست 

ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو 

ذدژه‌ای از خاک قبرش دردمندان را دواست 

پیشوای مقمنان است ای مسلمانان تنقی 

گر نقی را دوست داری بر همه مذهب رواست 

عسکری نور دو چشم عالم است و ادم است 

همچو یک مهدی سپهسالار. در عالم کجاست 

شاعران از بهر سیم و زر سخنها گفته‌اند 

احمد جامی غلام خاص شاه اولیاست(231) 


5 - فخر الدین رازی 


(متوقای سال 606 هجری) دانشمند متفکُر, فیلسوف, مفسّر و محقق 
عالی مقام اهل سئت. درکتاب «الفرّق» ضمن شمارش فرقه های شیعه, 
چنین می‌نویسد: 
«سیزدهم منتظران اند. اینان چنان عقیده دارند که امامت بعد از امام 
حسن عسکری علیه السلام ویژه فرزند اوست که از نظرها غایب است و 
روزی ظهور کند و حاضر شود, امامیه زمان ما؛ بر این مذهب اند و هم 
ایشان در دعا می‌گویند: 
«اللهمٌ صل علی محشّد المصطفی وعلی المرتضی و خدیجة الکبری, 
وفاطمة الزهراء والحسن الزکی والحسین الشهید بکربلا وعلی بن الحسین 
زين العابدین و محمقّد بن علی الباقر وجعفر بن محمّد الصادق و موسی بن 
جعفر الکاظم وعلی بن موسی الرضا ومحقد بن علی التقی وعلی بن 
محمّد النقی والحسن بن علی ومحمد بن الحسن العسکری الامام القائم 
المنتظر ... » (232) 
ب این که می‌دانيم فخر رازی در موارد بسیاری از تفسیر کبیر خود و آثار 
دیگرش به شیعه تاخته است؛ ولی در عین حال؛ انن. موضوع انعم از آن 
نشده است که وی نیز مانند آبن حجر با همه تعصّبی که داشته, حق و 
حقیقت بر قلمش جاری گردد و آنچه را به تعضب پنهان داشته, گاهی 
آشکار کند. 
وی و رای و وا «بسم الله» در نماز 
سخن گفته است, می‌گوید: 
«و اما مذهب علی بن ابی طالب‌علیه السلام. بلند گفتن «بسم الله» در 
نماز است و این به تواتر ثابت شده است و هر کس در دین تابع علی بن 
ابی طالب علیه السلام باشد و او را پیشوای خود قرار دهد و او را امام خود 
بداند و به او اقتدا کند, به طور حتم راه حق را یافته است. مگر کسی 
منکر آنست که پیامبر فرموده است: «اللهِمْ آدر الحق مع علي». 
تا آنجا که می‌گوید: دلایل عقلی با ما موافق و عمل ما با عمل علی‌علیه 
السلام مطابق است. و هر کس «علی علیه السلام» را امام بداند و او را 
به امامت دینی برگزیند. جان. دین و ایمان خود را به پناهگاهی محکم 
نا دمح است».(233) 


6 - یاقوت حموی 


(متوفای سال 626 هجری) دانشمند جغفرافی دان مشهور, در کتاب «معجم 
البلدان» در لفظ «سامژا» می‌نویسد: 

«سرداب معروف که «شیعه» عقیده دارد مهدی آنها از آن بیرون 
می‌آبد(234) در مسجد جامع 1 واقع است ۰ .. سامرا در زمان مستعین - 

خلیفه عباسی +روبة قیراتی گذاشت,و در زمان هعصو یه کلی ویران شد 
به طوری که جز زیارتگاهی که شیعه معتقد است سرداب قائم مهدی در 
آن است چبری از آن باقی تعاند ... و در سامرا قبر امام علی بن محمد بن 
علی بن موسی بن جعفر و قبر پسرش حسن عسکری‌علیهم السلام قرار 
دار و هم در آها هی شمه ایام دی فظر نات فد ود ی 


رید آلفنج شا ان ری 


, عارف نامی قرن هفتم هجری و مقتول در سال 627 هجری قمری, که 
جلال الدین مولوی بلخی سراینده کتاب مشهور «مثنوی» با همه مقامی که 
در عرفان دارد درباره وی می‌گوید: 
هفت شهر عشق را عطار گشت 
ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم وی در کتاب «مظهر الصفات» می‌گوید: 
مصطفی ختم سل شد در جهان 
مرتضی ختم ولایت در عیان 
جمله فرزندان حیدر اولیا 
جمله یک نورند حقّ کرد این ندا 
و بعد از آن که بقیه ائمّه‌علیهم السلام را نام " می‌برد؛ وقتی که به امام 
زمان حضرت یداع السلام می‌رسد. می‌گوید: 
صد هزاران اولیا روی زمین 
از خدا خواهند مهدی را یقین 
يا الهی مهدیم از غیب آر 
تا جهان عدل گردد آشکار 
مهدی هادی است تاج اتقیا 
بهترین خی ترچ ولا 
ای ولای تو معین امده 
بر دل و جانها همه روشن شده 
ای تو ختم اولیای این زمان 
و زهمه معلی نهانی جان جان 
ای تو هم پیدا و پنهان آمده 
بنده عظارت ثنا خوان آمده(236) 


8 - محی الدین عربی 


(متوقاي سال 639 هجری) که دانشمندان عافه قضو‌فا و عرفای شیعه 
خصوصا او را سرآمد عارفان واصل به حقّ و رئیس شریعت و طریقت و 
حقیقت می‌دانند, درباره حضرت مهدی‌علیه السلام چنین می‌گوید: 

«مهدی‌علیه السلام از عترت رسول اکرم و از نسل حضرت فاطمه‌علیها 
السلام است. جذش امام حسین و پدرش امام حسن عسکری, پسر امام 
علی نقی» پسر امام محمد تقی. پسر امام علی رضا. پسر امام موسای 


کاظم, 9 جعفر ِِِ پیسر امام محمد سس پیسر امام زین 
النناام 


او هم نام رسول خداصلی الله علیه ۳۳ است. مسلمانان در بین 
رکن و مقام با او بیعت می‌کنند. وی در افرینش چون رسول اکرم و در 
اخلاق یک درجه پایین تر از اوست؛ زیرا| بدیهی است که کسی نمی‌تواند در 
سطح پیامبر اکرم بااشد چه آن که خدای تعالی درباره او فر موده است : 
«اتک لین خْلق گظیم» .(237) 

مهدی, پیشانی گشاده و نورانی و بینی کشیده و باریک دارد. خوشبخت‌ترین 
مردمان بعد از ظهور او اهل کوفه می‌باشند. او مال را به طور مساوی در 
بین مردم تقسیم می‌کند و به عدالت رفتار می‌نماید, و قضأبا را به سرعت 
فیصله می‌د هد . 

خداوند به 0 او اسلام را پس از ذلت به عژت می‌رساند. او جزیه را 
کنار می‌گذارد و با شمشیر به سوی خدا دعوت می‌کند. هر کس نپذیرد 
کشته می‌شود و هر کس با او در افتد, زبون می‌شود. 

از دین خدا آنچه را که در واقع و حقیقت دین بوده ظاهر می کند, مذاهب 
دیگر را از روی زمین بر می‌چیند, و در روی زمین چیزی جز دین خالص 
باقی نمی‌ماند».(238) 


9 - شیخ عبدالرحمان صوفی 


, یکی از تزر کان مشایخ صوفیه. در «مرآت الاسرار» راجع به حضرت 
مهدی‌علیه السلام چنین می‌نویسد: 
«ذکر آن آفتاب دین و دولت, آن هادی جمیع مات و دولت؛ آن قائم مقام 
پاک احمدی, امام بر حق, ابوالقاسم محمّد بن الحسن رضی نب 
وی امام دوازدهم است از ائمه اهل بیت. مادرش ام ولد بود, نرجس نام 
داشت. ولادتش شب جمعه, پانزدهم ماه شعبان سنه خمس و خمسین و 
ماتین (255) ... در سر من رای - سامرا - واقع شد. 
و امام دوازدهم در کنیت و نام حضرت رسالت پناهی موافقت دارد. و 
القاب شریفش, مهدی, حجت. قائم. منتظر. صاحب الزمان. و خاتم آثنا 
عشر است. 
و صاحب الزمان در وقت وفات پدرش امام حسن عسکری علیه السلام پنج 
السلام را در حال طفولیت حکمت کرامت فرمود و عیسی بن مریم علیه 
السلام را در وقت صبا (هنگام کودکی) به مرتبه بلند رسانید, و همچنین او 
را در صقر سن,؛ , امام گردانید. 
سیسن نی کورده و خوارق عادات او نه چندان است که در این مختصر 
گنجایش شود ... و حضرت شیح محی‌الدین عربی در کتاب «فتوحات» و 
حضرت مولانا عبدالرحمان جامی در کتاب «شواهد النبوة» تمام احوالات و 
کمالات و حقیقت ولادت و غیبت امام محمد بن الحسن العسکری‌علیه 
السلام را مفصّلا و به وجه احسن از ائقه اهل بیت عترت و ارباب سیرت 
روایت کرده‌اند. 
و حضرت شیخ سعد الدین حموی درباره امام مهدی‌علیه السلام یک کتاب 
تصنیف و دیگر چیزهای بسیار با او همراه نموده است که دیگر هیچ 
آفریده‌ای را در آن اقوال و تصرژفات ممکن بیست, و در آن کتاب آورده 
است که چون مهدی‌علیه السلام ظاهر شود ولایت مطلقه آشکار گردد و 
ظلم و ستم برچیده شود و اختلاف مذاهب از بین برود, چنان‌که اوصاف 
حمیده او در احادیث نبوی وارد شده است که مهدی‌علیه السلام در آخر 
زمان آشکار گردد و تمام ربع مسکون در روی زمین را از ظلم و جور پاک 
سازد و یک مذهب پدید اید».(239) 


0 - شیخ سعد الدین حموی 


(متوفای سال 650 هجری قمری) دانشمند مشهور و عارف معروف و 
جانشین شیخ نجم‌الدین کبری, کتاب مستقلی در حالات و صفات حضرت 
صاعب الساوعلت السام اشته. وان صرت اجان که ود الرجمان 
صوفی در کتاب «مرات الاسرار» نقل کرده است. مطابق عقیده شیعه, 
«صاحب الزمان» دانسته است. 

شیخ عزیز الدین نسفی - بنا به گفته صاحب ینابیع الموده - در رساله ای که 
به فارسی درباره نبوّت و ولایت نوشته است می‌گوید: شیخ الشیوخ, سعد 
الدین حموی - قذس الله سره - می‌فرماید: 

ی سا متخ ام اه همم ور اصای متانق اسم 
ولیْ نبود و اسم نبیْ بود؛ و مقرژبان حضرت خدای سبحان را که وارثان 
صاحب شریعت اند, جمله را انبیا می گفتند و در هر دینی از یک صاحب 
شریعت زیاده نبود. 

پس در دین آدم‌علیه السلام چندین پیغمبر بودند که وارثان او بودند, خلق را 
به دین او و شریعت او دعوت می‌کردند. و همچنین در دين نوح و در دین 
ابراهیم و در دین موسی و در دین عیسی علیهم السلام. . _ 

و چون دین جدید و شریعت جدیده محمدصلی الله علیه واله وسلم نازل 
نه ارات خداه کالیم اسم لت ور فیس صحفوضلی الله غلبه واه 
وسلم تیدا امد حق تعالی دوازده کس از اهل بیت محمدصلی الله علیه 
وله وسلم را برگزیده و وارثان او گردانید و مقژب حضرت خود کرد و به 
ولایت خود مخصوص گردانید و ایشان را نایبان محقدصلی الله علیه وآله 
وسلم و وارثان او گردانید, که حدیت «العلماء ورثة الاأنبیاء» در حق" این 
دوازده کس فرمود و حدیت «علماء امقتی کانبیاء بنی اسرائیل» در حق 
دوازدهم می‌باشد. خاتم اولیا و مهدی صاحب الزمان اوست و شیخ 
می‌فرماید که: اولیاء در عالم بیش از دوازده نفر نیستند».(240) 


1 نالف تقو ی طاعه تنافسی 


(متوقای سال 650 هجری) که از اجله علما و فقهای معروف و مشهور 
ارس ور ادا ی سای 1 
الرسول» باب دوازدهم درباره حجّت بن الحسن حضرت مهدی‌علیه السلام 
می‌نویسد. 

«آبو محمّد حسن عسکری مت [ذ در سال 231 ... منقبت و مزیت بسیار 
بزرگی که خداوند به وی اختصاص داده ... این ع که مهدی‌علیه السلام 
از نسل او و فرزند اوست» 241(۰) 

«ابوالقاسم محفد بن. الخسن الخالض تن غلی العتوکل بن فحتد القانع بن 
علي الرضا بن موس الکاظم ی چتفر الخادقس ححید الباقر ین علی 
زين العابدین بن الحسین الزکی بن علی المرتضی امیرالمومنین بن ابی 
طالب علیهم السلام, المهدی, الحجة, الخلف الصالح المنتظر علیهم السلام 
ورحمة اللّه وبرکاته».(242) 

و بنا به گفته شیخ سلیمان حنفی در «یناببع الموده», ابن طلحه در کتاب 
«الد المنظم» نیز نوشته است: 

«خداوند متعال را خلیفه‌ای است که در آخر الزمان هنگامی که سراسر 
روی زمین پر از ظلم و ستم شده باشد, ظهور می‌کند و آن را پر از عدل و 
داد می‌نماید و اگر حثّی بیش از یک روز از عمر دنیا باقی تفانده باشد این 
خلیفه زمام امور را به دست قت کر او از فرزندان فاطمه زهرا - رضی 
اللّه عنها - است که دارای بینی کشیده و باریک, و دیدگانی سرمه کشیده 
می‌باشد, و برگونه راست او خالی جذاب قرار دارد و نامش محشّد است 


قیام می‌کند و همه مذاهب باطل را از میان می‌برد و جز دین خالص که 
اسلام باشد باقی نمی‌ماند ... » (243) 


2 - حافظ محشّد بن یوسف گنجی شافعی 


(متوقای سال 658 هجری) - که ابن صبّاغْ مالکی در کتاب «فصول 
المهمّه» از وی به «امام حافظ» تعبیر می‌کند, و ابن حجر عسقلانی نیز در 
«فتح الباری فی شرح صحیح البخاری» به روایات او استناد می‌جوید - در 
کتاب معروف «كفاية الطالب» در مورد امام حسن عسکری‌علیه السلام 
می ‌نویسد. 

«آبو محمّد حسن العسکری ... در خانه‌اش واقع در شهر سامرژا مدفون 
گردید. یک پسر از خود باقی گذاشت و او «امام منتظر» - صلوات الله 
علیه - است., ما کتاب خود را با نام او به پایان می‌بریم و جداگانه راجع به 
وی بحت می‌نماییم» ۰ (244) 

سپس در کتاب معروف دیگرش به نام «البیان فی اخبا ر صاحب الزمان» به 
تفصیل درباره آن حضر تسخن فی کویت: و روایات در مورد حضرتش 
را تحت عناوین مختلفی دسته بندی کرده و در باب 25 تحت عنوان: «فی 
الدلاله غلیمسوار بقاع المیدی عبه السلاعا بانب کمی‌ ویس 

«از هنگامی که غیبت نموده تا کنون زنده است و بقای او از نظر عقلی 
مانعی ندارد».(245) 


3 - مولانا جلال الدین رومی بلخی 


(متوقای سال 672 هجری) سراینده کتاب «مثنوی», در دیوان شمس 
تبریزی با همان شور و شوق مخصوص به خود می‌گوید: 
ای سرور مردان علی, مردان سلامت می کنند 

وی صفدر مردان ۰ ۱۳ مردان سلامت می کنند 

با قانل کقار کو با دین و با دیندار گو 

با حیدر کزژار گو, مستان سلامت می‌کنند 

با دُرج دو گوهر بگو, با بُرج دو اختر بگو 

با شبُر و شبیر گور مستان سلامت می‌کنند 

با زین دین عابد بگو, با نور دین باقر بگو 

با جعفر صادق بگو, مستان سلامت می‌کنند 

با موسی کاظم بگو, با طوسی عالم بگو 

با تقی قائم بگو,. مستان سلامت می‌کنند 

با میر دین هادی بگو, با عسکری مهدی بگو 

با آن ولیث مهدی بگو, مستان سلامت می‌کنند 

ب باد نوروزی بگو, با بخت فیروزی بو 


فان فان اشفری تاغفی 


(متوفای سال 681 هجری قمری) دانشمند مشهور و مورخ نامی, معروف 
به «قاضی القضات» در تاریخ مشهور ش «وفیات الاعیان» در پایان شرح 
حال ان حضرت می‌نویسد. 
« ... ابوالقاسم محمّد بن الحسن العسکری دوازدهمین امام - به اعتقاد 
امامیه - و معروف به «حجّت» است. او همان کسی است که شیعه عقیده 
دارد او «منتظر». «قائم» و «مهدی» است. وی صاحب سرداب است! 
آرای شیعه درباره او زیاد + شیعیان انتظار دارند که او در آخر الزمان 
از سرداب سامزا بیرون آید! ولادتش در سال 255 هچری قمری است. 
هنگام وفات پدرش پیج ساله بود» ۰( 247) 
در این گفتار, هر‌چند که خود آبن خلکان نمی‌گوید که این ابوالقاسم محمد 
بن الحسن العسکری همان مهدی موعود است. و می‌گوید: «دوازدهمین 
7 به اعتقاد امامیه و معروف به «حجت» است»؛ ولی جای ان دارد که 
بپرسیم؟ این ابو القاسم محمّد بن الحسن العسکری علیه السلام که هم نام 
و هم کنیه رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و نهمین فرزند برگزیده 
حسین بن علی‌علیه السلام است, و خود قاضی القضات هم تاریخ ولادت او 
را نقل کرده و می‌گوید: شیعه عقیده دارد که او «منتظر, قائم و مهدی» 
است., چه کسی است؟ 
چرا قاضی القضات از سرنوشت او چیزی نمی‌گوید؟ و چرا به مهدی 
موعود بودنش اعتراف نمی کند؟ 
پیامبر اکرم نفرموده است: «مهدی» از فرزندان من, از فرزندان علی 
و زهرا علیهما السلام, و از فرزندان امام حسین علیه السلام است؟ مگر 
خود علمای اهل سئت ۳ را تا امام حسن عسکری‌علیه السلام نام 
نبرده‌اند؟ و مگر هر کدام از آنان را بهترین فرد عصر خویش و شاخه زیبای 
درخت نبوات ندانسته‌اند؟ 
بنابراین محمد بن الحسن:؛ به اعتراف کسانی که نام او را ذکر نموده و 
را راهچ ی ان ال رو ی 
کرده‌اند, جه کسی است؟ 


که له یی گر وی 


(متوقای سال 730 هجری قمری) نویسنده کتاب «نزهة القلوب» در 
جفرافی و صاحب کتاب «تاریخ گزیده» که هر دو کتاب را به زبان فارسی 
سلیس نگاشته است و خود او از منشیان و نویسندگان بنام اهل سئثت 
است., در کتاب اخیرش. یعنی «تاریخ گزیده» ضمن شرح تاریخ زندگانی 
ائمه معصومین علیهم السلام درباره امام دوازدهم می‌نویسد: 

«المهدی محمد بن حسن العسکری ... بن علی المرتضی, دوازدهمین امام 
است و خاتم معصومین, چهار سال و نیم امام بود. و شب پنجشنبه منتحف 
شعبان سنه خمس و خمسین وماتین 255 به سامژه متولد شد. چون 9 
سال گذشت در رمضان اربع و سین و ما (264) غایب شد(248)». 
(249) 


6 - حافظ شمس الدین محمّد ذهبی 


معروف در کتاب «دول الاسلام» می‌نویسد: 

«در اين سال (یعنی سال 260 هجری), وفات یافت حسن بن علی بن 
الجواد بن رضا علوی, یکی از امامان اثنا عشر که رافضیان عقیده به 
عصمت آنها دارند, و او پدر منتظر ایشان محمّد بن الحسن است».(250) 
و در کتاب «العبر فی خبر من غبر» نیز در ذیل حوادت سال 260 هجری 
می نویسد. 

«در این سال. حسن بن علی بن محمّد بن ... جعفر الصادق, یکی از ائمّه 
اثنی عشر که رافضیان آنها را معصوم می‌دانند وفات یافت, و او پدر 
«محمّد منتظر» صاحب سرداب است».(251) 

علاوه بر اینها, ذهبی در کتاب «تاریخ الاسلام» می‌نویسد: ۱ 

«محمّد بن الحسن العسکری ... ابوالقاسم علوی حسینی. آخرین امام 
ی ب وا ات کي وم ام مه ای یمان بای 
حجّت و صاحب سرداب سامزا است». 

سپس ذهبی به طعنه می‌گوید: 

«450 سال است که شیعه منتظر ظهور او می‌باشند و اذعا می‌کنند که 
وی داخل سرداب خانه پدرش شد و مادرش به او نگاه می‌کردر و هنوز از 
آتجا بیرون تیامده استت: آو وازد سرداب شد و در آتجا معدوم کردید و در 
آن وقت 9 ساله بود»؟. 

و در ضمن شرح حال حضرت امام حسن عسکری‌علیه السلام نیز پس از 
این که هی گوید: وی پدر حجّت است. می‌نو یسد. 

«رافضیان ادعا می‌کنند که او 4150 سال است که در سرداب به سر 
می‌بردا او ضاحب: الز فان و.زنده است و دانتش اولین. و آخرین را می‌داند: 
و اعتراف می کنند که هیچ کس او را ندبده است » 252(۰) 

در سخنان ذهبی نکات چندی وجود دارد که خلاف حقیقت است. و ما 
ناگزیریم در همین‌جا به پاسخ برخی از آنها اشاره کنیم. 

1( هرگز شیعه عفیده ندارد که امام زمان‌ علیه السلام در سرداب سامزا 
بسر می‌برد, و در هیچ جا و هیچ تاریخی هم نداریم که او داخل سرداب 
شده و مادرش به وی نگاه می‌کرد, مگر در گفتار کسانی چون ذهبی و هم 
مس 

2( طبق عقیده شیعه, حضرت مهدی علیه السلام از سرداب سامزا بیرون 
نمی‌اید: بلکه ظهوو مبارک او از مکه مکرژمه و در کنا ر خانه خدا خواهد بود, 
و خانه بنذرنشن ها محل غیبت. آن بزرگوار است. 


3) هیج‌کس و هیچ یک از موژخان نامی در آثار قلمی خود نگفته و 
ننوشته‌اند که مهدی موعود شیعه در سرداب سامزا معدوم شد؛ بلکه 
شیعیان به حیات او عقیده دارند و می‌گویند: او زنده است و زمانی که خدا 
به وی اه دهد ظهور می‌نماید. 
و کنود: فا 
4 حضرتش به هنگام غیبت 5 ساله بود نه 9 ساله, چنان که اکثر 
دانشمندان بزرگ و منصف اهل سئت به این موضوع تصریح کرده‌اند. 
5) ذهبی که مانند سایر علمای اهل سنت عقیده دارد حضرت عیسی. 
خضر, الیاس و دجّال و شیطان زنده هستند و تا پایان روزگار هم زنده 
خواهند بود, چرا از اعتقاد شیعه نسبت به زنده بودن اخرین امام معصوم از 
دودمان پیامبر اکرم تردید ضی کت پا ان را مورد طعن و استهز| قرار 
می‌دهد؟ ۲ 
6 طبق عقیده شیعه و نصْ قرآن کریم. امامت عهد و پیمان الهی است و 
امام خلیفه خدا و جانشین خدا و برگزیده خداوند است.(253) از این رو, 
امام علیه السلام علم اولین و آخرین را می‌داند, و حضرت مهدی علیه 
السلام نیز - به شهادت سایر 7 سنی چنان که گذشت و خواهد ۳ 0 
مانند حضرت عیسی و یحیی علیهما السلام که خداوند در کودکی به آنها 
حکمت آموخت و به مقاأم نبوت فر رید برگزیده خداوند است ۳ در 
کودکیر به او علم و حکمت آموخته و عالم بما کان و ما یکون است». 
7 کر هت نام هه مان شتعه اعتراف کت ی کید که کت 
حضرت مهدی‌علیه السلام را ندیده است. بلکه قبل از غیبت در دوران 
طفولیّت و در زمان پدر بزرگوارش امام حسن عسکری‌علیه السلام حدود 
0 نفر او را دیده‌اند. و در مجلسی که مرکب از چهل تن از خواص شیعه 
امام حسن عسکری علیه السلام بوده, امام فرزند برومندش را به به آنها 
نشان داده و بر امامت او تأکید نموده است:(254) و همچنین در دوران 
غیبت کوتاه مذّت و طولانی هم صدها نفر او را دیده‌اند که داستانهای آنها 
در کتابهای شیعه از جمله در جلد سیزدهم کتاب شریف «بحار الانوار» و 
ترجمه آن به نام «مهدی موعود», ادخ است 25۳5(۰) 
8) از همه اینها گذشته, خود ذهبی پذیرفته است که امام حسن 
۰ السلام پسری به نام «محمٌد» داشته است, و همین پذیرش 
او منظور ما را تأمین می‌کند که او مهدی موعودعلیه السلام است؛ زیرا 
بة تصوص متواتری که از پیامبر اکرم به ما رسیده و شیعه و سنی 
روایت کرده‌اند, پیامبر فرموده است: 
«اسمه اسمی و کنیته کنیتی» 256(۰) 
«نام او نام من و کنیه او کنیه من است». 


7 - محمد خواوند شاه, مشهور به مر خواند 


(متوفای سال 903 هجری قمری) که در مذهب تسئن تعصب خاصی دارد 
و حتّی از معاویه تعریف می‌کند, در کتاب تاریخ «روضة الصفا» تحت عنوان 
«ذکر احوال محقد بن الحسن بن علی رضی الله عنهم» چنین می‌نویسد: 
«کنیت او ابوالقاسم است, و امامیه وی را حخت قائم و مهدی منتظر و 
صاحب الزمان گویند. ۲ 

ولادت امام مهدی - رضی الله عنه - مسقی به اسم رسول و مکتی به 
کنیت آن حضرت در سر من رای (یعنی در سامرژا) بود. در شب نصف 
شعبان سنه خمس و خمسین و ماتین (255) و در وقت وفات پدر پنج ساله 
بود. و حق سبحانه او را در صغر سن (در کودکی) حکمت داد, چنانچه 
یحیای پیغمبر را؛ و او را در حال طفولیت اقام رتاه ان کم یی غایه 
السلام را در ایام کودکی نبیخ مرسل گردانید ... » (257) 


(معه‌های سال 910هجری) دانشمند مشهور: معا کناب جوا هر التفسین» 
و داماد عبدالرحمان جامی, در آخر کتاب «روضة الشهداء» (258) درباره 
« ... در ذکر ِِ بن الحسن؛ وی یف دوازدهم است و کنیت وی 
یمان و به مذهب تشن خاتم ات ائنی عشر است. 

ولادت وی در سر من ری (سامژا) بوده, به سرداب در آمد و در سرای 
خود مخفی شد. در «شواهد» مذکور است که چون متولد شد بر ذراع ایمن 
وی (بازوي راست او) نوشته بود که: «جاء الحطٌ رهق الباطل ان الباطل 
کان رهوقا».(260()259) 


موژخ مشهور, مولف تاریخ فارسی «حبیب السیر» و متوقای سال 942 که 
خود دختر زاده «میر خواند» مولف کتاب «روضة الصفا» است., در جلد دوم 
و 

«ذکر امام موّتمن ابوالقاسم محمد بن الحسن علیهما السلام؛ تولد همایون 
آن در درج ولایت وجوهر معدن هدایت به قول اکثر اهل روایت, در منتصف 
شعبان سنه خمس و خمسین و مأتين (255) در سامثا اتفاق افتاد ... و آن 
امام ذو الاحترام در کنیت و نام با حضرت خیر الانام - علیه و آله تحف 
الصلاخ والسلام الی بوم القیام موافقت دارد, و مهدی و منتظر و خلف 
صالح و صاحب الزمان و حجت و قائم, از جمله القاب آن جناب است .. 
فصاب اسان اه ماض اه لا و وس نس نید ای 
ما سوت ی 29 ۳ ۳ رآی (ساملژا) 
فی وت السماء ظاهر و 2 می‌گردد. که مهدی از اولاد امجاد آمام 
و بعد از انقضای زمان غیبت طولانی ظهور خواهد نمود و عیسی بن 
مریم‌علیهما السلام چون از اسمان فرود اید, در نماز به آن جناب اقتدا 
خواهد کرد. و لوازم اطاعت و شرایط متابعتش به جای خواهد آورد ... » 
(261) 


0 - شمس الدین محمّد بن طولون دمشقی 


(متوفای سال 953 هجری قمری) در کتاب «الاْة الاثنی عشر» در شرح 
حال حضرت مهدی‌علیه السلام چنین می‌نویسد: 

«الحجة المهدی: ابوالقاسم محمد بن الحسن بن ۳۹ الهادی بن محمد 
الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر 
بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب - رضی الله عنهم 
- امام دوازدهم به عقیده شیعه و معروف به حجّت است. شیعه او را امام 
منتظر و قائم و مهدی می‌داند. 

ولادت او - رضی الله عنه - روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری 
بوده است. ستثش بعد از پدر پنج سال بود».(262) 


1+ شیغ عبدالله شبراوی شتافعی 


(متوقای سال 1172 هجری) که یکی از بزرگترین علما و دانشمندان بنام 
مصر بوده و در نزد عوام. خواص, رجال دولت و فرمانروایان آن دیار, با 
مهابت و مقام عالی می‌ زیسته و در سال 1(1(7 به ریاست جامع «الازهر» 
رسیده است, در کتاب معروف خود «الاتحاف بح الاشراف» درباره 
مهدی موعودعلیه السلام چنین می‌نویسد: 

«دوازدهمین امام از امامان, ابوالقاسم محقد حجت است. گویند: مهدی 
منتظر اوست. امام محمد حجت بن الحسن در نیمه شعبان سال 255 
فقلق کر دیدج هه هم ادست که ماب وه عفعی و انم مستنظر ب خا ضااه 
و صاحب الزمان است و مشهورترین لقب او همان مهدی‌علیه السلام 
است».(263) 


(متوقای سال حدود 1250 هجری) که نصرانی بوده و اسلام اختیار نموده و 
مسلمان سنی شده و از اهل بحرین و در بصره می ز بسته است, در کتاب 
راهن ساباطیه» پسن از آن که غبارتی را از کناب آشعیای تیف به شبان 
عبری نقل کرده و آن را به عربی ترجمه نموده است, در رد5 گفتار علمای 
بهود و نصاری 2 تاویل آن عبارت چنین می‌نویسد: 

«اين عبارت نص صریح در وجود حضرت مهدي - رضی الله عنه - است؛ 
زیرا مسلمانان اتفاق دارند که مهدی رضی الله عنه - نگاه به باطن افراد 
می‌کند و حکم را صادر می‌نماید و به مجرّد اظهار شاهد و ظاهر امر, حکم 
صادر نمی کند. 

سپس می‌گوید: مسلمانان درباره وجود حضرت مهدی‌علیه السلام اختلاف 
نظر دارند. اصحاب ما - اهل سئت و جماعت - عقیده دارند که او مردی از 
فرزندان فاطمه علیها السلام است. نام او محمد و نام پدرش عبدالله 
است (264) 1 نام مادرش آمنه(265) می‌باشد. 

ها موی ود ی هی سس ای ی شاه ات ک در 
سال 255 هجری از کنیزی به نام «نرجس» در سامرژا در زمان خلافت 
معتمد عباسی متولد شده است؛ سپس غایب 0 بعد آشکار شد و 
دوباره غایب گردید. و این غیبت. غیبت کبری است و تا روزی که خدا 
از انجا که نظر شیعه امامیّه به نصٌ صریح پیامبر نزدیکتر است و منظور 
می‌باشند. لذا آن زا ترایشما خوانشدکان نقل نفودمر تا بدانید. که آنچه 
شبعه امانت راحه ه حصرت مه یه لام می وه با کظار پیامعر 
مطابقت دارد».(266) 


3 - شیخ سلیمان قندوزی حنفی بلخی 


(متوقای سال 1294 هجری) از دانشمندان بزرگ و عرفای نامی اهل 
سئت و صاحب کتاب پر ارزش «ینابیع المودْة» که مشتمل بر فضایل و 
مناقب اهل بیت عصمت و طهارت است. در چندین باب راجع به مهدی 
موعود اسلام علیه السلام, به عنوان امام دوازدهم و پسر امام حسن 
عسکری‌علیه السلام سخن گفته است, در پایان باب 79 در رابطه با ولادت 
«آنچه میان دانشمندان و و و ۱ اعتماد. محقق و نم است این 
افت نوات ریت کا تیه الصلام درشت انح دام ها سال 
5هجری در شهر سامزا اتفاق افتاده است».(267) 

و در پایان باب 86 نیز در همین رابطه می‌نویسد: 

«شیح مشایخ عظام, حضرت شیح الاسلام احمد جامی و عطا ر نیشابوری و 
شمس الدین تبریزی و جلال الدین رومی و سیّد نعمة اللّه ولی و سید 
نسیمی و غیر از اینها - (که همگی سّی بوده‌اند) - در اشعار خود که به 
مناسبت مدایح اهل بیت سروده‌اند. همگی آنها اين اشعار را به حضرت 
مهدی‌علیه السلام ختم کرده‌اند و همین خود دلیل بر این است که «مهدی» 
ماد دم هرک آثار این عرفا را ورین گنه نم وفع خآ هت وید که 
موضوع, بسیار روشن است».(268) 


4 - سید موّمن شبلنجی مصری 


(از علمای اواخر قرن سیزدهم) در کتاب نور للابصار - که در سال 
0 ه«جری قمری از تالیف آن فراغت يافته است - به مناسبت معرفی و 
شناساندن مهدی موعودعلیه السلام چنین می‌نویسد: 

« ... در ذکر مناقب محمّد بن الحسن الخالص بن علی الهادی بن محمد 
الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر 
بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب - رضی اللّه عنهم 


مادرش کنیزی بود که به وی نرجس - یا صیقل و يا سوسن هی کفتنن. که 
او ابوالقاسم است و شیعه به او حضرت حجّت و مهدی و خلف صالح و 
قائم و منتظر و صاحب الزمان ی کوتدر و مشهورترین لقب آن حضرت؛ 
اه لاه ات 

او جوانی چهارشانه, خوش صورت؛, دارای موهایی جاذب است که بر دو 
طرف شانه‌اش فرو ريخته, و پیشانی باز و نورانی و بینی کشیده و باریک 
دارد, دربانش محمد بن عثمان بوده و او آخرین امامان اثنا عشریه به 
مذهب امامیه است». 

سیس می‌نویسد. 

«در کتاب "«فصول المهمّه» گوید: وی در سرداب سامزا غایب شد., در 
که ار ان اه و ها سس ی آر 
همان است که قائم منتظر نامیده می‌ شود >> (269) 


در کتاب «الاعلام» که آن را در ده جلد مشتمل بر شرح حال مختصر 
مشاهیر و دانشمندان, رجال و شخصیتهای نامدار به زبان عربی تا رت و 
ای سس ان ان با ای ار و رو ی 
همه امامان عالی مقام را نام برده, و طبق معمول انها را به طور اجمال 
می‌شناساند, تحت عنوان «مهدی منتظر» چنین می‌نویسد: 

«محمّد بن الحسن العسکری بن علی الهادی, ابوالقاسم و صاحب الزمان 1 
منتظر و حجّت و صاحب سرداب است. در سامزا متولد شند. فحاحین. که 
پدرش وفات یافت او پنج سال داشت. وقتی به سْ 9 یا 10 و یا 19 
سالکی رسید: و ارت شردایی در خاته.پدرش در تسام خردید:ه‌دیکر از ان 
بیرون نیامد».(270) 

این عذه از دانشمندان و عدّه زیاد دیگری از آنها - که ما به جهت اختصار از 
ذکر نام و گفتار آنان خودداری می‌نماییم ِ از جمله کسانی هستند که به 
ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام اعتراف نموده و او را پسر امام حسن 
عسکری ‌علیه السلام می‌دانند. _ 

جالب توجّه آن که علاوه بر آنچه گفتیم. اسامی مبارک امامان معصوم 
شیعه, از جمله نام مبارک حضرت مهدی علیه السلام در کتیبه های دور تا 
دور مسجد النبی‌صلی الله علیه واله وسلم در مدینه منوره نوشته شده, که 
اين خود بهترین دلیل و گواه صادقی است که مهدی موعود اسلام. کسی 
جز محفد بن الحسن العسکری علیهما السلام و قائم منتظر و حضرت 
صاحب الزمان علیه السلام به عقیده شیعه امامیه نیست. 

در این زمینه دانشمند گرانقدر حضرت آية اللّه لطف اللّه صافی در کتاب 
«امامت و مهدویت». می‌نویسد: 

«از حسن موافقات که دلیل بر امکان حصول تفاهم ... بین شیعه و اهل 
سئت است. این است که اسامی ائمّه اثنی عشر علیهم السلام در کتیبه 
های مسجد مقذس پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم در مدینه طیبه در 
قسمتی که در زمان ملک سعود بن عبدالعزیز و فیصل تجدید بنا شده, ثبت 
گردیده است. 

و بر حسب انچه که زمانی در یکی از کتب تاریخی معتبر دیده‌ام. سابق بر 
این هم, این اسامی طیبه در کتیبه های مسجد ثبت بوده با این تفاوت که 
در کتیبه هایی که قبل از تعمیر و تجدید بوده. اسامی ائمه‌علیهم السلام 
فص یه هم تقد دزن که هاق. دعلی به تفردق.و ۱ 
مهدی‌علیه السلام به این عبارت: «محمد المهدی رضی الله عنه». رو به 


روی کسی است که از باب مجیدی به صحن مقذس اول مشرف می‌شود, 
در وسط قرار گرفته است».(271) 

و در همین رابطه. نویسنده محترم کتاب «دانشمندان عامّه و مهدی 
موعود» نیز می‌نویسد. 

«سر سلسله سلاطین حجاز در عصر ما که در تعضب دینی و علوّ در تستئن 
مشهورند, طبق صلاحدید و به فرمان وی؛ علمای ری اسامی خلفای 
چهار گانه و عشرمر مبشره و فقهای اربعه را با حروف طلابی برجسته هر 
کدام در دایره بزرگی در بلندی دور تا دور بنای جدید مسجد النبی‌صلی الله 
غلیه واله وسلم. نوشته, و از .جمله اسامی دوازده امام: هر کدام با لقب 
مخصوص به خود ها که شیعه معتقد است. نوشته شده است. 
بدینگونه: 

علی المرتضی‌رضی الله عنه. حسن المجتبی‌رضی الله عنه. حسین 
الشهیدرضی الله عنه, علی زین العابدین‌رضی الله عنه. محمّد الباقررضی 
الله عنه, جعفر الصادق‌رضی الله عنه. موسی الکاظم‌رضی الله عنه. علی 
الرضارضی الله عنه. محمّد التقی‌رضی الله عنه. علی النقی‌رضی الله عنه, 
حسن العسکری‌رضی الله عنه, محمّد المهدی‌رضی الله عنه».(272) 

و برای آگاهی بیلش‌تر یاداور می‌ شویم که احمد بن مستضیء بنور الله, 
خلیفه عباسی نیز که یکی از بهترین و داناترین خلفای ال عباس بوده است. 
در سال 606 هجری قمری دستور داد تا سرداب منسوب به امام 
زمان‌علیه السلام را تعمیر کنند, و میان صقّه و سرداب دری از چوب ساج 
بسیار عالی و زیبا کار گذارند. 

بر روی لپن در نوشته است: 

«بسم الله امن الرْچیم * قْلْ لا أسالكمْ عَلیه جرا 1 القه ره قافن 
وَمَن بِفْترف حَسَتَة تدٌ له فیها خسن ان ال عَفورٌ شَکوو».(273) 

«هذا ما امر بعمله سیدنا ومولانا الامام المفترض الطاعة علی جمیع الانام, 
آبوالعباشن احفدة التاضر ادن اللّه آمیر المومنین وخليفة رب العالمین الذی 
طبق البلاد احسانه وعدله ... وحسبنا اللّه ونعم الوکیل,. وصلی الله علی 
سیدنا خاتم [ته وعلی ۹ الا تون وعترته دام تسلیما». 

و در داخل ضُقه بر پشت چوب ساج نوشته است: 

دنت لد الرحمن الرحیم, محمد رسول اللّه, افتر امین عایه :ول ااخ 
فاطمة, الحسن بن علی. الحسین بن علی. علی بن الحسین. محمّد بن 
علی, 4 جعقز نن. ععهاه هوی پن جاقن علی ين موسی, محقّد بن علی, 
الستلام» 27(۰) 

مرحوم محدذث قمی‌رحمه الله در کتاب «تتمة المنتهی» درباره این درب 
می‌نویسد. 


«در زمان ما که سنه 1335 هجری است. آن در موجود است, و به اعلا 
درجه امتیاز منبت کاری شده, و الحق در صناعت نچخاری از نفایس زور ار 
است. ای با را 1 
نگاهداری آن اعتنا نشده و بعض جاهای آن را شمع و چراغ سوخته‌آند, هنوز 
مثل بهترین جواهر جلوه‌گر است».(275) 
عالم بزرگوار محدّث نوری‌رحمه الله نیز در کتاب «کشف الاستار» پس از 
نقل تعمیر سرداب تب هیهت ال سر لویت الا می‌نویسد: 
«اگر ناصر عقیده نداشت که سرداب مزبور منسوب به حضرت ِِِ 
السلام است و يا محل ولادت ویا موضع غیبت و یا مقام بروز کرامت 
بزرگوار است, هرگز دستور نمی‌داد تا ان زا 1 
1 تمام علمای عهد نایز در اناد وجود حضرت مهدی‌علیه السلام و 
۳ شدن آن حضرت متفق بودند. بر حسب عادت انجام چنین کاری 
دشوار و بلکه اقدام او به تعمیر سرداب با این کیفیت محال بود. 
بنابراین تردیدی نیست که در میان علمای آن عصر, کسانی بوده‌اند که 
مانند گروهی دیگر از پیشینیان ایشان, دور از هرگونه تعضظب و بد نظری 
عفقیده داشته‌اند که مهدی موعودعلیه السلام جز بر پسر امام حسن 
عسکری علیه السلام که در سرداب سامرزا غایب شده؛ قابل تطبیق نیست 
و ناصر هم به همین جهت اقدام به تعمیر و تزیین سرداب سامرّا - یعنی 
غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام - نموده است». 
سپس محدث نوری قدس سره در دنباله سخنان خود می‌گوید: 
«علّت این که ما ناصر خلیفه عباسی را در شمار دانشمندان معتقد به 
وجود حضرت مهدی‌علیه السلام آوردیم, این است که ناصر از لحاظ فضل 
و دانش در میان محذثان عصر خود ممتاز بوده است؛ زیرا ابن سکینه و ابن 
اخضر و ابن نار و ابن دامغفانی از وی رواب بت کرده‌اند» 276(۰) 
از آنچه نقل نمودیم, این معنا به خوبی روشن می‌شود که از نظر اکثریّت 
علمای عامه. مهدی موعود اسلام همان «ابوالقاسم محمّد بن الحسن 
ها السلام» خروند امام خسن عشکریغلیه ااسلام ات که اروومان 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم و فاطمی و علوی و نهمین فرزند امام 
خس فا تام ات : 
زیرا اکثریت قریب به اثفاق ایشان گفته‌اند که ابوالقاسم محمّد بن الحسن 
العسکری‌علیه السلام در سال 255 هجری در شهر سامرا و شده, و او 
هم نام و هم کُنیه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم است و خلف صالح و 
مهدی و حجّت و قائم منتظر و غایب از دیده‌هاأ خوانده می‌ شود و این گفتار 
با شخص دیگری غیر از پسر امام حسن عسکری‌علیه السلام تطبیق 
نمی‌کند. چون این اسم و کنیه و لقب, نه با انها که پیش از ولادت وی 


دعوی مهدویّت کرده‌اند قابل تطبیق است., و نه با آنها که پس از ولادت او 
چنین ادعایی کرده‌اند. 


2 - افسانه سرداب 


کالب علفات معضی اه مت مکی رخا اقراد صضیت با شین 
بیان اوصاف مهدی صاحب الزمان‌علیه السلام. او را «صاحب 9 
نامیده و گفته‌اند: شیعه می‌گوید که امام آنها در سرداب غایب شده, و در 
آنجا بسر می‌برد. و از سرداب بیرون می‌آید. یا از آنجا ظاهر می‌شود. و با 
موقفع رفتن به سرداب مادرش به او نگاه می‌کرد؛ ولی او دیگر برنگشت. 
اکنون به بحث و بررسی این موضوع می‌پردازيم. 
هآ بن که حضرت بقية اللّه علیه السام کاه کی و ونم غایت: ند ۱ 
مه ۲ جهان تشیع در معرضص تنهمت های فراوان از طرف 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است. 
آخرین دیدان عخومی حضرت بقبة الله علیه. السلام با تسعانء زور ,هت 
ربیع الاقل 260 هجری بود که در مراسم تشییع جنازه پدرش برای آنان 
ظاهر شده, بر جنازه پدر بزرگوارش نماز خوانده, نایدید شد؛ دیگر ملاقات 
رسمی و عمومی نداشت. این دیدار در «سامرژا» درخانه پدرش امام حسن 
خانه امام حسن عسکری ‌علیه السلام همانند دیگر خانه‌های اشراف عراق, 
شامل غرفه‌ای برای مردان و غرفه‌ای برای زنان و سرداب زیر زمین بود 
که سرداب نیز شامل غرفه هایی برای مردان و زنان می‌شد و در تابستان 
از شدات گرما به این سرداب پناه می‌بردند. 
این سرداب محل زندگی و عبادت امام هادی‌علیه السلام, امام حسن 
عسکری علیه السلام و حضرت بفية الله‌علیه السلام بود و تمام دیدارها با 
حضرت ولی عصرعلیه السلام در عهد پدر در همین منزل و در همین 
مراب آاه اس ادا ی این نفد ار ات ایام 
حسن عسکری‌علیه السلام برای زیارت قبر عسکریین علیهما السلام وارد 
سامرا می‌شدند, بعد از زیارت قبر آن بزرگواران, در محل عبادت سه امام 
بزرگوار نیز نبرک نماز می‌خواندند و آنجا را زیارت می‌کردند. 
مقذس شمردن آن سرداب از طرف شیعیان موجب شد که دشمنان اهل 
ستد ای رام توس ان کي ام ی ست آخاه مان یم ااسلام 
۳ سرداب مخفی شده # 
ولی شیعیان از چنین اعتقادی پاک و منرّه هستند آنها سرداب را به اين 
دلیل مقذس می‌شمارند کف محل زندگی و پرستش و نیایش سه امام 
معصوم علیهم السلام بوده است.؛ محل زندگی حضرت حکیمه - عمّه امام 
حسن عسکری علیه السلام ج و جناب نرجس خاتون, ۳ مادر والا زر امام 
زمان‌ علیه السلام بوده است؛ و به خصوص محل ریت حضرت ولیث 


عصرعلیه السلام در عهد پدر بزرگوارش می‌باشد و بس. 

ما هرگز چنین اعتقادی نداریم. ما فقط از دشمنان شیعه می‌شنویم که به 
ما نسبت می‌دهند که ما معتقدیم حضرت ولیْ عصر در چاهی در سرداب 
مقدْس مخفی است و تا روز ظهور در همانجا خواهد بود! 

برای اثبات چنین مطلبی. مدرکی از کتاب های شیعه, از احادیث شیعه, از 
اقوال علمای شیعه لازم است که چنین مدرکی وجود ندارد و به صرف 
اتهام از طرف دشمنان چنین مطلبی ثابت نمی‌شود».(277) 

محدّث ال مقام مرحوم حاج میرزا حسین نوری‌رحمه الله در خاتمه کتاب 
«کشف الاستار» درباره سرداب سامژا می‌نویسد. 

«ما هرچه مراجعه کردیم و تفخص نمودیم از انته درباره سرداب گفته‌اند, 
در کتابهای علمای شیعه هیچ گونه اثری ندیدیم؛ بلکه اصلاً ذکری از سرداب 
به عنوان «سرداب غیبت» به میان نیامده است».(278) 

مرحوم ایت الله صدررحمه الله نیز در کتاب «المهدی‌علیه السلام» در این 
باره می‌نوبسد. 

شاه ی ناتسد نم ازسس عی اس ی اسان 
امافبه :ضحجیم. است؛ اضا انخه: زا کمن این مارم خعضی: ار عواض-شبفه 
می‌گوپند و بسیاری از خواص اهل سّت نیز به ما نسبت می‌دهند, من نه 
برای ان مدرکی می‌شناسم و نه 9 یافته‌ام».(279) 

اکنون ببینید دانشمند بزرگ اهل ستئت. ابن خلدون در کتاب مشهور خود به 
ناه «مقدهة»* جکونه. در. افشانی. می کند؛ زیر انخا که از <«اقا عسر ید 
سخن ی وید می‌نویسد. 

«شیعیان عقیده دارند که دوازدهمین امام از امامان ایشان. یعنی محمّد بن 
الجسن العسکری که او را مهدی می‌خوانند وارد سرداب خانه خود در 
«حله» (280) شد و هنگامی که مادرش بازداشت شد. همانجا غایب گردید 
و تا کنون منتظر او هستند. هت یت هد اه مار شفرت اسی و ات اوونه 
جلو در سرداب مزبور می‌ایستند و او را به نامش صد| می‌زژنند و از وی 
می‌خواهند که خروج کند تا این که ستارگان به در آنتد: آنگاه پراکنده 
می‌ شوند و موکول به شب آینده من کنند و تا کنون آنها چنین‌اند» 281(۰) 
دنه ررکوار حقیی لاه ماس عبدالحمی, آمن‌رمه للم ون 
کتاب گرانقدر «الغدیر» آنجا که تهمت های «قصیمی» ی کتاب 
«الصراع بین الاسلام و الوثنیه» را پاسخ می‌دهد, می‌نویسد: 

«داستان حرف سرداب. زشت‌ترین چیزی است که دشمنان و مخالفان به 
ما سبت داده‌اند. هر چند که قصیمی در این سبت ناروا تنها نیست, ولی او 
اضافه بر گذشتگان نوشته است که «افزون از هزار سال است که شیعیان 
هر شب در مقابل سرداب می‌ایستند و منتظر ظهور هستند» در صورتی که 
شیعه تفت ود غیبت امام زمان‌ علیه السلام در سرداب انجام گرفته, پا از 


آنجا ظهور می‌کند, بلکه شیعه مطابق احادیث رسیده معتقدند که امام 
غایب آنها در مک معظمه مقابل خانه کعبه ظهور می‌کند, و هیچ‌کس نگفته 
است وی در سرداب بسر می‌برد پا سرداب محل غنسبت آز حضرت است. 
اک میات سای اه ام اسان هسام سای ها 
سایر قسمت‌های خانه احترام دارد و این احترام بدین جهت است که 
سرداب محل زندکی سه امام معصوم علیهم السلام بوده است». 
انامه آمینین زخفه الله من اراد 

«ای کاش این افترا زنندگان درباره سرداب نظر واحدی ابراز می‌داشتند تا 
دروغ آنها موجب آن همه رسوایی نشود. مثلاً «ابن بطوطه» در سفر 
نامه اش می‌نویسد: این سرداب در «حله» است. و قرمانی در «اخبار 
الدول» می‌گوید: در بغداد است. و دیگران گفته‌اند: در «سامژا» است., و 
قضیفن: آفدن و صتحین کردیدم که-یکویم این شترد ابر کحاست ‏ ولد اابه 
ذکر «سرداب» اکتفا نموده تا منظور پلید خود را بیوشاند».(282) 

همچنین دانشمند فقید سید محشد سعید هندی رحمه الله موّلف کتاب 
«الامام الثانی عشر» در اکاز تخطئه تهمت سرداب به شیعه, می‌نویسد: 
«موضوع سرداب از نسبت‌های ناروا و شگفت آوری است که به ما نسبت 
داده‌اند, زیرا نه یک حدیثت از طریق شیعه در این خصوص وارد شده است. 
و نه مخالفان ی از شیعه می‌برند که در آن نوشته باشد, و نه 
دانشمندی از ما را ذکر می‌کنند که گفته باشد و از وی نقل نمایند. از اینها 
که عیبت در سرداب و بقای حضرت در آنجا در هیم کتاب شیعه 
نیست» (283) 

البته باید توجه داشت که در بعضی از کتب ادعیه هیر ان نام سرداب 
سامرا , به میان آمده است و برخی از دعاها و زبارات در آنجا خوانده 
و ولی این بدان معنا نیست که سرداب قتخاز: غیبت امام زمان علیه 
السلام است و حضرتش در سرداب باقی مانده است؛ بلکه همان گونه که 
قبلا یادآور شدیم چون سرداب محل زندگی سه امام معصوم‌عليهم السلام 
از جمله امام حسن عسکری علیه السلام و حضرت ولی عصر علیه السلام 
نوم نش انم رفدغاها وزارت‌ها را در انعا متحواته 

اری اوه رات اسان وان ساهتا افسایهای. ارت ماو 
پرداخته دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت است, و ما هرگز چنین 
اعتقادی نداریم که سرداب. محل غیبت حضرت ولو عصر علیه السلام بوده 
و یا از آنجا ظهور می‌نماید. بلکه « ... ما مثل همه شیعیان در طول تاریخ 
معتقدیم که حضرت ولوث عصرعلیه السلام در تحت عنایات خاص ترفزد کار 
در اقطار و اکناف جهان در گردش است؛ همه ساله در مراسم حخح شرکت 
می‌جوید و قبر اجداد طاهرینش را در مدینه, عراق و طوس زیارت می کند 
و با خدم و حشم - که تعداد آنها سی نفر است - به اقامتگاه خود در نقاط 


دور دست جهان و به دور از تير رس دشمنان باز می‌گردد. 
ما به صراحت اعلام می‌کنیم که مقذس شمردن سرداب به سل 
است, و این تقدیس اختصاص به این مکان ندارد, بلکه هر کجا که 
معلوم باشد که محل عبادت یکی از امامان معصوم بوده است, از 
1 
ولی‌عصر علیه السلام دیده شده؛ آنجا را هم زیارت کرده و تبژک 0 
- همچون مسجد سهله در کوفه و مسجد جمکران در قم و جز آنها - 
هرگز راز دیگری در آن معتقد نیستیم , 
فاگ زرد اه حصیت مها یت تاش رات یس سم 
مس فا ما ریت ار کاه سول آکوم ی لاه علیه اه فا 
را زیارت می‌کنیم و تبژک می‌جوییم که حپٌ محمّد و آل محقدصلی الله 
علیه وآله وسلم با آب و کل ما آمیخته است و چون اکنون دست ما به 
دامن مقذس امام. حجت. مولی, سرور و رهبرمان نمی‌رسد, هر کجا 
بوانتم کا‌هانه. انا رارربارت مق کم و هن ها یدانيع کس یهوای آندا 
استنشاق نموده, از آنجا نیز تبژک می‌جوییم؛ کتا یروس لین که اهر 
جزم مشخص است که سه تن از امامان ۱ السلام ی پر 
ثمر شان آنجا سپری شده, در آنجا شیها را تا به سحر به عبادت حق 
پرداخته‌اند:خت خدا در آنجا به دیا آمدم, سفن هایش بر درو دیواو آنجا 
نقش بسته است, و هر سال برای زیارت قبور شریفه پدر, جد, مادر و 
عمّه اش به انجا تشریف فرما شده است».(284) 


َ 


. 
اک 


قضاوت های نادرست و داوری های حساب نشده 


اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان اهل سنت.: احادیث مربوط به 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام را پذیرفته, و عدّه زیادی از بزرگان آنها, 
این روایات را از پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم و بزرگان صحابه و 
تابعین در کتب خود نقل نموده, و به صحخت و توا تر آنها گواهی داده و حثّی 
گروه زیادی از انا به میلاد مسعود پسر امام حسن عسکری علیه السلام 
به نام حضرت مهدی علیه السلام اعتراف کرده‌اند؛ ولی برخی از 
خاورشناسان فرع غربی و تعداد معدودی پژوهشگران شرقی و 
اصل مت ام اتتااعی را نپذیرفته و معتقدند که ایمان به وجود مهذی 
موعودعلیه السلام, واکنشی از وضع نابسامان مسلمانان در دوران های 
تاس اسخ اسام است دی اضرار اند که نتم به یی 
«مصلح جهانی» را, یی فعر وارداتی که از بهود و نصاری گرفته شده 
است, تلفی کنند. 





1 - نظر مارگلی یوت اسلام شناس اروپایی در باره حضرت مهدی‌علیه السلام 


خر هار کی دننام شتا آرطانی کی ارم رنه مفیع ای شام 


بسیار شگفت, انگیز است که جستجو گرانی از غرب همچون «مارگلی 
پوت» در مساله مهدویت به کنکاش و تحقیق پرداخته و به انکار احادیت 
مربوط به مهدی علیه السلام «ِ و پیدایش عقیده به ظهور مهدی 
موعود اسلام راء ناشی از ظلم, فشار و تبعیض در جامعه اسلامی, و 
پریشانی. و آتقتفتفو اوضاع نابسامان جهان اسلام پس از رحلت ۹ 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و ناشی از نا امنی حاصل از و دانسته 
است. 

نویسنده کتاب «دیباچه ای بر رهبری» در اين باره می‌نویسد: 

«مارگلی پوت اسلام شناس ویرک اروپایی, در مقاله تحقیقی خود در باره 
«مهدی» که در سال 1915 میلادی برای داثرة المعارف دین و اخلاق 
نگاشته است. پس از نقد تفصیلی از احادیث مربوط به مهدی‌علیه السلام 
و ريشه شناسی واژه مهدی, در اصالت احادیث که از پیغمبر, اسلام‌صلی 
الله علبه والة وسلم. باشد. تردید می‌فرزد .نان منشاً اعتقاد به 
مه یه اساام زار اسا اه ات نون اشام ین از 
وفات پیامبرصلی الله علیه واله وسلم جستجو می‌کند».(285) 

نویسنده در ادامه می‌نویسد: «مارگلی یوت» می‌گوید: 

«احادیث را هر گونه تفسیر کنند. دلیلی قانع کننده در دست نیست که تصوّر 
کنیم پیغمبر اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم ظهور یک «مهدی» را برای 
اضا. ی ال ب نت اام ارم نمی سوه اش ین 
درگیری آتش جنگ داخلی در میان یک نسل پس از وفات پیغمبر و درهمی 
و آشفتگی جهان اسلام که بر اثر اختلافات آنان با یکدیگر روی داد, موجب 
اقتباس فکر ظهور منجی از مد پا مسیحیان گردید که به ترتیب در انتظار 
و بازگشت مسیح بسر می‌برند».(286) 


باتوجه به عدم صداقت خاورشناسان و غرض ورزی انا و نداشتن 
اطلاعات کافی در باره اسلام و محدود بودن مطالعات انان بر اثر مشکلات 
ههار کل مت » دام که آ۶ سایع. این اشلاهی را حطالعه کردم ه جه 
کناهمانی: زا خهانده کم.دلین فانغ کسده‌ای کف آو زا فان کند دز سابع ععتیر 
اسلامی نیافته است ؟!۱! 

چگونه است که همه دانشمندان و محققان اسلامی بدون استثناء, حتّی ابن 
خلدون که به عنوان مخالف احادیث مربوط به ظهور مهدی علیه السلام 
شناخته شده؛ لا اقل به صحت و شهرت برخی از آن احادیث گواهی داده, و 
عذه زیادی از بزرگان و دانشمندان اسلام در نوشته های خود تصریح کرده 
اند که احادیث مربوط به مهدی علیه السلام متواتر است و به هیچ وجه 
فایل انکای تست ولی کناب تن مار کل بوتم قانسته آتفت. فاره 
شود؟! 

چگونه است که آن همه حدیث شناسان اسلامی و دانشمندان شیعه و 
سنی و حتثّی تندرو ترین گروههای اسلامی مانند وهابیان, احادیث مربوط به 
مهدی علیه السلام را در مهمنرین منایع روایتی خود نقل کرده و اعتراف 
نموده‌آند ِ در 1 این اجا وت احادیث صریح و یی ویو ِِِ که 
آیا تعداد (6207) حدیث که از (154) کتاب معتبر شیعه و سّی نقل شده 
است.؛ با ذکر مشجخصاتی که برای معرزفی مهدی موعود امده است و 
اعتراف آن همه حدیت شناس و دانشمند. نمی‌تواند دلیلی قانع کننده بر 
اضالت عفنجم مع مور موی بقع اجه السلام باشی تا مان نف اقضاس 
اینها سوال هایی است که خود او باید پاسخگوی ان باشد. به عقیده ما 
ظاهرا ساورشتاسان و اسلام تشاسانن جون مار کلن روت به دلیل, محدوه 
بودن مطالعات شان, تحت تنیز نوشته های ابن خلدون قرار گرفته و به 
انکار احادیث مربوط به مهدی‌علیه السلام پرداخته اند؛ در صورتی که 
منطق ابن خلدون کاملا نادرست و انگیزه مخالفت او با احادیث مزبور» 
تعصضب های خاص مذهبی و پاره ای از مصلحت اندیشی های بی دلیل 


است. 


نکته‌ای که بر همه پوشیده مانده است 


در اینجا بد نیست به نکته بسیار مهمی که بر همه نویسندگان شرقی و 
غربی و حّی بر بسیاری از پژوهشگران اسلامی پوشیده مانده است, 
اشاره کنیم و انگیزه مخالفت ابن خلدون را با احادیث مربوط به حضرت 
مهدی‌علیه السلام اشکار سازیم. 

انچه از منابع مهم و موثق تاریخی و حتّی از نوشته های خود ابن خلدون در 
کتاب «مقدمه» استفاده می‌شود این است که: ۱ 
از انجا که ابن خلدون از مردم اندلس بوده و در مصر می‌زیسنه و اصولاً 
میانه خوبی با خلفای فاطمی شیعی مصر نداشته است, سعی کرده است 
با رد و انکار احادیث مربوط به مهدی‌علیه السلام ثابت کند که «مهدی 
موعود اسلام» ربطی به «مهدی فاطمی» سر سلسله سلاطین فاطمی 
مصر که برخی پنداشته بودند او «مهدی موعود» است., ندارد. 

به همین جهت؛ , وی بحث خود را با آن شرح و تفصیل, تحت عنوان «گفتگو 
در باره خروج مردی فاطمی» آغاز نموده و برای اثبات این مطلب که 
عبیدالله بن محفد سرسلسله و جد سلاطین فاطمی مصر که در شمال 
آفریقا بر ضد امرای «ستّی اغلبی» قیام نمود, و شهر «مهدیه» را بنا نهاد, 
مهدی موعود نیست., احادیث مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام را با 
استدلال‌های واهی مورد انتقاد قرار داده است, تا بدین وسیله با خراب 
کردن احادیث مربوط به مهدی موعودعلیه السلام. مهدی فاطمی را خراب 
کند, و او را تخطئه نماید. غافل از این که این کار نادرست او بیشتر 
مربوط به «مهدی موعودعلیه السلام» را بی اعتبار می کند. 

با توجه به آنچه تذرینت: برخی چنین پنداشته‌اند که منظور ابن خلدون از 
مرد فاطمی, خضرت طفدای کرد السلام است, در صورتی که چنین نیست و 
همان گونه که توضیح دادیم مقصود او له بن محمد, مهدی فاطمی جد 
سلاطین فاطمی مصر است. زیرا وی در آخر همان بحث وقتی با انبوه 
روایات مربوط به مهدی‌علیه السلام رو به رو می‌شود و می‌بیند که همه 
منابع معتبر اهل سئت. این روایات را نقل کرده‌اند, گوید که قسمتی از 
احادیث مربوط به «مهدی» غیر قابل انتقاد است. و هرچند که این ابراز 

عفقیده بسان صیر تب المثل معروف «کوسه و ریش بهن» است., اما در عین 
حال, از نتیجه‌گیری خود او در آخر بحث مذکور, معلوم می‌شود که وی 
عفیده داشته است که شخصی به نام «مهدی» از دودمان اهل بیت علیهم 
السلام در اخر الزمان قیام خواهد کرد. 

اما بر اساس کدام روایات؟ ظاهرش آن است که بر اساس همان روایاتی 
که وی انها را مردود» دانسته است. 


به طور خلاصه, سخنان جنجال برانگیز ابن خلدون در باره مهدویت, هر گونه 
تقیر ور شام ات که او هیقب دی ری و کر در 
بازار مهدویْت در عصر وی و شرایط خاصی که در زمان او در جهان اسلام 
پدید امده بود و اینکه برخی از افراد فرصت طلب. برای پیشبرد اهداف 
خود از عنوان «مهدی موعود» استفاده می‌کردند. ابن خلدون به خاطر این 
سوء استفاده از حقیقت, به اصل حقیقت تا اندازه ای بی اعتقاد شده, و در 
واقع برای تخطتثه کردن «مهدی فاطمی» سر دودمان سلاطین فاطمی 
مصرء در صحّت برخی از احادیث مهدی موعود ایجاد شبهه نموده است. 
او با این روش غير علمی خود را در نظر علما؛ بزرگان, دانشمندان, تاریخ 
نویسان و دیگر طبقات مزدم. و همچنین نسلهای اینده تاريخ بی: اعتبار 
ساخته تا جایی که وی را به عنوان مخالف احادیث مهدی موعود بشناسند, 
و اشخاصی هم مانند غربی های شرق شناس و اسلام شناس مغرض, 
امثال مارگلی یوت با تکیه و اعتماد به نوشته های او, به خود حقٌ دهند که 
در باره اسلام و عقاید اسلام و احادیث اسلامی اظهار عقیده کنند و بگویند 
که دلیل قانع کننده ای بر اثبات وجود «مهدی» و صحت احادیث از پیغمبر 
اسلام صلی الله علیه واله وسلم که ظهور یی مهدی را برای تقویت اسلام. 
لازم و حتمی شمرده باشد., در دست نیست. 





2 عتنظر ستد آسیر علی عانضمعد اسلامی وتان 


شگفت انگیزتر از نظریه اسلام شناس اروپایی, نظریه «سید امیر علی» 
دانشمند اسلامی هندوستان است. 

وی در کتاب «روح اسلام» که در باره تاریخ تکوین عقاید اسلامی نوشته 
است. پس از بحث مختصری در مورد چگونگی اعتقاد به «مهدی موعود در 
اسلام» می‌نویسد: 

«پژوهشگر فیلسوف مشرب ادیان, در ملاحظه همانندی میان پندار شیعه و 
سثی (در باره مهدی) و ادیان گذشته, دستخوش دشواری نخواهد شد. در 
میان زرتشتیان کشتار و ستم بارگی «سلوکیان» سبب پیدایش این عفقیده 
گشت که یک منجی مبعوت آنفتضا توح به نام و ماخ از خراسان خروح 
خواهد کرد تا انان: را از اسارت تکیت بار بیکانکان زهایی بخشد: 

علل مشابهی موجچب زایش اشتیاق سوزانی در میان بهود. هنگام طلوع 
ستاره «مسیح» گردید. بهودیان هنوز در انتظار «مسیح موعود» خود بسر 
۷ 

اهل سئّت در اسلام نیز همانند یهود معتقدند که هنوز مهدی, واپسین منجی 
تزرک اسلام. از عادر تر انیدم اشت: ترسایان می کونند مستیع: آمده است: و 
رفته است؛ ولی از نو باز خواهد آخد. 

شیعیان اثنا عشری به مثابه ترسایان, در انتظار بازگشت و رجعت مهدی 
زنده غایب اند که به خاطر استقرار عدل و بهزیستی, قیام خواهد کرد». 
سیس همین دانشمند, در باره سبب پیدایش این انتظار همانند, به ریشه 
یابی پرداخته, 9.علل اختلاف: تفضیلی ان را نزد هزیک از ادیان: بر تتمزده 
است و آنگاه می‌نویسد. 

«شرایط عصری که در اسلام. عقیده «مهدی موعود» به دو صورت 
مشخص خود, میان سنی و شیعه, تکوین پافته است. همان شرایطی است 
که در تاریخ ادیان دیگر دیده می‌شود. ‏ _ 

هر زمان که در اسلام دستها به سوی اسمان برافراشته می‌ شود, همانند 
لبهای دعا گوی فرزندان اسرائیل و پیروان مسیح. ظهور مبعوث موعود 
آسمانی را التماس می‌کنند تا مگر هرچه زودتر, جهان را از رنج و گناه 
رهایی بخشد».(287) 

و بدین ترتیب پژوهشگر فیلسوف مشرب ادیان «سید امیر علی» نیز در 
دام حیله های خاورشناسان غربی گرفتار اشفه و همانند برخی از 
خاورشناسان, سبب پیدایش عقیده به ظهور مهدی علیه السلام را پریشانی 
و آشفتگی اوضاع جهان اسلام دانسته است؛ غافل از این که عقیده به 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام یک عقیده اصیل دینی و مذهبی است که 


در تمام کتب مذهبی ملل مختلف جهان از آن سخن رفته است و در منابع 
و مدارک اسلامی؛ ادله آن به حذی زیاد است که به قول دانشمند معروف 
اهل.ستت, مولف کتاب:«التاع» اکر کسی دوه ای ایمان. و اندکی اتضاف 
داشته باشد., هیچ‌گاه نمی‌تواند در اصالت احادیث و صحّت عقیده به ظهور 
مهدی موعودعلیه السلام تردید نماید. 


با تا کاشی مش خانم هویب رون موی آلتازی این ؟ 


حضرت مهدی‌علیه السلام است و می‌گویند که هر زمان که فشارها و 
محرومیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره بالا رود. عقیده به 
ظهور یک «نجات دهنده بزرگ» تشدید می‌شود. احساس ناکامی, ستم, 
فشار و تبعیض در جامعه, باعث پیدایش این عقیده دیرین در بین مردم 
نشده است. 
عقیده به ظهور یک نجات دهنده نزو یز عقیده‌ای اصیل و دینی است که در 
فطرت بشر, مانند ترس و خشم و تشنگی و سایر تمایلات ريشه قطعی 
دارد و وجود این عقیده در هر شرایطی. خواه در حال رفاه و اسایش و 
خواه در حال نا امنی و گرفتاری. حاکی از همین فطری بودن است. منتهی 
در موقعی که در یک جامعه, فشار و اختناقٍ و زورگویی و احساس تبعیض و 
ستم به اوج خود می‌رسد, انگیزه رون آهردن, مردم. آن جامعه. به.یک 
«رهاننده بزرگ» شدات می‌يابد. 
زیرا اشتیاق به بهروزی, و تحقق آرمانهای دیرپای انسانی, نیاز به رهبری را 
در وجود انسان‌ها تشدید می‌نماید و انها را به جستجوی یک رهبر و 
راهنمای دلسوز و پیشوای قدرتمند. برای رهایی از ظلم و ستم بر 
می‌انگیزد. 
روی این بیان انسان‌ها در کشاکش این اشتیاق. بهروزی و امید به 
بهروزی» *برترین هي ی را در وجود «برترین رهبران» جستجو می‌کنند, 
و این اشتیاق و امید به حذی در وجود آنها شعله‌ور می‌گردد که به اشتباه, 
به جای زهبر واقعی: بة ید از زاهنها هیا زهیرآن انتزاغی رو می آوزند و 
می که به صورت ظاهر, برترین رهبر خود را پیدا کردند, در راه او از 
هیچ کوششی دریغ نمی‌نمایند و در مقام ایثار و فداکاری سر از پا 
به تعبیر نویسنده «دیباچه ای بر رهبری»: 
«بدین ترتیب. در حقیقت بشریت در احلام زژین و رویاهای طلائی خود از 
حکومت ایده ال, در مدینه فاضله, در مسیح جویی‌ها, خضر خواهی ها و 
مهدی پرستی های خود, در اشتیاق سوزان و عمیق و دیرین خویش, برای 
یک قطب, یک پیر. یک مراد. یک امام, و بالاخره منجی بزرگ بشریت., در 
واقع خواهان همان «برترین رهبری» است » 288(۰) 
بنابراین, احساس نا امنی و شیوع فتنه و آشوب در جامعه, می‌تواند انگیزه 
تشدید گرایش به #برترین رهاننده» بشود. و نمی‌تواند عامل پید ایش 
اصل عقیده و ایمان به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و گرایش به 


«منجی موعود» کززن: زیرا این عقیده. یک عقیده ثابت دینی است که با 
اعماق فطرت بشر سر و کار دارد. ۱ 
اینک, برای شناخت کامل این موضوع, به یک جریان مهم تاریخی توجخه 


3 - محمّد احمد سودانی و اذعای مهدویت 


قرن نوزدهم, قرن سیادت استعمار انگلستان بر نیمی از جهان بود. از آن 
میان سرزمین سودان, بیش از همه زجر و شکنجه می‌دید؛ زیرا گرفتار 
بهره کشی مضاعف شده بود که می‌بایست هم زور و آزار مصریان و هم 
نس را تحمّل نماید. چه بسیار جوانان بی گناه سودانی 
را که به اجبار, به بازارهای جهانی «برده فروشی» کشانده و به عنوان 
غلام و کنیز فروخته بودند. مالیّات های سنگین و کمرشکن, دیگر رمقی 
برای این توده رنجبر و فقیر به جا نگذارد ه بود. 
در چنین روزگاری در کشور همسایه. شیخی از اهالی نیتوس ؟* مراکش, 
بینوایان را مژده می‌داد که به زودی «مهدی» منجی دادگر خواهد آمد. 
چیزی تطذیت که دی سال 127 هجری قمری, درویشی جوان به نام 
«محمد احمد بن عبدالله دنقلی» که گرد خویش مریدانی دیده بود, خود را 
«مهدی منتظر» خواند و یکباره دریایی از هیجان در سودان یدید آورد. 
مردم ستمدیده به او پیوستند. او به وسیله نیروی انتظار, از همان سر و پا 
برهنگان, سپاهی جنگاور ساخت که نه فقط نیروهای مصری را شکست 
دادند, بلکه نظامیان مجهٌز و کارآزموده انگلیسی را نیز تار و مار نمودند. 
روحیه آنها به حدٌی قوی شده بود که با یک دست, گلوی سربازان تفنگدار 
چند تن از فرماندهان ارشد انگلیسی همچون «کلنل هیکس» و «ژنرال 
استوارت» و «ژنرال گوردن» در نبرد با او نابود شدند. در نبرد با «هیکس» 
نزدیک به دوازده هزار نظامی تفنگ به دوش با هزاران شتر و اسب و 
بیست توپ, به جنگ درویشان آمدند. اما در نهایت امر, تنها سیصد سرباز 
زخمی و نیمه جان, بجا ماندند. 
با قرف تال کفردن: «خارطوم» به تصلاّف محشّد احمد در آمد. 
«گلادستون» نخست وزیر وقت انگلستان در پارلمان انگلیس, به خاطر این 
شکست افتضاح آمیز از یک مشت درویش بی ساز و برگ, استیضاح شد و 
بناچار در برابر نمایندگان پارلمان. قرآنی به دست گرفت و چنین گفت: 
«تا وقتی این کتاب, بر افکار انسان های مشرق زمین حکومت می‌کند. 
نفوذ ما و حکومت ما بر این کشورها امکان ناپذیر, و تحقق افکار ما غیر 
ممکن خواهد بود».(289) 
آری! از نقل همین یک نمونه مختصر, اصالت تیا اد مهدویت آفتابی 
می‌شود و روشن می‌گردد که عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 
یک اعتقاد عمیق دینی و مذهبی است. لذا تا هنگامی که «مهدی موعود» 


برترین رهایی بخش, ظهور نکرده است, قلب توده های محروم از عشق 
به برترین رهبر» مالامال و هنگام یس و نومیدی, به خصوص در لحظات 
فشار و اختناق. دستها به سوی استمان برافراشته می‌ شود و ظهور مبعوت 
آتضا هت را التماس می کنند. این یک حقیقت است که دروع در از راه 


ندارد. 


4 - اعتراف «جیمز دارمستتر» به اصالت مهدویت 


در سال 1885 میلادی, به هنگام شکست قوای انگلیس از محمّد احمد 
سودانی. دانشگاه «سوربن» فرانسه کنفرانسی از استادان و پژوهشگران 
ترتیب داد و «دار مستتر» خاورشناس و زباندان فرانسوی را پشت تریبون 
فرساد ۴ اد هی رخ هه اه الا ار بش 
وانمود سازد و مستعمرات مسلمان نشین فرانسه, کمتر در خطر انقلاب 
دار مستتر, خاورشناس فرانسوی پشت تریبون رفت و هنگام بحث در باره 
ظهور و قیام «محمّد احمد» (متمدی سودانی) چهار ماه قبل از مرگ 
مرموز و نابهنگام متمهدی مزبور. ضمن اعتراف به اصالت مهدویّت و 
عفیده به ظهور «منحجی بزرگ» در بحت طولانی خود در پاریس. چنین 
گفت: 

در اين دنیا به ویژه در جهان اسلام. تاریخ با چنان وضع غریبی تکرار 
می‌شود که اکّر سرگذشت متمهدی های گذشته را برای شما نقل کنند, 
فل ایس اصنت سا ای ال همم ات بان رود 
باشند. متمهدي امروزی, در نوع خود, نمونه نخستین نیست که ظهور کرده 
است و مسلما اخرین نفر هم نخواهد بود. مدعیان مهدویت بسیار بوده اند 
و بعد از او نیز خواهند بود. تاریخچه و نفوذ سحر اسای این مردمان و نوید 
دادن و کامیابی آنان و نومیدی که ناچار در آخر کار رخ می‌دهد, مکرر در 
عالم اسلام صورت گرفته و بعد از اين هم مکرر صورت خواهد گرفت. 
ظهور مهدی را از نخستین ایام پید ایش اسلام انتظار داشته‌اند. ۰ و تا زمانی 
که یک نفر مسلمان باقی باشد, مهدی ها ظهور خواهند کرد».(290) 

آری! همان‌گونه که خوانندگان گرامی ملاحظه نمودند, با اين که دار مستتر 
٩‏ 2 خود, به به اصالت مساله مهدویت 
اعتراف مت ند قفی کوند: «ظهور مهدی را از نخستین ایام پیدایش اسلام 
انتظار داشته اند». 

از اینجا معلوم می‌ شود که دلایل عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
تا چه اندازه قوی و محکم و قانع کننده است که حنّی یک نفر غیر مسلمان 
رات انار ال شاه میک وا رشان را اشففن ل افادت 
مسلمانان به شمار هقف آ هرد و یادآور می‌ شود که عقیده به ظهور مهدی 
موعود از نخستین دوران پید ایش اسلام در بین مسلمانان وجود داشته 
است. 


کات های با 7 نز و 0 ۰ مشرب؛, که نبحت تأثیر 
افکار غربی های مغرض قرار گرفته اند, می‌کوشند تا تا با استدلال های 


احمقانه. عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام را یک فکر وارداتی 


وت مذعیان مهدویت و سوء استفاده از عنوان مهدی موعود 


نک اد خلایل خالمان مساله عسدوت: و ابراد هاع:شت استدانبلی آناق در 
عدم پذیرش احادیث مربوط به حضرت مهدی‌علیه السلام این است که 
می‌گویند: این اخبار و احادیث, مورد سوء استفاده «مذعیان مهدویت» قرار 
گرفته و در طول تاریخ اسلام. مذعیان فراوانی را که به دروغ ادعای 
مهدویّت نموده, و خود را به عنوان «مهدی موعود» معرفی کرده اند, 
برانگیخته است. 

پاسخ ما به این کوته نظران ساده لوح کج اندیش یا در حقیقت غرض 
ورزان بی منطق, این است که یکی از دلایل روشن اصالت مساله مهدویت 
خود همین موضوع مذعیان مهدویت است؛ زیرا اگر چیزی اصالت نداشته 
باشد ۳ آن یافت نمی‌شود. 

دلیل: ما بر اثبات این مذعا آن. است که در طول تاریخ بشتر: فرعون‌ها 
ا(عای خدایی کرده اند؛ چون وجود «خدا» اصالت دارد و اصالتش برای 
همگان ثابت و روشن است. و از این رو عدذه ای خواسته اند خود را به 
جای آن حقیقت و واقعیت جا بزنند. 

«مسیلمه ها» اذعای نبوّت کرده اند چون نبوّت اصالت دارد و عذه ای 
خواسته اند که خود را به جای انبیا قالب کنند. 

مهدویت نیز. اصالت دازد و لذا عذه ای چون ابومحمد عبیدالله (مهدی 
فاطمی, سر سلسله سلاطین فاطمی مصر) و محمد احمد سودانی و علی 
محشّد باب شیرازی و دیگران خواسته اند خود را به جای مهدی واقعی جا 
بزنند. پس وجود متمهدی ها (یعنی مدّعیان دروغین مهدویّت) خود یکی از 
دلایل اصالت و واقعیت مهدویت است. 

اگر بخواهیم اندکی .عمیق تر در باره این تیا ام گفتگو کنیم, باید بگوییم: 
سیری کوتاه در مسأله مهدویت؛ ما را به این حقیقت آشنا می‌سازد که هر 
موقع در میان ملتها, زور, فشار و تبعیض و احساس ظلم و ستم و بی 
عدالتی رو به فزونی رفته است و مردم وجود چنین وضعی را از نشانه 
های ظهور حضرت مهدی علیه السلام دانسته و طبق فطرت ذاتی خود 
متوجّه درگاه حضرت احدیْت گردیده و با الحاح و نیایش برای رفع جنایتها و 
خیانت‌ها و رهایی از ظلم و ستم. از ذات مقذس باری تعالی پاری 
طلبیده‌اند تا به چنین وضع نکبت باری خاتمه دهد, فرصت طلبان ریاکار که 
زمینه مساعدی برای تحقق اهداف نامشروع خود اماده و مهیا دیده‌اند, 
بی‌درنگ از عقاید پاک مردم سوء استفاده نموده, خود را «مهدی موعود» 
معرفی کرده‌اند و برخی از سادم اندیشان هم که در باره مهدی موعودعلیه 
السلام, دچار اشتباه کرخنده به آنها گرویده و به دعوت آنان پاسخ متبت 


داده‌اند. 

شده است؛ ولی کدام حقیقت است که در جهان مورد سوء استفاده قرار 
نگرفته است؟ آیا معیان دروغین الوهبّت و يا نبوّت و یا سایر مقامات 
معنوی در دنیا کم بوده اند؟! آیا ادیان ساختگی و قلابی در جهان کم 
است؟! آیا باید همه حقایق را به خاطر سوء استفاده یک مشت گمراه و 
متعرفت من‌رباشست له کار بذاريم دی یکسوه منکر خدایرستی و نبت 
انبیا بشویم؟! آبا در طول تاریخ از وجود نیروهای مادذی کم سوء ۳ 
شده است؟ آیا ما باید همه آن نیروها را از بین ببریم و نابودشان سازیم؟! 
در قرن دوازدهم میلادی - آن گونه که صاحب «قاموس کتاب مقس» 
می‌نویسد -: حدود ده نفر «مسیح های دروغگو» ظاهر شدند و جمعی را به 
خود گروانیدند و اين مطلب. اسباب فتنه و جنگ شد و گروه زیادی ۳ 
معرکه, طعمه شمشیر شدند. شابراین, ایا ما باید وجود حخضرت مسیح علیه 
الساایه باه یی کلی ایکا کنود واه از ام ام وان سرت 
مسیح علیه السلام سوء۶ استفاده شده است !۱ 

کوتاه سخن آن که, سوء استفاده از یک حقیفت, دلیل بر بطلان آن حقیقت 
نمی شود. بلکه خود این موضوع دلیل بر اصالت و واقعتت آن حقیقت است. 
و دیگر اینکه برای پیش گیری از این سوء استفاده ها؛ مسلمانان باید مهدی 
موعود را با مراجعه به منابع خویش بشناسند و نشانه‌ها و ویژگی‌های او را 
بدانند تا دچار چنین اشتباهاتی نگردند, نه اینکه به جهت جلوگیری از این 
سوء استفاده. اصل این اعتقاد, انکار شود. 


مسأله انتظار 


معصومین علیهم السلام رسیده است بشر در طول دوران زندگی فردی و 
اجتماعی خود, مرهون نعمت انتظار است. و اگر از حالت انتظار خارج شود 
و امیدی به. آینده نداشته. باشد: زندگی برایش مفهومی نخواهد داشت. 
آنچه ا ام راید زا ناوریا دی رانی‌ها تا اجی‌ها یراع 
او آسان می‌نماید, انتظار و امید به آینده است. آدمی در پرتو همین انتظار, 
رنجها و گرفتاریها را تحمّل می‌کند وبا کشتی امید و آرزو در دریای متلاطم 
و طوفان زای زندگی به سیر خود ادامه می د هد . 

اگر آرزو نبود, هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی‌داد و هیچ باغبانی درختی 
در زمین نمی‌کاشت و هیچ صاحب خانه‌ای تشکیل خانواده نمی‌داد و هیچ 
پدری به تربیت فرزندان خود همت تیه کشت و هی کشاورزی بیل 
نمی‌زد و هب تاجری تجارت نمی کرد و هیج زمامداری اداره امور کشوری 
را به دست نمی کر فت, شابراین اکر آرده اد انسان کر قته شود و اتظار اد 
میان جامعه رخت بربندد» ادامه حیات و برای بشر بی‌روج و بی 
لت وتی‌سا خواهد بوق. این اتطار استه. که بتزندکن, ضفا و جلا 
می‌بخشد و زندگی را برای آدمی لذت بخش می‌کند اه 
جنبش وامی‌دارد و دلش را به ادامه زندگی. علاقه‌مند 


ق ای رو کار اش بایان کسام اعاات سا تیاور سس 
ابرقدرتها و زمامداران خود سر و سیاستمداران فریب کار و مسئولان بی 
اعفاد سر انم سم یراع آنه‌های ط مص هت 
انها به عناوین مختلف, به زور تبلیغات عمومی و به وسیله ارتباطات جمعی 
جهان, بر پیروان مکاتب و مذاهب دنیا تحمیل می‌گردد بر هر فرد مسلمان 
قر کی واه با مت الب انم اسام و یعی نایم هاق 
تربیتی این مکتب انسان ساز اشنا شود, قبل از هر چیز, درک صحیح و 
شناخت درست مفاهیم واقعی واژه‌ها و اصطلاحات اسلامی لا زم و ضروری 
است. 

زیرا در این دوران پر غوغای مسلک ها که همه نظامها و گروه ها, در جهت 
دا سس هو یت ها ام ی 
گرفته است و باطل گرایان و نظام های فاسد و مفسد کنونی جهان نیز, با 
اعمال رویّه های ضد انسانی به تبلخ افکار و اندیشه های ضد دین پرداخته 
7 اصطلاحات اسلامی: ار سا ناه زیب 
و دلپذیر و الفاظ فریبنده, به عنوان تنها فلسفه علمی و جهان‌بینی مترقی 
به خورد مردم دنیا بدهند و مسلمانان را از آگاهی های کافی درباره 
اصطلاحات و شعایر دینی محروم نمایند و آیین پاک محشّدی‌صلی الله علیه 
وآله وسلم را به سرنوشت آیین‌های وابسته به «تورات» و «انجیل» دچار 
سازند, اگر مفاهیم واقعی واژه های اسلامی و معانی حقیقی آنها به 
درستی درک شود, برداشت‌های غلط که برای گروهی از ره گم گشتگان 
در شناخت واقعی دین و مذهب پیش آمده است., مرتفع می‌گردد. 

۵ اه ها ات ای ایا که عرش صعرکی 
نشود و سیاست بازان کهنه کار, افراد مغعرض و دزدان عقیده, آنها را به 
صورت ذیحری. جوم دهند. زین و .ضرر آن..براین مسلمانان کضیر ۲ 
گمراهی صریح, نخواهد بود. 
بنابراین, در چنین هنگامه ای, بر یکایک ما مسلمانان واجب است که برای 
حفظ آثار اصیل اسلامی, به پاسداری از میراث کهن اسلامی خود برخيزیم 
و در نگهداری فرهنگ غنی اسلامی خویش, بیش از پیش ساعی 9 کوشا 
باشیم و نگذاریم که هویت تاریخی, و اصالت ملی و میرات ت فرهنگی مان 
دستخوش آفت تحریف, و مورد دست برد دزدان عقیده قرار گیرد. 
به هر حال. , در آیین مقذس اسلام واژه های فراوانی چون قسط, عدل: 
زهد» قناعت. 9 تسلیم, خلافت. ولایت؛ امامت. مهدویت؛ دعا و زیارت 


یافت می‌شوند که مفاهیمی مخصوص به خود دارند و انحراف از درک 
پایه های اساسی دین است. ۱ 

از ز جمله این واژه ها, واژه «انتظار» است که مربوط به ظهور آخرین حجّت 
خداوند و مصلح آخرالزمان حضرت مهدی‌علیه السلام است که بیگانگان با 
تفای و تبیهاشنسو مطرض ار کونده‌انه تا ان را عامل اهاط 
عفت‌ ها کی نی مایت ور ای که‌دانطا مه امیش تست ماه 
السلام» یکی از حساس‌ترین و تاریخ سازترین فرازهای عقیدتی اسلام 
است. 

اینک برای شناخت کامل انتظار, نخست در باره معنا و مفهوم کلمه 
«انتظار» از نظر لغت و مذهب بحث می‌کنیم؛ سپس در باره انتظار فرح 
در اسلام و دلایل آن در قرآن و حدیت. سخن ها کوا یم آنگاه در باره 
«انتظار فرج از دیدگاه نظامهای سلطه گر» و برداشت های غلطی که 
برخی از احزاب و مکاتب از این عقیده اصیل کرده اند, به بحت و بررسی 
می‌پردازيم و در پایان قسمتی از روایات مربوط به انتظار را - که حاکی از 
سازندگی این اصل حیأت‌بخش و تلاش انگیز است ِ متذکر می‌ شویم. 

چنان که پیش‌تر روشن ساختیم, انتظار فرج از آمال و آرزوهای دیرین بشر 
همه فانیا و دراه رن حیان است که هه عایه اصلیه ان و اعماه 
وجود همه انسانها و جوامع مختلف بشری وجود دارد. 


2 - انتظار از نظر لغت 


«انتظار» در لغت, به معنای چشم داشت و چشم به راه بودن و نوعی امید 

به آینده داشتن است؛ آينده ای خوب یا بد, زشت يا زیبا, مطلوب يا منفور. 
شنخه ای که از مضای لغوی «انتظار» به دست خت ان اين است که, کسی 
که عمل زشت و ناهنجاری انجام داده, منتظر کیفر آن است. و کسی که 
بذری را در زمین پاشیده, منتظر است که محصولش از زمین سر بر اورد 
و سر سبز شود و بالاخره کسی که کار خیر و عمل شایسته‌ای انجام داده, 
منتظر است تا روزی فرا رسد و او پاداش کار خیر و عمل شایسته خود را 
دریافت نماید. 


3 - انتظار در نگاه مذهب 


از نظر مذهب, «انتظار» حالتی است که از ترکیب ایمان به خدا و اعتقاد 
کامل و راسخ به مبانی دین و اشتیاق و علاقه به ظهور رهبری الهي و 
آسمانی - که بتواند با مدد خداوند, ۲ جهان را تحت فرمان یک آیین 
در آورد و ستمگران را سر جای خود بنشاند ان توحید و یکتاپرستی را 
رواج دهد و حکومت قسط و عدل را در تمام زمین برقرار نماید - به وجود 
می‌اید و در درون ادمی شعله هی کشد.و آمال.و ارزوهای اتشاتی و رفتار 
فردی و اجتماعی وی را دگرگون می‌کند. 

انتظار از نظر دین و مذهب, به معنای «امید و آرزو» است؛ امید به 
آینده‌ای نوید بخش و سعادت آفرین, امید به آینده اي که در آن جهانیان از 
مفاسد و بدبختی ها رهایی یافته, و بشر راه خیر و صلاح را در پیش گیرد و 
دنیا در پرتو تحقق عدل الهی. مدینه فاضله‌ای گردد. 

این معنای «انتظار فرج» از نظر دین است که در حقیقت به معنی چشم به 
راهی برای تحقق حقّ و عدل و پیروزی دین و برقراری نظام عدل الهی, 
بر این اساس. شکی نیست که انتظار فرج. حدیث نفس همه انسانها و 
و کروهن اختصاص ندارد. 

به قول یکی از نویسندگان معروف: _ 

«اعتقاد به وجود یک «قائم» که در اخر دنیا باید به نحوی خارق عادت و 
معجزه آسا ظهور کنو دیا زا بنن از آن که : پر از ظلم و جور شده از عدل 
و داد پر نماید و پایه ایمان را مستحکم تشازد: در اغلب مذاهب, حثّی در 
مصر قدیم نیز وجود ‏ داشته است. 

این عقیده, یکی از آرزوهای مهم و دیرین بشر است. و عجبی نخواهد بود 
اک می‌بينيیم در هر زمان؛ انسان امیدوار به آیتدخ بهنری بوده است . 
عامل عمده این عقیده ایمان است».(291) 

اری خواننده حواخف۱ عامل اصلی عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام و انتظار فرج آخرین حجّت خداء ایمان است. ایمان عامل بسیار 
قوی و نیرومندی است که با وجود ان. پیوسته ادمی خود را خوشبخت و 
کامروا می بیند و هرگز با فشار روزگار و تراکم ناملایمات و گرفتاریهای 
زندگی. روحیّه خود را نمی‌بازد و امید نجات و رستگاری را از دست 
نمی دهد. پیو سته می‌کوشد و می‌جوشد و می‌خروشد و از خدای خود امید 
پاداش دارد, و از او درخواست می‌کند که: 

«خدایا! بر امام ما «مهدی‌علیه السلام» درود فرست و دوريیش را نزدیک 


گردان ... و به وسیله ظهور او دلها را پایدار ساز و پیکار سرنوشت ساز را 
برپا دار».(292) ۱ 
فرح و دلایل ان در قران و حدیت, می‌پردازیم. 





4 - انتظار فرج در اسلام 


اخظار فرح در اتتلام و به: فزه خر صتضب یه بر ارت از آیتان 
استوار به امامت و ولایت حضرت ولی عصر علیه السلام و امید به ِ 
مبارک آن واپسین حجت خداوند, و آززوق فرا رسیدن روزگار رهایی 
مستضعفان از ز چنگال مستعبران, و 7 شدن دوران داعیه «لمن الملکی» 
طاغوتیان, و فتح و پیروزی نهایی موّمنان, و اغاز حکومت صالحان, تا پایان 
جهان است که همه اعتقادهای اساسی اسلام را - از کات خدا| و رسالت 
پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و امامت امامان معصوم‌عليهم السلام و 
تحقق وعده قحا نا پذیر. خداوند - در بر دارد. 
اتتظار .فرع نو اسام, در وافع: توعی امادکن. ات آنادکن برای ناک 
شدن, پاک زیستن, و دور ماندن از زشتیها و وصول به تزکیه نفس. آمادگی 
برای حرکتی مستمر و دائم, با تلاش و کوشش پی گیر و خستگی‌ناپذیر 
توأم با خودسازی و دگرسازی و زمینه سازی. و سرانجام آمادگی برای تهیه 
قوا ترا شرکت. دو نیت عطیم. آامایی.حضوت: جهدی غلیه. السلام. که 
آغاز آن, ظهور مبارک حضرت ولی عصرعلیه السلام و فرجام آن. شکست 
تاریکیها, ظلمها, فسادها, جهل هاء جنايتها, قدرت طاغوتها, و نتیجه آن, 
برپایی حکومت عدل «الله» و تحقق قول و پیمان خداوند به عرت بخشی 
هو هن ات 
پس از روشن شدن اهمیّت انتظار در زندگی بشر, به بررسی انتظار فرج 
اینک برای روشن شدن مطلب به سراغ متون اصیل اسلامی و روایات 
پیشوایان معصوم‌عليهم السلام می‌رویم, و لحن گوناگون ایات و روایاتی که 
اضما سا ی اسان اس سا رن 
عقیده اصیل رسیده است, مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


الف) انتظار فرج در قرآن 


مسأله مهثی که هميشه در طول تاریخ پر افتخار اسلام مایه امید 
مسلمانان و به ویژه «شیعیان» منتظر بوده است, وعده های تخلف‌ناپذیر 
الهی در مورد اينده اسلام و پیروزی نهایی موّمنان و مستضعفان و 
محرومان می‌باشد. ۳ 

ایین مبین اسلام از همان اغاز پیدایش خود و حثی از همان نخستین 
سال‌های ظهور پیامبر کرامی‌صلی الله علیه واله وسلم پیوسته مسلمانان 
را به اینده‌ای درخشان امیدوار ساخته است. 

مسلمانان و به خصوص شیعیان نیز از همان روزگار بعئت رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم تا به امروز بر اثر همان وعده‌هایی که پیامبر بزرگوار 
اسلام به وسیله آیات روحبخش و دلنواز قرآن کریم بدانها داده است, با 
اعتقادی عمیق و راسخ تمامی آن وعده‌ها را جذی گرفته, و علی رغم همه 
مشکلات و مصایبی که در دوران‌های مختلف تاریخ اسلام دیده اند, هرگز 
امید خویش را از دست نداده و همواره این اعتقاد اصیل اسلامی را نصب 
العین خود قرار داده‌اند. ۱ 

مسلمانان بر اساس وعده های صریحی که قران کریم بدانها داده است. 
عقیده دارند که طبق قانون خلقت و سثّت آفرینش, تاریخ بر مبنای ستتهای 
الهی و وعده های خدایی به پیش می‌رود, و اگر چند روزی دنیا به نفع 
ستمگران و تجاوز گران و بی اعتقادان تمام شود. ولی سرانجام, حکومت 
مطلق جهان به دست صالحان و حق پرستان خواهد افتاد و ستمکاران و 
طاغوتیان و زورمداران نابود خواهند شد و بالاخره عدالت و امنیت واقعی 
بر اساس قانون خدا در سرتاسر جهان برقرار خواهد گردید. 

مسلمانان و تمام شیعیان بر اساس این عقیده سازنده, ایمان راسخ دارند 
اط ای ی ات را و ۲ 
زود سهل يا دشوار. از بین می‌رود و خواه ناخواه, در اینده‌ای دور یا 
نزدیک, حقّ در همه جا حاکم و پیروز می‌شود. و باطل و باطل گرایان محو 
و نابود فن کر ون زیرا تحقق حو/ و عدل؛ سئت خدا, و خواست خدا و وعذه 
قطعی خداوند است و خداوند در وعده‌ای که به بندگان صالح خود داده 
است. ات نخواهد نمود. 

به هر حال, از نظر اسلام. قرآن و مسلمانان مسأله «انتظار» و امید به 
آینده, و حاکمیت مطلق حقّ در تمام جهان در اخر زمان. یکی از مسایل 
حیاتی اسلام است. و قرآن کریم با قاطعیت هرچه تمامتر این مساله را به 
عنوان یک وعده تخلف نایذیر الهی مطرح نموده, و در کمال اب 
پیروزی, نهایی. ایفان اسلاهی بو ایندم درخشان ایین بای 0 الله 


غلیه وال خسله زا به-مسمانان توند دادم صعاق هه جونه-شی ور یو 
ابهام‌ترای آخدی بافی گر اوه است 
در این زمینه, آیات بسیاری دن فزان: کزیم وارد شده که برای نمونه برخی 
از آنها را در اینجا می‌آوریم. 
1 در سوره «توبه» آیه 33 در مورد جهانی شدن ۱ اسلام ِِِ« این 
ین مپین بر همه ادیان جهان, چنین آمده است:ٍ 
۳ الذٍی ارْسَل رَسولة بالهدی ودین الحَقّ هه عَّی الدین کل ولو کرة 
افش رکون». 
«او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حقّ فرستاد, تا دین حق 
را بر تمام ادیان غالب و پیروز گرداند, اگرچه مشرکان کراهت داشته 
1:9 
9 همان تنوره آبه. 2, .در موز ار ادن:-خداهوند بر تکامل تور اشلام: 
چنین آمدم است : 0 
«یریدون آأن یْطفووا ور اللّه بأْفُواههم 2 له لا آن یم تور ولو کرة 
الکافروْن». 
«دشمنان می‌خواهند نور خدا را با دهانهای خود خاموش کنند, ولی خدا 
می‌خواهد نور خود را کامل گرداند, اگرچه کافران کراهت داشته باشند». 
3 - در سوره «نور>» آیه 55 در مورد وعده خداوند به صالحان و شایستگان 


و مواد مورد وعدم چنین آمده است : 


«وعدَّ اللَه الذین منوا منم وعملوا الطصالحات لَبِسَتَخلفَهم فی الأّضٍ کما 
استخلفت آلذین من قبلهم ولیمُتنَ هم دیتقم الدی ازتضی هم یدهم من 
بعد خوفهم آمنا یعبدوتنی لایش کون بی شیتا و وم کفر بَعد ذلک قأولنک هم 
الفاسقون». 

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند, 
وعده دادم است که انها را خلیفه و جانشین خود در روی زمین ِِ 
داد. همان گونه که پیشینیان ایشان را خلافت روی زمین مر مت فر مود. 
ات را که بر ایشان پسندیده در سراسر گیتی خواهد گسترد, 0 و 
هراس شان را به واه ات مبول خواهد نمود آنچنان که همگان تنها 
مرا پرستش کنند و هیچ چیزی را شریک من قرار ندهند. و کسانی که بعد 
از آن کافر شوند از پلیدان و بدکاران خواهند بود»؟. 

4 - در سوره «غافر» آیه 51 در مورد این که خداوند قطعاً فرستادگان خود 
را یاری خواهدٍ نموی چنین آمده است: 5 

«اثا لَنضَر رشآنا والدین منوا فی الحیوة الدّلبا ویو یَقُومْ الأشهاد». 

«به طور قطع و بقین» ر ما پیامبران مان و کسانی را که ایمان آهرذتا در 
زندگی دنیا و روزی که شاهدان (حضرات معصومین ‌علیهم السلام) بیاخیزند, 
یاری می‌نماییم ». 


5 - در سوره «انبیاء» آیات 5 - 106 در رابطه با وعده ای که خداوند به 
بندگان صالح و شایسته خود در مورد فرمان‌روایی انان بر تمام جهان داده 
است. چنین آمده است: 

«وَلقَد کتبنا فی الژبور من بعد الذکر نَ الارْضَ برئها عبادی الطَالحون». 

«ما پس از «تورات» در کتاب «زبور» چنین نوشتیم, که در آينده,. صالحان 
و پاکان وارثان زمین خواهند بود». 

6 - در سوره «قصص » آیه 4 در مورد آینده مستضعفان و حکومت آنان بر 
سرتاسر کره خاکی, , چنپن آمده است: 

«وثرید أنْ تفن عَلی الذی اسْتْْعمُوا فی الاأرْضٍ وَتجْعَلَهْم یم وَتجْعلهم 
الوارئین». ِ 

«و ما اراده کرده‌ایم بر انها که در روی زمین به ضعف کشیده شده‌اند مئت 
نهاده, انان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم». 

7 - در سوره «سجده» ایات 28 - 29, در مورد روز قیام منجی بشریت. و 
سر بوستت کافران, چنین آمده است: 

«ویَفْولون متی هذا الفتخْ ان 2 صادقین * یوم الفتح لابزه ی 
کقروا ايمائهْم ولاه هم بلطژون». 

«و ناباوران و پس کی این پیروزی بزرگ فرا می‌رسد اگر شما 
راست می‌گویید؟ بگو (ای پیامبر) روزی که فتح و پیروزی فرا رسد, دیگر 
ایمان آوزدن برای. کسانی که قبلا انمان,تذاشتتند سود قدارن وسبه: آنان 
مهلت و فرصتی داده نمی‌شود». 

8 ان سوره «صافات» آیات 1 - 173 در مورد این که خداوند به انبیا و 
فرستادگان خود, و عده نصرت و غلبه همه جانبه داده است, چنین آمده 
است: 3 

«ولق۹ سَبقت کلمنّا لعبادتا المرسلین * ایهم لهم و ۳ وان جند 
هم الغالبون». 

«ولی (وقتی قرآن آمد) نه آنْ کافر شدند؛ و زود که بدانند, و قطعاً فرمان 
ما درباره بندگان فرستاده ما از پیش (چنین) رفته است, که آنان (بر 
دشمنان خودشان) حتما پیروز خواهند شد». 

9 - در سوره «حج» یه 41 - در مورد مقمنانی که زمامداری و حکومتشان 
بر اساس پرستش حق, و نظام اجتماعی, و اقتصادی و سیاسی دین حق 
است., و خداوند بدانها وعده داده است که انان را یاری خواهد نمود. چنین 
آمده است: ۳ 

«الذین ان مکناه هم ,فی لأْضٍ آقامُوا الصّلاة وَاتوا الركاة عَامَرّوا بالقغعروف 
ونوا غن المَنکر ول عاقبة مور ». 

«آنها (موّمنان به خداوند) کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنان قدرت 
دادیم (و آنها را زمامداز فردم گردانیدیم) تما به با می‌دارنده و ز کات 


می‌دهند, و امر به معروف می کنند, و نهی از منکر می‌نمایند, و پایان همه 
کارها از آن خداوند است». 

از مجموع ایات یاد شده به خوبی استفاده می‌شود که جهان روزی را در 
پیش دارد که حکومت مطلق دنیا به دست پاکان و صالحان و افراد با ایمان 
خواهد افتا. و طبق روایات و نویدهای تمام انبیای الهی, ان عصر درخشان 
و روزگار طلایی که مورد انتظار بشر و همه مسلمانان و شیعیان جهان 
ست, همان روز قیام منجی عالم بشر, و دوران پر شکوه ظهور مبا 
مهدی موعودعلیه السلام خواهد بود. 

در این نویدها چهار رکن اساسی برای کارنامه قیام مصلح جهانی و «موعود 
قران کربم بیان شده است. هدیا اد نظر خوانند بان کر ای مین درد 

1 - حکومت واحد جهانی بر اساس توحید و خداپرستی به رهبری موعود 
قران, تشکیل خواهد شد و اداره ان حکومت عادلانه به دست مردم صالح و 
با ایمان واگذار خواهد گردید. 

2 - برنامه های عالی اسلامی و نظام کامل حکومت «اللّه» در سرتاسر 
جهان بدون کم و کاست اجرا, , و همه احکام الهی به خود جامه عمل خواهد 
پوشید. 

3 " بیم و هراس توده مردم از بین خواهد رفت. و آرامش و امنیّت کامل در 
سراسر گیتی برقرار خواهد گردید. ۳ 7 
4 - همگان. خدای یکتا را پرستش خواهند نمود. و هرگونه استعباد و بندگی 
و بت پرستی ریشه کن خواهد شد. 


امید و آرزو و دل بستن به آینده بهتر و زندگی مرقه تر که شامل عنصر 
خوشبینی نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و 
اطمینان به اینده روشن تره و طرد عنصر بدبینی نسبت به پایان کار بشر 
است, در زبان روایات اسلامی «انتظار فرج» خوانده می‌شود. 
اصل انتظار فرج, از یک اصلن کلین اسلامی‌تو ایات گنه قرآن مجید مایه 
می‌گیرد, و آن اصل حرمت یأس و نومیدی از لطف و رحمت خداوند است. 
مسلمانان بر اثر نویدهای قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه 
وآله وسلم و جانشینان معصوم آن حضرت عقیده دارند که در پایان از کارت 
خداوند مردی را از دودمان پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم بر 
می‌انگیزاند که به وسیله او «دین اسلام» را آشکار می‌سازد. 
اين موعود عزیز, بر اساس صحیح‌ترین و استوارترین مصادر اسلامی و 
بشارت های انبیای الهی, و نویدهای کتب مذهبی اهل ادیان, دوازدهمین 
جانشین رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و از فرزندان پاک و معصوم 
علی و زهرا علیهما السلام و هم نام و هم‌کنیه پیامبر خداصلی الله علیه 
واله وسلم است که در بین مسلمانان به عناوین مختلفی چون: «مهدی», 
«قاأئم». «منتظر», «صاحب الامر», «صاحب الزمان», «حجة الله», «بقية 
اللّه» و «حلف صالح» شهرت دارد. ۱ 
اینک به قفسمتی از این روایات که ما انها را به عنوان نمونه در اینجا 
می‌اوریم, توجّه فرمایید. 
طو لم مین نون لا بوم لطوّل له دنک الیوم حتی بیعث رجلاً متی 1 
من آهل بیتی - ات اسمه آنتهی فا الار قسطاً وعدلاً کما ملّت 
طلما وجورآ. ۱ 
«اگر از ان دنب به جز یک روز بیشتر نمانده باشد, خداوند ان روز را به 
قدری طولانی می‌گرداند تا مردی از دودمان من - ویا از اهل بیت مرا - 
برانگیزد که هم نام من است ... او زمین را پر از عدل و داد می‌نماید 
همچنان که , پر از ظلم و جور شده است» 293(۰) 
همچنین در حدیت دییدری می‌فرماید: 
«ایشر کم بالعهوی فلا الارح, قمطا وقدلا کی لت جورا وظطلما: برضی 
عنه ساکن الشماء و ساکن الارض». 
«شما را به حضرت مهدی‌علیه السلام مژده می‌دهم که او زمین را پر از 
عدل و داد می‌کند همان‌طوری که : پر از ظلم و ستم شده است. تاکن 
اسمان و زمین از او خشنود عون 294(۰) 


و نیز در یک حدیث دیگر می‌فرماید: 

«لاتنقضی الساعة خی تنماک اازضم رل شن اهل بیتی: نما ار عولا 

کما ملّت جورآ» 295(۰) 

«دنیا به» آخز نمی‌رشسند مکر این که.مزدق.از اهل بیت. هن: تمام جهان. را 

مالک شود؛ او سراسر روی زمین راب پر از عدل کند همچنان که , پر از ستم 

شده باشد». 

امیرمومنان علی‌علیه السلام می‌فرماید: ۲ 

«المهدی متا فی آخه له انم لم یکن فی امة من الأمم مهدی پنتظر غیره». 

)296( 

«مهدی‌علیه السلام مردی از دودمان ماست که در آخرالزمان ظاهر 

می‌شود. در همه عالم شخصی به نام مهدی منتظر که مردم انتظارش را 

می‌کشند جز او وجود ندارد. (او یک تن بیشتر نیست)». 

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که مهدی موعود منتظرعلیه السلام 

در سراسر عالم یکی است و از دودمان رسول خداصلی الله علیه واله 

وسلم و فاطمه زهراعلیها السلام و علی مرتضی علیه السلام است که در 

آخر زمان.ظهور می‌کقانه: و هر کر نغددی .دی ان وود تدار وه نید قول 

معروف,: «مهدی شخصی است نه نوعی». 

امام حسین علیه السلام می‌فرماید: 

همتا انا تن هدیاه ا عم امالم من ای پن و طالب وآخرهم 

التاسع من ولدی هو الامام نو بالحق. یحیی ال نف آلارض. بقد. موتها, 

ویظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون» 297(۰) 

«امامان دوازده‌کانه از ما هستند که اول انها امیرمومنان علی‌علیه السلام 
و آخزبتسان نبهمین فرزند من امام قائم به حق است. خداوند به وسیله او 

زمین مریم را ز دمن آباد کردانم ق دین‌خی را بر همه ادیان بیزود کرداند 

گرچه مشرکان خوش ندارند». 

امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: 

«اٍنْ الدنیا لاتذهب حتي یبعث اللّه وجل .زجلا ها آهل: الییت بعمل .یکیات 

ال لایزی فیکم منکرا لا آنکره».(298) 

«دنیا به پایان نمی‌رسد تا اين که خدای تعالی مردی از خاندان مرا برانگیزد 

که به کتاب خدا (قران) عمل کند. و در میان شما کار زشتی را نبیند جز 

انکه از ان جلوگیری نماید». 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

«الخلف الصالح مر ولد فهه امد اشجه. مخ ند کته انم ااعاسد 

یخرج فی آخر الزمان».(299) 

«خلف صالح از فرزندان من همان مهدی است که نام او «محمد» و 


احمد بن زیاد از امام کاظم علیه السلام پرسید. 

اناف ان تما آمامان کی هه ار انان ‏ ات شون 

امام علیه السلام فرمود: 

هارزی .او کسنین است که شخصاً از دیدگان مردم غایب می‌شود ولی یادش 
از دلهای مقمنان نمی رود. ؛ آو دوازدهمی ما امامان است که خداوند هر 
مشکلی را برایر آو اسان می‌کند و هر سختی و نا همواری را برای او 
هموار می‌نماید. گنجها و معادن زمین را برای او ظاهر می‌گرداند و هر دور 
و درازی را برای او نزدیک و کوتاه می‌کند و هر ستمگر گردن کشی را به 
وسیله او نابود می‌سازد و هر شیطان سرکشی را به هلاکت می‌رساند. او 
پسر بانوی کنیزان است که ولادتش بر مردم پوشیده می‌ماند _ , تا زمانی 
که خداوند او را ظاهر گرداند و به وسیله او زمین را پر از عدل و داد کند 
چنان که : پر از ظلم و ستم شده باشد» 300(۰) 

آنچه تا بدین جا گفته شد نمونه‌ای از روایات فراوانی است که در باره 
انیم ارت هر اقا ره ین ختت ها ار س‌انان سعض ای 
السلام وارد شده است. 





5 - انتظار فرج از دیدگاه نظام های سلطه گر 


بر اساس تعالیم تمام مکاتب آسمانی, «انتظار» در همه انسانها وجود دارد 
و زمینه آن در همه جوامع بشری از متمدّن و غیر متمدّن به چشم 
می‌خوونة ولفه انشکیان. پیشکان.. موشته. حوشیون اور می‌کوشته با باق 
اشفادی-حاسعه‌ها با سست هی اعبار ساره خسن له هی ند کم 
«انتظار» عامل رکود و سستی است و ایمان به وجود یک آینده روشن؛ 
بازتابی از محرومیت‌های طبقه شکست خورده و یک آ رآهنتن موقت است 
که در لباس مذهب خودنمایی من کند: 

به نظر ما یکی از مسایل مهم اعتقادی اسلام که در طول چهارده قرن 
تاریخ اسلام بی رحمانه مورد هجوم درداج عقیده قرار گرفته است. همین 
مساأله «انتظار» و عقیده به ظهور اخرین حجّت خدا حضرت مهدی علیه 
السام انشت سا استعا ان هشیر باران انتعا کر که انن عفیده 
زیربنایی را سد راه استعماری خود دیده‌اند. پیوسته کوشیده اند تا با انواع 
دسیسه‌ها, ۰ را از کار انداخته و بی ثمر سازند و گروهی هم ندانسته به 
تتروی آن آنان بنداشت‌اند که انار فرح .قعفیده به طهور. امام. غایش: 
عامل رکود و عقب ماندگی است. در حالی که بررسی این آرمان اصیل و 
سازنده و انگيزنده, نادرستی بینش و روش هر دو دسته را به خوبی روشن 
می‌سازد. 


ابا قاری عامان رکوه است؟ 


0 مردم 0 به سینه هی ۶ فند: به- موی روشن نو و 
چهره حقیقی این فریب کاران از پشت پرده نفاق و نیرنگ به وضوح آشکار 
گردد, نخست اندکی در باره مفهوم صحیح انتظار توضیح می‌دهیم و سپس 
به سراغ انتظار فرح و ارزش و اهمیت آن در اسلام می‌رویم تا معلوم کنیم 
که ایا انتظار فرج و ایمان و عقیده به ظهور, انسان را در بی خبری و افکار 
ی ار ای 
این که بر خلاف گفتار آنان, ایمان و عقیده به ظهور, یک نوع دعوت به قیام 
و مبارزه و سازندگی فرد و اجتماع است ؟ آپا انتظار, و عقیده به ظهور 
مصلح آخر زمان؛ دعوت به سکون, سکوت و سستی است. پا تحزی 
خی و مص هافر است ‏ مسا اسان نوم کون 
عامل رکود, انز وا و عقب ماندگی است, پا این که عامل حرکت.؛ مقاومت؛ 
بد پیشرفت و مبارزه است؟ 


6 - مفهوم صحیح انتظار 


انتظار به مفهوم مذهبی اش, امید به آینده است. آینده‌ای که در آن مردم 
جهان, از زور و فشار و استبداد و تسلط نظامهای غلط, نجات پید | کنند و 
رزیم های ضد انسانی از میان بروند و زندگی پر نشیب و فراز انسانها که 
از آغاز با نبرد و کشتارهای فجیع همراه بوده است. پر از صلح و صفا و 
از اضنتن و امنت گردد و حق‌پرستان پیروز» و باطل گرایان نابود شوند. 

اینک بحث ما در باره مفهوم چنین انتظاری است که در اینجا به طور 
اختصار به توضیح آن می‌پردازیم: 

آنچه از مجموع آیات و روایات اسلامی و مفهوم خود کلمه «انتظار» 
استفاده می‌شود این است که انتظار. در تمام ابعاد زندگی فردی و 
اجتماعی, عامل رشد و اصلاح, عامل مقاومت و پیشرفت., عامل بیداری و 
بقای جامعه, و بالاخره عامل حرکت و جنبش و قیام و از عقاید تاریخ ساز و 
ِ افرین اسلامی و بذر اصلی قیام جهانی حضرت مهدی‌علیه السلام 
ولی سنان که. کفنیم. ساسشفقابه: دشسان. اسلام. و کروهی. ا. آنسان. ها 
فریب خورده و بی اطلاع پا اشخاص کح اندیش و سست عنصر, این انتظار 
و چشم به راهی را عامل رکود و عقب ماندگی دانسته و چنین می‌پندارند 
که آدمی باید از هر تلاش و کوشش اصلاحی دست بشوید و در برابر زور و 
فشار و ظلم و فساد راه خاموشی و سکوت در پیش گیرد و بسان مردگان 
زنده نما, در تابوت انتظار_ دراز کشیده و دست روی دست گذارد و به 
خواب دایمی فرو رود و اگر می‌خواهد که موعود جهانی و مصلح غیبی 
زودتر از راه فرا رسد و به ظلم و جنایتها پایان دهد. می‌بایست به گسترش 
جور و فساد کمک کند تا گیتی پر از ستم و تباهی گردد و ظهور مهدی 
موعودعلیه السلام نزدیک شود, در صورتی که چنین برداشتی از مفهوم 
«انتظار» بدترین و نادرست ترین و گمراه کننده ترین مفهومی است که 
می‌توان به «انتظار» نسبت داد. زیرا: اين مفهوم انتظار نیست., بلکه 
تحریف حقیقت و واقعیت است. چرا که: 

«لازمه چشم به راهی, مهیا شدن و مهیا ساختن برای ظهور است. تنبل 
ترین و بی حال ترین ادمهاء وقتی منتظر میهمان عزیزی باشد, از پیش 
وسایل راحتی و پذیرایی او را از همه جهت اماده و فراهم می‌سازد, به سر 
و وضع خود, خانه و اهل خأنه, رسیدگی می کند. حّی مسیر او را اب 
(می‌پاشد) و جارو می‌کشد. و بالاتر از اين, اگر بداند که به محض ورود 
میهمان دچار هجوم بدخواهان خواهد شد, به ترمیم و تحکیم خانه و کاشانه, 
و تجهیز و تسلیح خود و خانواده می‌پردازد».(301) 





7 - انتظار موثرترین عامل تحژک 


اگر ما به مفهوم واقعی انتظار بنگریم دور از انصاف است که «انتظار» را 
عامل رکود و سستی بدانیم. زیرا چنان که گفتیم, «انتظار» به معنای امید 
و آرزو است. و تزدیدی تست که « امد و ارژی» دز زندکی اتسان یکی از 
موترترین عوامل تحرژک بشر است که ایجاد جاذبه می‌کند و انسان را به 
راه می‌اندازد و او را به سوی خود می‌کشاند. جوهره این امیدواری, 
«خوشبینی» نسبت به اینده بشر, و پشتوانه ان. نوید حتمی و مژده قطعی 
خداوند به پیروزی مستضعفان و فرمان‌روایی صالحان و نیک فرجامی 
پرهی زکاران است. 
حال؛ ترای این که این مخضوع کاملا روشن وی مساله افظارر | کت خن 
عنوان دنبال می‌کنیم: 

[ - ارزش و اهمیت انتظار در روایات اسلامی. 

- آنا ر سازنده انتظار و نقش آن در ساختن اجتماع. 
ِِ ر عامل مقاومت و پایداری. 

4 - انتظار عامل بقای جامعه تشیع. 


ارزش 9 اهمیت انتظار در روایات اسلامی 


طبق روایات فراوانی که از پیشوایان معصوم‌عليهم السلام در باره «انتظار 
فرج امام زمان‌علیه السلام» رسیده است, «انتظار فرج» به ارمانهای بلند 
و عالی انسانی مرتبط می‌شود و آدمی را در طول تاریخ زندگی, به عمل 
صالح, انجام کارهای نیک, رعایت حقوق انسان‌ها و طرد قدرت های ناصالح 
وامی‌دارد و او را بر صحیح ترین اعتقادات دینی و مذهبی ثابت و پابرجا نگه 
می‌دارد. 

علاوه نس اين مومنان و منتظران را برای جهاد و مبارزه, فداکاری و از خود 
1 ۱ مقأاومت و ابنشتاد کی در برایر ظلم و بیدادگری هر تلاش و 
کوشش برای برقراری نظام عدل, حقّ و حقیقت و ایجاد نظم و آرامش و 
آسایش عمومی آماژه و مهیا می‌سازد. و از این رو این اصل تلاش انگیز 
در اسلام عبادت شمرده شده و در سخنان پیشوایان معصوم‌علیهم السلام 
از بزرگترین عبادات به شمار آمده است. 

در این زمینه. روایات شوق انگیز فراوانی از ائمّه معصومین‌علیهم السلام 
ر سبده است که برای نمونه به برخی از انها اشاره می کنیم. 

ی الله علیه واله وسلم می‌فرماید: 

ی ر الفرج عبادةٌ. وفی رواية اخری آفضل آعمال نی انتظار فرج 
اه ِ 302(۰) 

«انتظار فرج عبادت است. برترین و با ارزش‌ترین عمل مت من, انتظار 
فرج از خدای تبارک و تعالی است». 

ای رما 

«افضل العبادة الطمت وانتظار الفرح».(303) 

«برترین عبادت؛ سکوت و انتظار فرح است». 

و در باب مواعظ آن حضرت ت آمده است که کسی از آن حضرت پرسید: 
«أی الأعمال آح الی الله عژوجل؟ 

قال: انتظار الفرج».(304) 

«کدام یک از اعمال نزد خدا محبوب تر است؟ 

کر ود ا ۱ 

«انتظار ازج من عظم العمل» 505 

«انتظار فرح از برترین اعمال است». 

و در حدیث دیگری می‌فرماید: 

«ها .ض من. مات. فنتظرا. لامر تا لا یموت فی وسط فسطاط المهدی و 
عسکره».(306) 


«بر کسی که در حال انتظار امر ما بسر می‌برد باکی نیست که - آن عصر 

را درک نکند - و در میان خیمه حضرت مهدی‌علیه السلام و در لشکر ان 

حضرت نباشد». 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: 

«اعلموا أَنْ المْنتظر لهذا الأمر ل مثل آجر الصائم القائم».(307) 

«بدانید کسی که منتظر ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام باشد پاداش 

کسی را دارد که شبها را برای انجام عبادت بیدار و روزها روزه دار باشد». 

ی ار سا و 
ینماان ان فضتر. کلن مایزی. هن الادی والخوف هون غدا فین 

زمرتنا» (308) ۱ 

«هر کس که منتظر امر ما باشد و بر ترس و ازاری که از دشمنان ما 

می‌بیند صبر کند فردای قیامت با ما خواهد بود». 

و در حدیث دیگری آمده است که در همین زمینه فرمود: 

«من مات منکم و هو منتظر لهذا الأُمر کمن هو مع القائم فی فسطاطه. 

قال: ثم مکث هنيئة ثم قال: لا, بل کمن قارع معه بسیفه. ثم قال: لا واللّه 

الا کهن اش فه سم رو ل صلی الله که الم عسلی (309) 

«هر کس از شما بمیرد در حالی که منتظر امر ظهور حضرت مهدی‌علیه 

السلام باشد همانند کسی است که با حضرت قائم علیه السلام در خیمه او 

باشد. 

آن حضرت لحظه‌ای سکوت کرد و سپس فرمود: نه, بلکه مانند کسی است 

که همراه او با دشمن بجنگد. 

سپس فرمود: نه به خدا سوگند! بلکه مانند کسی است که در رکاب رسول 

خداصلی الله علیه وآله وسلم به فیض شهادت برسد». 

از آنجا که حالت انتظار امامی که گستراننده عدل است, آدمی را خواهان 

قسط و عدالت و دشمن ستم و ستمگر می‌سازد, دارای نقش تربیتی 

سازنده 2 است که منتظران را در جریان زمان. در برابر تمام صدمات و 

لظمانی کف بو آنقا ماود فسوی زوس فده آنان ۳ محکم و مقأوم, 

با اراده ود ناپذیر. مستقل و شجاع, بلند تظر و عالی هکت بار میا هدر 

و با آن همه راههای انحرافی و دام های شیطانی که گمراهان و ستمگران 

و دشمنان دین و انسانیت در پیش رویشان کسترده اند, انها را بر صحیح 

ترین اعتقادات دینی ثابت و استوار نگه می‌دارد. 

بنابراین, انتظار به خودی خود, ادمی را متعهّد و مسئول می‌سازد که برای 

تحقّق هدف های اسلامی و آرمان های انسانی و عملی شدن برنامه های 

دینی, بدون هیچ گونه ضعف و سستی 7 3 و نا امیدی, تلاش و کوشش 

نماید و به سوی مقاصد متعالی اسلام گام بردارد و پیو سته مقأوم و استوار 

به وظایف دینی و اسلامی خود عمل نماید. و از همین جهت است که 


« زر ظار» در این روایات؛ عبادت شمرده شده و از برترین و با ارزش‌ترین 
عبادات به شمار آمده و بدین پایه از ارزش و اهمیّت رسیده است. 





بر خلاف تصور کسانی که می‌پندارند «انتظار» عامل رکود و سستی است, 
انتظار عامل حرکت و جنبش است. و از آن جهت که آدمی را به آمادگی 
وامی‌دارد و او را در مسیر حق و عدالت قرار داده و برای ای تن بردن 
باطل, تشویق و ترغیب می‌نماید. دارای نقش تربیتی مهم و سازنده‌ای 
است. 

ها ات ره ترا مه اتب شا که ار اناعان ال 
بیت‌علیهم السلام رسیده است «انتظار فرج» یکی از عقاید انسان ساز و 
انقلاب افرین و از مهم‌ترین منابع الهام و شوق دهی برای زمینه سازی 
جهت ایجاد تحوّل و تکامل و سوق دادن انسانها به سوی حکومت عدل و 
ایمان است. 

از دیدگاه اسلام و به خصوصر مذهب حقه «تشیع» انتظار همه گاه 
برانگيزنده, ِ بخش, جنیش آفرین و سرچشمه شور مقاومت. ایثار و 
بت این بیان نخستین : نکته ای که با عنایت به مفهوم انتظار باید بدان 
توجه نمود, «شناخت و آگاهی» از محتوای انتظار. و «گرایش و دلبستگی» 
نسبت به محتوای آن است. 

بنابراین. در این زمینه باید دید اولیای دین چه خصلت ها و فضایلی را برای 
منتظران ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و یاران پاکباز ان حضرت 
برشمرده اند, تا انها را در خود ایجاد نماید. ۱ 

اینک ما در اینجا برای روشن شدن اذهان, به نمونه هایی از ان اوصاف 
اشاره می کنیم: 

«پرهی ز کاران. که به امام غایب می‌گروند, نماز به پا می‌دارند و از دارایی 
خود میبخشند. به قرآن و کتابهای اتتعانی پیش ر .شاه آورده, و به جهان 
ها 0 

[مردمان] فرمانبردار, اخلاص کیش نیکوکار, عزنمند, قناعت پیشه, دین 
باور, ستمدیده, بردبار, پاک زاد, نیک سرشت, پاک دل. و خوش قلب 
اهنین بگذرند از هم می‌پاشد,(312) همچون مشک, همواره خوش بویند, و 
همچون ماه تابان پیوسته فروزان,(313) از سرنیزه تیز ترند. و از شیر 
بیشه دلیر تر.(314) اری! انان. پارسایان شب و شیر مردان روزند.(315) 
[هر کس بخواهد که به هنگام رستاخیز حضرت مهدی‌علیه السلام از یاران 
او باشد, باید به خصایص فوق خود را بیاراید و در ایام غیبت. به آداب و 
عماید دیتی خویشن تس عویور و نذارد شیطان دد اه شی و فردید راه 


دهد(316), شناخت و معرفت خویش را راست و درست گرداند, بر ایمان 
و یقین خویش بیفزاید. و تسلیم خاندان پیامبر شود به حذی که در دلش 
چیزی نیابد که او را از فرمان انها باز دارد».(317) 


انتظار و مسئولیت منتظران مومن 


انتظار و مسئولیّت منتظران مومن 


باتوجّه به مجموع آیات؛ روایات, دعاها و زیاراتی که در باره تفا انتظار 
دار دوه خمکنین با دفت.و تا سل فر مجوم. وافعی. کلمه دا ارم اه 
معنا به خوبی روشن می‌شود که منتظر راستین ظهور حضرت مهدی‌علیه 
السلام بار سنگین و مسئولیت خطیری به عهده دارد. چرا که هم باید خود 
را بسازد, و هم دیگران را توجیه و ارشاد کند, و هم ابزار و امکانات لازمه 
ظهور را فراهم آورد. و اینها سه برنامه و مسئولیت مشخص, به نام: 
«خودسازی», ۰ و «زمینه سازی» است, که توجه بدان لازم, و 
موجب اصلاح فرد و جامعه و جلوگیری از مفاسد اجتماع, 2 رن 
رستگاری, و.ضایه: دلکرفین و آماد کی بر ای ظهور صتخی بر بت و پذیرش 
ا اس وم ا ماس 

اینگ برای روشن شدن یکایی این برنامه‌ها تا بدانجا که نیاز به بحث و 
بررسی است, به تفصیل سخن می‌گویيم. 


1 - خود سازی 


نخستین وظیفه انسان منتظر, خودسازی و تربیت جسم و جان و آمادگی 
برای ظهور امام غایب است. زیرا| شوق دیدار امام علیه السلام ی را 
می‌سازد, و او را برای درک ظهورش آماده خن کنده و افاد کی نیزه جر در 
سایه ار فرامین حق 9 دستورات پیشوایان معصوم علیهم السلام به 
دست نمی‌آید. چرا که «آمادگی», تنها صرف اذعا نیست. بلکه ایمان و 
عمل اشفت. که آماد کت را جلوه می د هد . 

قرآن کریم. یاوران حضرت مهدی علیه السلام و منتظران واقعی آن 
حشرت رسد ان صاله و هحیار و ای ره ار بان که 
ایمان به خدا| دارند و کارهای نیک 9« انجام می‌د هند. ٍ 

وواات افلامی تن مارا سای هقی میک که ارآ و گر 
باید بشناسند, شناخته‌اند. و پرهیز کارانه عمل می کنند, و به ولایت ائمه 
معصومین علیهم السلام معتر فند, و به امامت امام غایب از انظار عفقیده 
دارند, و خود را , نف اخلاق. تیک ستخلق. می‌تسا زنده وه به ادا و عقاید دیتی 
تمسٌک می‌جویند, و بر ایمان و یقین خود می‌افزایند. و تسلیم دستورات 
دین و فرمان خاندان پیامبر می‌شوند. ۱ 

اینک به نمونه ای چند از احادیثی که در این زمینه می‌اوریم, توجّه فرمایید. 

پیامبر اکرم می‌فرماید: 

«ثلاث من کنْ فیه وجد حلاوة الایمان: ۳ یکون اللْه ورسوله ا خر الیه ما 
تنواهفاء و آن بحت الفزء لایحته | لله,,و آن يکرة آن بعود فی. الکفر تعد زد 
آنقذه اللّه منه, کما یکره آن یلقی فی النار» (318) 

«سه خصلت است که در هر کس باشد, شیرینی ایمان را چشیده است: 

1 - خدا و پیامبر خدا در نزد او, از هر چیز و هر کس محبوب تر باشد. 

2 - هر کس را که دوست می‌دارد, برای خدا دوست داشته باشد. 

داد مت سای که خدار تدارا ار مرافت شا دایم ات 7 
بازگشت به کفر. کراهت داشته باشد همان گونه که از افکنده شدن در 
آتش کراهت دارد». 

آن حضرت در رابطه با عقیده به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و ایمان و 
اعتقاد به ولایت و امامت ان حضرت, و اوصاف مقمنان و منتظران واقعی 
هون ور عشفق و 9۴ .و محیت ان تست به جصوت. ولی: عضر یه 
السلام و بردباری و شکیبایی‌شان در ثابت ماندن بر حق و حقیقت در 
روز گار بسیار سخت و دشوار عصر غیبت؛ چنین می‌فرماید: 

«طوبی للصابرین فی غببته ! طوبی للمقيمین علي محبته ا آولتک الذین 
وصفهم اللّه فی کتابه و قال: «هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب» 


(320(.»)319) 
اس ام هیال سامت 
که خدای تبارک و تعالی انها را در کتاب خود چنین توصیف فرموده است: 
(اين قران هدایت است برای پرهیزکاران, انها که به غیب ایمان 

می‌آورند)». 

و در همین رابطه در حدیث دیگری در مورد غیبت حضرت ولی عصر علیه 
السلام و مسئولیت منتظران موّمن در عصر غیبت می‌فرماید: 

«سوگند به خدابی که مرا به حق برانگیخت, قائم اولاد من بر اساس 
پیمانی که خدا| به وسیله من با او نلسته است, از دیده‌ها غایب می‌ شود, تا 
جانی کهششتر مردمان بکوبنده خدا نيادی به ال مخمدعليهم التشلام ندار زر 
و گروهی در نشانه های او دچار شک و تردید شوند. 

هر کس آن زمان را درک کند باید محکم به دین خود چنگ زند, و برای 
شیطان راه شک را ببندد, تا شیطان نتواند او را به شک انداخته و از دین و 
آیین من بیرون ببرد چنان که پدر و مادرتان را ازه فلت بیرون برد. خداوند 

ن را دوست و ولیث کسانی قرار داده است که به خدا| ایمان 
نمی آورند» ۰( 1 32) 
«انتظروا الفرج ولاتیأسوا من و ۳ فان آحث الأعمال الی اللّه عزوجل 
انتظار الفرج. الاخذ بامر تا معنا غداً فی حظيرة القدس, والمنتظر لامرنا 
کالمتشحط بدمه فی سبیل اللّه۱» .(322) 

«منتظر فرج باشید و از رحمت خدا مأیوس و نومید نشوید که محبوبترین 
اعمال در نزد خدای تبارک و تعالی انتظار فرج است. کسی که پذیرای امر 
ما باشد. فردا در «حظيرة القدس» (در بهشت) با ماست, و کسی که 
منتظر امر ما باشد مانند کسی است که در راه خدا به خون خود اغشته 
گردد». 

و در مورد غیبت حضرت بقية ال کلیه السلام می‌فرماید: 

. المهدی الُذی یملاًها قسطا و عدلا کما مْلّت ظلماً ۳۳ تکون, له 
حیرة وغيبة یضل فیها أَقوامٌ و یهتدی فیها آخرون ت_ آولنک خیار هدذه الأْفْة 
ِ وه هذه العترة» 3۰ 32) 

. مهدی موعود زمین را پر از عدل و داد می کند چنان که پر از ظلم و 
ستم شده باشد, برای ای است که گروههایی دز ان 1 می شوند, 
و گروهی بر هدایت استوار می‌مانند .. + که انا میسن این- ات هستند که 
با نیکان و بزرگان عترت همراهند». 

و در همین رابطه, در بخشی از سخنان خود در «نهح البلاغه» که در مورد 
سختنیها و دشواریهای زمان غیبت ایراد نموده, می‌فرماید: 
و آن زمانی است که در آن نجات نمی‌پابد مگر مومن گمنام, که اگر 


حصور داشته باشد شناخته نمی‌ شود و اگر غایب باشد کسی از او سراغ 
تمی کیرد آنها مشعل های هدایت و از روشن روی زمین‌اند که از 
سخن چینی, تفرقه افکنی, اشاعه فساد و بیهوده گویی به دور هستند, 
خداوند درهای رحمتش را به روی آنها اد و غمهای نقمتش را از 
آنها برطرف می‌سازد».(324) 

امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: 

«برای قائم ما اهل بیت دو غیبت است, یکی کوتاه مات و دیگری طولانی 
نك و غیبت دوم به قدری طول خواهد کشید که بیشتر معتقدان به آن 
بز کردند سیر آن: تایکت و بافی. نماندهحر کشت که ابمان سوفن افو و 
شناخت او درست باشد و در دل شک و تردیدی (نسبت به ما) به خود راه 
ندهد و تسلیم امر ما اهل بیت باشد».(325) 

امام باقرعلیه السلام می‌فر ماید: 

اما باقرٍعلیه السلام در تفسیر این آبه شریعه : 

«یا نما الذین منوا اصبرّوا وصابروا ورابطوا» (326) 

به يزید بن معاویه عجلی فرمود: 

«اصبرواء یعنی صبر کنید بر ادای واجبات. 

ورابطعّا, یعنی رابطه ناگسستنی داشته باشید با امام خود مهدی 
منتظر علیه السلام».(327) 

حضرت به هنگام تلخیص عقاید اسلامی که آن را برای «ابی الجارود» بیان 
می‌نمود. خطاب به وی فرمود: 

«دین من و دین پدران من - که تو نیز باید بدان معتقد شوی - شهادت به 
یکتایی خدا و رسالت پیامبر اکرم حضرت محمقدصلی الله علیه واله وسلم, 
و اعتراف به انچه او از جانب خدا| اورده, و دوستی دوستان ما و دشمنی 
دشمنان ما.؛ و تسلیم در برابر فرمان ما؛ و انتظار قائم ما؛ و تلاش و 
کوشش - در امر واجب و حلال - و تقوا و پرهیزکاری - از محژمات - 
است».(328) 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ۲ 

«بدون تردید برای ما دولتی است که هرگاه خدا بخواهد آن را می‌آورد, 
پس هر کس که دوست دارد که از پاران حضرت قائم‌علیه السلام باشد., 
باید انتظار او را ی ریا تا ان تال 
مر ام اش بش گر بان ال ی ویس ار قبام حص وان ۶ 
السلام از دنیا برود, پاداش او همانند پاداش یاران حضرت مهدی علیه 
السلام خواهد بود. پس بکوشید و تلاش و جدیْت کنید, و چشم به راه باشید 
که بر شما گوارا باد».(329) 

۱ می‌فرماید: 


«منر دین الاعشغ الورء والعفة والصلاح . ۰ وانتظا ر الفرج بالصبر». 

«از نی امامان‌علیهم السلام: تقواء عفت, صالح بودن در گفتار خود .. 
انتظار فرج با صبر و شکیبایی است».(330) 

همچنین در حدیث دیگری آمده است که وقتی حضرتش دید گروهی از 
یاران وی در باره ظهور دولت حق سخن هی کویتو خطاب به آنها فرمود: 
«شما در باره چه سخن می‌گویید؟ هرگز چنین نیست. نه به خدا و 
آنچه شما جچشم به سوی آن دوخته‌اید هرگز واقع نمی‌ شود مگر این که 
هن ار نه به خدا سوگند! آنچه شما چشم به راه و در 
انتظارش هستید واقع نمی‌شود مگر این که شما تصفیه و پاک گردید. نه به 
خدا سوگند! نمی‌شود مگر اين که نیک و بد تان از هم جدا شوید. نه به خدا 
سوگند! این امر واقع نمی شود مگر بعد از آن که همه ضای تنزم و نومید 
شوند. نه به خدا سوگند! نمی‌شود تا آن که اشخاص شقی, شقاوت خود را 
ظاهر سازند و سعادتمندان راه سعادت را در پیش گیرند».(331) 

امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: ۳ 
«هنگامی که پنجمین فرزند من. از دیده‌ها نایدید شد. در مورد دین و آیین 
ود یه دا بط بیش مواظب باشید . - کسی شما را از دینتان بیرون نبرد؛ 
1 از اعتقاد خود : بر شی کورنو. 2 " امتحان ۱0 تست که خداوند 
بندگان خود را با آن می‌آزماید. اگر پدران و نیاکان شما صحیح‌تر از این دین 
راهی را می‌یافتند, از ان پیروی می‌کردند».(332) 

امام رضاعلیه السلام می‌فر ماید: ۱ 

«به خدا سوگند! انچه شما انتظار ان را می‌ کشید ۵ رون هایتان را به 
سوی آن دراز می‌کنید واقع نمی‌شود مگر بعد از آن که امتحان و آزمایش 
شوید تا اينکه باقی نماند از شما جز اندکی(333) سپس این ایه شریفه را 
تلاوت فرمود: 

(ایا شما چنین پنداشته اید که شما را بدون امتحان رها می‌کنند؟ در حالی 
که هنوز خداوند شما را نیا زموده است که چه کسی از شما در راه خدا| 
مجاهده می کند؟)(334)». 

فیک عدیت دیکرزار مر تن لاو نف شیم ات که نت 

از ابوالحسن علی بن موسی الرضاعلیه السلام شنیدم که 
می‌فر مو و .۶ 

«الم ق 1 الناس آن پترکوا أنْ یقولوا آمَثا 5 هم لایفتنقن» (335) 
ار فتنه چیست؟ 

عرض کردم: جانم به فدایت ! آنچه ما می‌دانیم این است که امتحانی در 
دین واقع شود. 

فرمود: [اری] امتحان می‌شوند همان‌طوری که طلا محک زده می‌شود؛ 


همگی باید همچون طلای ناب از ناخالصی ها پاک شوند».(336) 

امامم جوادعلیه السلام می‌فرماید: 

«هنگامی که پسرم علی (یعنی امام هادی علیه السلام) از دنیا برود چراغی 
بعد از او آشکار شود و چراغ بعد از او, مخفی اف کر دد: وای به حال کسی 
که در حقّ او شک و تردید به خود راه دهد, و خوشا به حال غریبی که دین 
خود را برداشته از شهری به شهری فرار کند. آنگاه بعد از آن ِ دوران 
غیبت - حوادثی به وجود می‌آید که بسیار سخت و طاقت فرسا است و 
کزوهیت از عقیده خود بر می‌گردند».(337) 

منظور از چراغ اشکار در این حدیث امام حسن عسکری‌علیه السلام, و 
منظور از چراغ مخفی وجود مقذس امام زمان‌علیه السلام می‌باشد. 

شیخ صدوق در کتاب «کمال الدین» از حضرت عبدالعظیم حسنی رضی 
الله عنه نقل کرده که گفت: 

محضر اقای خود حضرت امام هادی‌علیه السلام شرفیاب شدم, همین که 
مرا مشاهده نمود فرمود: 

«مرحبا به تو ای ابوالقاسم! به راستی که تو دوست ما هستی. 

عرضه داشتم: ای پسر رسول خدا! من می‌خواهم دین خور را خدمت شما 
عرضه بدارم, اگر رضای خداست بر همان ثابت بمانم تا مرگ مرا دریابد. 
فرمود: آنچه عقیده داری بگو. 

عرض کردم: من اعتقاد دارم که خداوند تبارک و تعالی یکی است, و مانند 
فرستاده او و خاتم پیامبران است, و بعد از او تا روز قیامت پیامبری نیست 
و شریعت او ختم کننده همه ادیان و شرایع است, و بعد از شریعت او تا 
روز قیامت شریعتی نیست., و امام و خلیفه و ولی امر بعد از او, 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب‌علیه السلام است. پس از او ۳ 
السلام, بعد از او حسین‌علیه السلام, و بعد از او علی بن الحسین - 
العابدین علیه السلام - سپس محمد بن علی - امام با السلام - 

از او جعفر بن محمّد - امام صادق علیه السلام 0 
- امام کاظم‌علیه السلام - بعد از ایشان علی بن موسی الرضاعلیه السلام. 
بعد از او محمّد بن علی - امام جوادعلیه السلام - و بعد از ایشان شما 
هستند: 

فرمود: «و بعد از من, پسرم حسن - عسکری - امام خواهد بود, و چگونه 
باشند مردم با جانشین پس از او؟». 

عبدالعظیم گوید: عرض کردم برای چه ای فرزند رسول خدا؟ 

فرمود: «زیرا او دیده نمی‌شود و بردن نامش حرام است تا این که ظهور 
تماید هنیا رابر از غدل هداد کند.عدان ان که بد. از ظلم حون شدم 
باشد». 


گوید: عرض کردم: به امامت آنها هم اقرار می‌نمایم و معتقدم که دوست 
شما,؛ دوست خدا,؛ و دشمن شما؛ دشمن خدا, و پیروی شما؛ پیروی خدا؛ و 
نافرمانی شما, نافرمانی خداست. و نیز می‌گویم: معراج و سوال در قبر, و 
بهشت و جهثم و صراط و میزان حقّ است و واقعیّت دارد. و روز قیامت 
خواهد آمد و هی شک در آن لیست ... و اعتقاد دارم که امور واجب و 
لازم بعد از دوستی و ولایت شما خاندان. نماز. روزه, زکاة, حح. جهاد و امر 
به معروف و نهی ِِ_ ِ 

در این موقع حضرت فر 

«یا آبا القاسم! هذا وال کتفر لاه الفی اران اون قاس واه ی 
اللّه بالقول الثابت فی الحياة الدنیا والأخرخ». 

«ای ابا القاسم! به خدا| سوگند! این همان دینی است که خداوند آن را 
برای بندگان خود پسندیده است؛ بر این اعتقاد ثابت باش که خداوند نو را 
در این گفتارت در دنیا و آخرت استوار و محکم باقی بدارد».(338) 

هنگامی که احمد بن اسحاق, یار وفادار امام حسن عسکری‌علیه السلام و 
نماینده وی در قم, به محضر آن جناب شر فیاب گردید و از امام 
پس از وی پرسش نمود و آن حضرت فرزند برومند خود حضرت مهدی‌علیه 
السلام را به او نشان داد و از دوران سخت و دشوار غیبت با وی سخن 
گفت. خطاب به او فر مود: 

«ای احمد بن اسحاق! مَتل او در میان این ات مَتّل حضرت «خضر» و 
«دی القرنین» است. به خدا سوگند! آن چنان از دیده‌ها غایب می‌ شود که 
از هلاکت نجات نمی‌یابد مگر کسی که خدا او را در اعتقاد به امامت او 
ثابت و استوار نگه دارد, و او را برای دعا به تعجیل فرجش موفق بدارد». 
«ای ار رن بامسای الل مت الم وا آباست امه ول خرا وه 
انجامید؟ 

فرمود: آری, سوگند به پروردگارم! آنقدر طول می‌کشد تا آنجا که اکثر آنها 
که به اين امر اعتقاد داشتند. از اعتقاد خود بر می‌گردند. بر اعتقاد خود 
ایت مات و کست کفها ار آوفن قلایت همان ره رل او 
ایمان را نوشته, و او را با روحی از رحمت خودش تابید فرموده باشد». 
(339) 

حضرت ولیْ عصرعلیه السلام در نامه شریفی که به افتخار شیخ مفیدرحمه 
الله صادر نموده چنین مرقوم فرموده اند: 

«ای دوست با اخلاص, ما که همواره در راه ما با ستمگران در سنیز 
هسنی؛ خداوند تو را تأْیید کند آن‌چنان که دوستان شایسته پیشین ما را 
تأٌیید کرده است؛ ما با تو پیمان می‌بنديم که هر کس از برادران دینی تو 
تقوا پیشه کند ۵ از خالتت که.-حست سرون آمدم: به حالتی که اند باشد, 


درآید, از فتنه آشوبگر و گرفتاریهای اندوهبار در امان خواهد بود».(340) 

و در نامه جانبخش دیگری خطاب به وی چنین می‌فرماید: 

«هریک از شما باید آن گونه عمل کند که به دوستی ما نزدیک شود و از 
آنچه مقام او را پست می‌گرداند و او را به خشم و ناخشنودي ما می‌کشاند 
برهیزر نماید؛ زیرا امر خداوند به 0 ناگهانی فرا می‌رسد, آن‌هم در حالی 
که دیگر توبه سودی به حال کسی ندارد و پشیمانی, او را از کیفر ما نجات 
نمی د هد > ۰( 341) 

از اين کلام دلنشین روشن می‌شود که اگر ما در اعتقاد خود ثابت قدم 
باشیم و در وضع کنونی خود تجدید نظر نماییم و آن چنان که پیشوایان 
معصوم علیهم السلام دستور داده‌اند رفتار نماییم, از فتنه‌ها در امان خواهیم 
بود. 

همچنین اگر بخواهیم در ظهور حضرت ولیْ عصرعلیه السلام تعجیل شود 
باید به سلاح تقوا مسلح شویم و رابطه خود را با امام حیّ و حاضر و غایب 
اد دنه ها جفط کسر مق کر اه وس اشنم موز را ان جان که 
شایسته یک انسان موّمن است بسازیم و منتظر ظهور حضرتش باشیم. 
زیرا برای غیبت آن حضرت. عاملی جز اعمال نکوهیده ما وجود ندارد چنان 
که خود حضرت ولین عصرعلیه السلام در نامه ای که برای شیخ مفیدرحمه 
۰ مرقوم فر موده, به این حقیقت اشاره نموده و می‌فرماید: 

. اگر شیعیان ما - که خداوند ك را به اطاعت خود موفق بدارر - 
0 در راه وفا کردن به پیمانی که یز هه انقا نت بکی یود هر کز 
سعادت دیدار ما از آنها به تأخیر نمی‌افتاد. و سعادت پشتیبانی ما از ایشان 
به خاطر معرفت راستینی که به ما دارند, زودتر دست می‌داد؛ پس ما را 
چیزی خر اعمال تسده سا موی سانکسا عال آها به ها ام رسد و 

ما را اندوهگین می‌سازد و ما چنین انتظاری از آنها نداریم».(342) 
آری! نخستین گام انتظار, خود سازی است؛ باید خود را ساخت و به تربیت 
جسم و روج پرداخت و در ولایت و دوستی امامان ثابت قدم ماند, و چندان 
دشوار هم نیست. زیرا شوق دیدار امام ادمی را می‌سازد و او را برای 
درک حضورش اماده می‌کند. 
اه انن کاشان ورا رین کی ای اما هر زیر ارخوم 
و نیک نام ساخته است توجه کنید «ِ را از زبان خودش بشنوید. 
«من جوانی بودم تازه سال و : نیک رخسار که به کار عبا بافی در دمشق 
روزگار می‌گذراندم. به پیروی از نفس سرکش, زیاده روی ها داشتم, تا 
روزی به مسجد اموی رفتم. گوینده‌ای بر فراز منبر در زمینه قیام حضرت 
مهدی‌علیه السلام و برنامه ظهور او سخن می‌راند. ۱ 
من ح همخت ام پا نجل مایم امه ار از شوه کاض نه فشته 
می ر فتم, از خدا| می‌خواستم مرا , به او برساند. یک سال بر این منوال 


گذشت و من پیوسته دعا می کردم, تا این که شبی پس از نماز مغرب, 
مردی در مسجد به سویم امد که عمامه ای همچون دستار ایرانیان و نیم 
پوشی از پشم شتران در برداشت. پس دست بر شانه ام نهاد و گفت: تو 
را چه شده که می‌خواهی در کنار من باشی؟ 

گفت: من «مهدی» هستم. 

بر دستش بوسه زدم و درخواست کردم که به خانه رویم. پذیرفت و 
فرمود: برایم جایی فراهم ساز که جز تو هیچ‌کس بدان در نياید. 

پس برایش آماده ساختم. آنگاه یک هفته نزد من ماند ,دز آن: روزهاء مرا 
آموزشها داد و سفارش ها نمود و چون خواست از پیش من برود, فرمود: 
آنچه از من آموختی تو را کافی ات "دنبال دیگری فزرق 7ه: هرچه پیش 9 
شنیدم و پذیرفتم. ۳ 

پس خواستم برای بدرقه اش بیرون روم, مرا در کنار در خانه نگهداشت و 
فرمود: تا همینجا بس است ... در آن روزها از مهدی‌علیه السلام سنش را 
پر سیده ۵39 گفت: فرزندم! اینک ششصد و بیست سال دارم» 343(۰) 

این سرگذشت دل انگیز «شیخ حسن عراقی» است که به تصدیق «شیخ 
عبدالوهاب شعرانی» عالم مشهور ستی - که راوی این داستان می‌باشد - 
نیک مردی عابد و زاهد و برخوردار از معنویت و روحانیت بوده است. 
(344) 


2 - دگر سازی 


بر اساس تعالیم عالیه اسلام و دستورات پیشوایان دین» تلاش برای فراهم 
آوردن انگیزه‌ها و وسایلی که موجب شناخت معارف اسلامی و پراکندن 
آنها می‌ شود بزرگترین خدمت انسانی و عالی ترین عمل اجتماعی و 
والاترین کام اصلاحی و مهمترین تکلیف واجب الهی است که هر انسان 
هوشیار و بیدار که توانایی کشیدن.بار. انرا به دوش دازده بایشتی بدون 
آن که در آن کار سننتی زوا بدارده بدان قنام 

بنابراین. 1 را دوا 
نمی کند, بلکه بر هر انسان مسلمان منتظر لازم است که در عین «خود 
سازی» تا آنجا که برای او امکان دارد به دیگران هم برسد تا آنها نیز به 
مقام شامخ آخرین حجّت خدا, و شکوه روز ظهور و لزوم انتظار فرج. آشنا 
شوند. زیرا: 

«رسالت عظیم انتظار. به مدد اصل «دگر سازی», قمجوز اتشتف که.- دز 
نیزار افتد, از هر کس به اطرافیانش و حلی آیند کاتش سرابت من کند. هر 
قلب فروزان؛ هزاران قلب قلب دیگر را شعله‌ور می‌سازد ۳ این رسالت 
نسانی, سینه به سینه, در تاریخ پیش رود, و سرانجام به روزگار ظهور 
پیوندد».(345) 

اینک برای اين که آهمیت دگر سازی معلوم شود به سه حدیثی که در این 
زمینه می‌آوربم, توچه فرمایید. 

1 - جابر جعفی می‌گوید: 5 

بعد از خاتمه اعمال حح, با گروهی حضور امام محمد باقرعلیه السلام 
شرفیاب شدیم و با آن حضرت وداع نمودیم و عرض کردیم: یابن رسول 
اللّه! به ما سفارشی بفرمایید. 

فرمود: 

«باید قدرتمندان شما به ضعیف های شما کمک کنند. و ثروتمندان شما از 
فقرا دلجویی نمایند. و هر فردی از شما برادر دینی خودش را نصیحت 
نماید (خیرخواه برادر دینی خودش باشد و آنچه برای خود می‌خواهد برای 
او نیز همان را بخواهد) و اسرا ر ما را از نا اهلان مخفی بدارید, ومردم را 
بر گردن های ما مسلط نسازید. به گفته های ما و آنچه از ما به شما 
می‌رسانند توجه کنید, اگر دیدید موافق با قرآن است آن را بپذیرید.ر و اگر 
آن را موافق قرآن نيافتید, از نظر بياندازید. (یعنی: اگر موافق قرآن بود 
سخن ما است و گرنه از ما نیست). و اگر مطلب ( 
بانخ آن یی رید ان زابه ها غ ره دار تا انار که برای 
شما بیان کرده‌اند. تشریح کنیم». 


«فاذا کنتم ما آوصیناکم ولم تعدوا الی غیره فمات منکم میت قبل آن 
تخر قافتا کان وید ,ٍ و من آدرک قائمنا فقّتل معه, کان له آجر شهیدین, 
و من تل بین بدیه عدو تا کان له جر عشرین شهید» 
«پس اگر شما به دستورها و سفارشهای ما بدون کم و کاست رفتار 
نمودید و همان‌گونه که به 1 توصیه کردیم عمل کردید, و از این حدود 
تجاوز ننمودید, هر کس از شما پیش از ظهور قائم ما در این حال بمیرد, 
شهید از دنیا رفته است. و هر کس از شما قائم ما را دری کند و در رکاب 
او کشته شود ثواب دو شهید دارد. و هر کس در رکاب او یکی از دشمنان 
مارا به قتل برساند واب بیست شهید خواهد داشت».(346) 
2 - حمّاد سمندی می‌گوید: به امام جعفر صادق‌علیه السلام عرض کردم: 
من به سرزمین مشرکان سفر می‌کنم. بعضی می‌گویند, اگر در آنجا بمیری 
با انان محشور می‌شوی! ۱ 
فرمود: ای حماد! هنگامی که در انجا هستی, به یاد امر ما (حاکمیت حق) 
هسنی_ و آن را تبلیغ می‌کنی؟ 
گفتم: آری. 
فرمود: هنگامی که در این شهرها - که شهرهای اسلام است - هستی 
چطور, ایا امر ما را مطرح می‌سازی و تبلیغ می‌کنی؟ 
گفتم: نه. 
فرمود: تو اگر در آنجاها بمیری, خود به تنهایی همچون پیشوایی (از این 
امّت) محشور می‌شوی, و در روز رستاخیز نور تو, در پیشاپیش تو حرکت 
تِِ و راه تو را (در تاریکی های محشر) روشن می‌سازد».(347) 

- امام هادی‌علیه السلام می‌فرماید: 
ِ یبق بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعین الیه, لین علیه, والذابین 
عن دینه بحجح الله, والمنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته. 
ها یی اخدالا ار عون الله. ولکثهم اْذین یمسکون آزمة قلوب 
ضعفاء الشیعه کها سک صاحت السمیه ساها اوانی هم اافضلون عند 
اللّه عژوجل». (348) 
«اگر نبودند دانشمندانی که بعد از غیبت قائم ماء به سوی او دعوت 
می‌نمودند و به سوی او رهنمون می‌شدند و از دین او دفاع می‌کردند و 
بندگان ناتوان را از دام های شیطان له اه - و مرید های شیطان نجات 
می‌دادند. احدی باقی نمی‌ماند جز این که از دين خدا بر می‌گشت و مرتد 
می‌ شد. ولی این دانشمندان زمام دلهای ضعفای شیعه را به دست با 
کفایت خود صو کی ندز چنان که ملوان ها زمام کشتی را به دست می‌گیرند 
و سرنشین های کشتی را از خطر مرگ حفظ می‌کنند. اینها در نزد خدای 
تبارک و تعالی برترین بندگان خدا هستند». 
اری! همین علما و دانشمندان ربانی اسلام هستند که در طول چهارده 


قرن. دین مقدس اسلام را از انحراف و دکز کوثی حفظ نموده, مسایل 
سخت و پیجیده و ابهام امیز را برای مسلمانان تنشریح کرده, بندگان خدا| را 
از دام و فریب شیطان و شیطان نماها نجات داده و دلهای شیعیان را بر 
اساس عقاید صحیمحم اسلامی ثابت و استوار نموده‌اند. 


یا ۳ 0 قبل از ِ انا 1 السملام بیان شوم نک 
تمونه‌ای. از قیام‌هایی: است که جفت. آماد کی برای مر رت یی لیم 
السلام انجام می‌پذیرد. 

البته شکُّی نیست که این جریانها ابتداء به ساکن و بدون زمینه قبلی رخ 
نمی‌دهد؛ بلکه بعضی از پیش آمدها و حوادثی که قبل از ظهور اک 
می‌افتد, منتظران مومن را بن. ار می‌دارد تا بکوشند و تلاش کنند و برای 
باننداری از خن و ارافدحیات با متخقها دست. و بتکم رم کند و وا را 
را از پیش پای خود بردارند و تاگزیر به انگیزه‌ای طبیعی برای دقاع از خود, 
به تهیه نیرو و ابزار و آلات جنگی بپردازند و لوازم و امکانات را فراهم 
آورند, چنان که خداوند در قرآن کریم به این امر فرمان داده و فرموده 
است: 


«وأعدوا لَهْمْ ما اسَتَطعَتْمٌ من فُوّة ومن رباط الحَیّل ثرهیون به اعد اه 
وعد و کم وآخرین من دونهم, , لاتعلموَهَم ۷ ۱ ۹ وا من شیء 


فی سبیل الله 9 ثم لا نظلمُون» 349(۰) 

«برای نبرد با کافران و بدخواهان آنچه می‌توانید از هر گونه نیرو فراهم 
آمزیت توا مان خیه ته و آضاوجتمها کیده تا دومن دا و قنفنصر 
خودتان و دیگرانی که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد, به 
هراس افکنید و (بدانید) آنچه را که در راه خدا می‌دهید بی کم و کاست به 
شما پرداخت می‌شود و هرگز ستمی نخواهید دید». 

بنابراین, یکی از ابعاد دیگر انتظار, آمادگی و زمینه سازی و تهیه ابزار و 
آات خی هرد خازسرآی ماخ هه آمام عات اسیت‌ ان که حووت 
دی نیز ری طمین صعتانیمت: 

«امام باقرعلیه السلاخ فرموده هر کسن "۳ تایی سا مب را اوه 
نگهدارد تا زمانی که آن مرکب نزد اوست به اندازه وزن آز و دو برابر 
وزن آن پاداش دارد, و هر کس اسلحه‌ای_ را به همین هدف نگاه دارد تا 
موقعی که آن اسلحه پیش اوست هم وزن آن پاداش دارد» 350(۰) 

آری خواننده گرامی! انسان منتظر که میان دو قطب «یأس و امید» قرار 
گرفته, پیوسته در حال حرکت و پویایی است و نمی‌تواند آرام بگیرد. و از 
این رو, منتظران واقعی نیز مانند جهاد گرانی که در جبهه جنگ و میدان 
نبرد در انتظار فرمان حمله بسر می‌برتده در حال آماده.باش کامل آند. 


انتظار عامل مقاومت و پایداری 


بر اساس روایات انتظار فرج یکی از بزرگترین عوامل مقاومت و پایداری 
است. و از ان _ِِ مسلمانان و به ویژه شیعیان را در برابر ظلمها, 
فسادها؛ زورگويي ها , و انواع بلاها و سختیها, ثابت و پابرجا نگه می‌دارد و 
نه: آنان نل. و جرات فی‌دهد در برانر تمدیدهاه تطفیم‌ها وخ یر های 
دشمنان اسلام جود را نبازند, و از هیچ چیز و هیچ کس نترسند و نهراسند, و 
مقاومت و ایستادگی خود را از دست ندهند, و در عقیده خودر 
محکم و مستحکم استوار و ثابت قدم بمانند. سرمایه روحی بزرگی برای 
مومنان و منتظران و مستضعفان است. ۱ 
انتظار از دیدگاه اسلام و به خصوص مکتب حرکت بخش و تلاش افرین 
تشیع. مشوّق مردم به استقامت, مقاومت و پایداری, و جهاد و مبارزه 
است, و از انجا که چشم داشتی به ظهور یک قیام الهی و روحانی و 
او است, به منتظران دید وسیعی می‌بخشد و به آنها 
دلگرمی می‌دهد و صفوف حو" را در برابر ناحق فشرده تر می‌کند و حق 
طلبان و مصلحان و مقمنان را به ادامه راه حق و عدل, در برابر فسادها و 
بی عدالتی ها مقأوم می‌نماید, و سرانجام از انها انسان هایی پولادین و 
آبدیده می‌سازد. 
بنابراین, بیهوده نیست که در روایات اسلامی «انتظار فرج» عبادت شمرده 
شده. و حلّی از بزرگترین عبادات به شمار آمده است. 
آری! انتظار فرح در اسلام عبادت است. و از آن رو که انسان منتظر, میان 
دو قطب «یأس و امید» قرار گرفته, و در برا, بر امواج کوه پیکر تاریکی‌ها 
که فضای زندگی انسانها را تیره و تار 1 هرگز دچار شک و تردید 
نمی‌ شود و انواع و اقسام آزارها و اهانتهای بی دینان را به جان و دل 
می‌خرد و در عین حال. همچون کوه در عقیده خود ثابت و استوار می‌ماند و 
کوچکترین تردیدی در حقانیّت عقیده خویش به خود راه نمی‌دهد, از برترین 
عبادت ها است. 
زیرا با آن همه راههای انحرافی و دامهای شیطانی, که استکبار پیشگان در 
طول تاریخ حیات اسلام در برابر منتظران با ایمان گشوده‌اند, اعتراف به 
حق,» و حفظ همه عقایدی که منتظران ظهور حضرت مهدی علیه السلام از 
مبدء تا معاد, از روی اخبار وارده از پیامبرصلی الله علیه واله وسلم و 
امامان معصوم علیهم السلام اموخته‌اند, و به مرکب سیاهی روی کاغذی 
سفید ایمان اورده اند, در قلمرو حکومت‌های باطل, کار ساده و اسانی 
اینک به قسمتی از روایاتی که در این زمینه می‌اوریم. توجّه فرمایید. 


پیاهی آ کر یلعای وله ففام عیفر ها بو ۱ 
«المهدی من ولدی الذی یفتح الله به مشارق الارض و مغاربها, ذای الذی 
قت ضر املا وی طاست. غلمم القو له با ماه امن" سح هه 
للایمان 

فقلت: پارسیول اللما هل لاولیافه الاتشفاغ یه فن یف 

فقال: والذی بعتنی بالحق ۳ انهم بستضیئون بنوره وینتفعون بولایته فی 
غیبته کانتفاع الناس بالشمس |ذا سترها سحاب. یا جابر! هذا من مکنون 
شث اللْة, , و مخزون علمه, فاکتمه 2 عن آهله» ۰( 351) 

«مهدی علیه السلام از فرزندان من است. خداوند به وسیله او مشرق ها و 
مغفرب های زمین را فتح می‌کند. مهدی کسی است که از دوستان خود 
پنهان می‌ شود پنهان شدنی طولانی که بر اعتقاد خود در امامت او استوار 
تفق‌فاند مکی کسی که خداوند دلسزرا برای انهان آزفودم است: 

راوی گوید: من عرض کردم: یارسول الله! ایا دوستان او در زمان غیبت 
حضرتش از وی نفعی می‌برند؟ 

فرمود: قسم به پروردگاری که به حقّ مرا به پیغمبری مبعوث نمود! 
دوستان مهدی از پرتو نور او کسب روشنایی می‌کنند و در زمان غیبت ان 
حضرت از ولایتش بهره مند می گردند, همان گونه که مردم از خورشید بهره 
ی بر ند وله این که انز آن را تهان کرده بانند. اق.جابرا این امر اترازهای 
پنهانی خدا| است. ینس ان را جز از اهلش پوشیده بدار». 

رسول گرامی اسلام در یک حدیث دیگر که در باره ایمان و اعتقاد شیعیان 
آخرالرفا نا ایا ن‌علنه الساام شن نت است رصن ال که آن 
حضرت را مورد خطاب قرار داده و ایمان استوار این گروه مقأوم را مورد 
ستایش قرار داده است: چنین می‌فرماید: 

«یا علی! واعلم أنْ آعجب النّاس اقا وا اف روف آکر 
الزمان لم یلحقوا| النبی, وخجب عنهم الحجة, فامنوا بسواد فی بیاض ». 
(352) 

میاعلی! شکفت آنگیدین مردمان از نظن ایمان موالاین آبان ازتظن 
یقین. , قومی هستند در آخرالزمان, که پیامبر را درک نکرده‌اند و حجّت خدا 
از آنها پنهان گردیده و آنان به هد کت سیاه روی کاغذ سفید ایمان 
آورده‌اند». 

در حدیث دیگری که در همین رابطه. در باره استقامت مومنین منتظر از 
آن حضرت نقل شده, چنین آمده است: روزی پیامبر اکرم در محضر 
اصحاب خود راجع به وضع شیعیان در اخر الزمان دستها را به سوی اسمان 
بلند نموده و فرمود: 

«اللهمٌ لقنی |خوانی - مژتین - 

ففال له من آضهاه: اه ای ارو ۳ 


فقال: لاء ائکم اصحابي. و اخوانی قومٌْ فيی آخر الزمان», آمنوا بی ولم 

پرونی؛ لقد عزفنیهم اللّه انیم واسمام آباتهم من قبل آن یخرجهم من 

آصلاب اناتفه و آرحام اما لاحدهم آاشة ۰ دینه من خرط القتاد 

فی اللیلة الظلماء؛ آ کالقابض علی جمر الغضا! اولتّک مصابیح الدْجی 

یبنجیهم اللّه من کل فتنة غبراء مظلمة!» (353) 

«خداوندا! برادرانم رابه من تضاران: - و این جمله را دوبار تکرار نمود -. 

یکی از اصحاب گفت: مگر ما برادران شما نیستیم, ای رسول گرامی خدا! 

فرمود: نه, شماأ یاران و اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند که 

در آخرالزمان می‌ایند و مرا تدیده: به من ایمان می‌آورند. خداوند آنها را 

یش از آن که اء.ضلت پذرانان یه زخم ماد ر‌انشان: در آاتتیا نامه خوو:و 

نام پدرانشان به من معزفی نموده است. استقامت هریک از آنها ۳ دین 

خود» از کندن خارهای «گون» در شب تاریک و به دست گرفتن اتش 

گداخته سخت‌تر است. آنها مشعل های هدایت‌اند که خداوند آنها را از فتنه 

های تیره و تار نجات می‌بخشد». 

در حدیثت دیگری آمده است که پیامبر فرمود: 

«سیأتی قوم من,بعدکم, الرجل منهم له اجر خمسین منکم . 

قالوا: پارسول الله! نحن کنا معک ببدر وأحد وخنین ونزل ۳ القرآن! 

فقال: اتکم لو تحملوا لما حمْلوا. تصبز و صبرهم».(354) 

«بعد از شما قومی خواهند آمد که پاداش هر یک از آنها برابر پاداش پنجاه 
تن از شماست. 

گفتند: پاتسول اللدا فک قه این است: که ها در حضور نها درجنی یدر :و 

آحد و خُنین شرکت جستیم و قرآن در میان ما تازل شده است؟! 

فرمود: اگر آنچه بر آنها روی خواهد داد, بر شما روی میداد شما هرگز 

نمی‌توانستید چون آنها صبر و شکیبایی را پیشه خود سازید». 

در این روایات چنان که ملاحظه می‌شود. رسول گرامی اسلام مومنان 

منتظر را برادران خود خوانده و از صبر و شکیبایی و مقأومت انان در برابر 

مشکلات ستایش نموده و رمز ان را هم سختی و دشواری دوران غیبت و 

ثابت ماندن بر حق و حقیقت معرزفی فرموده است. 

امام حسین علیه السلام می‌فرماید: ۳ ۲ 7 

«برای او غیبتی هست که گروهی در آن مرتدٌ می‌شوند و گروهی دیگر در 

دين ثابت و استوار می‌مانند؛ پس اذیّت و آزار می‌بینند - و از راه شماتت - 
به آنها گفته می‌شود: این وعده کی هست اگر شما راست می‌گوپید؟! آگاه 

بای انوا که و ماوت ای ارایق کیت یر مت کنته مانند کسانی 

هستند که در حضور رسول خداصلی الله علیه واله وسلم شمشیر زده 

اند».(5ط35) 

امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: 


«عیبت ولیث خدا| و دوازدهمین وصی پیامبر به دراز| می‌ کشد. اهل زمان 
غیبت او که قایل به امامت او و منتظر ظهور او هستند, پرتر از مردمان هر 
داشگ فی‌باسته سا خدای ار و تعالی , به آنها آنقدر عقل و فهم و 
و پیش آنها چون زمان حضور 
شده است. خداوند اهل آن زمان را همانند 0 قرار داده که در 
محضر رسول‌خداصلی الله علیه واله وسلم شمشیر بزنند؛ انها مخلصان 
حقیقی و شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به دین خدا| در اشکار و نهان 
می‌باشند».(356) ۲ ۱ 

و در حدیث دیگری که ابی خالد کابلی از آن حضرت روایت نموده آمده 
است که فر مود: ۲ 

من دوست می‌داشتم که در سخن گفتن ازاد بودم و با مردم سه کلمه 
حرف می‌زدم و سیس خداوند هرگونه که خود مصلحت می‌دانست در باره 
من عمل می‌کرد. ولی چه کنیم که پیمانی است که با خدا بسته‌ایم که صابر 
و شکیبا باشیم. 

آنگاه این آنة شریفه را تلاوت فر مود: «ولتَعلمُنْ تا بعد حینِ » (357), و 
خبرش را پس از گذشت زمانی خواهید دانست». 

و سپس این آیه مبارکه را نیز تلاوت فرمود: 

«ولتَسمعَ من الذین ۳ الکتاب من قبلِکم من الذین آشر کوا آخ ۳ 
وان تصب وا وتَنفوا فان ِ من عم الأمور» .(3589) 

«وشما حتماً از کسانی که پیش آ شما کنات آره اف بر آنها نازل شده؛ 
زخم زبان خواهید شنید و از آنها که راه شرک در پیش گرفتند آزار فراهان 
خواهید دید و اگر صبر کنید (و استقامت ورزید) و تقوا را پیشه سازید 
(البته پیروز خواهید شد) زیرا که صبر و تقوا سبب نیرومندی و قدرت اراده 
در کارهاست». 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

یکی از یاران با وفای امام صادق‌علیه السلام به نام «زراره» از آن حضرت 
نقل می‌کند که در حدیثی فرمود: ۲ 

«برای حضرت قائم‌علیه السلام پیش از آن که قیام کند غیبتی هست. 

عرض کردم: چرا؟ فرمود: می‌ترسد - و با دست خود به شکمش اشاره 
کرد (یعنی او را می‌ کشند) - 

سپس فرمود: ای زراره! او همان کسی است که در انتظارش بسر 
می‌برند, و او همان کسی است که مردم در مورد ولادت او دچار تردید 
می‌شوند؛ برخی گویند: پدرش از دنیا رفت و فرزندی نداشت؛ برخی گویند: 
او (به آسمانها] برده شد؛ برخی گویند: او از دیده‌ها پنهان شده و غایب 
است. و برخی گویند: چند سال پیش از وفات پدرش دیده به جهان گشود و 
ما به انتظارش هستیم. ولی خداوند دوست دارد که دلهای شیعیان را 


بیازماید. در این هنگام است - ای زراره - که باطل گرایان دچار تردید 
می‌شوند». (359) 

در همین رابطه در یک حدیث دیگر آمده است: ۲ 

یکبار گروهی از اصحاب امام صادق‌علیه السلام به خدمت ان حضرت 
شرفیاب شدند و آن "خضرت: راادندند. که روی زمین. تشستته: هدر خالی که 
به شدات می‌گریست, می‌فر مود: 

«سیدی ! !| غیبتی نفت رقادی. وضیقت ۳ مهادی, رد فنن راحة 
فوادی! سیدی! غیبتک آوصلت مصابی بفجائع الأّبد! وفقد الواحد بعد الواحد 
یفنی الجمع والعدد! فما َحسثٌ بدمعة تفا مر ی وأنین یفتژ من صدری 
عن دوارج, الرزایا وسوالف البلایا, 1 حفل لعینی عن عواید اعظمها وأفظعها, 
وتراقی آشذها وانکوهار ونوایتٌ مخلوطة بغضبک, ها مجبونة 
بسخطک !!۱!» 

«سرور من! غیبت تو خواب از دیدگانم ریوده, خاطرم را پریشان ساخته, 
آزاضش؛دلم زا از من سلب نموده است. 

سرور من! غیبت تو, مصیبتی جانکاه بر سراسر هستی‌ام فرو ریخته که 
هرک لام ارت دار رد ارمیری معا ترا 
درهم می‌ریزد, بلاها و شختها. زنجها و اندوه هاء آنچتان بر دلم سنگینی 
قین کنز که درز اشک دیده و فریادهای سینه‌آم را احساس نمی کنم. که 
هرچه بر اشک دیده و فریاد سینه‌آم من نکر مصیبت شدیدتر و جانکاه 
تری در نظرم مجشّم می‌گردد که از مصایب قبلی دشوارتر و شکننده تر 
است»! 

یکی از یاران عرضه نمود: ای مولای من! خدا دیدگانت را نگریاند. چه 
چیزی موجب شده که این چنین سیلاب اشک بر صورت مبارکت جاری 
شده؟ چه عاملی این چنین قلب عالم امکان را , ق ی راو روم هدس اوه 
ماتم نشانده؟ 

امام صادق علیه السلام آهید کشید که قفسه‌های سینه اش باز شد و لرزه 
بر اندامش افتاد و فر مود: ۱ 

«ویلکم! . . نظرث فی کتاب الجفر صبيحة هذا الیوم ۰ وتامقلت مولد 
قائمنا ن وابطاءه وطول عمره وبلوی المومنین فی ذلک الزمان وتولد 
الشکوک فی قلوبهم من طول کیبته, وارتداد آکثرهم عن دب وخلعهم 
ربقة الاسلام من آعنافهم التی قال الله تعالی جل ذکره: «وکل اسان 
الرّمَناه طایْره فی عْنقه» (360) یعنی الولاية فأخذتنی الرقة واستولت عی 
الأحزانْ» 

«وای بر شما! من امروز صبح کتاب «جفر» (361) را مطالعه می‌کردم, در 
زندگی قائم ما می‌اندیشیدم که از دیده‌ها غائب می‌شود و غیبتش به طول 
می‌انجامد و عمرش بسیار طولانی می‌شود و موّمنان در آن زمان به 


خی ۱ موژم ام لوا نق 6 از ظول غیتش دار ی وه تردید شنم 
بیشترشان از دین خود مرتد می‌شوند و ریسمان اسلام را - که خدای 
متعال می‌فرماید: «و کارنامه هر انسانی را به گردن او بستیم» - از گردن 
خود می‌گشایند, یعنی همان رشته ولایت را ود کون خود دور می‌کنند. از 
مطالعه وضع آنها رشته افکارم گسست و کوه غم و اندوه بر تنم فرو 
ریخت».(362) 

از امام صادق علیه السلام خر ید ند : آیا عبادت پنهانی با امام معصوم از 
شما که در تحت ستم ستمگران مخفی باشد. برتر است يا عبادت آشکار 
در 9 حق با امام ِ از شما؟ 

«الصدقة 1 السرز وال آفضل من الصدقة فی العلانية, وکذلک والله! 
عیادتکم فی السر مع [مامکم المستتر فی دولة الباطل وحال الهُدنة آفضل 
من یعیدٌ اللّه عروجل فی ظهور الحقّ مع الامام الظاهر فی دولة الحق. 
ولیست العبادة مع الخوف فی دولة الباطل, مثل العبادة مع الأمن فی دولة 
الحق». 

«به خدا سوگند! صدقه پنهانی برتر از صد قه آشکار است. همچنین به خدا 
سوگند! عبادت پنهانی با امام مخفی در حکومت ستمگران و در حال صلح, 
برتر و والاتر است از کسی که به هنگام ظهور دولت حقّ در محضر امام 
ظاهر خدای تبارک و تعالی را پرستش کند. هرگز عبادت توأم با ترس و 
وحشت در دولتهای باطل با عبادت ۷ با افق و امان در دولت حق قابل 
مقایسه نیلست ... ». 

این حدیث بسیار طولانی است. در پایان یکی از اصحاب سوال نمود: 
چگونه ممکن است ما که در زیر ستم دولت باطل زندگی می کنیم,؛ از 
کسانی که در دولت مقتدر حضرت مهدی‌علیه السلام زندگی خواهند کرد, 
برتر باشیم؟! فرمود: 

«[نکم سبقتموهم الی الدخول فی دین الله عروجل, والی الصلاة والصوم 
والحغْ والی کل فقه وخیر, والی عبادة اللّه جل وعژ سرا من عدوکم مع 
امامکم المستتر مطیعین له, صابرین معه. منتظرین لدولة الحق, خائفین 
علی مامکم وانفسکم من الملوک الظلمة, تنظرون الی حق 2 
وطلب المقاش. رمع الصبر 7 دینکم وطاعة امامکم ۲( من عدوکم, 
فبذلک ضاعف اللّه عژوجل لکم الأعمال, فهنینا لکم. 

قلت: جعلتْ فداک! فماتری اذا آن نکون, من آصحاب القائم ویظهر الحق, و 
نحنْ الیوم فی امامتک وطاعتک آفضل آعمالاً من آصحاب دولة الج 
والعدل؟ 

فقال علیه السلام: سبحان الله! ی تحبون آن یظهر اللّه تبارک و تعالی 


الحق والعدل فی البلاد. ویجمع اللّه الکلمة, ویولف اللّه بین قلوب ,مختلفة, 
ولایعصون الله عژوجل فی اه وتقأم حدوده فی خلقه. ویرد 5 اه 1 
الی آهله, فیظهر حلّی لایستخفی بشیء من الحقْ مخافة أَحدٍ من ال 
2 واللق: با غار! لایموت منکم مت لب الحاز: ۳1 0 
آفضل عند اللّه من کثیر من شهد|ء در وأحد فایشروا» 363(۰) 
«شما در حالی اقدام به ایمان؛ نمازءه روزه» جح و هر خیر و فقه و عبادت 
خدای تبارک و تعالی نموده‌اید که از دشمن در ترس و هراس هستید, وامام 
شما مخفی هست و شعا از او فرمان می‌برید و در کنار او صبر می‌کنید و 
ظهور دولت حق را انتظار می‌کشید و بر خود و امامتان از پادشاهان 
نگران هستید, می‌بینید که حق امامتان و حق خودتان در زیر پای 
ستمگران لگدمال شده؛ و شما 5 از حقوق خود محروم ساخته‌اند, و شما 
را ناگزیر کرده‌اند که با ترس و نگرانی بر جان و دین خود, به دنبال متاع 
دنیا و کسب معاش بروید و زیر ستم آنها از امام خود فرمان می‌برید و از 
79 در امان نیستید. از این رهگذر. خداوند پاداش اعمال شما را چند 
برابر نموده است. گوارا باد بر شما. 
یکی از اصحاب گفت: اکنون که ما در عهد امامت تو برتر از اصحاب قائم 
هستیم. بس جرا طهور حقّ و عدالت را طلب کنیم؟ 
فرمود: سبحان الله! مگر نمی‌خواهید که خدای تبارک و تعالی حق 
نم 0 
آورد و دلهای پراکنده و پریشان را الفت عطا کند که دیگر در روی زمین,. 
خدا را معصیت نکنند؟! 
به خدا سوگند! هر کدام از شما در اين حال که هستید. اگر از دنیا بروید در 
نزد حضرت پروردگار از بیشتر شهدای بدر و آحد برتر و پر ارج تر خواهید 
بود. بشارت باد بر شما». 
امام صادق‌علیه السلام در لوح مادرش حضرت فاطمه زهراعلیها السلام 
یک حدیث طولانی مشاهده نمود که خدای تبارک و تعالی حال مقمنان را در 
عهد عغیبت حضرت ولی عصر علیه السلام وصف نموده است که فرازی را 
از آن پر اینجا می‌آوریم: 
«سیذل آولیا ی فی غیبته, ویتهادون برووسهم کما تهادی رژوس التري 
والیلم, فیّفتلوت ویْحرقون ویکونونَ 0 مرعوبین وجلین. تصب الارض 
بدمائهم, , ویفشو الویل والرنین فی نسائهم, اولتک اولیائی حقاء , بهم ادفع کل 
فتنة عمیاء او ۳ وبهم آکشف الزلازل 3 الاصار والأغلال, «اأولیک 
علَهِمٌ صلواث من رهم وَرَحْمَ وأولیک هُمْ الفْهتدون» (365(.»)364) 
« ... دوستان من در زمان غیبتش 9 و زبون می‌شوند؛ سرهای انها چون 
سرهای ترک و دیلم هدیه فرستاده می‌ شود انها کشته می‌شوند, ۹ 
می‌شوند و تا زنده هستند با ترس و وحشت و اضطراب زندگی می 


زمین از خون آنها گلگون می‌شود. ناله و فریاد در میان زنهای آنها آشکار 
می‌ شود انها دوستان واقعی من هستند. 

من به وسیله آنها امواج فتنه های تیره و تار را که چون تیرگی شب در افق 
ژد کین ظاهر می‌ شود دفع می‌کنم. و به وسیله آنها اضطرابات را رفع 
می‌کنم و سختیها و گرفتاریها را کشف می‌کنم. ۱ 

من مات اما و رت ار ی را ها 
یافتگان)». 

محمّد بن ابراهیم نعمانی در کتاب «غیبت» خود در حدیثی از ابراهیم بن 
هلال روای یت کرده است که گفت: 

«به حضرت آبی الحسن موسی بن جعفرعلیهما السلام عرض کردم: پدرم 
در انتظار این امر (دولت حق) از دنیا رفت؛: , و من نیز به سنی رسیده‌ام که 
می‌بینی (آیا) بمیرم و در این باره چیزی به من خبر ندهی؟ 

عرض 9 آری به خی ده کنذ! وه رز 9 ۳ نکنم در 
حالی که می‌بینی سئم به کجا رسیده است؟ 

فرحید داش یآ ابا اسعایا ای ادا هه وگ ای کو 2 
هم دیگر جدا شوید و پاک و پاکیزه شوید و از شما باقی نماند مگر تعداد 
بسیار کمی ... ».(366) 

هدر یک خنی. دیکر . آمده. است. که: در .همین وابظه به یونستن ین 
عبدالرحمان فرمود: 

«طویی, لیعتا الشتشکی ما اف یه قا تفای آناشی علی ,الا 
والبراءة من آعدائنا, آولتک ما ونجن منهم» قد رضوا بنا اد ورضینا بهم 
شیعةّ, وطوبی لهم, , هم تایه معنا فی درجتنا بوم القیامة». 

«خوشا به حال شیعیان ما, که در دوران غیبت قائم ما به دوستی ما چنگ 
می ز نند و در ولایت ما ثابت و استوار می‌مانند و از دشمنان_ ما برائت و 
باتوی آنان از عا 2 
امامت پذیرفته‌اند و ما هم آنها را به عنوان «#شیعه » پسندیده‌ایم. و ۳ 
به حال انها. به خدا سو گند! انها در روز قیامت با ما و در ردیف ما هستند». 
(367) 

امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: 

اجام ین ری له ال عون نامه اه که افتتان ایو خر تشن 
بن حسین بابویه (پدر شیخ صدوق)رحمهما الله نگاشته. چنین مرقوم 
فرموده اند: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم, الحمد له رت العالمین, والعاقية للموخدین, 
فالتا مدرم و وان ال علی الظالی سل ال رز اللد اسر 
الخالنیمهالضاه عیسو هه فح ای اله عم واه له 


ی 

اما بعد: ای دوست کهن سال و اگاه و مورد اعتماد من! ای ابوالحسن, 
اوست موفق بدارد و از اولاد تو فرزندانی صالح و شایسته قرار دهد, تو را 
قفا ی کی توا له و فا ان فمرکان رات رراسار 
بدون زکات پذیرفته نمی شود. 

و سفارش می‌کنم تو را به عفو و گذشت., و فرو بردن خشم و غضب و به 
جاأ اوردن صله ارحام, و پاری رساندن برادران دینی در حال فراخ و 
7 و بردباری در وقت جهالت. , و تفقه در دین,: و ثبات قدم در کارها؛ 
و مواظبت داشتن بر قرآن, و حسن خلق, و آمر به معروف و نهی از منکر 


هر ی دای تما تایه عم 
کنند. 
و بر تو باد به صبر و شکیبایی و «انتظار فرج», که پیغمبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله وسلم فرموده است: «برترین اعمال امّت من انتظار فرج 
است», - و این را بدان - که شیعیان ما پیوسته در غم و اندوه بسر خواهند 
۳ با این که فر رنه حیجی له السلامت که بات ارصضی. لاه 
علیه واله وسلم بشارت ظهور او را داده است, ظهور نما ید زیرا او - که 
درود خدا بر او باد - فرموده است: سراسر روی زمین را پر از عدل و داد 
می کند همان گونه که : پر از ظلم و ستم شده است. 
تفر تحت که سا هر هرا ماد هن ۱ صبر را پيشه کن و همه 
تیان هراس بت شکیایی وه روا واذار خها که تام نی از آن 
خداست. آن را به هر کس که بخواهد میبخشاید و سرانجام, از آن 
پرهیزکاران خواهد بود. و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو و شیعیان ما 
ناف شا لاتم عفر ال کل هم الخولی فد التصی روم د) 
آنچه از این‌نامه مار استفادم شود این است. کمجون لازفه مور 
قمیا نید خروم یاو ار یز ردان بارها وکان آرموده: بزاگ اوق 
دادن و نصرت حضرت مهدی علیه السلام ۱ ۲ بیش 
از هر چیز و پیش از هر کار به فراهم ساختن اين جنگاوران پاک و دلاور 
« و برای تربیت و پرورش آنان در آینده تاریخ تلاش و کوشش 
یبد 
پس شکیبایی, خود نوعی نبرد و مبارزه است که در کمین‌گاه صبر و انتظار 
انجام می‌شود, و گرچه به صورت ظاهر در جبهه جنگ به پیش نمی‌رود؛ اما 
چون از پیشروی دشمن جلوگیری می‌کند تلاش متبت و مفید را دربردارد, و 
اک ی رک 0 اه ۱ از 
خود و هم دین خود را حفظ می‌کند و هم از اين پناهگاه به دشمن یورش 


می‌برد و او را وادار به عقب نشینی می‌نماید و این خود, درنگ لازمی 
برای آینده فراهم آید و زمان مساعد فرا رسد. 

به سبب همین اهمیت و حساسیت است که امام حسن عسکری علیه 
السلام در نامه خود به پدر شیخ صدوق‌رحمه الله از صبر و انتظار سخن 
می‌گوید و به او توصیه می‌نماید تا سفارش وی را به شیعیانش برساند, و 
آنان را برای بسیج نیروهای شیعی در نبرد سرنوشت ساز روز ظهور و 
مهدی‌علیه السلام آماده و مهیّا سازد. 

حضرت ولی عصرعلیه السلام می‌فرماید: ۳ ۱ 

«اگر چه ما در سرزمین دور دستی که از جایگاه ستمگران دور است. سکن 
گزیده ایم. زیرا| خداوند مصلحت ما و شیعیان مومن ما را در این د بده 
است که تا حکومت دنیا در دست تبهکاران است در این نقطه دور دست 
مسکن گزينيم - ولی از اخبار و حالات شما آگاهیم و هرگز چیزی از اخبار 
رسیده است. 

از آن وقت که بسیاری از شماها به کارهایی دست زدند که پیشینیان صالح 
شما از آن به دور بودند و پیمانی را که خداوند از آنها گرفته بود پشت سر 
انداختند, گویی که از آن بی خبر بودند, اما ما شما را رها نکرده و یاد شما 
را از خاطر نبرده ایم و گرنه سختیها و پریشانی ها به شما روی می‌آورد و 
دشمنان, شما را از ریشه و بن بر می‌کندند» ,(369) 

آری! انتظار عامل مقاومت و پایداری است و طرفداران حو" و عدالت و 
اسلام خواهان را در برابر تمام فشارها, ظلم و ستم ها, ناهمواریها و 
مشکلات روزگار مقاوم و پایدار نگه می‌دارد, و پیوسته بر فروغ چراغ 
امیدواری منتظران و ثبات قدم و استواری آنها می‌افزاید, و آنان را در 
انجام وظایف دینی و تکالیف مذهبی تهییج و تحریک می‌نماید, و به ضمیر 
باطنشان شور و شوق و نشاط می‌بخشد. 

این اتظار است. که در ساره حور ه ال فیرحت ( 
فشرده تر می‌کند و به آنها امید و حرکت می‌دهد, و آنان را به نصرت خدا و 
فتح و پیروزی در آینده نوید می‌دهد. و گوش و جانشان را به آواي بلند و 
نوید بخش .قفران . اشنا می‌شازد که:: «قانتظ وا ی کم هن 
المْنتظرین (370)؛ پس به انتظار باشید که من نیز همراه با شما از 
منتظران هستم». 

اش ارات که اما واه کر را ماس ی هی موی 
های انحرافی را مطرود می‌سازد, و با ظلم و فساد و انحراف به مبارزه بر 
می‌خیزد, و منتظران را به حرکت و جنبش و خیزش وامی دارد, و از آنان 
مردانی مبارز, مقأوم و ضد سلطه می‌سازد, و آنان را همچون سدذی آهنین 
دز پزاین انار اور اه توا ور و قعرت طلان نات واستوار بکه 


می‌دارد. 

این انتظار است که منتظران راستین ظهور را به سلاح عفّت, تقوا, پاکی و 

پاکیزگی مسلح می‌سازد که تحت هیچ شرایطی زیر پار ظلم نمی‌روند, و 

در برابر هیچ ستمکاری سر تعظیم و تسلیم فرود نمی‌آورند, و با قامتی بلند 
و افراشته در انتظار می‌مانند تا ندای روحبخش وحدت را از فراز خانه 

که شود وان وا نی کون 

این است فلسفه بزرگ اجتماعی انتظار فرج. و اين است یکی از اسرار 

همت عست حضرت اصاخت لاهن - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - و به 

همین دلیل است که پاداش منتظران ظهور مانند پاداش مجاهدان راه حق, 

و بلکه همانند پاداش شهدای بدر و احد فی با نشند: 

ارآ ان اساره. عاسل هر تسه کال فا مسر ۵ 

پایداری است يا اين که عامل سقوط و رکود؟ 

آبا انسان را عنعزد .و هتوب مخکم و تجگ با راو وتنود نا نویر بان 

می‌آورد يا او را سست و زبون و بی اراده می‌سازد؟ ۳ 

خال ار رات ان یه مه اه دک شش ی کتوه وریا عال 

اتخظاطا و یو ی دا بر این استه که فردمان نا تفر وه 

اهداف شوم خود نایل شوند که هرگز در این امر توفیق نخواهند یافت. 


انتظار عامل بقای جامعه تشیع 


آنچه از بررسیهای دقیق و عمیق علمی در ابعاد گوناگون فلسفی, تاریخی, 
سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی «انتظار» در تاریخ. فلسفه ادیان, 
آیات کریمه قرآن و اخبار و احادیث اسلامی استفاده می‌شود این است که: 

«انتظار» در طرحی کلی و عمومی و در سطحی جهانی. عامل بقای نسل 
بشر و رمز موجودیّت تمام ادیان و مذاهب الهی و امروز نیز یکی از 
بزرگترین عوامل بقای جامعه اسلامی و «تشیع راستین» در میان جامعه 
در طول تاريخ حیات پر افتخار «تَشیُع» - اگر نگوییم یگانه عامل -, مهم 
تربنر عاملی که شیعیان را در برابر تمام حکومت های جور و ستم و 
دستگاههای ظلم و فساد حفظ نموده و آنها را در جریان زمان؛ با همه 
محرومیت ها؛ رنج و شکنجه‌ها و حبس و تبعید ها, در برابر تمام صدمات و 
لطماتی که از ناحیه زمامداران ستمکار بر آنان وارد شده است. از زوال و 
انقراض نگه داشته است. همین متا اه انتظار و عقیده به ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام بوده است. 

تاریخ پر فراز و نشیب اسلام هیچ دسته و گروهی را نشان نمی‌دهد که به 
اندازه «شیعه» از دست دوست و دشمن ان همه اسیب دیده باشد؛ اما 
همچنان با قامتی افراشته چون کوهی سر به فلک کشیده ثابت و استوار 

بماند, وف نهر رو نهر ند وا فر کی خو1 ادامه دهد. 

«پس از رحلت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و شهادت 
امیرالمومنین و سید الشهدا علیهما السلام تا امروز, ريشه تمام حرکات و 
نهضت های شیعه و مسلمین, علیه باطل و استثمار گران. همین فلسفه 
اجتماعی انتظار, عقیده به ادامه مبارزه حق و باطل, تا پیروزی مطلق بوده 
است».(371) ۱ 

اری! جامعه تشیع, در طول تاریخ حیات سراسر رنج زا و درد الود و در عین 
حال افتخار افرین خود. که پیوسته با خون و شها دتها و دست و پا بریدن ها؛ 

قتل و کشتارها, و زجر و شکنجه های طاقت‌فرسا و غير قابل تحمّل همراه 
بوده است با همین امید و انتظار, همواره با حکومتهای جابرانه و سیاست 
های فریبکارانه و خدعه آمیز جنگیده و از خود, حرکت و جنبش بروز داده و 
مقاومت و استقامت نموده و زمینه را برای جاودانی ساختن خویش از هر 
حیت فراهم کرده است. 

اگر انتظار و عقیده به ظهور نبود و مسلمانان و به ویژه «شیعیان». منتظر 
آینده روشنی نبودند, و عقیده به پیروزی نهایی خو و آینده قیام جهاتی 
اسلام ندانن. مدا تا امروز شکست خورده بودند و تسلیم حکومت 


هاي زور و قدرت های استعماری گشته بودند, و شاید کوچکترین اثری هم 
از انان در تاریخ باقی نمانده بود. 

«از بهترین رازهای نهفته بقای «تشیع» همین رو انتظاری است که کالبد 
هر شیعه را آکنده ساخته, و پیوسته او را به تلاش و کوشش و جنبش و 
جوشش وامی‌دارد و مانع از نومیدی وبی تابی ۵ افشود کی و درماندگی او 
ان کر ۵ به تعبیر «دکتر علی وردی» استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بغداد: 
تشیع «برکان خامد, آتشفشان خاموش» کوهسار اسلام است که گاه و بی 
کار نود مشخان و ره وان اند کی. نید می‌آورده تفر 7 اندک, 
ریشه تمام انقلابات دنیای اسلام متا 372(۰) 


اعتراف دشمنان اسلام به سازندگی انتظار 


های شیعی در طول تاریخ حیات اسلام است چنان مسلم و بدیهی است که 
حتّی مخالفان شرقی و غربی اسلام نیز بدان معترفند و با همه عناد و 
لجاجی که با اسلام و قرآن و مسلمانان و مکتب انسان ساز تشیع دارند و 
از هیچ گونه تهمت و دروغ و افتراء خودداری نمی‌ورزند, بی پرده از 
سازتدگی. انتظار سخن می‌گویند و ان زا یکی از عقاید اتقلاب آفرین کم 
نظیر «تشیع» می‌شمار ند. 

«ای .پ .پتروشفسکی» تاریخدان, و ایران شناس فرهنگستان علوم شوروی 
- که در توجیه تاریخ ما با معیارهای حزبی, گرچه به زور مسخ و تحریف, 
سخت استاد است - در این زمینه می‌نویسد: 

«چشم به راه «مهدی» بودن, در عقاید مردمی که نهضت های قرن 
سیز دهم را در ایران به پا داشتند, مقام بلندی داشته است. ولی در قرن 
چهاردهم و پانزدهم میلادی, این عقیده راسخ تر و مشهود تر کُد 
داستانی که «یاقوت حموی» نقل می‌کند بسیار آموزنده است ... در شهر 
«کاشان», سران شهر, هر روز هنگام سپیده دم از دروازه خارج می‌شدند 
و اسب زین کرده ای را «یدک» می‌بردند, تا قائثم مهدی. در صورت ظهور, 
بر ان سوار شود. در زمان فرمانروایی «سریداران» نیز ... در سبزوار .. 
به طوری که «میر خواند» در «روضة الصفا» می‌گوید: هر بامداد و شب. 
به انتظار «صاحب الزمان» اسب کشیدندی».(373) 

به عقیده ما هرچند که جناب «پتروشفسکی», تاریخدان و ایران شناس 
فرهنگستان علوم شوروی, تمام آموخته های خود را از افسانه های ساخته 
و پرداخته دست دشمنان تشیع فرا گرفته, و در توجیه این افسانه‌ها سخت 
ماهر است؛ ولی در عین حال, جای بسی تعجّب است که گویا به خاطر 
مبارک قتت اس استاد نرسیده است که تمام عبارات و گفته هایشان حاکی 
از بیداری, آگاهی. روشندلی, آمادگی, و تلاش و کوشش ناشی از انتظار 
نهضت آفرین تشیُع است, و چنین اقرار و اعتراف روشنی با مخدُر بودن 
«دین» و عامل انحطاط و عقب ماتدکی بودن آن سازگار نمی‌باشد. و گرنه 
حتماً در این تعابیر رسا و گویا که حاکی از سازندگی عقیده نجات‌بخش و 
تخ ک. افرین. انتظار است: تجدید نظر می‌نمودند. 

«جیمز دار مستتر», شرق‌شناس و زبان دان «معروف» فرانسوی نیز, که 
به شیوه غربیان؛ سخت می‌کوشد ۳ تا در اصالت اعتقاد به ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام خدشه وارد کند, در این باره می‌گوید: 

«در جا که نزدیک بغداد واقع است ۰ همه روزه پس از نماز عصر صد 


نفر سوار با شمشیر برهنه می‌رفتند و از حاکم شهر اسبی با زین و برگ 
می‌ستاندند و ... فریاد می‌زدند که: تو را به خدا, ای صاحب الزمان! تو را 
به خدا| بیرون بیا. 

... صفویه هرچند «سید» بودند و از اولاد علی‌علیه السلام به شمار 
ی اهر خود را فقط نایب امام و حکام موقتی محسوب می‌داشتند ۰« و 
مهدی غایب علیه السلام را بر خود مقذم می‌دانستند. پادشاهان صفوی, در 
کاخ خود در اصفهان, دو اسب با زین ماقرا مخال: مجهز داشتند تا برای 
سواری مهدی حاضر باشد» 374(۰) 

ما بدین جهت که سخنان این شرق‌شناس و زباندان یاوه سرای فرانسوی 
تا چه اندازه حقیقت دارد, کاری نداریم؛ ولی سخن ما در این است که این 
جناب مستشرق نیز, چون به خوبی دریافته است که چشم به راهی قیام 
قائم ال محمدعلیهم السلام ماأیه سرسختی, , مقاومت و استقامت بی نظیر 
شیعیان در برابر استعمارگران و زورگویان چپاولگر است. از اين رو به 
اروپائیان استعمار کننده وغارتکر هشدار می د هد که: 

«قومی را که با چنین احساسات پرورش يافته است. می‌توان کشتار کرد؛ 
اما مطیع نمی‌توان ساخت».(375) 

آری خواننده عزیز! از دیدگاه مکتب تشیع, اصان لفظ نیست. گفتار 
نیست, توقع تنها بیست؛ امید و آرزوی خالی نیست . ؛ بلکه پندار و کردار 
است. عمل و حرکت است, نهضت و مبارزه است. تلاش و کوشش است. 
صبر و مقاومت است., جهاد و فداکاری است. و از این روء ريشه تمام 
حرکتها و نهضت‌های اسلامی و جنبش‌ها و قیام‌های شیعی پس از ر 
رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم تا کنون, همین روح حرکت 
بخشی انتظار است., 

بنابراین, باتوچّه به کلیه مطالبی که تا اینجا گفته شد روشن می‌گردد که: 
«انتظار نه تنها آرامش موقت نیست. بلکه اعتراضی دایمی علیه بی 
عدالتی هاست. و نه تنها ۳« دادن نیست. بلکه برافروختن و تحریک 
کردن برای احقاق حق و ابطال باطل است. انتظار. پذیرش نوعی انقلاب. 
تحوّل و تکامل. هدفداری و معنی داری است. موجبی برای دفاع جاودانه از 
های انسانی و ایدئولوژیکی است. انتظار. عامل تحرک است. اسلحه‌ای 
قوی و بژان علیه روح مردگی است. نجات از اعتزال و کناره گیری است. 
موجد تحوّل است. بر این اساس, انتظاری خلاف چنین جهت., از ان 
بی‌عرضه ها و بی‌شخصیت هاست».(376) 

اینک بنگرید که منتظر راستین ظهور در فضای حیات بخش انتظار, به چه 
میزان از رشد و کمال و فداکاری و از خود گذشتگی می‌رسد و در زادگاه 
امام معصوم خود, در شهر سامرا, به یاد قائم منتظر, که امر او روشن‌تر از 


خورشید فروزان | چگونه حماسی و شورانگیز, لب به سخن 
می‌گشاید و با وی با دل هی کوند. و بیهان فداکاری و از خودگذشتگی 
می بندد و خویشتن را برای جهاد و مبارزه در پیشگاه حضر تلش؛ آماته 
«واشهدک پا مولای ... وهو عهدی الیک . .. فلو تطاولت الذهور وتمادت 
الاعمار لم آزدد فیک الا یقینا ولک الا حباً ور الا مثکلاً ومعتمدا ولظهورک 
۷ متوقعاً ومتتظ ر[ ولجهادی بین دک فثر فبا, فأبذل آنفسی ومالی و ولدی 
اد وجمیع ما خولنی ربی بین پدیک والتصرف بین آ درک ۰( 377) 
«مولای من! شاهد باش ۳ ۰ این پیمان من با تو است . که احی زور کار 
غیبت تو به دراز| کشد, از ایمان به تو برنگردم؛ بلکه بر یقینم بیفزاید و 
دوستیم به تو زیادتر شود و بیشتر به تو پشت گرم و قوی دل گردم وبا 
اشتیاق فراوان‌تر انتظار ظهور تو را داشته باشم و برای جهاد در پیشگاه تو 
آماده‌تر شوم. پس اینک, جأنم؛ مالم فرزندانم, همسرم ورهرآنحه خدای به 

من ارزانی داشته است به راه تو فدا می کنم و فرمان تو را بی چون و چرا 
کر می‌نهم>؟. 
به راستی که این عشق و علاقه, عاطفه و محبت و مهر و موذت را نسبت 
به کدام یک از پیشوایان عادی دیده اید؟ که انسانی از راه صدق و صفا 
این گونه آنقیفته و خح دق سوخته سخن بگوید و تنها در فضای حیات‌بخش 
انتظار, این گونه با محبوب خود راز و نیاز کند, و از درد فراق و دوری 
هجران زار زار بنالد و از پیمان و ایثار و انتظار و جهاد مشتاقانه سخن 
براند. با یی دنیا شوق و امید اعلام امادگی کند و دردمندانه سر بر استان 
تِِ خویش بساید و جان و تن را برای شرکت در نهضتی عظیم سرمایه 
بگذارد. 
شها راابه خداا. ابا شخنن. از اب آنکنه‌ندم نره فریان کراباتهتر ونالهد ای یز 
سوز و گداز تر دیده‌اید؟ 
اکنون ای خواننده فرزانه! به مطالبی که ما در ابتدای همین بحت., تحت 
عنوان «انتظار فرج از دیدگاه نظامهای سلطه گر» آوردیم, نظری دو باره 
بیفکن, تا در یابی که مدعیان دروغین «انديشه علمی». چگونه به دین خدا 
تهمت می ز نند و افترا می‌بندند. و می‌گویند: انتظار فرح امام زمان علیه 
السلام «عامل انحطاط و عقب ماندگی است», در حالی که همه آن تهمتها 
و افتراها برازنده دامان خود آن آلوده دامنان رسوای تاریخ است. 
از مجموع مطالبی که تا اینجا در باره «انتظار» گفتیم, نتایج ارزشمندی به 
دست می‌آید که اینک به آنها اشاره می کنیم: 

- انتظار فرج, وعده حتمی الهی است. 

۰ - انتظار فرج, نوعی عبادت است. 
3 - انتظار فرج, ایمان به غیب است. 


4 - انتظار فرج, اقرار و اعتراف به یگانگی خداء و رسالت پیامبر 
اسلام‌صلی الله علیه واله وسلم و پیشوایی امامان معصوم‌علیهم السلام 
است. 

5 - انتظار فرج. تلاش و کوشش و سازندگی است. 

۵ - انتظار فرج. عامل مقاومت., استقامت و پایداری است. 

7 - انتظار فرج. نوعی فریاد و خروشی از درون. و نوعی اعراض و 
اعتراض و روی گردانی و بی اعتنایی به نظامهای موجود, و عدم پذیرش 
سلطه ها, و اعراض از ابراز قدرت زمامداران خود سر خودبین و 
خودیرست است. 

8 - انتظار فرج, با دو بعد جاذبه و دافعه (یعنی امید و یأس) یکی از عامل 
های اساسی تحرک در تاریخ بشر است که. ابرهای تیره و تار یأس و 
بدبینی را از آنتمان روح و فکر و انديشه اتظففه دور می‌سازد و منتظران 
واقعی را به پیش می‌راند و با شتابی شگفت انگیز آنان را به سوی تر فقو 
کمال سوق می‌دهد و از خود باختگی و تسلیم در برابر باطل باز شان 
می‌دارد و بدین 9 آنان وا برای یک آینده روشن بسیج می‌نماید و 
نیروها را برای فداکاری و از خود گذشتگی و ایثار, در راه به پا داشتن حق, 
آماده تر, افکار را بیدارتر, آهاد حی ها را افزون‌تر. عشق ها را آتشین نره 
انقلابها را سریع‌تر و راه را برای رسیدن به یک جامعه اصیل کاملا اسلامی 
به معنی واقعی کلمه, هموارتر می‌سازد. 

بنابراین, «انتظار فرج» نه تنها عامل رکود و سستی و مایه انحطاط و 
عفت: مان یی تتیرورت بلکه یکی ان بزرکتیین و موهتیین عوامل پیسرکت چه 
شمار می‌ر ود و از آن جاپی که دائماً احساسات را بر ی آنکیز اند و 
منتظران را 1 امندوار فن‌شاه ده به. آنان تدلحرمی تن دهد ا 3 
برابر زورگویان و مستکبران و ستم پیشگان, تسلیم نشوند. برای احیای 
حقوق از دست رفته خود به پاخیزند و پیوسته تلاش کنند و با سیاستهای 
فریبکارانه و خدعه آمیز حکومتهای زور و جور بچنگند, رزمی تدافعی, 
نبردی دایمی و پیکاری مستمر و جاودانه است که به عنوان مقذمه «جنگ 
بزرگ» برای رهایی مظلومان از چنگال ظالمان تا قیام قائم 3 
محمدعليهم السلام ادامه دارد و رزم اوران این نبرد جاودانه, منتظران با 
ایمانی هستند که پیو سته هشیار و بیدار و آگاهانه, در درون کمینگاه صبر و 
انتظار, زیر پوشش کتمان 9 سکوت,؛ به پیکار مقذس خود ادامه می‌دهند و 
شبانه روز در انتظار فرج آخرین حجّت خدا, و ظهور آن امام غایبی که با 
قیام مقدٌسش سراسر روی زمین را پر از عدل و داد خواهد نمود, به سر 
می‌برند. 1 

و دلیل اين انتظار و چشم براهی هم همان نویدهای صریح قران کریم و 
روایات معتبر و متواتری است که مساله ظهور مهدی موعودعلیه السلام و 


امید به آینده رز به عنوان یک وعده الهی تخلف ناپذیر مطرح نموده» و 
مسلمانان را به آینده‌ای روشن و درخشان امیدوار ساخته, و به آنان وعده 
فتح و پیروزی نهایی داده, و با صراحت و قاطعیت اعلام کرده‌اند که در 
آینده, «صالحان و پاکان» وارثان زمین خواهند گردید, و بر همه جهان 
حکومت خواهند کرد, و برای هميشه بساط ظلم و ستم برچیده خواهد شد 
مقمان ر سامت تراد اهالاک خواهد کردیه 


حضرت مهدی‌علیه السلام و نویدهای ظهورش در قرآن کریم 


تردیدی نیست که از نظر جامعه اسلامی. کلیه مفاهیم و معتقدات اصیل 
اسلامی ريشه در کلام الهی دارد و عقیده به ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام نیز که یکی از معتقدات اصیل اسلامي است. صورت کلی و مایه 
اساسی آن در کتاب خدا «قرآن کریم» تخل یافته و این کنات برز ی 
آسمانی در این زمینه نیز مانند زمینه‌های دیگر, کشت کای.ه اضرولی 
مطرح نموده و فرا رسیدن آن روز فرخنده و مبارک را به تمام پیروان 
اسلام بشارت داده است. 

در این زمینه, آیات متعددی در قرآن کریم وارد شده است که پیشوایان 
دینی آنها را به وجود مقدّس مهدی‌علیه السلام و ظهور مبارک آن حضرت 
تفسیر و تاویل کرده‌اند. ما برای مزید اطلاع و اثبات مذعای خود آنها را در 
اینجا می‌آوریم. 

اینک آیاتی که به وجود مقدس مهدی‌علیه السلام تفسیر و یا تأویل شده 


است: 


1 - سوره بقره 


1 اول: 

«هدی تین * آلذین ان الب (378) 

«(قرآن) هدایت است برای پر کاران: آنان که به غیب ایمان قف او رت 
خا نن ندالله ارحص تعل حورت متضای وی ۱ 

جندل بن جنادة بن جبیر یهودی نزد رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 
آمد [و پس از دریافت پاسخ سوالی که مطرح نمود. اسلام آورد] آنگاه 
درباره اهضیای زسول خداضلی الله علیه والة وسلم از آن: خضرت پرسشن 
نفود. پیامیر خدا در جواب او تام یکایی آنان را بز شمردا این که فرمود؛ 

« ... پس از او [یعنی بعد از امام حسن عسکری‌علیه السلام] فرزندش 
محمّد است که مهدی, قائم و حجّت خوانده می‌شود. او از دیده‌ها پنهان 
می‌شود و سپس ظاهر می‌گردد, و هنگامی که ظهور کند زمین را پر از 
عدل و داد ِ» نمود همان گونه که , پر از ظلم و ستم شده است». 


سپس فرمو 

«خوشا به حال آنان که در زمان غیبت او صبر می‌کنند و خوشا به حال 
کسانی که در محبت آنها ثابت قدم می‌مانند؛ آنها همان اهل تقوا هستند که 
خداوند در کتاب خود 0 شان نموده و فرموده است: 

«هدی لقن * الذین بر بُوْمِنونَ بالعیب» (380()379) 

امام صادق علیه السلام نیز در تفسیر آین 1 فر موده است: 

«مثقین. شیعیان علیخ بن ابی طالب‌علیه السلام هستند, و غیب, حجت 
غایب است».(381) 

در چدیث دیگری در همین رابطه آمده است که فرمود: 

««آلذین یومنون تالعب#: در حق کسانی است که به قیام حضرت 
قائم علیه السلام اسان بیاورند و آن را حق بدانند».(382) 

آنچه از این آحادیث استفاده می‌شود این است که: 

«مقصود از متقین. همان مومنان به حضرت مهدی ‌علیه السلام می‌باشند و 
غیب خود آن حضرت است. چرا که غیب چیزی است که از حواس پنجگانه 
پنهان باشد و همان‌گونه که خداوند و جهان آخرت عیب محسوب می‌شود - 
بدین دلیل که با حواس پنجگانه درک نمی‌شود - حضرت مهدی ‌علیه السلام 
نیز غیب است. خزا که ان حضرتدر مان یت با رزوی تصاضی که ره 
واسطه آن شناخته شود, دیده نمی‌شود. [یعنی يا کسی ایشان را نمی‌بیند 
و یا اگر هم [او را به بیند]آنمی‌شناسد. و فقط عدذه‌ای محدود به زیارت 
ایشان مشلّف می‌شوند]».(383) 

1 دوم : 


«واز ابتلی ابراهیم رَیبْهٌ بکلماتِ قْتََهت».(384) 

«هنگامی که حضرت ابر اهیم ۳ 7 به وسیله کلماتی و پس 

آنها را به انجام رسانید». ۱ 

فص نن هر در تقسیر این اند مبار که گوید: 

درباره این ایه مبارکه «و اذ ابتلی ابراهیم 2۵ یکلماتِ ... », از امام 

صادق علیه السلام پرسش نمودم, حضرت فرمود: 

«اين همان کلماتی است که حضرت آدم علیه السلام از پروردگار خود 

دریافت نمود. پس توسٌط آن کلمات به پیشگاه پروردگار توبه نمود و 

خداوند توبه اش را پذیرفت. 

و جریان توبه چنین بود که حضرت آدم علیه السلام عرض کرد: 

«یا رب آسالک بحق محقد و علیٌ و فاطِمَة و العسَن الخسین الا بت 
« 

عَلی 

[ای خدای من! از تو می‌خواهم که به واسطه محمد و علی و فاطمه و 

حسن و حسین‌عليهم السلام توبه مرا بپذیری! پس خداوند توبه او را 

پذیرفت که او بسیار توبه‌پذیر و مهربان است ]». 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! مقصود از «قَتَتَهَنَ 7» در این آیه چیست؟ 

فرمود: 

«مقصود این است که: خداوند آنها را تا قائم مهدی‌علیه السلام به اتمام 

اه همه اسلا اه ی ی ار رها ی اه 

در توضیح این حدیث شریف باید به این نکته توجه داشت که: 

. ابتلاء به معنی امتحان و اختیار است و معنای حدیت این است که 
9 متعال. پیامبر خلیل خود حضرت ابراهیم‌علیه السلام را آزمایش 
نمود و او را با اسامی مبارک رسول الله صلی الله علیه واله وی و ۲و 
بوده است؟ ال کت در مورد نو نگفته؛ ور اخا شریفه آن 
را روشن 7 و در آنها چنین آمده است که, آن امتحان, خضوع در 
وسلم و اهل بیت اوعلیهم السلام و اعتقاد به متابعت (حضرت ابراهیم علیه 
السلام) از ایشان بوده است».(386) 
آیه سوم: 
«وَل نکم بشیء من الحَوف 3 الْجُوَء ۲ تقص من الأموال والأْفُْس 
والثمراتِ 5 تشر الصابرین» ۰( 387) 
«ما شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها 
و محصولات می‌آزماییم, وهزده بدخ به آنها که شکیبا و ثابت قدم هستند». 
محشّد بن مسلم گوید: امام صادق‌علیه السلام آیه فرمود: 


«پیش از آمدن قائم‌علیه السلام علامت هایی برای امتحان موّمنین خواهد 
بود»؟. 

عرض کردم: آن علامتها چیست؟ فرمود: 

«بیماری‌های گوناگون که سبب ترس و دلهره است و بالا رفتن نرخها که 
شیب کرسکی ,است. ق کاهس تشن امواله حانها کهعحظی وه مره مت 
فراوان است و نقص در محصولات که به نیامدن باران است. پس در ان 
موقع به آن‌ها که در عقیده به ما ثابت می‌مانند مزده بد». 

آن‌گاه فرمود: 

دای محندا این تافیل آیه استو نع کش جر آن‌ها که زاسون غلم آنه: 
تا تاو آن را تمی و | ند و مائیم راسخان در علم» 388(۰) 


2 - سوره آل عمران 


«أققیر دین الّه ون وله َسلَم مَنْ فی السّماوات والاَرْض طوْعاً و رها و 
الیه برجَعّون».(389) 

«آیا 1 را می‌جویند؟ با آن که آنچه در آسمانها و زمین است خواه 
و ناخواه تسلیم او هستند, و به سوی او باز گردانیده می‌ شوند». 

در کفسیر. ان آبه شربقة و.جماتی شدن آنین ویو و حا کت آخریره دین 
خدا بر سرتاسر جهان, روایات چندی از حضرات معصومین‌عليهم السلام 
رسیده است که به قسمتی از انها در اینجا تبژک می‌جوئیم: 

1 > اعام ره الفلم بر کیرد یور خصرت امه الملام 
می‌فرماید: 

«هنگامی که حضرت قائم علیه السلام قیام کند, , هی آبادی و سرزمینی در 
روت کر زمین باقی نمی‌مانه مکر, این که فدای «لا اله از الله ور فحندا 
رسول الله» در آنجا بلند شود. و این همان گفتار خدا تعالی است که «و 
لد شاج مق قی السفاوات: هارهب 0 )و حضرت صاحب: الامر 
ع الا سره ی را رسول ای ال ات را 
وسلم می‌پذیرفت و این؛ همان قول خدای تعالی است که, با کافران 
بجنگید تا هی فتنه‌ای باقی نماند و دین خفافا از آن خدا باشد».(391) 

2 و تفننید. مین اجه شریفه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل شده که فرمود: 

«هنگامی که حضرت قائم مهدی‌علیه السلام قیام کند هیچ نقطه‌ای در روی 
زمین باقی نمی‌ماند جز این که بانگ «لا اله الا اللّه و محشّداً رسول الله» در 
آنجا بلند شود».(392) 

ور مر ناسا هر ی ام کا طونم سای ور تاد 
حضرت قاأئم‌علیه السلام چنین می‌خوانیم: ۱ 

ابن بکیر, ِ از امام کاظم‌علیه السلام در مورد اين ایه شریفه پرسیدم, 
حضرت فر مو ِ ۳ 

«انزلت فی القائم علبه السلام اذا حَرج باليَهُوْدٍ ‏ اللصاری و الابتین 5 
آلرّنادقة و ال الرَدّة و الکثار فی شرّق الاْض و غریها قعرض ع11 
الاسلام قَمَن أسَْم طوْعا أَرة یالطّلاة و الرَكاة و ما بو 

یَجتٌٍ لله 1 من مَن لَمٌ 19 صرّب 3 حلّی لا یبنقی 
المقغارب أَحَذٌ الا و3 اه ,393(۰) 


«اين امه در :بازم ۳ قائم علیه السلام نازل شده است دای که 
ظاهر شود, آیین مقدّس اسلام را در شرق و غرب جهان, به بهود و ِِ 
و صاثبان و ملحدان و مرتدان و کافران عرضه می‌دارد, هر کس ان ن را 


روی میل و رغبت بپذیرد. به نماز و زکات و دیگر فرائض اسلامی امر 
می‌فرماید و هر کس امتناع ورزد. گردنش را می‌زند تا در همه شرق و 
غرب جهان جز موخد و یکتا پرست باقی نماند». 


3 - سوره نساء 


5 ان من هل الکتات 1 نوف به قبل موته وَیوم القيامة یِکوَن عَلیهم 
شهیدآ».(394) 

۱ ۹ ی به او [یعنی 
پیش از آن که ۳ باره تفعسیر این 1 شریفه سخنی ۳۳۷ لا زم ات 
ات را یاد آور شویم و آن این که, فِ ِِِ نجل ۰ دو ۱ 
«احدی از اهل کتاب نیست 9 ۳ ا مرگ + رت 0 
السلام ایمان آورد» و بنابر احتمال دوم. معنای آیه چنین خواهد بود «احدی 
از اهل کناب تبیست: جر این که پنش ار مرک خضرت: عیمنی علبه السلام یه 
او ایمان خواهد اورد». 

برخی از عفسران اهل استت. که اختمال آغل, را بز کزیده‌انه تاخار تفیده‌اند 
که توجیهات عجیب و غریبی را در مورد ایه شریفه ملتزم شوند؛ ولی بنابر 
احتمال دوم. معنای ایه بسیار روشن است. چون طبق عقیده قطعی ما 
مسلمانان حضرت عیسی علیه السلام هبوز زنده است و بعد از ظهور 
خصر حه‌قق آلمغاه سای اه بر ان اسما دنازرل دم دا باران و 
اصحاب آن حضرت خواهد بود».(395) 

و اینک در رابطه با تفسیر آیه شریفه به دو روایت که از طریق 
معصومین علیهم السلام رسیده است, تبرژک می‌جوییم: 

1 - علامه قندوزی حنفی, در تفسیر ایه مزبور از محمد بن مسلم از 
حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام روایت کرده است که فرمود: 

«حضرت عیسی علیه السلام پیش از روز رستاخیز به دنیا فرود می‌آند؛ ۰ پس 
پیروان هیچ فا نه یهودی و نه غیر بهودی, باقی نمی‌ماند مگر این که 
پیش از مر گشان, به به او ایمان مه اه و و حضرت عیسی علیه السلام در 
پشت سر حضرت مهدی علبه السلام نماز می‌خواند» 396(۰) 

ومانتد این زواترار. علا مه انم ها مالکی( 397 و کنر کسان دیجرع 
غیر از او در کتابهای خود نقل کرده‌اند. ۱ 

2 - بسیاری از دانشمندان بزرگ شیعه در ذیل آیه مزبور. در کتب تفسیر و 
حدیث, از «شهر بن حوشب» روایت کرده‌اند که گفت: 

روزی حجاج به من گفت: آیه‌ای در کتاب خدا| هست که مرا ناتوان ساخته 
است. 
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گفت: اين آیه: «وانْ من أهْل الکتاب الاً وت یه قَبْل مَویه» (398) این 
اه اس رای ار ای ای سیر اش 
مرگش به حضرت عیسی علیه السلام ایمان عقاورد در صوربی که من 
بهودی و نصرانی را می‌آورم و گردن می‌زنم وچشم به دهان او میدوزم و 
می‌بینم که دیده از جهان فرو می‌بندد و لبهایش را حرکت نمی‌دهد و 
اترافی ی و را 

گفتم: ای امیر! معنای آیه آن طور نیست که شما تصور کرده‌اید 

که امین ی ای هن 
باز می‌گردد و در روی زمین هیچ یهودی و مسیحی و غیر از آنها باقی 
نمی‌ماند جز این که به او ایمان می‌آورد و او در پشت سر حضرت 
مهدی علیه السلام نماز می‌خواند. ۱ 

حجّاج گفت: وای بر توا این معنا را از کجا اورده‌ای؟ 

ان را و لش سس سای بر ات ات لها انار 
به من فرموده است. 

حجاج گفت: به خدا سوگند! ن را از چشمه زلال معرفت آورده‌ای».(399) 
این حدیث در کتب اهل سئت نیز نقل شده است. و در بسیاری از کتب 
جدیتن. تقشیری: و کلافی آنها تصریح شده. که صمیر «موته» به-حضرت 
اک[ کرت ی ی اه ام فام هام 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام ات شمان فرود و و در پشت قفی ان 
حضرت شهار .ی کذارز: و به حضرتش اقتدا هی تضانده: و در نتيجه نصاری به 
جهت اقتدای حضرت عیسی به حضرت صاحب الامرعلیه السلام در نماز, به 
ان حضرت ایمان می‌اورند. و بهود نیز به حضرت مهدی‌علیه السلام 
خی گرد 101 ۱ 

ری سر مالسا م اراس ات کشت آیااسلا دا سرت 
مهدی‌علیه السلام و نشانه‌های امامت و رهبری او موجود است - از 
شین با کازی بر اطاکه ون اوه ان سادر اصان وه 
سبب معجزاتی که از ان حضرت می‌بینند به حضرتش ایمان می‌اورند. 


سین تفای 


«و قاتلوفَم حلّی لا تکون فثته وَیَکون این کل للّه».(402) 
«با کافران بجنگید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین یک سره از آن خدا باشد». 


محشد بن مسلم گوید: 
محضر امام محمد باقرعلیه السلام گزصل درجم تأویل قول خدای تعالی در 
سوره انفال که می‌فرماید: «و قائَلوَهم حتثّی لا تکون فنتَة ... » چیست؟ 


مود. ٍ ۲ 
جوز اين آیه هنوز نیامده است, و هنگامی که تأویل آن بیاید با مشرکان 
پیکار خواهد شد تا وقتی که یگانگی خدای تعالی را بپذیرند و شرکی در 
روی زمین باقی نماند, واین در زمان قیام «قائم» ما خواهد بود» 403(۰) 
درا اب برع 2 است که فرمود: 

تاویل این آیه هنوز نیامده است. هنگامی که قائم ماعلیه السلام قیام 

کن ی او را درک کند. تأویل اين آیه را می‌بیند که, هر کجا 
را که تاریکی شب فرا گیرد آیین محمدصلی الله علیه وآله وسلم آنجا را 
فرا خواهد گرفت. تا اين‌که دیگر شرکی در روی زمین باقی نباشد».(404) 
تممی کنر اقجا عال دک است ان که 
آی عت ها رالاس ای خصوصی که کی شب اسان 
اورده و روشنایی روز را مثال نزده است؛ زیرا شمول تاریکی بیش از 
زوناسی است‌ج من است در وی مین ای را فت نود که تور 

۳ راه پا تکنوا وتا کی ها را رام سد هدفه ها 
مستئنی نیست 
نار مم‌شووره آنار شام شکمهنه آن عهر قانان در عمام خرات عالم اشکار 
می‌شود».(4۸05) 
آسا ست سل ان اه ماه ده اش راید ای که عیانص ند 
در مان رتمول خداصلی. الله قابه, واله وملم وحفه دز دووان. اخدی از 
خلفاء و 99 هم در روزگار هیچ یک از اوصیا, زمانی که در آن, جز دین حق, 
دین دیگری در روی زمین وجود نداشته باشد. به طور کامل در دنیا پدید 
نبافده. انس و بنایر, ایند شک تیست که چتیرن مضعیتی. فقط در مان 
حضرت مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت. 


5 - سوره توبه 


«هوٍ الذی أَرْسَل رسوله بالهدی وین الق لیر علی الب کل و لوکرة 
المُشرکوّن» 406(۰) 

«او خداوندی است که پیامبرش را با هدایت و دینی حق فرستاد تا آن را بر 
تمام ادیان پیروز گرداند اگر چه مشرکان ناخشنود باشند». 

این آیه مبا رکه در سه سوره از سوره‌های قرآن کریم تکرار شده که 
اهمیّت این وعده الهی بخوبی روشن می‌شود؛ ولی مهم این است که, این 
وعده خداوند کی محقق می‌شود؟ زیرا مسلم است که تا کنون این وعده 
خداوند تحقق نیافته و هم اکنون ادیان باطل و ادیان نخان تحریف شده 
در روی زمین وجود دارند. و شکی نیست که وعده خداوند تخلف‌ناپذیر 
است. بنابر این باید دید طبق روایات و مدارک معتبر اسلامی هنگام تحفق 
این وعده ترر ی که تحفق قول و پیمان خداوند است. چه وقت خواهد بود؟ 
آنچه از مجموع روایات معتبر و احادیث متواتر اسلامی که از طریق شیعه 
و ستئی روایت شده استفاده می‌ شود این است که این اية مبار که, مربوط 
به زمان ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام است؛ زیرا در زمان 
حکومت جهانی حضرت مهدی‌علیه السلام است که دین مقدس اسلام در 
سراسر زمین حاکم می‌شود و بشر پیرو یک آیین می‌گردد, و نشانی از 
ادیان باطل و تحریف شده در روی زمین باقی نمی‌ماند. 

ات رای انات آنن فطل بات کف تور آنن مارم ی آوزه 
توجه فرمایید: 

1 - مقداد بن اسود گوید: از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم شنیدم 
که می‌فرمود: ۲ 

«لایّقی عَلی طَُرٍ الأرض ی مر و لا وتر لا له اللّه (علیهم) کلمة 
الاسّلام, [امَا] بعزم گزیز گِ [امَا] ۳ دلیل, [اماایعز هم فَيِعِعلهْمٌ من اهلها 
فیعز وا به» 5 اما هم فیدیئون لَخ» .(407) 

«در روي زمین هیچ خانه خشت و گلی و خیمه مویین نمی‌ماند مگر اين‌که 
خواوت ناسا دار آن‌خانه وانو من تا با ع مسر بلنوی یا ر 
ات ,وخوایی با این که اسلام را می‌پدیرند و ختداوتد: آنها را نش ,لد 
می‌گرداند پا این که به ناچار در برابر اسلام سر تعظیم فرود می‌آورتد». 

2 - مرحوم محدّث بحرانی در ذیل همین آیه در کتاب «المحجة», حدیثی را 
از امیرمومنان علی‌علیه السلام بدین صورت نقل می‌کند: 

«عن عقران بُن مَلتغ, عن عبابة بن ربعی. ان جع آمیر نی علیه 
السلام. ول «هوَ ای آزسل سول بالهدی ودیّن الق لبْظهرَة علی 
الدّین که ولو کرة الَفْشرکون» أَظهر بعَد ذیک؟ 


۰ 


قالوا: تَعَمْ. , 

قال: کلا قوالذی تَفُسی! بیدو! حتي لاتلقی قزته ال ونادی فیها بشهادة أن 
لا ال [ ال وان فد رنه اللهصلی اللم*علیه. اه -وسلم که 
و عشا» 408(۰) 

رای من مه ال این وش ووایت ی نوم اس حفسان 
علی‌علیه السلام این ایه شریفه را تلاوت فرمود: «او خداوندی است که 
رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب و پیروز 
گرداند هر چند که مشرکان کراهت داشته باشند». 

سپس فرمود: آیا این غلبه و پیروزی تحقق یافته است؟ 

گفتند: آری! 

فرمود: له هرگزا! سوگند به خدایی که جان علی در قبضه قدرت اوست؛ 
این غلبه و پیروزی محقق نمی‌شود مگر هنگامی که هیق آبادی در روی 
زمین باقی نمانو جز این‌که هر صبح و شام در آن بانگ «لا اله الا الله 
ِِِ تستولن اللّه» بلند شود». 

+ امجاهد» در ففسیر این آنه شریفه از قول این عان.نقل می کند که 
«لا یکونْ ذلک حتّی لا ببّفی هوق و لا تراننْ ولا صاحبٌ ملهٍ الا دَحَلَ فی 
الاسلام, حثی یامن الشاه و الذئبٍ و البقرهُ و الاسَذ و الانسان و الحية, 
ملي لا تطرزض فارة جرباه و حتي ئوضع الهزته و بکسر لیب وت 
الخنزیژ, ذلک قوّلة: «لیظهرة علی الاین کله ولو کر المُشرکون» و لک 
تک عند قیام القائم عَلیه السّلام» 409(۰) 
«اين وعده محقق نمی‌شود مگر هنگامی که تمام یهود و نصاری و پیروان 
هر کیش به دین اسلام بگروند, و گرگ و میش و گاو و شیر و انسان و مار, 
بر جان خود ایمن باشند. و دیگر هیچ موشی انبانی را پاره نکند, و جزبه 
گرفتن از اهل کتاب ساقط شود. و «صلیب» شکسته شود و و کها معدوم 
گردند, . و این معنای قولٍ خدای تعالی «لیْهرة ع الاین کله و لو کر 
القشر کین است. و تحقق این وعده, به هنگام قیام قائم ال محضدعليهم 
السلام خواهد بود». 

4 - امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه 33 سوره توبه فر مود: ۳ 
«اين آیه مبارکه به هنگام خروج مهدی آل‌محشد - صلوات اللّه علیهم - 
تحقق می‌یابد. دیگر احدی در روی زمین باقی نمی‌ماند جز این‌که به 
رسالت محشدصلی الله علیه واله وسلم اعتراف می‌کند».(410) 

5 پ آبو بصیر می‌گوید: 

«سألت آبا عبد الله علیه السلام عن قول ال تعالی فی کتابه: 

«هوٍ الذی ال 2 سُولَهٌ بالُدی ودین الحق لیر کلف الذین کله ولو کرح 
الْمُشرکُون» 


فقال: والله! ما آنزل تأویلها بعذ! 

فلت لت فدای وی سل 

قال: حّی یقوم القائم ان شاء اللّه. فاذا خرج القائم لم یبق کافر و لا 
مشرک الا کره خروجه, حتّی لو کان کافر آو مشرک فی بطن صخرة لقالت 
الصتیی با ها فم نی ار اه مصری فافله. فال: مه له 
فیقتله».(411) 

«از امام صادق علیه السلام در باره این آبه شریفه «او خداوندی است که 
پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را ؛ بر تمام ادیان پیروز گرداند 
اگر چه هیر کان: ان را کراهت داشته باشند» پرسیدم؟ 

امام در جواب فرمود: 

«به خدا| قسم! هنوز موقع تال این آیه نرسیده است». 

گفتم: قربانت گردم! چه وقت موقع آن فرا می‌رسد؟ 

فرمود: 

ای که خصرت فاععلیه التلام تفا کم وف ناویل ای اه فرا 
می‌رسد, و چون حضرت قائم علیه السلام قیام کند هر کافر و مشرکی, 
ظهور او را نا خوش دارد؛ زیرا اگر کافر يا مشرک در دل سنگی پنهان شود 
آن سنگ صدا می‌زند: ای موّمن! کافر یا مشرکی در دل من پنهان شده 
است با و او را به قتل برسان! و خداوند او را بیرون قی‌آورد هه اران 
حضرت قائم علیه الا به قتل می‌رسانند». 


6 - سوره هود 


«بَفتَهْ الله خی کم ان کم مومنین» (412) 

«یکتا بازمانده خدا برای شما بهتر است اگر مومن هستید». 

اسام تاقر یه الم در یل این آبة سزی هی خریایو: 

«هنحاهی که مهدی ما ظاهر شود به خانه کعبه تکیه می‌دهد و 313 تن از 
یاران خاص او به دورش كِ خف ‏ رقق اولین ی که بر,زبان مبارکش 
جاری می‌شود ین آیه شریفه بت «بعیَه ال < یز کم کت فوینتی 
با بقیة اه 7 ی سا بر تو ای 1 خداوند در ۳ 

بعد از ]رت جچون یاران دیگر آن حضرت که یک گروه ده هزار نفری 
می‌باشند. به. دور آه کرد آمدنده بهودی و تضرانتی و کسی. که غیر خدای 
تعالی را پرستش می‌نموده, باقی نمی‌ماند جز این که ایمان قف نت3 و او را 
تصدیق می‌نماید و همه ما بح می‌ شود و آن‌هم مات اسلام است؛ و 
پس از آن, برای ی ۳ 
آتفت از آنتتضا ن مود و او را می‌سوزاند» 413(۰) 


7 - سوره ابراهیم 


3 ِ_ 


«ولقٌَ آتتانا ۶ موسی پآیاتنا أن أخْرج قومک من الظْلماتِ الی النّور و 
دکرَهم ایام اللّه ان فی ذلک لیات 13 ۹ 414(۰) 
«همانا ما موسی را با آیات خود فرستادیم. که قوم خود را از تاریکی‌ها به 
سوی نور بیرون بیاور, و روزهای خدا «ایام اللّم» 9 به آنها یاد آوری کن که 
در این. - یاداوری:- بزای هر انسان بسیار شکیبا. و شکر کزار نشانه‌هایی 
است». 
شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب «ینابیع المودذة» از امام محمد 
باقرعلیه السلام روا یت کرده است که در مورد این جمله از آیه شریفه «و 
دکز ه هم بایام الله» فرمود: 
«آیام | الله تال : بوم یوم القایّم علیه السلام, 5 بوم الکخ, وبوم القیامة». 
«روزهای خداوند - تبارک و تعالی - سه روز است: 
1 - روز قیام قائم علیه السلام 

" روز رجعت 
این حدیت به همین تعبیر از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است. 
(416) 
و در تفسیر علی , بن ابراهیم قمی نیز آمده که «ایّام نفد و نت 
روز قیام قائم علیه السلام. روز مرگ و روز رستاخیز.(417) 
همان گونه که خوانندگان عزیز ملاحظه نمودند, بر اساس روایات پیشوایان 
معصوم علیهم السلام, سه روز به عنوان «بوم الله» شناخته شده که یاد 
آوری آن در سر لوحه برنامه‌های حضرت موسی علیه السلام قرار گرفته, 
که روز قیام جهانی حضرت مهدی‌علیه السلام اوّلين آنها معرفی شده 
و به حق می‌توان گفت: آن روز یکی از روزهای بزرگ الهی است که 
شایسته است «یوم الله» خوانده شود, زیرا ان روز سر اغاز حکومت 
واحد جهانی بر اساس عدالت و ازادی, و روز بر چیده شدن بساط ظلم و 
ستم و استبداد و استعمار از سراسر جهان, و روز شکستن بتها و گسستن 
زنجیرها و فرو ریختن کاخهای ستمگران و در هم شکستن تمام قدرتهای 
ٍِِِ_ بوم اللّه, , روز «#رجعت»؟ است که در روز بندگان شایسته خداوند 
که از دنیا رفته‌اند باز می‌گردند و بر سراسر جهان حکومت می‌کنند.(418) 
سوّمین یوم الله, روز رستاخیز عمومی و روز قیامت است, که همه 
مردمان از اوّلین و اخرین در آن روز پر ترس و هراس در صحنه قیامت 


جمع می‌شوند و سلطنت خداوند قثار را با دیدگان خود مشاهده می‌کنند و 
پاداش نیک و بد اعمال خود را درمی‌يابند. 


8 - سوره حجر 


«قال رب قأنطزنی الی توم یعون * قال الک من الْمْنطرین * الی بو 
اوقت المعْلومٍ» 419(۰) 

«(آبلیس) گفت: ای خدای من! تا روزی که مردم بر انکنخیه می‌ شوند به 
فن. فهلت. بدم.. آعداوندا فرهونه که ار ,فمات دادم سدکان هستین تا رو 
وقت معین». 

«هر کس که تقوا ندارد, دین ندارد. هر کس که تقیه نکند ایمان ندارد. 
کند 


1 ای پسر رسول خدا! تا به کی؟ 


ی 

الی یَوّم الوَقتِ المَعْلوم» و هو یَومْ خژوح قایهنا؛ [تا روز وقت معین که 
از ان حضرت پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! قائم شما اهل بیت کیست؟ 
فرمود: 

چهارمین فرزند من, پسر بانوی کنیزان است که خداوند به وسیله او. زمین 


9 - سوره اسراء 


«و من فُیل مظلوماً قَقذ جعلّنا لول شلطاناً قلا مرف فی الْعَتلِ ال کان 
منضورآ».(421) 
«و آن کس که مظلوم کشته شده, ما به ولی او حکومت [و حق 
قصاص دادیم, که در کشتن اسراف و زیاده روی نکند, که او از جانب ما 
«منصور» و مورد حمایت است». 
علامه قندوزی در کتاب «ینابیع المودّة». در تفسیر این آیه مبارکه آورده 
اننت. که اين. آبه در باره حسنین. بن علی و مهد ‌عليهم السلام نازل. شدم 
است. و از امام محمّد باقرعلیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود: 
«حسین علیه السلام مظلوم کشته شد و ما اولیا و وارث خون او هستیم, ۰ و 
قائم ما به خون خواهی حسین‌علیه السلام قیام خواهد کرد. پس هر کسی 
که به کشتن آن حضرت راضی بوده است به قتل می‌رساند تا آنجا که 
خواهند گفت: او در کشتار اسراف می‌کند».(422) 
در تفسیر عیاشی نیز در همین رابطه از سلام بن مستنیر از امام باقرعلیه 
السلام با تفصیل بیشتری نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 
«منظور از این جمله «و من قتل مَظلْوماً» حسین بن علی‌علیهما السلام 
اس و را هنکامن 
که قائم ما قیام کند به خون خواهی او و انتقام از دشمنان خدا بر می‌خیزد 
و به حلای دشمنان را به قتل می‌رساند که مردم گویند: او در کشتن 
انتتر اف ه ربا دم ره کرت ات 

سپس فرمود: 
و کس که واقعاً مظلوم کشته شده, حسین علیه السلام, و ولو او 
حضرت قائم‌علیه السلام است. 
و اما منظور از «اسراف در کشتار».اين است که اشخاص دیگری غیر از 
قاتل اصلی او کشته شود.(423) 
و اما مقصود از این جمله «انَه کان نز 1 این است که, حضرت 
قائم‌علیه السلام که ولیخ حقیقی حسین‌علیه السلام و مردی از دودمان 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم است. از دنیا نمی‌رود تا این‌که به 
پیروزی کامل برسد و بر همه دنیا تسلط یابد و سراسر زمین را پ پر از عدل 
و داد کند همان‌گونه که پر از ظلم و جور شده 9 424(۰) 
در کتاب «کامل الزیارات» از محمّد بن سنان روایت نموده است که: 
مردی از تفسییر آیه شریفه «و من قل موم ققة جقلنا له شلطان فلا 
یسشرف فی الْقَتّل اه کان متضور |» از امام صادق‌علیه السلام سوال نمود. 


حضرت در پاسخٌ او فرمود: 

«منصور» قائم ال محمد علیهم السلام است - که ولی خون حسین علیه 

السلام است و چون ظهور نماید, اقدام به خون خواهی حسین علیه 

المتام کته ما وا کم اتمه ال ی اسف را نم 

اسراف نکرده است. 

و معنای «فلا یت ففالعل این ات که اور نز به کاری که اسراف 

فحستوت: شنود ذاست. نمی آلاند: سپس فرمود: به خدا سوگند! که حضرت 

قائم علیه السلام بازماندگان و ذراری کشندگان حضرت حسین علیه السلام 

را به واسطه کردار پدران و اجدادشان خواهد کشت».(425) 

در کتاب «عیون الاخبار» از عبد السلام بن صالح هروی روایت کرده است 

که گفت: 

به امام رضاعلیه السلام عرض کردم که نظرتان در باره این حدبت 

الما ای اه تراسا دس کت که اتاعام ها عاه 

السلام روایت شده است, چه می‌باشد؟ 

حضرت فرمود: «درست وت 

گفتم: پس معنای این ]۳ که می‌فرماید: «ولا تزر ژ وازره ور ارت (426) 

[هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید] چه می‌شود؟ 

فرمود: ۳ 

«خداوند در تمام گفتار هایش راست و درست فرموده است. لکن فرزندان 

قاتلان حسین‌علیه السلام کسانی هستند که از کردار پدرانشان راضی 

هتتداو ند آن آفتخان فی‌کننده هر کس: که از کار راضی باشد: عتل آن 

کی اس و انا اساسه وان ات هار کی رن ال کی 

شود و دیگری در غرب عالم. به این قتل راضی و خشنود باشد نزد خدای 

تعالی با فا ری حهاهه رک ایس رم حصرف قا عنم الیسام اما 
به قتل ی 

السلام انسان ممتازی است که ماو ۳ ۳ 1۳۳ 

ناحق ریخته وی گرفته نشده. و خداوند حضرت مهدی‌علیه السلام را که از 

فرزندان آن حضرت و وارثت خون آن شهید مظلوم است. خون خواه 

حضر تش قرار داده و به وی قدرت و سلطنت عطا فرموده, و او را 

دور تام مادم با هکافی که ام طهوو از ظری خدا امضاء و را 

قوّت و قدرت و تأیید خداوند قیام کند و همه جباران و ستمگران و ستم 

قکان ) حعف سمش سار 


0 - سوره مریم 


«حني آذا رو ما یوعغدون اما العَدَابِ ق نا التساعه همین فر طه سر 
مکاناً و أَصَعَفٌ شعف جْندا * ویزید اللّه الذین اهتدوا هدی ... ».(428) 

« تا وقتی آنچه به آنان وعده داده می‌ شود : پا ۳ پا قیامت را ببینند؛ پس 
به زودی می‌فهمند که چه کسی جایگاهش بدتر و چه کسی لشکرش 
ناتوان‌تر است و خداوند کسانی را که هدایت افته‌اند بر هدایتشان 
می‌افزاید». 

از امام صادق‌علیه السلام روایت شده است که در تفسیر این آیة شریفه 
فرمود: ۱ ۱ 

«منظور از قیامت. قیام قائم است. که گمراهان چون در ان روز, قائم و 
اطرافیانش را ببینند, می‌فهمند که جایگاه چه کسی در نزد قائم ۷ و 
سپاهش ناتوان‌تر است. و خداوند در آن روز, بر هدایت هدایت یافتگان که 
از قائم پیروی کرده, انکارش نکرده‌اند. می‌افزاید».(429) 


1 - سوره نور 


«وَعَة ال الذین امه لوا ملک و عَهلُوا الصَالحاتِ لَيَسَتْلقلَهُم فی الأرّض کما 


ان تالف الذین ين من 5 0 و لبعکن هم دتم الذی آرتخی ام بدا مر 
من بعد خوفهم فهم اهنا ود وتنی" پشرگون بی شَینا» 430(۰) 


«خداوند به کنیا نی از شما ب ایمان آورنه و ها شایسته انجام دادند 


وعده داده ات که | را در روی زمین جانشین قرار دهد همان گونه که 
کسانی را که قبل از ایشان بودند, جانشین ساخته بود و دینی را که برای 
ایشان پسندیده - در جهان - استقرار خواهد بخشید و ترس و هراس شان 
زا و ار هه ارات ات سل اه ات .۲ ها چا 
بپرستند و شریکی برایم قرار ندهند». 

علامه نیشابوری در تفسیر «غرائب ب القران» به هنگام تفسیر آیه شریفه: 
«الذین + یوَمتّون بالعیت 6 در سوره بقره. هی گوید" 

. منظور از «غیب» که در این آیه شریفه آمده است. همان مهدی 
منتظری است که خداوند در قران کریم به او وعده - خلافت, و جانشینی - 
داده و فرموده است: «وعَذ اللهّ الذین امَتَوا وم عملوا الصَالحات 
َیِسَتَحلفَهُمْ فی الارض». ۲ 
ور یت ار رما ,ای للم که حاله سم خر مارد شوه کم 
فرموده است: 
«اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نمانده باشند خداوند آن روز را به 
قدری طولانی می‌کند تا اين که مردی از امّت من که نام او نام من و کنیه 
او کنیه من است ظاهر شود و زمین را , پر از عدل و داد کند همان‌گونه که 
پر از ظلم و ستم شده باشد».(431) 


2 - سوره قصص 


«وثرید آن تَفْنَ عَلّی الذین اسَتعموا فی الأض وتجَْلهم نم وَتجْقلَهم 
الوارئین» 432(۰) 

9 ما ارادم کرده‌ایم بر آنان که در روی زمین به ضعف کشیده شده‌اند, 
منت نهاده, آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم». 

از امام محمّد باقرعلیه السلام و امام جعفر صادق‌علیه السلام روایت شده 
است که آن دو بزرگوار فرموده‌اند: 

«اين آیه مبارکه مخصوص به صاحب الامری است که در آخر الزمان ظاهر 
می‌شود و فرعونیان و جباران را نابود می‌سازد و شرق و غرب جهان را به 
تضا ف. خو. در .م‌آورده و.آن راخنان: که بز از ظلم و شتعم شده: استت 
مالامال از عدل می‌سازد».(433) 

طلامة قندوزی نیز در ضمن حدیثی روایت کرده است که: 

«آبو محمد امام حسن عسکری‌علیه السلام در هفتمین روز ولادت فرزندش 
مهدی‌علیه السلام بدو گفت: «سخن بگو,ای فرزند کوچکم!» پس شهادتین 
بر زبان جاری نمود و بر پدران خویش یکی پس از دیگری ِِ فرستاد؛ 
سیس این 1 ,_شریفه را تلاوت فر مود: «وترید أنْ َ تمَن علی الذین 
اسْتَصْعفوا فی الرْض وَتَجْعلهْم أَئْمَةَ وتجعلهم الوارین»» (34) 


13 - سوره سجده 


«قل بو وم امن لا تمغ الذین کَقژوا ابْمائقم ولا هم بلظزون».(435) 

«بگو ِ آی و - روز پیروزی, دیگر ۱ آوردن برای کافران سودی 
کار مامتان مص و ۷ 

امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر این ابه شریفه فرمود: 

«روز پیروزی روزی است که دنیا به دست قائم‌علیه السلام فتح می‌شود. 
آن رون یر انمان: افردن برای کسی که قبلاً ایمان نداشته, سودی ندارد. 
اقا -کسی که شش ار میم ایمای. آفرخه:. اتطار مور آو وا هی کش 
ایمانش او را سود خواهد بخشید و خداوند مقام و منزلت او را بالا خواهد 
برد. و این پاداش دوستداران اهل بیت‌علیهم السلام است».(436) 


4 - سوره فتح 


حافظ ابو عبداللّه گنجی شافعی در کتاب «البیان». و علأمه مومن بن حسن 
شبلنجی دز تفسیر آبه: شریفه" «یْهرَة عَلی الدّین کله و کفی بالله شهیدا» 
(437) از سعید بن جبیر نقل کرده‌آند که گفته است: تاو ر از ان ایف: 
مهدی - موعود 5 از فرزندان فاطمه علیها السلام است » 438(۰) 

در حدیث دیگری که در تفسیر همین آیه شریفه از امام صادق‌علیه السلام 
روایت شده چنین آمده است که آن حضرت فرمود: 

«اين آیه در حق قائم ]۳ محفد علیهم السلام نازل شده است. و او امامی 
است که اسلام را بر همه ادیان پیروز می‌گرداند و زمین را پر از عدل و 
داد می‌کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. اين آیه از آیاتی است که 
تا تاویلش بعد از تنزیل آن تحقق خواهد یافت».(439) 

با توجّه به آیات شریفه مزبور و ده‌ها آیه تیکر: اين معنا به خوبی روشن 
می‌شود کهء دنیا زوزی در .بیش دارد که آیین مقدس. اسلام بر تمام ادیان 
جهان غلبه خواهد کرد, وب ملز اسلام. دینی در روی زمین باقی نخواهد 
ماند. آن عصر درخشان و روزگار طلابی که تشر در انتظار ان است. همان 
روز قیام پر شکوه منجی بشر, و دوران ظهور مبارک مهدی موعودعلیه 
السلام می‌باشد. 

ناگفته نماند, آیاتی که به وجود مقذس مهدی موعودعلیه السلام و ظهور 
مبارک آن حضرت تفسیر و تأویل شده و در منابع معتیر شیعه و ستّی ثبت 
و ضبط گردیده, فراوان است و ما اگر بخواهیم همه آنها را یکجا گرد آوری 
نماییم به طول خواهد انجامید و از مقصد دور می‌شویم. از این‌رو, به همین 
مقدار بسنده نمودیم.(440) 


بخش نهم 


نویدهای ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام در کتاب‌های مقذاس ادیان و اخبار اهل بیت علیهم 
السلام 


چنان که در بحثهای گذشته آمد, مسأله ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در 
ار ها سا تاه سا ها اساا ناسا نودام 
است. و تمامی ادیان و مذاهب گوناگونی که در روی کره زمین حکومت 
ففت کنند, وقوع حتمی و قطعی ان را خبر داده‌اند. 

بت ای یی ها وتو کب سنا وک ال بایتی 
بتشتهاری که. تسبت. به: آیتذم بشر در جهان دیده می‌شود, اوضاع کنونی 
جهان قابل دوام نیست,؛ و دير یا زود گردونه زمان به نفع محرومان خواهد 
چرخید. و چهره جهان دگرگون خواهد شد, و مفاسد اجتماعی و 
کسکشهای. نوت سای خود راچد اراستن ه افتم خواهه بان فطایق 
وعده‌های انبیا و نویدهای کتب آسمانی, چشم انداز آینده جهان و سرنوشت 
بشر روشن است. 

گاهی کمنام.به. کانهای مذهی. اهل اجان انن. اهر وا به کویی. تشان 
می‌دهد که وقتی جهان دچار فتنه و آشوب گردد و آتش ظلم و بیدادگری 
همه جهان را فراگیرد. و جنگهای خانمان سوز و ویرانگر مردمان جهان را 
به ستوه آورد و زمامداران جهان از اداره امور کشورها عاجز و ناتوان 
گردند و برای خاموش کردن آتش فتنه‌ها و جنگها راه چاره‌ای نيابند, در 
چنین موقعیت حساس و بحرانی یک مصلح بزرگ جهانی, با اثکا به قدرت 
لایزال الهی قیام خواهد کرد, و به یک اصلاح عمومی در تمام جهان دست 
خواهد زد و زورگویان, زورمداران و قدرت طلبان افسار گسیخته عالم را 
سر جای خود خواهد نشاند و به همه بدبختی ها و تیره روزی‌ها و 
گرفتاری‌های بشریت خاتمه خواهد داد. ۱ 

حور انم ای که همان آشماتی موا هم کنو کب سای ,۱ 
سراسر مملو از امید, و سرشار از نویدهای بهروزی و وعده‌های ظهور آن 
«مصلح جهانی» می بینیم » و شاید برای برخی کمی تععجب اور باشد که در 
تمام ادیان 9 مذاهب بر جهان, اعم از وثنیت, کلیمیت. مسیحیت, 
مجوسیت و آییزه مبین اسلام . بآ مصلحی که در پایان جهان ظهور خواهد 
کرد و به جنایتها و خیانتهای انسانها خاتمه خواهد داد و شالوده حکومت 
مه را ای اش ایا یا و 
برتر و بالاتر از همه, نوید ظهور آن مصلح بزرگ جهان, به خصوص در اسلام 
و قرآن نیز, به صورتی جامع تر, کامل‌تر, عمیق‌تر و جدی‌تر. مطرح شده 
و جای بسی خرسندی است که اکثریت قریب به اثفاق نوید هایی که در 
رابطه با ظهور «مصلح بزرگ جهانی» در کتابهای آسمانی آمده است - اگر 


نگوییم همه آنها - تنها با وجود مقدّس مهدی موعودعلیه السلام. آخرین 
بازمانده حجت الهی از امامان معصوم شیعه مطابقت دارد. 

آری خواننده عزیز! نویدهای مصلح بزرگ جهانی و بشارت ظهور مبا 
حضرت مهدی‌علیه السلام علاوه بر قران مجید در تمام کتب مذهبی اهل 
دید برآهمه, کتاب باسک. کتاب پاتیکل, کتاب دادنگ, کتاب ضفینای ندی؛ 
کتاب اشعیاء, کتاب وهی کودک, کتاب خکی لبی؛ کتاب مکاشفات یوحنای 
لاهوتی, کتاب دانیال نبی, انجیل متی, انجیل لوقا, انجیل مرقس, و سایر 
کتابها و الواح ذکر شده, و در همه این کتابها نویدها و بشارت‌های ظهور 
و مهدی علیه السلام به عبارات و و حقیقت 
«مهدویت» زا ی که ان راک عفیدم عقوم ویر کر سح 
امتها وملتها می‌دانند, یه روشنی بیان شده است. 

اگر چه غیر از قرآن مجید. همه کتابهای دیگر آسمانی مورد دستبرد و 
تحریف قرار گرفته است. ولی باز هم مطالبی در آنها دیده می‌شود که از 
دستبرد دگران مصون مانده, و در آنها عبارات و چملاتی از آمدن «مصلح 
جهانی» به چشم می‌خورد. 

جالب توجه این‌که: در تمام کتابهای مقذسی که در میان اهل ادیان, به 
عنوان کتابهای آفتشای شناخته شده و آورندگان ان کتابها , به عنوان پیامبر, 
شناخته می‌ شوند, تصریحات زیادی به «مهدی موعود»؟ شده است. 

هر چند که ما اين کتابها را به عنوان «کتاب آفتضان:* نمی‌دآنیم, و یقین 
نداریم که آورندگان آنها پیامبر بوده‌اند. بلکه معتقدیم که آنها یا «پیامبر» 
توده آنجیا این مطالت راز کتابها و تعلیم پیامیران گذشته اقتباتین کردهاند: 
ولی شگفت اور است که در برخی از اين کتابها, بعضی از القاب خاص و 
اسامی مبارک حضرت مهدی ‌علیه السلام و حتثّی سلسله «نسبی» ان 
حضرت و اين که وی از سلاله پاک ایآ کرد الزمان و از فرزندان دختر 
رت 01 1 است. 
اینک برای اثبات این مذعا قسمتی از نویدها و بشارت های ظهور مهدی 
موعودعلیه پا ی و ای ار 
مقذسه هندیان: یهودیان مسیحیان زرنشتیان و سایر 0 که در میان 
پیروان خود به عنوان کتاب آستخانه: شناخته شده, زة نقل می‌کنیم, تا اصالت 
مساله «مهد ویت»؟ و جهانی بودن اعتقاد به ظهور مبارک حضرت مهدی علیه 
السلام به خوبی روشن شود. 





1 - مهدی موعودعلیه السلام در کتب مقدسه هندیا 


1 - مهدی موعودعلیه السلام در کتب مقدسه هندیان 


شناخته شده و اند نان این کتاب‌ها به عنوان پیامبر شناخته می شوند؛ 
تصریحات زیادی به وجود مقذس مهدی موعودعلیه السلام و ظهور مبارک 
آن حضرت شده است که قسمتی از آنها از نظر خوانندگان گرامی 
هی طد ر 3 


اقا را نس یی تسس سوه یم یداه ی ای انا 


الق بقارم ایو حشرت میت اه الا ر گنای مات تا 


دز کتاب «اوپانیشاد» که کش از کتب معتبره و از منابع هندوها به شمار 
می‌رود. بشارت ظهور مهدی موعودعلیه السلام جنین آمده است: 

«اين مظهر ویشنو (مظهر دهم) در انقضای کلّی یا عصر آهن, سوار بر 
اسب سفیدی, دز حالی که-شمشیر برهنه درخشانن بة صورت ستاره دنباله 
دار در دست دارد ظاهر می‌شود, و شریران را تماما هلاک می‌سازد, و 
خلقت را از نو تجدید, و پاکی را رجعت خواهد داد ... این مظهر دهم 
انقضای عالم ظهور خواهد کرد».(441) 

با اندک تاملی در جملات بشارت فوق. ظاهر می‌شود که مقصود از «مظهر 
ویشنو» همان وجود مقذس حجة بن الحسن العسکری علیه السلام است؛ 
زیرا طبق زوایات متواتر اسلامی آن حضرت در آخر الزمان و در پایان 
جهان, ظهور خواهد نمود و با شمشیر قیام خواهد کرد, و تمامی جباران و 
ستمگران روی زمین را از بین خواهد برد, و در دوران حکومت آن # 
قدرت خداوندی, جهان, آفرینش نوینی خواهد یافت. 

در اين زمینه اخبار و احادیث بسیار زیادی در کتب شیعه و سنی از پیامبر 
گرامی اسلام و ائَمّه معصومین علیهم السلام روایت شده است که برخی از 
آنها را جهت توضیح فرازهای بشارت مزبور, تحت چند عنوان می‌آوریم. 


سس یهگا بر آشر الرمان طاقن سی‌شرته 


در کتاب «غیبت» شیخ طوسیرحمه الله از ابو سعید خدری روایت کرده 
است که گفت: 

از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم شنیدم که بر فراز منبر می‌فرمود: 
«مهدی از عترت و اهل بیت من است. او در آخر زمان ظهور می‌کند. در 
آن هنگام استمان بارانش را فرو می‌فر ستد؛, زمین گیاهان خود را 
می‌رویاند. و او سراسر روی زمین را پر از عدل و داد می‌نماید, آن چنان 
که دیگران - ستمگران - آن را ؛ و جور کرده باشند».(442) 

در کتاب «عقد الدرر», باب سوم از قول ابو سعید خدری از رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 

«در آخر الزمان مردی جوان, با چهره‌ای زیبا و بینی کشیده. که از عترت 
من است قیام می کند, زمین را پر از عدل و داد می‌نماید, همان گونه که پر 
از ظلم و جور شده باشد ... » (443) 

در کتاب «دلائل الامامة» از قول ابو سعید خدری آمده است که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«مژده باد شما را به ظهور مهدی که او در آخر الزمان به هنگام سختی 
روز گار و فتنه و اختلاف و عدم امنیت قح ایند و خداوند به وسیله او زمین 
را پر از ز قسط و عدل می‌نماید» . (444) 

۳ و ۲ اهل بیت علیهم السلام در ضمن روایتی از امام محمّد باقر علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: 

«دولت ما آخرین دولتها است و هیچ خاندانی نیست که حکومتی برای آن 
مقدر شده باشد, جز این که پیش از ما به حکومت می‌رسد تا وقتی که ما 
به حکومت رسیدیم کسی نگوید: اگر ما نیز به قدرت ميرسيدیم. همانند 
اینان رفتار می‌کردیم. و این است معنای کلام خداوند که فرموده است: «و 
العافَة للمتَفین» (445) [سرانجام از آن پرهی زکاران است ]» 446(۰) 

و,در روایت دیگری از امام صادق‌علیه السلام آمده است که فرمود: 

لِکل آناس دول یرقبوتها 

وَدَولتْنا فی آخر اهر تَظهَرٌ «برای هر قومی دولتی هست که فرا رسیدن 
آن را انتظار می‌کشند, ولی دولت ما در آخر الزمان ظاهر می‌شود». 
(447) 


2 - مهدی‌علیه السلام بر اسب دست و پا سفیدی سوار است 


اين عنوان که در دومین فراز بشارت کتاب «اوپانیشاد» آمده است, در 
را در اینجا می‌اوریم: 
در حدیثی از حضرت اميیر مومنان علی‌علیه السلام روایت شده که در مورد 
ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام و به هنگام حرکت آن حضرت از 
نجف به سوی مسجد سهله فرموده است: 
«کائی به و قدٌ عبر من وادی السّلام (لی ة مسشْجد السَهْلة علی قرس مَحَجّلِ 
له شقراع پزهر وه بو و بقول قی دعانه 7 ».(448) 
«گویی او را با چشم خود می‌بینم که در نزدیکی نجف از وادی السلام عبور 
کرده, به سوی مسجد سهله پیش می‌رود در حالی که بر اسب دست و پا 
سفیدی سوار است که پیشانی سفید و درخشنده‌ای دارد. و همه 
داز شلتنند کی آن را چون چراغ و ستاره می‌بینند و او در آن حال دعأ 
می‌خواند ... » 
امام صادق علیه السلام در همین زمینه می‌فرماید: ۳ 
«کأْنی انْظر الی القایم علی ظهّرٍ اللّجّف کت فقس ارف الق تیف 
شقراش. نم تلتقضن به قَرشة, فلا تُقی أقْلّ ده الا وفم بَظنُون آئه مَعَهم 
فی بلادِهم».(449) 
«گویی قائم‌علیه السلام را در پشت نجف به چشم خود می‌بینم که بر اسب 
و سامت ال و یا ار اس ان 
دو چشمش سفیدی خیره کننده‌ای است. سپس اسبش او را به حرکت در 
می‌آورد به طوری که مردم هر شهری خیال می‌کنند که آن حضرت در میان 
آنها و در شهر آنهاست». 
پیشوای پششم شیعیان در یک حدیث دیگر در همین مورد می‌فرماید: 
«کانی بالقایّم علیه السلام علی ظهّر اللجف لیس دژع رسشول الوصلی الله 
علیه وله وسلم قبتقلص عَلَیه, نمّ_یلتفض 1 قیستدبر عَلیه, تم یُغشی 
لزع لوپ استبرق, تم یرب قرسا له بلق ین عَیِتَبّه شفراح, بْتفض به 
ییَقی هل بلّد [ اتاهم نود <لک السمراخ حنّی تکون آَيَةّ لْ».(450) 
ِ قائم علیه السلام را در پشت نجف به چشم خود می‌بینم که زره 
رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم را پوشیده و چون دامنش جمع شده 
است آن را تکان می‌دهد تا صاف شود پس به اندامش رسا می‌آید, و آنگاه 
آن را با جامه‌ای از دیباح می‌پوشاند, و سپس بر اسب سیاه و سفیدی که 
میان دو چشمش سفیدی درخشنده‌ای دزد سوار می‌شود: وه طوری ان را 
نله خر کت در هی‌آورد که درخشند کی پیشانی: اسنش از شهرهای دور دست 


معجزات ان حضرت است». 

پیشوای هفتم شیعیان, امام کاظم علیه السلام نیز در همین باره می‌فرماید: 
«وقتی حضرت قائم‌علیه السلام قیام کند, بر بهترین» نیرومندترین, تندرو 
ترین وسیله سواری از چهار پایان سوار می‌شود».(451) 


بر اساس روایات فراوان, تنها کسی که از امامان معصوم‌عليهم السلام 
تراک تاسیس حلافقت اسلاهی و عکومت واجد جها نی قیام می‌کند و شمشیر 
می‌کشد و مخالفان ستیزه جو را سرکوب می‌نماید و در مبارزه حق علیه 
شکوه الهی و شمشیر برنده‌ای که در دست دارد از طرف هر کس از 
ستمگران و سرکشان و طاغوتیان اطاعت می‌شود, و هیچ کس هر اندازه 
که قذر تهتد. ور کش و باعی با دعر ات ت مخالفت با او را ندارد. 

در این زمینه. روایات بسیار زیادی در منابع معتبر شیعه و ستی از رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم و سایر پیشوایان معصوم‌علیهم السلام وارد 
ی 

0 «فرائد السمطین» در ضمن حدیت مفصلی از ابی بن کعب 
روایت کرده است که پیامبر گرامی اسلام در توصیف قیام شکوهمند 
حضرت مهدی‌علیه السلام فرمود: 
«لهُ سیف مَعَمد, فاذا حان فقت خُروجه افتلع ذلکٍ السَیْف من غمده 
اطع اللَةْ 2 وَجل. قناداة السَیف: اخژج يا لت اللّه! قلا تجل لک ان 
عفد عن آغداع| الم قَیِحرخ وبفثل آغداء الله حَیِتْ تَقَفَهْم, وَبْقيمْ خذدود اللّه, 
وَیَحکُمْ بخکُم اللّه . هب« ۰ (452) 
«او شمشیری درد که در غلاف است و چون هنگام ظهورش فرا رسد 
شمشیرش از غلاف بیرون می‌آید و خدای تعالی آن را به سخن می‌آورد. و 
او مهدی‌علیه السلام را صدا می‌زند: ای ولی خدا! قیام کن که دیگر برای 
تو روا نیست که از دشمنان خدا دست برداری. 
پس او قیام می‌کند و دشمنان خدا را در هر کجا بیابد می‌کشد؛ و حدود خدا 
را بر پا می‌دارد, و به حکم خداوند حکم می‌نماید». 

2 - در کتاب «كفاية الاثر» از امام صادق‌علیه السلام از پدران بزرگوارش 
از امیرمومنان علیه السلام نقل َِِ است که روزی رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم خطاب به وی فرمو 

«یا علمث! ان قایُمنا ادا حَرَج يَجْته تمه اه تلاتمائة و تلاتة عشر رجْلاً عَدّد رجال 
بر فاذا کان وَقَت_خروجه, کون لذ سبفد مفَمو؟ ناداغ العف قَمّ یا ول 
الله! قافثل آغداء الله».(453) 

«ای علی! هنگامی که قائم ماعلیه السلام خروج کند 313 نفر به تعداد 
مردان - چنگ - بدر. در اطراف او گرد آیند. چون زمان ظهور او فرا رسد 
شمشیرش که در غلاف است او را صدا می‌زند: ای ولی خدا! بر خیز و 
دشمنان خدا را طعمه شمشیر کن». 


3 - علامه قندوزی حنفی در کتاب «ینابیع المودة» و گروهی دیگر از 
محذتان عالی مقام شیعه از امیر مومنان علی‌علیه السلام نقل کرده‌اند که 
در ضمن خطبه مفصلی در رابطه با ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 
ترفود: 
مر صاجت الژایة الْمحمَديَة, الدَولة الاحمدية, الَقايغ بالسیف والحال, 

الا 3 فی المَقال, لاصو حیی اس م2 الْقَرَضَ». 454(۰) 
«صاحب پرچم محشّدی‌صلی الله علیه وآله وسلم و بنیانگذار دولت احمدی 
ظهور می‌کند در حالی که شمشیر در دست دارد و جز راستی بر زبان 
نیارد, زمین را مهد زندگی سازد. و احکام اسلام (اعمٌّ از سنت و فرض) را 
ِ گرداند». 

- در کتاب «غیبت نعمانی» از بشر بن غالب اسدی نقل کرده است که 
0 اج ین ی ی ی له هن 7ز 3 
«ای بشر! چه می‌ماند از قریش هنگامی که مهدی قائم قیام کند؟ پانصد 
نفر از آنها را هی آوزان و دست بسته گردن میزند, سپس پانصد نفر دیگر 
ماهر تن کرت فصن انامه اند ردیح مخ‌آورد ق مرا کردن 
می زند. 
بشر گوید: به حضرتش عرض کردم: خداوند حال شما را به صلاح گرداند! 
آیا آنها به این مقدار می‌رسند؟ ر 
فرمود: هم‌پیمان هر طایفه‌ای از انها محسوب می‌شود ... » (455) 
5 - در کتاب «کمال الدین» صدوق از سعید بن جبیر از حضرت زین 
العابدین علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
«در قائم ما نشانه‌هایی از هفت پیامبر وجود دارد: 
نشانه‌ای از پدر ما آدم, نشانه‌ای از حضرت نوح, نشانه‌ای از حضرت 
ابراهیم. نشانه‌ای از حضرت موسی, نشانه‌ای از حضرت عیسی؛ نشانه‌ای 
- اما نشانه اش از ادم و نوح طول عمر است. 
- اما نشانه‌اش از حضرت ابراهیم, ولادت پنهانی و کناره‌گیری او از مردمان 
است. 
- اما نشانه‌اش از حضرت موسی, استمرار ترس و غیبت است. 
- اما نشانه‌ اش از حضرت عیسی, اختلاف مردم در حق اوست. 
3 اما نشانه‌اش از حضرت ایوب. فرج بعد از شدت و گشایش بعد از 
گرفتاری است. 
- و اما نشانه‌اش از حضرت محشدصلی الله علیه وآله وسلم خروج او با 
شمشیر است» 456(۰) 
6 - در کتاب «بحار الانوار», از کتاب «غیبت نعمانی».از قول زراره روایت 
کرده که گفته است: 


شوت انس فد اسا فم بافیعایه شلات کرو ای آن 
شایستگان را برای من بفرماء و مقصودم از این سخن حضرت قائم علیه 
السلام بود. 
فرمود: «نام او نام من است». ۱ 
گفتم: ایا او همچون حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم رفتار می‌کند؟ 
فرمود. 
«هیهات. هیهات ای زراره! او طبق روش رسول اکرم رفتار نمی‌کند». 
عرض کردم: فدایت شوم, چرا؟ 
فرمود: 
«زیرا رسول اکرم در میان آَمّتش به نرمش و ملاطفت مأمور بود و با 
مت :هجوت : در ان نها الفقت انحادمی کردم ولی: فان با زوومتاران) 
با منطق شمشیر سخن می‌گوید. زیرا او در کتابی که به همراه دارد به 
چنین شیوه‌ای امن است و از کسی مطالبه توبه نت تضایده وای یه حال 
کسی که با او سر ستیز داشته باشد» ۰( 457) ۲ ۲ 
و در ضمن حدیت دیگری که محشّد بن مسلم آن را از آن حضرت روایت 
9 امده است که فرمود: 

. مهدی‌علیه السلام از این لحاظ با جذش رسول خداصلی الله علیه 
ول وسلم شباهت دارد که با شمشیر قیام کند و دشمنان خدا و رسول و 
ستمکاران و طاغوتیان را به قتل می‌رساند و به وسیله شمشیر و ترس - 
در دل دشمنان - نصرت می‌یابد و هیچ یک از پرچم هایش شکست خورده 
بر نمی گردد».(458) 
انچه از این روایات استفاده می‌شود این است که: حضرت مهدی علیه 
«اوپانیشاد» آمده است. 


سس یی اه ای را سابع گر وان 


در حدیثی از امیرمومنان علی‌علیه السلام می‌خوانيم که حضرتش فرمود: 
«خداوند به زودی - در آینده - گروهی را با که آنان را دوست 
می‌دارد, و آنها نیز خدا| را دوست می‌دارند, کسی در بین آنان مالک جهان 
می‌شود که در بین آنان غریب است و او مهدی‌علیه السلام است که دارای 
صورت و موی سرخ خواهد بود, زمین را بدون سختی از عدل و داد پر 
خواهد کرد, در کودکی از پدر و مادر خود جدا می‌گردد. عزیز اهل خود 
می‌باشد و با امنیت مالک شهرهای مسلمین می‌شود, زمان مطیع و 
فرمانبردار او می‌گردد و سخن او را می‌شنود, پیران و جوانان از او 
فرمانبرداری خواهند تمود, زمین را از عدل و داد بر می‌کند آن گوته که از 
و جور پر شده باشد. 

آنگاه امامت او کامل و خلافتش ثابت و پا برجا می‌گردد, خداوند آن افرادی 
را که در قبرها هستند بر می‌انگیزد و جز مسکن آنان چیزی دیده نخواهد 
شد. زمینها آباد و به وسیله وجود مقذس مهدی‌علیه السلام نورانی 
می‌شود., نهرهای زمین جاری می‌شوند و تمام فتنه‌ها و غارتگری ها از بین 
می‌روند و خير و برکات فراوان خواهد شد». (459) 
در همین رابطه, از امیرالمومنین علی بن ابی طالب‌علیه السلام روایت 
شده که فرمود: 

«حضرت مهدی‌علیه السلام فرمانروایان خود را به تمام کشورها می‌فرستد 
تا عدالت را در بین مردم پیاده کنند. 

- [در آن زمان] گرگ و گوسفند در یک مکان میچرند. 

- کودکان با مارها و قرب ها بای هی فد و فنح آسییی به آنما نمی ر سد. 
- شرّ و بدی از بین می‌رود و خیر و خوبی می‌ماند. 
- انسان یک مد می‌کارد و 700 مذُ(460), حاصل برداشت می‌کند چنان که 
قران کریم می‌فرماید: «همانند یک دانه که از انها هفت خوشه بروید و در 
هر خوشه‌ای صد دانه داشته باشد, و خداوند به هر کس که بخواهد بیشتر 
هم عطا می‌فرماید».(461) 
- ربا برداشته می‌شود. 
- شرابخواری از بین می‌رود. 
- ریا و خود نمایی از بین می‌رود. _ 
- مردم به اطاعت و عبادت رو می‌اورند. 
- دین و ایین رونق می‌یابد. 
- نمازها با جماعت خوانده می‌شود. 


- امانتها رعایت می‌شود. 

درختان پر نمر می‌شود. 

- برکتها بسیار زیاد می‌گردد. 

- اشرار به هلاکت می‌رسند. 

نیکان می‌مانند. 

- از دشمنان اهل بیت کسی باقی نمی‌ماند.».(462) 

و از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است که در حدیثی در مورد 
دگرگون شدن جهان به هنگام ظهور حضرت ولی عصرعلیه السلام در پرتو 
آیه شریفه «وأشْرَقت الْض بئورِ ربها» (463), فرمود: 

«هنگامی که قائم ماعلیه السلام قیام کند: 

زمین ب نور پروردگار خویش روشن می‌شود. 

- مردم از نور خورشید بی نیاز می‌شوند. 

- تاریکی از بین می‌رود. 

- یک فرد انسان به قدری عمر می‌کند که خداوند هزار پسر به او مرحمت 
می‌کند. بدون این که در میان آنها دختری باشد. 

5 گنجهای نهفته زمین برای مردم ظاهر می‌شود, و در برابر دیدگان آنها 
قرار می‌گیرد. 7 

دصر وش بت دوبان کش ی زونه کزان اما زر کاش و دفات یبد برس ولی 
پیدا نمی کنند. 

- مردم همگی به فضل پروردگارشان بی نیاز می‌شوند».(464) 


ب) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «باسک» 


ب) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «باسک» 


در کتاب «باسک» که از کتب مقدسه آسمانی هندوها است, بشارت ظهور 
حضرت ولی عصرعلیه السلام چنین امده است. 

«دور دنیا تمام شود یه پادشاه عادلی در آخر الزمان, که پیشوای ملائکه و 
پزیان و ادمیان باشد و حق و راستی با او باشد. و آنچه در دربا و زمین‌ها و 
کوه‌ها پنهان باشد همه را بدست او و از آسمان‌ها و زمین و آنچه باشد 
خبر دهد, و از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید».(465) 

ناگفته پیداست که منظور از آن پادشاه عادل. موعود همه مها وجود 
تقرس حست ین آلخشن العشگری‌عايه الساام. است ‏ .زیرا صیق روایات 
اسلامی و وعده‌های تصافی. انبیا, تنها اوست که به عدل و داد قیام قی کنذ و 
ريشه ظلم و بیداد را از بنیاد بر می‌کند, و جهان را پر از عدل و داد 
می‌نماید, و آنچه در دریا و زمین و کوه‌ها پنهان شده بدست می‌آورد. و تنها 
اوست که در آخر الزمان ظاهر می‌شود و تحول و دگرگونی عظیمی در دنیا 
به وجود می‌آورد, و زحمات همه پیامبران را که به منظور برقرار ساختن 
عدالت اجتماعی امده‌اند به ثمر می‌رساند, و فرمانش بر همه موجودات 
جهان نافذ است. 

به هر حال, در این بشارت و بشارات دیگری که در سایر کتب مقذسه 
مذهبی اهل ادیان آمده, موضوع ظهور مبارک حضرت مهدی ‌علیه السلام به 
قدری واضح و روشن است که هیج‌گونه نیازی به توجیه و تفسیر ندارد؛ 
ولی در عین حال, برای این‌که معلوم شود تمام مضامین بشارت مزبور در 
احادیث اسلامی نیز امده است. پیرامون برخی از فرازهای ان توضیحاتی 
می‌د هیم . 


ی از باذشاه غادن صیحم مغ تایه اسان آزنویت 


از تررشی ایات. هدایتگر قرآن کریم استفاده می‌شود که هدف از آفرینش 
جهان و ارسال همه پیامبران الهی از حضرت آدم‌علیه السلام تا وجود 
مقدذس رسول گرامی اسلام به منظور برقرار ساختن عدالت اجتماعی و 
آسایش و آرامش بندگان در سطح جهان بوده است. 

قرآن کریم در اين باره می‌فرماید: 

«قَة ولا سنا بالتشنات و آتزلنا مَعَهْمْ الکتات و المیزان لَفعْم التاسن 
بالقَشطٍ» 466(۰) 

«ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و همراه با آنها کنات و رازه 
نازل نمودیم تا مردم قسط و عدالت را به پا دارند». 

در این ایه شریفه, هدف از فرستادن پیامبران و نزول کتاب و میزان بر پا 
داشتن قسط و عدالت در روی زمین اعلام شده است. و می‌دانیم که بشر 
تأکنون, چنین رو زگاری را ندیده است. 

آیا ممکن است هدف آفرینش تحقق نیابد و ارسال رسل و نزول کتابهای 
آسمان که به همین منظور انجام شده؛ لغو و بیهوده تلقی گردد؟ و آیا 
ممکن است خداوند در وعده‌هایی که به پیامبران و وجود اقدس پیامبر 
اکرم داده است خلف وعده کند؟ 

به طور مسلم چنین جیزی ممکن بیست و هرگاه اراده خداوند بر وقوع 
چنین امری تعلق یابد, همه وعده‌ها عملی خواهد شد و خداوند به تمام 

خواسته‌های خود جامه عمل خواهد پوشاند. 

به هر حال, رسول رامیت اسلام و امامان اهل بیت علیهم السلام روز تحقق 
تمام وعده‌های الهی راء, «یوم الله ظهور» اعلام فرموده‌اند که برای نمونه 
به احادیث چندی که در این زمینه وارد شده؛ اشاره می کنیم 


1 - مهدی‌علیه السلام زمین را ؛ پر از عدل و داد می‌نماید 


یکی از ویژگی‌های حضرت مهدی‌علیه السلام پر کردن زمین از عدل و داد 
است. این ویژگی, مکژر از پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام با عبارت «یمار 
الأُرض عدلاً وقسطا کما مْلّت ظلما و جورا» نقل شده است. 


مرحوم شیخ مفیدرحمه الله. در کتاب «ارشاد» در باره اين مطلب که قیام 
قائم ال محمّدعليهم السلام و دولت اهل‌بیت‌علیهم السلام در پایان همه 
دولتها خواهد آمد, از امام صادق‌علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 

«]ذا قام اقا یم علیه السلام حَکم بالعَدّل. وازتفع فی یامه حور 5 أمتث به 
سب و أرچت الاٍض برکاتها, و رَد کل حَقٍ الی أهله, وَلَمٌ یبّقَ هل دين 
حلّی هر الاسلام وَبعْتر قوا بالایمان, آما شمفت االة اه یِفّول: «ولَهٌ 
اسْلم من من فپ السَمواتِ و الاأرْض طوعاً و گزهاً و الَیّه ُرجفون»؟(467) 
5 کم تن لاس یخکم داود و خکم محقدصلی 0 وسلم فحیتَیُذ 

ور مد کنوزها, وَئبّدی برکاتها و لا یج الرَجُل مِلکَمْ بَومَیَذ وضع 
لَصَدقته و لالیزو, لِشْمول القنی خمی المومنین 

نم قال: ان دوَلتنا خر الذُوَل. لَمْ یِبّقَ لبم دول الا ملکوا قبْلنا ثلا 
یِفَوَلوّا اذا آوا سیرتنا: اذا مَلکنا ِ بمثئل سیرخ هولاء, وه قَوّل اللّه 
تعالی «والْعاقبَة لِلَمَتّفینَ» (469(.»)468) 

«زمانی که حضرت «قائم» علیه السلام قیام کند, به عدالت حکومت 
می‌کند, و در دوران حکومت او در روی کره زمین از ظلم و جور اثری 
یافت "نمی شود اضما امن می‌گردد, زمین برکات خود را خارج می‌سازد. 
هر حقّی به صاحب حق بر می‌گردد, و هیچ پیرو دینی در روي زمین باقی 
نمی‌ماند مگر اين که دین اسلام را می‌پذیرد و ایمان می‌آهرد. آیا تشنیده‌اید 
که خداوند سبحان می‌فرماید: «#هر کس در آسمانها و زمین است خواه 
ناخواه در برایر او تسلیم هستند. و همه به سوی او باز می‌گردند». 

حضرت قائم علیه السلام در میان مردم به حکم حضرت داوودعلیه السلام و 

حکم حضرت محمّدصلی الله علیه وآله وسلم حکومت می‌کند, 0 
زمان است که زمین گنجینه‌های خود را آشکار فی‌نباو تن و برکت هایش را 
بیرون می‌فرستد, دیگر انسان برای صدقه و بخشش محلی پیدا نمی‌کند, 
زیرا بی‌نیازی همه مومنان را در بر می‌گیرد. 

سپس فرمود: دولت ما در پایان همه دولتها خواهد بود. (و همه قبل از ما 
به حکومت خواهند رسید) و هیچ خاندانی که بخواهند به حکومت برسند 
باقی نخواهند ماند مگر این که پیش از ما حکومت خواهند نمود, و اين بدان 
جهت است که وقتی راه و روش ما را دیدند, نگویند: اگر ما هم به حکومت 
میر سیدیم مانند اینها به عدالت رفتار می‌نمودیم. و اینست معنای قول 
خدای تعالی که فرموده است: «والعاقبة الفیه) نس آتجام کارد از آن 
پرهیز کاران است». 


ی زاس تم فان اس ناخ فتاه اش 


در مورد اين عنوان که در فرازی از بشارت کتاب «باسک» در باره موعود 
ملتها امده و از آن فهمیده می‌شود که منظور از او حضرت مهدی علیه 
السلام است که در اخر زمان می‌اید. روایات چندی از پیشوایان 
در اینجا می‌آوریم: 
1 یاه بر عم دش از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نقل 
می‌کند که فرمود: 
«یحرخٌ المَهّدی وعلی رآسه عَمامَدٌ فیها ملک پنادی: هذا حَليقَةٌ ال المَهّد ود 
قاتبعة 8 (470) 
«هنگامی که مهدی علیه السلام خروم کند, یک قطعه ابر بر سر او سایه 
می‌آندازد و بالای سرش حرکت می‌کند,. و فرشته‌ای در میان آن قرار 
می‌گیرد و بانگ بر می‌آورد: این خلیفه خدا| مهدی است از او پیروی کنید». 
2 - حذیفه یمانی در حدیثی از پیامبر اکرم نقل می‌کند که پس از شرح 
داستان سفیانی فرمود: 
در آن هنگام منادی آسیمانی بانگ بر می‌آورد: 
«یا ایا التّاسَ ان اللّه قدٌ قطع ۹ ید الجبّارین وَالمُنافقین ََسْياعَهُم, 
لاک حیر امه محقدصلی الله علیه وآله وسلم قَالحفوا به یعکه اه 
المهّدی».(471) 
«هان ای مردما! خداوند دست ستمکاران منافقان و پیروان آنها را از شما 
کوتاه کرد, و بهترین فرد امت محمدصلی الله علیه واله وسلم را بر شما 
فرمان‌روا قرار داد. اینک به سوی او بشتاپید که او هم اکنون در مه 
معظمه است و او مهدی علیه السلام است ». 
3- شهر بن حوشب از رسول اکرم نقل می‌کند که فرمود: 
«در ماه محژم منادی اسمانی ندا می کند: آاکاه باشید که.بر کزیدم خدا از 
میان بندگانش فلانی - یعلی حضرت مهدی علیه السلام ِ است, فرمانش را 
بشنوید و از او اطاعت کنید» ۰( 2 47) 
4 - امیر مومنان علی‌علیه السلام می‌فرماید: ۱ 
«هنگامی‌که منادی آسمانی بانگ برآورد که حق با ال محشدعليهم السلام 
است. نام مقذس مهدی‌علیه السلام بر سر زبانها می‌افتد و محبت او در 
دام جای می‌گیرد, و دیگر کاری جز یاد نام او نخواهند داشت».(473) 

5 امام باقرعلیه السلام می‌فر ماید: 
«ذر آن, زور مناد اسمانی به تام همدي‌غلبه: السلام ضدا. میزتد. هح 
اه نمی‌ماند جز این که بیدار می‌شود و هیچ ایستاده‌ای نمی‌ماند جز 


این که می‌نشیند و هیچ نشسته‌ای نمی‌ماند جز این‌که روی دو پایش 
می‌ایستد؛ زیرا همه دچار وحشت و اضطراب می‌ شوند. درود خدا| بر کسی 
که ان صدای اوْلی را بشنود و پاسخ دهد که آن صدای جبرئیل امین است». 
(474) 

6 ام تاغل ]سای شیف اند ۱ 
«منادی از اسمان ندا سر می‌دهد؛ همه مردم روی زمین می‌شنوند که انها 
را به سوی قائم علیه السلام فرا می‌خواند و می‌گوید: آگاه باشید که حجت 
خاصر کار‌شانم دا ظاهر فده امت ار آشسوعی کید که وا امه 
با حق همراه است».(475) 


4 - تمامی گنجهای عالم در اختیار مهدی‌علیه السلام است 


این عنوان که مستفاد از روایات متواتره است و در فرازی از بشارت مورد 
بحث آمده است, گرچه حقیقت و واقعیّت آن به نظر ما روشن است و نیاز 
چندانی به توضیحم ندارد. ولی در عین حال؛ دز اینجا به این نکته اشاره 
می‌کنيم که بر اساس روابات فسام انطافین کد ار فصو ستی‌ور موره 
ظهور مبارک حضرت مهدی - عُل اللّه تعالی فرجه الشریف - در کتابهای 
معتبر نقل شده است, «گنجهای نهفته در دل زمین و کوهها و دریاها» 
اختصاص به حضرت مهدی علیه السلام دارد, و این یکی از امتیازات زمان 
حکوسشت یه آنیکا با دسان کته الم است که کسی نا اعیر اس اار 
تیک تست یه هر ال بجن این مایم مات فاواتی از بد 
معضومین کلنهم الساام وسیون است کدرای کمونه فراز‌هایی از نها را در 
اینجا می‌آوریم. 
1 تن روایات فراوانی که در مورد روزگار شکوهمند آن بکانه پیشوای 
دا کر عدالت کشرز به ها رشیده ین آمده است: نامر کراهن اسلام‌صای 
الله علیه وآله #سِ ات حدیتی راجع به زمان حکومت حضرت 
مهدی علیه السلام فر 
«و تخرخٌ خْ له الأرض 1 گبدها» (476) 
«زمین به برکت 99 او پاره‌های جگرش را آشکار می‌سازد». 
2 ور وحایت‌صری. است کم نسول غداضلی. لاه عله الم سم در 
باره زمان ظهور, مبارکی حضرت مهدی‌علیه السلام فرمود: 
۳ تلفن الأرضه فلا کبدها». 
«زمین پاره‌های جگرش را بیرون می‌ریزد؟. 
ابن عباس پر لنبنید . : پاره‌های زمین چیست؟ 
رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
«آَمنال الاسط اد من الْقب 5 الفشه» 477(۰) 
«ستون هایی از طلا و نقره آست». 
3 - در یک حدیت دیگر آمده است: پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: 
«یسشتخرخ الْکنور یَفْتغْ مداین السْرّکِ».(478) 
«گنجها را بیرون می‌آورد و شهرهای شرک را فتح می‌کند». 

4 - در یک روایت دیگر است که امیرموّمنان علی‌علیه السلام فرمود: 
5 تظهَرٌ له العبون» 479(۰) 
«تمام گنجهای عالم برای او آشکار می‌گردد». 
5 - و در همین زمینه در حدیثی از امام صادق‌علیه السلام روایت شده 


است که فر 

«نظهر ص وه وَتبدی برکاتها».(480) 

«زمین تمام گنجینه‌های خود را آشکار می‌سازد و برکاتش را بیرون 
می‌فر ستد». 


5- مهدی علیه السلام از انتمان و زمین خبر می‌دهد 


با توجّه به این‌که حضرت مهدی‌علیه السلام آخرین حچّت خدا و بنیانگزار 
حکومت واحد جهانی و اخرین امام بر حق از ائمّه دوازده گانه‌ای است که 
طبق نویدهای صریح قرآن کریم و روایات معتبره اسلامی و نویدهای کتب 
مقد سه آسمانی در آخر زمان ظاهر می‌شود و با تمام رژیم های ستمگر به 
مبارزه بر می‌خیزد و همه آنها را پا اتکا به قدرت خداوندی سرنگون 
می‌سازد و سراسر کره خاکی را به یک امت و یک حکومت و یک کشور 
تبدیل می‌نماید. شایسته است پیش از ان‌که در مورد عنوان فوق سخنی به 
میان اوریم. اندکی در باره مقام امام و امامت توضیح دهیم تا مقام پر ارج 
حضرت «بقية الله» علیه السلام بر ما روشن شود, و متوجه شویم که 
چگونه یک نفر می‌تواند بر همه جهان مسلط شود و جهانیان را از شر ظلم 
و ستم برهاند و همه مردمان را در زیر سیطره یک حکومت در اورد. 
بر اساس روایات, مقام امامت مقام بسیار والایی است که خداوند آن‌را به 
بندگان خاص خود .قطا من کند: و آتان را برای رهبری خلق 02 
می‌نماید. و آنچه لازمه رهبری و پیشوایی است در اختیار آنان قرار 
می د هد؛ 1 1۳ نبیروی الهی خود تأیید می‌بخشد و به قدرت ناییدا کرانه 
خود یاریشان می‌فرماید. و دین خود را به وسیله آنها تکمیل می‌نماید. 
بنابراین, امامت, مقام انبیا و پیامبران و میرات اولیا و اوصیا است. و امام 
ار ی ار وت ور 
حافظ و نگهبان دین و شریعت الهی است. و از این رو, دارای شرایط 
ویژه‌ای است از آن جمله: 
1 - امام باید معصوم باشد. 
۱ - امام باید عادل باشد. 

- امام باید برگزیده خدا باشد. 
ِ امام باید اعلم افراد امت باشد. 
بنابر اين, لازم است امامی که پرای تامیزن سعادت مادیٍ و معنوی مردم 
قبای ی کته هب مارم هد خليفة اللّه و بقیْة اللّه در بین مردم 
شناخته می‌شود, دارای شرایط فوق بوده و بر ما سوی ال اخاطه: ۶ امن 
ذاشته:باشد و کذشتعه و اینده جهان را بداندء و فوهن و منافقق را از هم باز 
شناسد, و در تدبیر سیاست امور و ۵۰۰۰ ۰۵ دچار خطا و اشتباه نشود و 
تحت تأثیر عوامل شخصی قرار نگیرد, که وجود مقدْس «مهدی و 
السلام» و بنیانگزار حکومت واحد جهانی - طبق روایات اسلامی و 
وعده‌های صریم قرآن و اظهار نظر همه دانشمندان پر اسلام ِ دارای 
همه اين ویژگیها می‌باشد؛ زیرا: 


بخست این که, او بر گزیده خداوند است. 
دوم این که, تمام امکانات جهان هستی به فرمان خدا در اختیار اوست. 
سوم اين که, علوم اوّلین و اخرین در سینه اوست. 
چهارم این که. او وارث همه صفات برجسته پیامبران الهی است. 
پنجم این که, برقراری حکومت «الله» و بر چیده شدن بساط ظلم و ستم 
و ریشه کن شدن رژیم های کفر و الحاد, منحصرا به دست با کفایت او 
تحقق خواهد یافت. 
الامرعلیه السلام > اخرین حجّت خداوند است به احادیث چندی در این 
زمینه اشاره می 
1 یار | کزم صلی اه علیه وله وسلم می‌فرماید: 
«ئنا عشر من هل بیتی, أَعْطاهم ال تعالی فهمی وعلمی وجکمَتی 
و احتد من او 481(۰) 
«دوازده نفر از اهل بیت من, خداوند علم و فهم و حکمت مرا , به آنها عطا 
ین و آنها را از خاک و گل من آفریده است». 

ِ امیرمومنان علی علیه السلام می‌فرماید: 
ی 
خصومتها به ما عطا گردیده, علم حوادث و وقایع به ما داده شده و هرگز 
چیزی از ۳ پوشیده نمی‌ماند».(482) 
و در حدیث دیگری می‌فرماید: 
«آسمانها و زمین در نزد امام, همچون کف دست اوست؛ ظاهر و باطن 
ان را 9 و ی وتو آنها سا می‌شناسد» 483(۰) 
۱79 تمامی 
علوم در نزد ما جمع است. و چیزی تا روز قیامت رخ نمی‌دهد حتّی دیه یک 
خراش مکر این که علمش پیش ماست ... » (484) 
4 - امام حسین علیه السلام می‌فرماید: ۱ 
«سر چشمه علم و دانش نزد ما - اهل بیت - است. آیا دیگران عالم و دانا 
هستند و ما نادان و جاهلیم؟ چنین چیزی نشدنی است».(485) 
5 - امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: 
«بین خدا| و حجّت خدا, حجاب و پرده‌ای نیست و خداوند, چیزی را از حجّت 
خود پوشیده نمی‌دارد. ماییم درهای (رحمت) خدا, ماییم صراط مستقفیم», 
ماییم رازداران علم خدا و مترجم وحی خدا و ماییم پایه و اساس توحید و 
اسرار خداوند».(486) 

‌ امام باقرعلیه السلام می‌فر ماید: 
« ... دیدگان امام به خواب ب فرو می‌رود ولی قلبش هميیشه بیدار است .. 


از پشت سر 0 پیش رو می‌بیند, و فرشتگان پیوسته با او سخن 
می‌گویند تا زمانی که روگ ر او به سر آید».(487) 

و در یک حدیث دیگر می‌فرماید: 

«ما خزانه دار علم خداییم. ما مترجم وحی خداییم. ما حجّت رسای الهی بر 
تمام موجودات اسمان و مخلوقات روی زمین هستیم».(488) 

و در همین رابطه, در باره علم و دانش حضرت مهدی‌علیه السلام 


می‌فرماید: ۱ ۱ 
عم ای تدای او مت بای ای اس سر 
مهدی ما همچون زراعت می‌روید» ر پس اکر کسی از شما باقی بماند تا 


مان که آن حضرت را درک کند دب هنم سلام دادن به وی کف 

«السّلامْ عَلیِکم يا أَهْلَ بیّتِ الَحْمَة و الب و مَقدن العلم و 

الرسالة»».(489) ۲ 

7 - امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ِ 

«همه دنیا همانند یک حبّه گردو در برابر امام, نمایان می‌شود و چیزی از ان 
بر او پوشیده نمی‌ماند, از هر طرف بخواهد در ان تصرف می‌کند انچنان 

که و از شما در سفره‌ای که در برابرتان گسترده است, از هر طرف 

بخواهد دست می‌برد و از آن بهره می‌گیرد».(490) 

و در حدیث دیگری می‌فرماید: 

«امام هنگامی که در شکم مادر است می‌شنود ... و چون به امامت 

می‌ر سد خداوند برای او عمودی از نور برافرازد که به وسیله ان اعمال 

مردم هر شهری را می‌بیند».(491) 

و در رابطه با علم حضرت مهدی‌علیه السلام می‌فرماید: 

«اذا تناهت الأْمُورٌ الی صاجب هذا الأْمر, رفع اللهٌ تبازکی وتعالی له کل 

ملحفض من الاأژْض, و حقض" لة کل مرتفع حلی تَکُون الدّئیا لد منز لَة 

راحته قانکم لو کاتث فی راحته شغرة لم یبصر‌ها؟».(492) 

«هنکافی که امور به درست حضرت صاحب الامر علیه السلام بر سد؛ خدای 

تبارک و تعالی هر زمین پستی را برای او بالا می‌برد. و هر زمین بلندی را 

پائین ۳ ۳ این که همه جهان همانند کف دست او برایش آشکار شود. 

آپا کدام‌یک از شما اگر کف دست او تار مویی بااشد را نمی‌بیند ؟». 

پس با توجّه به آنچه گذشت, به این نتیجه می‌رسیم که, آن شخصیّت بی 

نظیر و ی مانندی که از اسهان و زمین خبر می‌دهد و حجّت بر تمام مردم 

است و بر تمام جهان هستی احاطه غلفف دارد, یکانه منجی عالم و تنها 

بازمانده از حجتهای الهی, حضرت مهدی علیه السلام است که چیزی از 

اسرار عالم بر او پوشیده نیست. 


6 - در همه عالم کسی بزرگتر از مهدی‌علیه السلام به دنیا نیاید 


صاحب کتاب «عقد الدرر» در مورد عظمت و بزرگواری حضرت مهدی‌علیه 
السلام و مقام و موقعیت ان امام والا مقام, حدیتی از امام محمد باقر علیه 
السلام رواب یت کرده است که فرمود: 
«حضرت موسی علیه السلام برای بار اوّل, به آنچه که به قائم آل 
محقدعليهم السلام عطا خواهد شد نظر کرد و گفت: پروردگارا! مرا قائم 
آل محقد علیهم السلام قرار بده. 

به آن حضرت گفته شد: قائم‌علیه السلام از ذریه احمد صلی الله علیه واله 
وسلم است. 
بار دوم نظر کرد همان عطا را دید وهمان دعا را کرد و همان جواب را 
شنید, برای سومین بار نظر کرد. همان عطا را دید و همان در خواست را 
نمود و همان جواب را شنید».(493) 


ج) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «پاتیکل» 


در کتاب «پاتیکل» که از کتب مقدسه هندیان می‌باشد و صاحب این کتاب 

از اعاظم کفره هند است و به دهان پیروانش: صاحب کتاب اتشصا نف است. 

بشارت ظهور مبارک حضرت مهدی‌علیه السلام چنین آمده است: 

«چون مدّت روز تمام شود, دنیای کهنه نو شود و زنده گردد, و صاحب ملک 

تازه پید | شود از فرزندان دو پیشوای بزری جهان که ناف «نأاموس اخر 

الزمان» و دیگری «صدیق اکبر». 

یعنی وصی تور کر وی که «یشن» نام دارد. و نام 1 صاحب ملک تازه, 

«راهنما» است, به حق, پادشاه شود و خليفه «رام» باشد, و حکم براند, و 

او را معجزه بسیار باشد. هر که پناه به او برد و دین پدران ار 

سرخ روی باشد در نزد رام». 

و دولت او بسیار کشیده شود, و عمر او از فرزندان «ناموس اکبر» زیاده 

باشنده ود اکر. با به. آه خخاض ,شون و از ساحل جژیای. خحیط .و حرایر 

را و قبر بابا آدم‌علیه السلام از القمر تا شمال هیکل زهره, 

ی و بت خانه «سومنات» را خراب 
و «جگرنات» (494) به فرمان او به سخن آید و به خاک افتد, پس آن 

بشکند و به دریای اعظم اندازد. و هر بتی که در هر جا باشد بشکند». 

)495( 

از آنجا که در این بشارت, الفاظ و تعابیری به کار رفته است که امکان 

دارد برای بعضی از خوانندگان نا مفهوم باشد بعضی از آنها را جهت 

روشن‌تر شدن مطلب توضیح می‌دهیم: 

1 - مقصود از «ناموس اخر الزمان». ناموس اعظم الهی, پیامبر خاتم 

حضرت محشّد بن عبدالله‌صلی الله علیه واله وسلم است. 

2 - پر پشن, نام هندی حضرت علی بن ابی طالب‌علیه السلام است. 

3 0 ملک 0 آخرین < حجّت حضرت ولی 0 سین 

ایند راهنمایان الهی و نام مقدّس وی نیز, هادی و مهدی و قائم به حق 

4 - کلمه «رام» به لغت «سانسکریتی» نام اقدس حضرت احدیت (خدا) 

است. 

5 - این جمله «هر که به او پناه برد, و دین پدران او اختیار کند. در نزد رام 

سرخ روی باشد» صریح است در این‌که, حضرت مهدی‌علیه السلام جهانیان 

را به دین اجداد نزو کوارتتزن, اسلام, دعوت می کند. 

6 ماه یبا به. نوتمه امه دار در کتاب لفت نامه بت خانه‌ای 


بوده است در «گجرات». و گویند: سلطان محمود غزنوی آن را خراب ب کرد 
و «منات» را که از بت های مشهور است و در آن بت خانه بود. شکست. ۰ و9 
گویند: این لغت هندوی است که مفرژس شده و آن نام بتی بود, و معنی 
ترکیبی ن «سوم, نات» است: نمونه قمر, زیرا «سوم» به لفت هندوی 
قمر را گویند. و نات, تعظیم است. برای اطلاع بیشتر به لغت نامه دهخدا. 
ماده «سومنات» مراجعه فرمایید. ۳ 

7 - و اما «جگرنات» به لغت سانسکریتی, نام بتی است که هندوها آن را 
مظهر خدا و وا تن 


تا تایه یف خر نع: بشید | سید الیتلام ی کاب موف عو قرب 


در کتاب «جوک» که رهبر جوکیان هندو است و او را پیامبر می‌د آنند, در 
باره بشارت ظهور حضرت «بقية الله» علیه السلام و رجعت حروفی از 
اموات در دوران حکومت عدالت گستر آن حضرت. چنین آمده است: 

«آخر دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست می‌دارد و از بندگان خاص او 
باشد و نام او «خجسته» و «فرخنده» باشد. خلق را, که در دین‌ها اختراع 
کرده و حق خدا و پیامبر را پایمال کرده‌اند, همه را زنده گرداند و بسوزآند, 
و عالم را نو گرداند, و هر بدی را سزا| دهد و یک «کرور» دولت او باشد 
که عبارت از چهار هزار سال است, خود او و اقوامش پادشاهی کنند». 
(496) 

دو کلمه «فرخنده» و «خجسته» در عربی به (محمّد و محمود) ترجمه 
می‌شود و این هر دو اسم, نام مباری حضرت مهدی‌علیه السلام می‌باشد. 
و شاید هم اشاره به «محمٌد» و «احمد» باشد؛ زیرا در روایات اسلامی 
وارد شده است که حضرت 0 السلام دو نام دارد. یکی مخفی و 
دیگری ظاهر است, نامی که مخفی است «احمد» و آن‌که ظاهر است 
«محشد» می‌باشد. 

در این زمینه, در حدیثی از امیرمومنان علی‌علیه السلام روایت شده است 
که بر فراز منبر فرمود: 

«مردی از دودمان من در آخر الزمان ظهور می‌کند که رنگش سفید مایل 
به سرخی - گندم‌گون - و شکمش کمی چاق و بر آمده؛ رانهايش پهن, 
استخوان شانه‌هایش درشت؛ و در پشت وی دو خال است: یکی به رنی 
پوست بدنش و دیگری شبیه خال پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم 
است. و نیز دو نام دارد: یکی مخفی و دیگری ظاهر. نامی که مخفی است 
«احمد» و آن که ظاهر است «محشد» می‌باشد. چون پرچم خود را به 
اهتزاز در آورد. شرق و غرب جهان را روشن سازد و دست بر سر مردم 
گذارد, بسن دنل موهنان. از آهن فوی‌تر کردد, خداونده تیزوی جهل مرد. به 
آنان عطا فرماید, مرده‌ای نیست که (با ظهور او) شادی به دل و قبرش 
راه نيابد. ارواح آنها در قبور به دیدار یکدیگر می‌روند و قیام حضرت 
قائم علیه السلام را به همدیگر مژده می‌دهند».(497) 

اما تعیین مدّت دولت مهدی‌علیه السلام و همچنین تفسیر «کرور» به چهار 
هزار سال با روایات اسلامی و اصطلاحات ریاضی توافق ندارد؛ زیرا در 
روایات اسلامی در مورد مدت حکومت حقه به اختلاف سخن رفته و به 
طور قطع مدّت حکومت آن حضرت مشخص نیست. و کرور نیز طبق 


اصطلاحات ریاضی در زمان گذشته عبارت از پانصد هزار است که با 


0( بشارت ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام در کتاب «درید>> 


7 ِ «دید» که از کتب 0 هندیان است بشارت ظهور مبا 

«پس از خرابی دنیاء باخسافت ۳ آخر الزمان 9 شود که پیشوای خلایق 

باشد, و نام او «منصور» باشد و تمام عالم را بحیرد و به دین خود در آورد, 

و همه کس را از موّمن و کافر بشناسد, و هر چه از خدا بخواهد بر آید». 

)498( 

در برخی از روایات اسلامی, ائمّه معصومین‌عليهم السلام «منصور» را 

یکی از اسامی مبارک حضرت مهدی علیه السلام خوانده, و آنة شریفه: ۰ «5 

من فیل مظلوها قََدٌ جعَلنا وله سْلطاناً قلا بُسرِف فی القتلِ أتَهْ کان 

99 (499) را به آن حضرت تفسیر نموده‌اند که آن, بحانة باز مانده 
حجج الهی, ولیْ خون مظلومان و منصور و موَیّد من عند اللّه است. 

و در همین رابطه در ضمن حدیثی از امام باقرعلیه السلام روایت شده 

است که فر مود: 

«القاءً یم متا منضور بالرّعّب, موب بُذُ بالتصّر, تثطوی له الأأرض, و تَضعَر له 

الکنور , ویبلغ سُْلطائة القشرق و و القفرتِ»: 500(۰) 

«قائم ما به وسیله رعب (در دل دشمنان) یاری می‌شود, و با نصرت الهی 

تأٌیید می‌گردد., زمین زیر پایش پیچیده می‌شود, و گنجهای زمین برای او 

ظاهر می‌شود., و دولت او به شرق و غرب عالم می‌رسد».  .‏ 

ناگفته نماند که مضمون این بشارت و همچنین بشارت های دیگری که در 

کتب مقدّسه اهل ادیان آمده است در بسیاری از روایات اسلامی به 

صورت گسترده‌ای وارد شده. و ما در فرصتهای مناسب برخی از آنها را 

ذکر خواهیم نمود, و انچه در اینجا اوردیم فقط محض اطلاع است. 


و( بشارت ظهور حضرت قائم علیه السلام در کتاب «دادتگ» 


در کتاب «دادتگ» که از کتب مقذسه برهمائیان هند است.؛ بشارت ظهور 
مبارک حضرت «قائم‌علیه السلام» چنین آمده است: 

«بعد از آن‌که مسلمانی به هم رسد در اخر الزمان, و اسلام در میان 
مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعذی حاکمان و ریای زاهدان 
و بی دیانتی امینان و حسد حاسدان بر طرف شود و به جز نام از ان چیزی 
نماند, و دنیا مملو از ظلم و ستم شود و پادشاهان, ظالم و بی‌ رحم شوند, 
و رعیّت بی‌انصاف گردند و در خرابی یکدیگر کوشند و عالم را کفر و 
ضلالت و فساد بگیرد. دست حق به در آید, و جانشین آخر «ممتاطا» 
و و مسرت وا کر و عه اه 
جهان را) و بسیار کسان را بکشد, و خلایق را هدایت کند, و آن در حالتی 
قبول نکند».(502) 

آنچه در این بشارت و بشارت های قبلی در مورد ظهور مبارک حضرت 
مهدی‌علیه السلام امده است. اکثر انها بدون کم و کاست با روایات 
اسلامی منطبق است., و ممکن است؛ برخی تصور کنند که شاید بعضی از 
مطالب این پیشگویی کمی اغراق‌امیز باشد. ولی باید توجّه داشت که همه 
فرازهای این پیشگویی که در ضمن, تعدادی از علایم ظهور را نیز بر 
شمرده است در بسیاری از روایات اسلامی امده و حتّی در دو حدیث 
بسیار مفضصّل و طولانی که از رسول خداصلی الله علیه وله وسلم و 
صادق‌علیه السلام در مورد حوادث قبل از ظهور از آن دو بزرگوار نقل 
شده به تفصیل سخن رفته است که ما به جهت اختصار از نقل آنها صرف 
نظر می‌نماییم, و علاقه‌مندان می‌توانند به منابعی که در پاورقی اورده‌ایم. 
مراجعه فرمایند.(503) 


تاره مور نصا ای ایازم یی کاب تفر با 


در کتاب «ریگ ودا» که یکی از کتب مقدٌسه هند است. بشارت ظهور 
حضرت حجة الله علیه السلام چنین آضده است: 

«ویشنو, در میان مردم ظاهر می‌گردد ... او از همه کس قوی‌تر و 
نیرومندتر است ... در یک دست «ویشنو» (نجات دهنده) شمشیری به 
مانند ستاره دنباله دار و دست دیگر انگشتری درخشنده دارد هنگام ظهور 
وی, خورشید و ماه تاریک می‌شوند و زمین خواهد لرزید».(504) 

دز انن,بشارت .از مور اسیای سار و با عطفت و برحی از شاندهای 
ظهور وی سخن رفته است که در وقت ظهور با شمشیر اتشبار که بسان 
ستاره دنباله دار است, قیام می‌کند. و این تعبیر (یعنی: قیام با شمشیر) 
تعبیر دقیق و لطیفی است که مضمون آن در رابطه با ظهور حضرت ولی 
عصر علیه السلام در احادیث اسلامی نیز امده است. 

زیرا بر اساس نصوص وارده و روایات متواتره اسلامی, ظهور مبارک آن 
یگانه منجی بشریّت و مظهر قدرت خداوندی که برای نجات انسانها از 
شرک, کفر, بت پرستی, ظلم و بیدادگری, و انحراف از جاده حق و حقیقت 
قیام خواهد کرد, با شمشیر خواهد بود. 

در این زمینه, در حدیثی از امام صادق‌علیه السلام روایت شده است که در 
تفسیر آیه شریعه : حِِ 

«و لثذیْقََهُمْ من القذاب الأدنی دون العذاب الأکْتر» (505) 


«الأدنی القحطٌّ و الجّیث, و الاأکتژ: خْروجْ القایّم العمّدوعلیه السلام 
بالسّیف فی آخر مان (506) ۱ 

«عذاب پست تر» قحطی و خشکسالی است, و عذاب برد کنر قیام 
مهدی علیه السلام در آخر الزمان است». 

بنابر این شکی نیست که منظور از ظهور آز انسان ممتاز در بشارت 
مذکور, همان وجود مقذس قائم آل محشقدعلیه السلام است که با شمشیر 
قیام می‌کند. 

و اما اين‌که چگونه یک فرد مي‌تواند بر سرتاسر گیتی غلبه پیدا کند و تمام 
کشورها را فتح نماید و همه ملتها را تحت فرمان خود در اورد بدون این که 
به سلاح روز مجهز بوده و ابزار و الات جنگی مدرن در اختیار داشته باشد, 
سوالی است که پاسخ آن در روایات اسلامی آمده است, و ما در اینجا 
براح آن کت عبات کان. کرام را فر انار تگوانم عمت یه اخهان 
فقط به نکاتی چند در این مورد اشاره می‌کنيم که پیش از جواب ب قطعی 
بآندبنه رت مورد مطالعه قرار گیرد. 


1 - باید توجّه داشت که نبرد حضرت مهدی‌علیه السلام با کقار و ظلمه و 
طرفداران ظلم و بی عدالتی, نبرد حق و عقیده است. و کسانی که در 
هنگام ظهور گرد شمع وجودش جمع می‌شوند یاران فداکار و از جان 
گذشته‌ای هستند که با تمام وجود از روی ایمان و عقیده که و با 
اراده‌ای آهنین و عقیده‌ای استوار در راه پیروزی حق پیکار می‌کنند. و بی 
باکانه به پیش می‌روند تا به یکی از دو هدف (يا پیروزی و يا شهادت) نایل 
دند. 
ر 

- در هنگام ظهور در مکه مکژمه پیش از خروج. بیش از 9000 نفر با آن 
2 لشکری مجهّز و مسلح به انواع 
سلاح‌های مدرن که بر تمام سلاحهای روز برتری خواهد دالفتت. فکه را به 
قصد مدینه ترک می کند, و در مدذت دو ماه بین مکه, مدینه. بیت المقدذس, 
شام و کوفه را طی می‌کند. و همه اعراب در برابرش تسلیم می‌شوند و 
همه افراد با ایمان زیر پرچم او قراز فی کیر ند و همه خاور میانه یک دل و 
یک جهت صف واحدی را تشکیل می‌دهند و سپاه نیرومندی به وجود 
می‌آورند که تا آن زمان بی سابقه بوده است. 

3 - در آستانه ظهور مبارکش, فتنه‌ها, شورش ها, جنگها و انقلابهای نظامی 
در همه جا مردم را خسته می‌کند, و زمینه برای ظهور یک مصلح الهی کاملاً 
هموار می‌شود, و مردمی که در زير فشار جنگ و خفقان و اختناق و تبعیضص 
هتم نم مه منهاند. با دمبدن»امید گر ی 
الهی می‌شتابند و دست بیعت به دست با کفایت وی می‌دهند که برای آنها 
خیر دنیا و آخرت فراهم آورد, و آنها را از بلاها و تشویش ها و نگرانیها و 
گرفتاریها ِِ دهد, و زور ان زورمداران, غارتگران و متجاوزان را با 
زور شمشیر و قدرت شکست‌ناپذیر الهی‌اش به جای خود بنشاند, و 
محرومان و مستضعفان و ستمدیدگان را از زیر یوغ زورمندان و سیطره 
جنایتکاران رهایی بخشد. 

4 - آن حضرت برای اثبات حقانیت خود میراثهای همه پیامبران الهی را از 
عهد بهود. مسیح و اسلام به همراه دارد. این میراثهای گرانبها ربطی به 
آلات: و ابزار جنکی. ندارد و دلیل قاطعین بر. الهی بودن. اتقلاب: جهاتی 
1 السلام است که ناگهان یک انقلاب فکری و عقیدتی در مغز 
مردم به وجود می‌آورد و استیلای معنوی را در بردارد. 

3 - سلاح‌های مدرن توأم با سلاح ایمان و همراه با تابوت این اد 
نصرت آلهی, در برابر بمبهای اتمی و ثیدروژنی و نیتروژنی می‌ایستد, و بر 
همه سلاح‌ها فایق می‌اید. و بدین‌سان, لشکر حق پیروز و سپاه باطل نابود 
می‌گردد. و ستمگران با شمشیر عدالت الهی که در کف با کفایت پداللهی 
حضرت ولی عصر علیه السلام قرار گرفته به دیار نیستی فرستاده 
می‌شوند, و توده‌های مظلوم و ستم کشیده نفس راحتی می‌کشند, و پرچم 


توحید و یکتا پرستی و عدالت و ازادی واقعی در سرتاسر جهان به اهتزاز 
در می‌اید. و ریاست و دولت حقه الهیه و زمامداری جهان بشریت., به امر 
خالق یکتا ویژه اخرین خورشید ولایت و امامت قاثئم ال‌محمد حضرت حجت 
تن الحسی العشکری علیه السلام خواهد بوذ ۱ 
اری! طبق روایات وارده از پیشوایان معصوم‌علیهم السلام قیام اخرین 
حجّت خداوند با شمشیر است؛ شمشیر اآتش باری که به امر حضرت حق 
از غلاف به در آمده و در کف با کفایت ولی مطلق حق قرار گرفته و بی 
مهابا فرق ظلم و بیداد را می‌شکافد, و طاغوتیان را رهسپار دیار عدم 
می‌گرداند. و ستمدیدگان را از سلطه ستم پیشگان رهایی می‌بخشد, و هیچ 
کس را هر چند قوی و نیرومند باشد پارای مقابله با آن نیست. 

«برای دفع برخی از توهمات که: چگونه در عصر اتم و بمب ئیدروژن و 
قرف روز افزون سلاح‌های انصف می‌توان پذیرفت که یک فرد امش بتواند 
جهان را با شمشیر مسخر گرداند؟ باید گفت: 

ول استعمال اين گونه سلاح هایی که نابود کننده نسل انسانی است و 
دوست و دشمن از هم نمی‌شناسد, در خور بزرگترین پرچمدار عدل جهانی 
که هدفش تنها بر افکندن ستم و ستمکاران است. نمی‌باشد. 

و ثانیاء چنان قیامی هر چند زمینه مساعد داشته باشد خالی از خرق عادت 
و تصوت:خاصه آلمی‌اسنتن.. 

و تالنا, پیشرفت حیرت‌انگیز و ه۲۳ سلاح‌های نوزم بالاخره برای یک 
روزی بشریّت را وادار خواهد کرد که برای حفظ خود از نابودی آنی و 
فا سلاح‌های آتمی اتتفتیات وا قدغن و بر ترک استعمال آنها اجماع و 
پیمان عمومی گیرد. 

و رابعاء اکثریّت ملل عالم در آن قیام به منظور نجات یافتن از شر و فساد 
و زندگی جهئمی غیر قابل تحمّل, با آن زمامدار بزرگ هماهنگ خواهند شد, 
و تنها گروهی اندک به جنگ ۵ فتارژم علیه. آن حضرت. خواهند؛ پر داخت :نو 
چنان که عموم ین تیان به پیروی از حضرت مسیح‌علیه السلام که 
به نماز حضرت مهدی‌علیه السلام اقتدا می‌کند. با آن حضرت بیعت و 
موافقت خواهند کرد. 

ار اراس ای سم ات کب ارت مه شلات وی آن فاد 
جهانی از همکاران و پیروان حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود, چنان که 
روایات متواتره اسلام و همچنینر ارات از انجیل که به نزول 
[حضرت ]مسیح علیه السلام در زمان اش ورن بشارت می‌دهد بر این دعوا 
گواه است».(507) 

خواننده گرامی! آنچه تا به اینجا گفته شد توضیح فرازی از بشارت کتاب 
«ریگ ودا» از کتب مقدس هند در مورد قیام منجی بشر حضرت ولی 
عصر علیه السلام بود که با استفاده از آیات و روایات اسلامی به صورت 


مختصر بیان گردید. 

و اما سایر فرازهای بشارت مزبور» در ضمن روایاتی که در آینده 0 

خواهیم نمود کم و بیش به تفصیل خواهد آمد, و از اين رو. ۰۰« 
ته ان اضافه نمی کنیم و تفشتتر رن را به دست روایاتی که بعدا خواهیم 

آورد. میسپاریم. 


ج) بشارت ظهور آخرین حجّت خداعلیه السلام در کتاب «شاکمونی»: 


در کتاب «شاکمونی» که از کتب مقذسه هندیان می‌باشد و به اعتقاد کفره 
هند, پیغمبر صاحب کتاب است و می‌گویند: وی بر اهل خطا و ختن مبعوث 
بوده است. بشارت ظهور اخرین حجّت خدا حضرت ولی عصر علیه السلام 
چنین آمده است: 

«یادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان «گشن» بزرگوار 
تمام شود و او کسی باشد که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و 
فرمان کند, و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند, و جنْ و 
انس در خدمت او شوند. و از «سودان» که زیر خط «استوا» است تا 
سرزمین «نسعین» که زیر ۳ شمالی است و ماورای بحار و ماورای 
اقلیم هفتم و گلستان ارم تا باغ شداد را صاحب شود و دین خدا یک دین 
شود و دین خدا زنده گردد, و نام او «ایستاده» باشد, و خداشناس باشد». 
(508) 

«گشن» در لغت هندی نام پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم است که 
در این بشارت فوق, فرزند برومند وی را به نام «ایستاده» و «خدا 
شناس» نامیده, چنان که شیعیان او را «قائم‌علیه السلام» و حضرت 
مهدی علیه السلام می‌خوانند. 

و اما موضوع سوار شدن آن حضرت بر ابرهای آسفان که در این بشارت 
آمده است. یکی از بزرگترین امتیازات آن موعود مسعود است که نه تنها 
در بشارت فوق و مکزرا در بشارت های انجیل از آن سخن رفته است؛ 
بلکه ۳ روایات متواتره اسلامی نیز به صورت یک امر جدی و خارق العاده 
مطرح گردیده است. 5 

زیرا پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام 
در مواردی که از ظهور مبارک. ان ولن. مظلق. آلهی. نتخن. ر آنده ند سیر و 
حرکت آن مصلح تزر ی جهانی را در ایام ظهور خارق العاده دانسته, و به 
پیروان خود مژده داده‌اند که حضرت مهدی‌علیه السلام با قدرت و جلال در 
حالی که بر ابرهای اسمان سوار است. ظهور خواهد فرمود. 

اینک برای اثبات اين مدذعا و دلگرمی منتظران ظهور آن یگانه منجی عالم, 
به چند «نمونه از احادیث وارده اشاره می کنیم: 

1 «علا مه فجلسی ,در من خی آز سار صلی الله علیه وال مسلم یل 
کرده که آن حضرت فرمود: خداوند در شب معراج خطاب به من کرد و 


ِِ 
و لطََن ال رض باخرهم مين آ دنو 5 ۹ مشارق, لا 5 
تغار ها 3 اسَخرن له یاج و لاد له السَحابِ الصعاب, ولارقيثة فی 


الحَلَق و اه ولاد و ۰ 9 ۰ [ یوم 


ِِ 509(۰) 
. و زمین را به وسیله او از دشمنانم پاک می‌سازم؛ شرق و غرب جهان 
به | و تملیک می‌نمایم؛ بادها را به تسخیر او در می‌اورم؛ ابرهای سخت و 


نا آرام را برای او رام می‌گردانم, برترینر ابزارها را در اختیار او می‌گذارم. 
با سپاه خود او را یاری نموده و با فرشتگانم او را مدد و تقویت می‌نمایم, 
وت مرا آشکار سازد و همه مخلوقات را بر توحید من گرد آورد. آنگاه 
دولت او را پایدار نموده و دوران حکومتش را تا پایان روزگار بین دوستانم 
جاودانه می‌سازم». 

2- در حدیثی از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 

«آما ان دا القَرْتیّن قَذ خُیّر السَحابیّن, قاختار الدْلولَ و دَحَرَ لصاحبکم 
الَصَعب. 

ققیل لَْ: و ما لصَعْبُ؟ ۱ 
فقال: ما کان مِنْ سَحاپ فیه رَغذ وصاعقَة و برق, مت ۳ . اما ان 
سَیر کب السحات. 5 یوقی فی الأسباب: آسباب السماوات السبع و 1 لازضین 
الشع» 510(۰) 

«ذوالقرنین میان دو ابر مخیر شد: یکی ابر رام و دیگری ابر نا آرام, و او 
ابر رام را برای خود بش مان با تاه ۱2 
گفته شد؛ آیز تا آرامچشت ؟ ۱ 
فرمود: ابری که با رعد و برق و غش باشد, که صاحب شما سوار بر آن 
خواهدشن, اری اتضاخت شما سوار انز فی‌شود: همه اسات ها و ابراوها 
را زیر پا می‌گذارد, اسباب های هفت اسمان و هفت زمین را». 





2 - بشارات ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «تورات» 


2 - بشارات ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «تورات» 


در کتاب تورات که از کتب اتتتقاتی به شمار می‌رود و هم اکنون در دست 
اهل کتاب و مورد قبول آنها است. بشارات زیادی از انا مهدی موعود و 
امس سای یاس ۱ ی ۱ 0 0 
بشارات در قرآن کریم و احادیث قطعی و متواتر اسلامی به صورت 
گسترده‌ای وارد شده و نشان فف‌دفد کق. متا اج «مهدویت» اختصاص به 
اسلام ندارد, قسمتی از آن بشارات را در اینجا قن اوه و برخی از نکات 
آنها را توضیح می‌دهیم تا موضوع تشکیل حکومت واحد جهانی, و تبدیل همه 
ادیان و مذاهب مختلف , قه ی یر اف تنم بر همگان روشن شود. 
کفتنی است که چون در کتاب «عهد عتیق » (یعنی: تورات و ملحقات آن) 
همچون کتاب انجیل, از بازگشت و رجعت حضرت عیسی علیه السلام 
سا مت ات او فا راهم مس مور مسرت 
مهدی‌علیه السلام دارد. نگارنده نیز در ضمن بشارات ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام, فرازهایی از «تورات» را آورده است تا دانسته شود که 
قوم. بهود تیز بر اساس آنچه. در کتابهای مذهبی خودشان آمده است 
همچون مسلمانان به «رجعت» و بازگشت حضرت مسیحعلیه السلام 
معتقدند. و در این باره تردید ندارند که بالاخره روزی فرا می‌رسد که 
حضرت عیسای روح اللّه‌علیه السلام به زمین باز می‌گردد و برخی از آنها 
را تنبیه و از برخی دیگر انتقام می‌گیرد, هر چند که بسیاری از آنان بر اثر 
ایات و معجزاتی که از حضرت مهدی علیه السلام و عیسای مسیح علیه 
السلام می‌بینند ایمان اورده و تسلیم می‌شوند و در برابر حق خاضع و 
اینک به قسمتی از بشاراتی که در «تورات» و ملحقات آن آمده است؛ 
توچه فرمایید: 


الف) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در «زبور داوود» 


در زبور حضرت داودعلیه السلام که تحت عنوان «مزامیر» در لابلای کتب 
«عهد ۳ آنتگه: نوید هایی در باره ظهور هیر ۳ مهدی علیه السلام به 
بیان های گوناگون داده شده است و می‌توان گفت: در هر بخشی از 
«زبور» اشاره‌ای به ظهور مبارک آن حضرت., و نویدی از پیروزی صالحان 
بر شریران و تشکیل حکومت واحد جهانی و تبدیل ادیان و مذاهب مختلف 
به یک دفن محکم و ایین جاوید و مستقیم موجود است. 
و جالب توجّه این‌که. مطالبی که قران کریم در باره ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام از «زبور» نقل کرده است عینا در زبور فعلی موجود و 
از دستبرد تحریف و تفسیر مصون مانده است. 
قرآن کریم چنین می‌فرماید: 
«ولَقَة کنبُنا فی الرّبور من بَعد الذکر أَنّ الارَض برئها عبادی الصَالِحون». 
(511) 
«ما علاوه بر ذکر (تورات) در «زبور» نوشتیم که [در آینده] بندگان صالح 
من وارث زمین خواهند شد». 
مقصود از «ذکر» در این آیه شریفه, تورات موسی علیه السلام است که 
زبور داودعلیه السلام پیرو شریعت تورات بوده است. 
اين آیه مبا رکه از آینده درخشانی بشارت می‌دهد که شرّ و فساد به کلی از 
عالم انسانی رخت بر بسته, و اشرار و ستمکاران نابود گشته‌اند. و ورائت 
زمین به افراد پاک و شایسته منتقل گردیده است. زیرا کلمه «ورائت و 
میرات» در لفت. در مواردی استعمال می‌شود که شخص و پا گروهی 
منقرض شوند و مال و مقام و همه هستی آنها به گروهی دیگر به ورائت 
به هر حال, طبق روایات متواتره اسلامی - از طریق شیعه و ستّی - بن 
فران کریم ۳2 ۰ داود علیه السلام ی و 
عین همین عبارت در ِ موجود است. و اینک متن زبور: 
«(9) زیرا| که شریران منقطع می‌ شوند. اما متوکلان به خداوند, وارت 
زمین خواهند شد. (10) و حال اندک است که شریر بیست می‌ شود که هر 
جلد ها ی را مت انیا خفاه هو ۱11 ۲۱ مقاضفان وارت 
زمین شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد (12) شریر بخلاف صادق 
افکار مذمومه می‌نماید. و دندانهای خویش را بر او می‌فشارد (13) خداوند 
به او متبسم است چون که ِ که رور او ۳ (14) شریران 
تسیر را یدید .و کمان را < چله کردند تا آن‌که مظلوم و مسکین را 


بیندازند, و کمان های ایشان شکسته خواهد شد (16) کمی صذیق از 
فراوانی شریران بسیار بهتر است. (17) چون که بازوهای شریران 
شکسته می‌شود و خداوند صذیقان را تکیه‌گاه است (18). 

خداوند روزهای صالحان را می‌داند و میرات ایشان ابدی خواهد بود (19) 
در زمان «بلا» خجل نخواهند شد, و در ایام قحطی سیر خواهند بود (20) 
لکن شریران هلاک خواهند شد. و دشمنان خداوند, مثل پیه بژه‌ها فانی 
بلکه مثل دود تلف خواهند شد؛ (22) زیرا| متبژکان خداوند, وارت زمین 
خواهند شد, اما ملعونان وی منقطع خواهند شد (29) صذیقان وارت زمین 
شده, ابدا در آن ساکن خواهند شد (34) به خداوند پناه برده, راهش را 
نگاهدار که تو را به ورائت زمین بلند خواهند کرد و در وقت منقطع شدن 
شریران این را خواهی دید (38) اما عاصیان. عاقبت مستاصل, و عاقبت 
شریران منقطع خواهند شد».(512) 

دز یل یز می‌فرماید: 

. قومها را به انصاف داوری خواهد کرد. آسمان شادی کند و زمین 
9 ورن و پری آن غرش نمایند. صحرا و هر چه در آن است به 
وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود به حضور خداوند. زیرا 
که قف ابو زیرا که برای داوری جهان ی آند: ربع مسکون را به انصاف 
داوری خواهد کرد. و قومها را به امانت خود».(513) 

و از جمله در مزمور 72 در مورد پیامبر بزرگوار اسلام و فرزند داد 
گسترش حضرت مهدی‌علیه السلام. چنین می‌فرماید: 

«(1) ای خدا! شرع و احکام خود را به «ملک», و عدالت خود را به «ملک 
زاده» عطا فرما (2) تا این که قوم تو را به عدالت و فقرای تو را به انصاف 
حکم نماید (3) به قوم کوهها سلامت و کویرها عدالت برساند (4) فقیران 
قوم را حکم نماید, و پسران مسکینان را نجات دهد, و ظالم را بشکند (5) 
تا باقی ماندن ماه و افتاب دور به دور از تو بترسند (6) بر گیاه بریده شده 
مثل باران و مانند امطار - که زمین را سیراب می‌گرداند - خواهد بارید 
(7). 

و در روزهايش صدذیقان شعکوفه خواهد نمود. و زیادتی سلامتی تا باقی 
ماندن ماه خواهد بود (8) از دریا تا به دریا و از نهر تا به اقصی زمین 
سلطنت خواهد نمود (9) صحرا نشینان در حضورش خم خواهند شد و 
دشمنانش خای را خواهند بوسید (10). 0 

ملوک طرشیش و جزیره‌ها, هدیه‌ها خواهند اورد. و پادشاهان شبا ین 
خواهند نمود, و ِِ ]از او را بندگی خواهند کرد (12) ۳ فقیر را 
وقتی که فریاد می‌کند و مسکین که نصرت کننده ندارد, خلاصی خواهد داد 
(13) و به ذلیل و محتاج ترخم خواهد فرمود و جانهای مسکینان را نجات 


خواهد داد (14) جان ایشان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد, و هم در 
نظرش خون ایشان قیمتی خواهد بود (15) و زنده مانده از شبا به او 
بخشیده خواهد شد (16) در زمین به سر کوهها مشت غله کاشته می‌شود 
که محصول ان مثل اسنان متحرزژی شده, اهل شهرها مثل گیاه زمین 
شکوفه خواهند نمود (17). 

اسم او ابدا بماند, اسمش مثل آفتاب باقی بماند, 2 او مردمان برکت 
خواهند یافت؛ ب و تمامی قبایل او را خجسته خواهند گفت (19) بلکه اسم 
دما لاه ادا سای تام امن ریا ال ور رن 62اه 
داوود پسر یسی تمام شد». (514) 

توضیح مختصری پیرامون بشارت فوق: 

در این بشارت - چنان که بر ارباب فضل و دانش و اهل علم و اطلاع و 
کسانی که با قرآن 7 اهل بیت علیهم السلام سر و کار دارند, مخفی 
قفش امس رن انا ریمعت صلی لاه عرهه وله 
وسلم به عنوان «ملک» و فرزند گرامش حضرت مهدی علیه السلام که 
بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مظهر عدل الهی است به عنوان «ملک زاده» 
معرفی گردیده, و به بعضی از امتیازات و مشخصات دیگر وی نیز اشاره 
شده است. 

ولی برخی از علما و دانشمندان «یهود» چنین پنداشته‌اند که: منظور از 
«ملک» در این ایه. حضرت داودعلیه السلام. و منظور از «ملک زاده» 
قر وروی حصرت مار غلبم الساام آشت: ه روی این دار تا درس 
النبیین‌صلی الله علیه واله وسلم و نوید ظهور خاتم اوصیا حضرت حجّت بن 
الحس الک یم سا وم رف کفن لت انن اش اند کیت 
نخست این که, حضرت داودعلیه السلام از انبیای پیرو شریعت تورات بوده 
و خود او دارای شریعت و احکام نوینی نبوده است تا این که بگوید: «ای 
خدا! شرع و احکام خود را به «ملک» و عدالت خود را به «ملک زاده» عطا 
فرما». و روی این اصل در خواست شریعت مستقل نوین در خور مقام ان 
دوم : این که, در خواست شرع و احکام و عدالت که به صورت دعا بر زبان 
حضرت داوودعلیه السلام جاری شده - چنان که از نجوه در خواست اشکار 
است - برای دو شخصیت عظیم اسمانی است که توت دارای مقام 
سلطنت بر پیامبران و صاحب شرع و احکام جدید. یگ وی رای 
عدالت. و صاحب مقام ولایت مطلقه, و مورد انتظار عموم ملل جهان 
است. 


سوم : این که, عظمت, قدرت؛: شوکت و سلطنتی که در آیات مزبور برای 


یکیو اس تا خی وان یازا ند 
هیچ یک از انبیای الهی وفق نمی‌دهد؛ زیرا نه مملکت حضرت سلیمان علیه 
السلام از مملکت پدرش حضرت داوودعلیه السلام - بنابر اعتقاد اهل کتاب 
- وسیع‌تر بوده. و نه هم ظلم و ستم در عهد او شکسته شده است. 
چهارم: این‌که, بر حسب انچه برخی از علمای عهدین - عهد عتیق و عهد 
جدید تورات و انجیل - احتمال داده و به وجوهی استدلال جسته‌اند, مزمور 
فوق کلام حضرت سلیمان‌علیه السلام است نه کلام حضرت داودعلیه 
الاشه عصرت شمان عیه لام کمس اد عر سس صاعت ام و 
کتاب گردیده است معقول نیست برای پدرش که از دنیا_رفته است 
درخواست شرع جدید کند. و بر فرض این که بر خلاف احتمال انان. مزمور 
فوق کلام حضرت داودعلیه السلام باشد - چنان‌که اشاره کردیم - دعا برای 
دو شخصیت والایی است که در اینده تاریخ بعد از او ظاهر خواهند شد. 
پنجم: چنان که از ۳ (20 استفاده می‌ شود تضاضون آیات باد شده به عنوان 
دعا بر زبان حضرت داودعلیه السلام جاری شده و شایسته مقام نیت - که 
بالاترین مدارج کمال و عبودیت و بندگی است - این است که, در مقام دعا 
و استدعای از پروردگار, در کمال خضوع و خشوع و انکسار در برابر 
0 زبان به تذلل و کوچکی اند و با زبان عجز و لابه و عاری از 
هر نوع خود بینی و خود پسندی مقاصد خویش را از خدای جهان بخواهد, نه 
این که در برابر سلطان واقعی و مالک الملوک جهان خود را «یادشاه» و 
فرزند خود را «شاهزاده» بخواند. 
ششم: این که. در چند ایه از بشارت مزبور. سلطنت و دعوت «ملک زاده» 
را عمومی و جهانی خوانده, و قدرت و جبروت روحانی وی را شامل 
پادشاهان و قدرتمندان ۳ سلاطین مقتدر جهان دانسته, و سراسر کره 
مسکون را قلمرو دولت حقه وی 99 0 چنان که در اخبار وارده از 
مهدی‌علیه السلام, چنین سخن رفته است. 
هفتم : این که, در ايه (7) به اصحاب خاص آن حضرت اشاره نموده که با 
ظهور نور پر فروع مهدوی‌علیه السلام ان خورشید جهانتاب عدل الهی, 
بان سوق کت رخم احفاع و سای مرداس ایس 
راست گفتار و درست کردار از خود نمایان سازد, و سعادت 9 سلامت؛ 
رفاه و خوشبختی, بهروزیر و بهزیستی که مولود ۱ آن نان منجی 
عالم و دولت عدالت پیشه آن حضرت است تا انقراض جهان پایدار خواهد 
بود, چنان که در روایات اسلامی نیز آمده است: «دولتنا آخر الدول». 
تم این کم رن هرهاط شاف اه است کما یا 
باقی است و خورشید در آسمان نور افشانی می‌کند, اشعه خورشید 
فروزان قائم ال‌محمقدعليهم السلام بر روح و جان جهانیان خواهد تابید, و 


تمامی قبایل او را خجسته خواهند گفت؛ و تمامی روی زمین از جلال و 
عظمتش پر خواهد شد(15 ۵), چنان که در روایات مستفیضه و متواتره 
اسلامی که درمورد ظهور آن مهر یابان ر سیده است, کمتر حدیتی یافت 
می‌شود که در ضمن آن جمله «یملاً الأرضَ قسّطا و عَذلا, کما ملتّت ظلما 
و جَوّرا» نیامده باشد.(516) 

بنابر اين. جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که مقصود از «ملک» در 
مزمور 72 از زبور داوودعلیه السلام همان نور قدوسی حضرت محمّد بن 
عبدالله‌صلی الله علیه واله وسلم سید رسولان و خاتم پیغمبران, و مقصود 
از «ملک زاده» حضرت صاحب الزمان «مهدی موعودعلیه السلام» 
دوازدهمین جانشین بر حق و فرزند دلبند آن بزر گوار است که به خواست 
خداوند در روز معیّن و موعود, ظهور خواهد نمود, و سراسر روی زمین را 
پر از عدل و داد خواهد کرد بقند.ار آن که جر از لح و جور شید باش بو 
گردن گردنکشان و گردن فرازان را اه شکست., و چون مهر و ماه بر 
روح و جان جهانیان خواهد تابید. وحکومت حقه الهیه وی تا ابد و تا قیام 
قیامت ادامه خواهد داشت. اللهم عجّل فرجه و سهل مخرجه. 

ناگفته نماند که نویدهای ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در «زبور» 
فراوان , است. و در بیش از و3 بخش از مزامیر (150)گانه, نوید ظهور آن 
موعود أ و منجی عالم موجود است, کسانی که طالب تفصیل بیشتری 
هستند می‌توانند به متن «مزامیر» در «عهد عتیق» مراجعه فرمایند. 


ب) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «اشعیای نبی» 


در کتاب «اشعیای نبی» که یکی از پیامبران پیرو تورات است, بشارات 
فراوانی در مورد ظهور حضرت مهدی‌علی_ السلام امده است که جهت 
استدلال به کتاب مزبور, نخست فرازی از آن بشارت‌ها را نقل نموده, و 
برخی از نکات ان را توضیح می‌دهیم تا معلوم شود که مسلمانان در باره 
عقیده به ظهور یک مصلح جهانی تنها نیستند, بلکه همه اهل کتاب در این 
عقیده با مسلمانان اشتراک نظر دارند. 
در فرازی از بشارت کتاب اشعیا چنین آمده است: 
«و تهالی از خنه «یسشم** (517) بیرون آمدهد شاخه‌ای از ريشه هایش 
خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. یعنی روح حکمت و 
فهم و روح مشورت و قوّت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در 
ترس خداوند خواهد بود و موافق روّیت چشم خود, داوری نخواهد نمود و 
بر وفق سمع گوشهای خویش, تنبیه نخواهد نمود؛ بلکه مسکینان را به 
ِِ داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان 5 
۰ کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. 

و گر با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و 
گوسالء و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با 
خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه 
خواهد خورد, و طفل شیر خوره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از 
شیر باز داشته شده. دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت., و در 
تمامی کوه مقدس من, ضرر و فسادی نخواهند کرد؛ زیرا که جهان از 
معرفت خداوند پر خواهد بود مثل ابهایی که دریا را می‌پوشاند».(518) 
منظور از «نهالی که از تنه یس خواهد رویید» ممعن است یکی از چهار 
نفر از شخصیت‌های توری روحانی و رهبران عالین قدر بشر حضرت داود, 
حضرت سلیمان. حضرت عیسیر و حضرت حخت بن : 
العسکری‌علیهم السلام باشند؛ ولی دقت و بررسی کامل آیات فوق نشان 
می‌دهد که منظور از این نهال, هیچ یک ۱2 بلکه همه آن 
بشارت ها ویژه قائم ال محمد علیهم السلام است؛ زیرا| حضرت داوود و 
سلیمان علیهما السلام فرزندان پسری یسی. و حضرت عیسی بن مریم علیه 
السلام نواده دختری وی, و قائم ال محمدعلیه السلام نیز از جانب مادرش 
جناب نرجس خاتون - که دختر یشوعا, پسر قیصر, پادشاه روم و از نسل 
حضرت داود, و مادرش از اولاد حواریون حضرت عیسی‌علیه السلام بوده, و 
نسب شریفش به شمعون صفا. وصیٌ حضرت عیسی‌علیه السلام می‌رسد 
- نواده دختری «یسیث» می‌باشد. 


در فرازی از این بشارت چنین امده است: «موافق ریت چشم خود داوری 
نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهای خود تنبیه نخواهد نمود» و این جمله, 
اشاره به حاکمیت مطلق و حکومت عادلانه ان حضرت دارد که وی بر 
اساس حق و واقع, حکم می‌کند و نیازی به شاهد و بینه ندارد و از کسی 
گواهی نمی‌طلبد چنان‌که در روایات اسلامی آمده است که: «یحکم بحکم 
داود و محمّدصلی الله علیه واله وسلم» یعنی به حکم حضرت داود و 
دستور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم حکم می‌کند و با علم و دانش 
خدادادی خویش داوری می‌نماید. 
ودر فراز .دبکرق. از آن-بشارت آمده. است کمر:در زمان خکومت: حقه.و 
دوران حکومت عدالت پیشه او «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ 
با بزغاله خواهد خوابید ... و گوساله و شیر پرواری با هم, و ... ضرر و 
فسادی نخواهند کرد». اين جمله نشان می‌دهد که در زمان ۳ مبا 
ان موعود اسمانی, عدل و داد ان چنان گسترش می‌پابد که جانوران و 
درندگان با هم سازش می‌کنند و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و خوی 
بهیمیت ود کی را از دست می د هند؛ و زیان و ضرر به هی یک از 
موجودات نمی‌رسانند چنان‌ که در اخبار و احادیت آمده است: 
«و تصَطلخٌ فی که الشباع, و اضطلحت السباع, و ان القان 19(۰ 5) 
وت دز آخویرن فراز از بشارت قافن آضده است: «جهان از معرفت خداوند پر 
خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می‌پوشاند». این مطلب نشانگر این 
واقعیت 9 که در عهّد با سعادت: ان موغود اسمانی: چنان تحوّل عظیم 
علمی و فرهنگی به وجود قف ند که همه مردمان به خدای تحانه ایمان 
می‌اورند. درهای رشته‌های گوناگون علوم و دانش به روی انسانها گشوده 
می‌شود, سطح معلومات بشری بالا می‌رود, راهی را که بشریت در طول 
تاریخ در هزاران سال پیش به دنبال آن بوده در زمان کوتاه می‌پیماید. عقل 
ها کامل و اندیشه‌ها شکوفا می‌گردد, و کوته بینی‌ها و تنگ نظری‌ها از بین 
می‌رود, و انسانها به کمال و بلوغ عقلی و اخلاقی و انسانی می‌رسند و به 
تمام ناکامی ها, شکست ها, ستمها, نادانی ها و بد بختی‌ها پایان می‌دهند, و 
اند کون شرافتمندانه تازه‌ای را اغاز می‌نمایند. چنان‌که در حدیثی # امام 
باقر علیه السلام آمده است که فرمود: 
«]ذا فام قایْمنا وصع ده علی رووس العباد فجَمع به عْقَولْهم و به 
َخلاقَعَم کَملت به آخلامهم».(520) 
تِِ مق که فائم.غا قیام کند دستش را بر سر بندگان می‌گذارد و خردهای 
آنها را 1 می‌اورد و اخلاقشان را کامل می‌گرداند, و به وسیله او به رشد 
و کمال می‌ر سند»؟. 
1 دیگری از آن بزرگوار نقل شده که فرمود: 

. و هون الْحِكَمَة فی تمانه حنّی آأنْ الما لتفضی فی نها بکتاب ال 


وه سول | الله» ۰( 52) 

«در زمان او آن قدر به شما دانش و فرهنگ داده می‌شود که زن خانه دار 
در خانه خود با کتاب خدا| و سئثت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم داوری 
می‌کند».(522) 

در حدیث دیگری, ۳ صادق علیه السلام فرمود: 

«انّ قایْمَنا اذا ,قام مد اللَه لشیعتنا فی اسماعهم و آیُصارهم, حتّی لا کون 
و تین لام رید بُکلَْهُمْ قَیَسْمَعُونَ, و یَلْظَرُونَ الیه و هو فی 
معانه» 

«هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند آنچنان گوشها و چشمهای شیعیان ما 
را تقویت می‌کند که میان آنها و حضرت قائم‌علیه السلام واسطه‌ای(523) 
نخواهد بود, او با انها سخن می‌گوید و انان سخن او را می‌ شنوند و او را 
می‌بینند,. در حالی که او در مکان خودش می‌باشد [و انها در نقاط دیگر]». 
(524) 

و در چدیث دیگری آمده است که فرمود: 

«اِنّ موم فی زمان القائمعلیه السلام و و بالعشرق لیری آخاة الّذی 
فی العترت: کذا الذی فی المَغرب بری آخاه الذی بالقشرق». 

«در مار حضرت قائم علیه السلام یک انسان موّمن در حالی که در 
مشرق است برادر - دینی - خود را که در مغرب است می‌بیند. همچنین 
کسی که در غرب عالم است برادرش را که در شرق زمین است, 
می‌بیند». (525) 

و در یک حدیث دیگر آمده است که فرمود: 

«الَمْ سَْعة و عسْرُونَ حرفا, قَجمیٌ ما جائت به ارس عرفان, قَلم 
تعرف الاشن جلی. الوم غیرٍ الرقین, قاذا قام قایْمْنا آحْرَع 5 
العشرین حژفاء قَبّها فی النّاس و صم لها الْحرقین حثی ها سْعة و 
عشرین حرفا». ۳ 

«علم و دانش 27 حرف [ شاخه] است؛ تمام انچه پیامبران برای مردم 
آوردند و آشکار ساختند تنها دو حرف بیش نبوده است و مردم ۳ به امروز 
جز آن دو حرف را نشناخته‌اند. ولی هنگامی که قائم ما قیام کند 25 حرف 
دیگُر را نیز آشکار ساخته و آنها را وی یره رادم تاکن هی شا ری و ان گو 
حرف دیگر را به آن ضمیمه می‌کند تا 27 حرف علم کامل شود».(526) 

و در یک حدبیت جالب دیگر که از آن حضرت در مورد فرمان‌روایی 
فرمانروایان حضرت حجّت بن الحسن‌علیه السلام وارد شده, چنین امده 


است: 


«ٍذا قام القایّم بَعتَ فی آقالیم لأْضٍ. فی کل اقلیم رَجْلاًء یَفُول: عَهذک 
في کتک قاذا ورد عَلَیک آمر لا تَفهَمَةٌ و لا تعرف الفَضاء فیه قانظَرّ الی 


5 ال نما عم 


«هنگامی که قائم‌علیه السلام قیام کند برای هر کشوری از کشورهای 
جهان فرمانروایی می‌فرستد و [به او] می‌گوید: دستور العمل تو در کف 
دست تو می‌باشد(527), هر گاه حادثه‌ای برای تو روی دهد که حکم آن را 
نفهمی و ندانی چگونه در مورد آن داوری کنی, به کف دستت نگاه کن و به 
آنچه در آنست عمل کن».(528) 

ما معنای واقعی این حدیت را درک نمی کنیم, ۰ و نمی‌دانیم که حکم رویدادها 
چگونه ممکن است در کف دست آنها منعکس شود. آیا گاهی از رویدادها 
از طریق معجزه صورت می‌گیرد که در کف دست آنها نوشته می‌شود با 
کتابی در دستشان خواهد بود که حکم هر حادثه‌ای در آن خواهد بود, و پا 
وسیله مجهّزی همچون دستگاه بی سیم يا مدرن تر و نیرومند نر و ظریفتر 
از آن در اختیار آنها قرار خواهد داشت که بدان وسیله با حجّت خدا تماس 
خواهند گرفت؟ 

ولی«به. هرخالم این خدیت: تشانکر. این.-واقعیت. امتت: که خر ان عضر 
درخشان» علم و دانش ترقی فوق العاده‌ای خواهد داشت که برای ما قابل 
درک و فهم نیست. 

علاوه بر این, از این روایات چند مطلب استفاده می‌شود که تختضر [ آنها 
را توضیع می‌دهیم. 7 

الف: هنگامی که قائم ال محمدعلیه السلام قیام کند و حکومت واحد 
جهانی را تشکیل دهد و رهبری مردم را به عهده بگیرد, مردم از پرتو وجود 
نفاق از میان برچیده می‌شود. فساد اخلاقی و بی بند و باری ریشه‌کن 
می‌گردد. عدالت اجتماعی شامل همه طبقات مردم می‌شود, همه مردمان 
خود را با اخلاق حمیده اسلامی می‌آرایند. فرهنگ و معارف اسلامی به نحو 
شایسته‌ای در بین مردم رواج پیدا می‌کند, و دین اسلام و کلمه توحید در 
ب: وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های گروهی به اندازه‌ای قوی و نیرومند 
و پیشرفته خواهد بود که چیزی بنام اداره پست؛ تلگراف و تلفن و امثال 
انها وجود نخواهد داشت و همه مردم در هر جا که باشند و در هر شهری 
که زندگی کنند وجود مقذاس حضرت ولی عصر علیه السلام را مشاهده 
خواهند کرد و صدای ملکوتی او را خواهند شنید. با او در ارتباط خواهند بود 
و تعالیم دینی و اسلامی را بدون واسطه از او دریافت خواهند نمود. 

ج: ارتباط مستقیم نه تنها در سطح دولت, بلکه در سطح عموم, بین همه 
مردم جهان عملی خواهد شد, و همه مومنان در هر کجا که باشند با یکدیگر 
ارتباط مستقیم خواهند داشت. واین ن ارتباط شاید با دستگاهی که کاملتر از 
تلفن‌ های تلویزیونی باشد صورت خواهد گرفت که طرفین در هر کجای دنب 
باشند همدیگر را ببینند و صدای یکدیگر را بشنو 


بنابر اين, با توجّه به آنچه گذشت به این نتيجه می‌رسیم که منظور از: 
«نهالی از تنه یس خواهد روئید». همان مهدی موعودعلیه السلام است که 
نه تنها بر سراسر کره زمین و ربع مسکون, بلکه بر سرتاسر جهان هستی 
حکومت خواهد کرد. و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. و بشر را به 
بالاترین مدارج کمال خواهد ۳ 
بشارت دیگری از کتاب اشعیای نبی: 
در بشارت دیگری نیز در کتاب «اشعیاء» در مورد ظهور قائم آل محشدعلیه 
السلام چنین آمده است: 5 
«و در ایام اخر واقع خواهد شد ... جمیع امتها به سوی آن روان خواهند شد 
او امتها را داوری خواهد نمود, و قوم های بسیاری را تنبیه خواهد کرد 
اه نی بر افتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند 
آموخت».(529) 
انچه از این بشارت فهمیده می‌بشود این است که پس از قیام شکوهمند 
مهدی موعودعلیه السلام جمیع امٌتها به سوی او روی خواهند اورد. و او 
هب مری هان واار سر رگ ریک اش نتاس ۲ 
داشته باشتد در زیر بی‌ببرخم که دین اسلاش توخیه باشد کرد خواهد آورد: 
و گروه بسیاری را تنبیه خواهد نمود, و در پرتو اجرای عدالتش. و در میان 
مردم به قضاوت داودی داوری خواهد نمود؛ و بر اساس حق و واقع قضایا 
را جل و فصل خواهد کرد, که سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت دیگر أَمّتی 
بر افتی: شمشیر تخه‌اهد کید و بار دیگر جنگ و خونریزی و ناامنی بر 
جهان حکمفرما نخواهد بود, و همه مردمان در صلح. صفا, صمیمیت و 
آسایش و آرامش در کنار هم زندکین خواهند نمود. 
بنابر این؛ آنچه در فرازهای بشارت مزبور آمده, تکوم از آمدن انسان 
فوق العاده ممتاز و با عظمت خبر می‌دهد که بر همه جهان سیطره پیدا 
می‌کند, و دنیا را پر از عدل و داد می‌نماید به گونه‌ای که کسی حنّی جرأت 
تجاوز و تعدّی به دیگری را در خود نمی‌بیند. زیرا ؛ بیم آن را دارد که اگر 
مرتکب خلافی گردد ممکن است علیه او گزارش قنور و در چنگال عدالت 
کرفقار اند خنان که آدو حدیتی: آز زتصول. خداصلی: الله"غليه. واله -وشلم 
روایت شده است که فر 
«لا تقوم السّاعَةٌ حّی تک السَاغٌ الائسان, و حتّی تلم عَدَبَةْ سوطه 5 
شرک تغله و تحْبره بما آَخدت له من بعده». 
«رستاخیز برپا 1 قح 9 درندگان با انسان سخن بگویند, و 
تازیانه و بند کفش او با وی تکلم نماید و به آنچه خانواده‌اش بعد 0 
او از منزل انجام داده‌اند وی را با خبر سازند».(530) 


چند بشارت دیگر از کتاب اشعیا 


چند بشارت دیگر از کتاب اشعیا 


بشارات فراوانی که در باره منجی عالم در کتاب اشعیای نبی وارد شده به 
قسمت عمده‌ای از برنامه‌های آن مصلح جهانی اشاره دارد که برخی از 
آنها را می‌آوریم: 

1 - تامین عدالت اجتماعی و امنت عمومی 

2 «تاهین رفاه همان وه اباد ساختن خبان 


در فرازی از بشارت‌های کتاب اشعیا آمده که در زمان آن حضرت., عدالت 
اجتماعی برقرار خواهد گردید و امنیت عمومی به وجود خواهد آمد به 
گونه‌ای که مردم در صلح و صفا و صمیمیّت زندگی کنند و بهایم با هم 
سازش نمایند و در کنار هم با اسودگی بیاسایند: 

«آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد, و عدالت در بوستان مقیم خواهد 
کر ین و عمل عدالت؛ ستلامتن و نتیجه عدالت, از امت و اطمینان خاطر 
خواهد بود تا ابد الأاباد. و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و 
در منزلهای آرامی ساکن خواهند شد».(531) 

تردیدی نیست که این بشارت به زمان مهدی موعودعلیه السلام اشاره 
دارد؛ زیرا فقط ان حضرت است که تمام جهان را پر از عدل و داد می‌کند, 
و ريشه ظلم و فساد را از بیخ و بن بر می‌کند. و صفا و صمیمیّت را به 
عالم انسانیت بر می‌گرداند. 

و اینک برای این‌که روشن شود تمام فرازهای بشارت مزبور از دولت با 
سعادت ان یکانه منجی عالم خبر می‌دهد, به احادیت چندی که در این زمینه 
می‌اوریم, توجّه فرمایید. 

1 - در احادیث متواتر از طریق شیعه و سثی از حضرت رسول اکرم‌صلی 
الله علیه واله وسلم روایت شده که در مورد ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام فرموده است: ند 

«فیقلاً الا دض قشطاً وَعَولاٌء کما هلت جورا وظلما».(532) 

«زمین را پر از عدل و داد می‌کند. ان کم پر از ظلم و ستم شده 
است». 

7 ۱۳ ت کرده 
«تأوی الیه وه کما 0 تخل الي یعشویها بقل الأرْضَ عَوّلا کما ِِ 
جورا. حتی تکُون التاسن علی مثل آمرهم ااوّل لا توقظ نائماً ولا نهر 
دما».(533) 
«أَفت اسلامی به سوی او پناه می بر ند آنچنان که زنبوران عسل به سوی 
ملکه خود پناه می بر ند. عدالت را دز سرامتر کیتی می‌گستر اند همچنان که 

پر از ستم شده, تا جایی که صفا و صمیمیّت صدر اسلام را به. آتها ,با 
۳ خفته‌ای را بیهوده بیدار نمی کند (آسایش کسی ۳ بر هم 
نمی‌زند) و خونی را (به ناحق) نمی‌ریزد». 

3 - همچنین ابو سعید خدری از رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم 
روای یت کرده است که در توصیف آن حضرت فرمود: 


«ساکنان زمین و آسمان به او عشق می‌ورزند. آسمان بارانش را فرو 
می‌فر ستد؛, زمین گیاهان خود را می‌رویاند, زنده‌ها ارو می‌کنند که ای 
کاش نیاکان شان زنده بودند و آن غدالت و آزامش را مشاهده می‌کردند». 
(534) 


4 - و نیز ابو سعید خدري از آن حضرت روا یت کرده است که فرمود: 
«یکرخ فی آخر أمّبی العهدی, یَسْقیة اللّه عبت هت ار نما 
یعطِی المال ضحاحاء و نکن الماشية, و تعَظم الاأمَ».(535) 

«در پایان روزگار آمت من. مهدی‌علیه السلام خروح می‌کند. خداوند در 
زمان او زمین را با باران رحمتش سیراب می‌نماید و زمین گیاهانش را 
می‌رویاند. او ثروت را به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌کند. در آن 
زمان چهارپایان در جهان فراوان شود و امّت بسیار بزرگ و شکوهمند 
گردد». 

5 - حذیفه یمانی از آن حضرت, روایت نموده که در ضمن حدیثی فرمود: 
«قیفرخ به أَهل السماء و5 أَهَل الأْض 5 الطیَرّ و الوخوش 5 الحیتانْ فی 
البَغُر» 536(۰) 

«ساکنان آسمان, مردم روی زمین, پرندگان هوا, دژندگان صحرا, و ماهیان 
دریا همه و همه از او خشنود می‌شوند». 

از این روایات به خوبی استفاده می‌شود که در دولت عدالت پیشه حضرت 
مهدی علیه السلام همه مردم و موجودات از عدالت آن نز کمرد الهی 
بهره مند خواهند شند؛ و همه انسانها, پرنده‌ها, چرنده‌ها و حیوانات اهلی و 
وحشی همگی در سایه دولت عدالت گستر آن حجّت خدا در آسایش و 
امنیت ند کین خواهند نمود. و از این رو همه موجودات و مخلوقات خدا| از 
وجود پر خیر و برکت آن موعود اسمانی فرحناک و شادمان و از حکومت 
عادلانه ان حضرت راضی و خشنود می‌باشند. 


هی رفاق فمکانی:ع اد شافین عمان 


در فراز دیگری از بشارت‌های کتاب اشعیای نبی آمده که در آن زمان, 
بساط ظلم و ستم برچیده خواهد شد, و عدالت گسترش خواهد یافت, و 
فقر اقتصادی از میان خواهد رفت و نیازمندیهای مادی و معنوی مردم 
تافین خواهد گردید. و همگان به اخلاق حمیده اسلامی آراسته خواهند شد, 
و پرده‌های ظلمت و تاریکی , به کنار خواهد رفت؛ و مردمان در ناز و نعمت 
زندگی خواهند کرد: 

«برگزیدگان من. از عمل دستهای خود تمئع خواهند برد. زحمت بیجا 
نخواهند کشید, اولاد ۹ اضطراب نخواهند زایید؛ زیرا که اولاد برکت 
یافتگان خداوند هستند و ذریت ایشان با ایشان‌اند. و قبل از آن‌که بخوانند 
من جواب خواهم داد, و پیش از آن‌که سخن گویند من خواهم شنید. گرگ و 
بژه با هم خواهند چرید, و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد, و خوراک مار خاک 
خواهد بود, خداوند می‌گوید که در تمامی کوه مقذس من, ضرر نخواهند 
رسانید و فساد نخواهند کرد».(537) 

در این بشارت نیز از ظهور شخصیت عظیم و بی نظیری خبر می‌دهد که در 
زمان حکومت حقه او, همه تنگی ها و سختیها بر طرف شده و در پرتو 
اجرای احکام خدا| و پیاده شدن حق و عدل و قانون اسمان و زمین» 
آفرینش نوینی یافته که ۹ جز خیر و برکت, و از زمین جز نعمت و 
منفعت دیده نشودء و مردمان همگی در رفاه و آسایش و راحتی کف 
خواهند کرد و فشارها و ناکامی ها و ستم های دوران گذشته را به یاد 
نخواهند اورد. 

بنابراین, جای هیچ گونه شک و تردیدی نخواهد بود که آن شخصیّت عظیم و 
بی مانند که ۳ از برنامه‌های الهی او تامین رفاه فصکاتی و آباد ساختن 
جهان انسانی است, همان مهدی موعودعلیه السلام خواهد بود که خداوند 
به برکت وجود او همه جمعیت روی زمین را از آن همه رفاه و نعمت و 
خوشی برخوردار خواهد ساخت. 

در این زمینه روایات بسیار زیادی از وجود مقذس رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم و سایر پیشوایان 9« السلام رسیده است که ما 
در این‌جا به ذکر حدیثی چند بسنده می: 

1 - پیامبر گرامی اسلام‌صلی الله علیه دا ۳3 می‌فرملید: 

«تَنعَمٌ میتی فی رَمن المهدی نَممَةّ بتتْموا چنلها قط. رّسل السّماء 
عَلَیْهم مدرارا, و لا تدغ الارْضَ شین من تبانها الا احعجته. 2 الفال توعتد 

کَذُوس, تقوم ال حل عول :با عقدی! اعطنی: قیقُول: خذ».(538) 

«أَمّت من در زمان حضرت 0 السلام آنچنان از نعمت الهی 


بهره مند می‌شوند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. آنستمان باران 
رحمتش را سیل آسا بر آنها فرو می‌ریزدر زمین چیزی از گیاهانش را باقی 
نمی‌گذارد جز این که آن را می‌روياند. در آن روز ثروت بر روی هم انباشته 
می‌شود, هر کسی که بیاید و بگوید: ای مهدی! به من عطا کن, می‌فرماید: 
بگیر». 

2 - رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم در ضمن حدیث دیگری 
می‌فرماید: 

«ساکنان آسمان و زمین از او راضی و خشننود می‌شوند, مال را به طور 
وسلم ۳ ای و همگان را فرا هت کنو 
(539) 

3 - امیر مومنان علی‌علیه السلام در ضمن خطبه مفصلی که از آرامش و 
آسایش انسانها در آن روزگار پر از خیر و برکت سخن گفته در تفسیر آیه 
شریفه: «ثّ ردنا لکَمْ الکتَة عَليهم ومد دک یأَمُوالِ وبنین وَجَعَلْناكم ار 
تفیرا» (5<40) می‌فرماید: 

«سوگند به خداوندی که دانه را شکافت و انسان را آفرید! در آن زمان؛ 
همگی در اوج قدرت و نعمت زندگی می‌کنند و از دنیا نمی‌روند جز این که 
یک هزار پسر برای آنها متولد می‌شود, و همگی به دور از هرگونه بدعت و 
انحراف تدحو می‌کنند. به کتاب خدا عمل می‌کنند و از سئت رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم پیروی می‌نمایند. و همه 1 و نگرانیها 
از انها دور می‌شود».(541) 

تن یت کرده است که 


مردی خدمت امام باقرعلیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد: خداوند شما 
را به سلامت بدارد! اين پانصد درهم را از من بگیر که زکات مال من 
است. 

امام باقرعلیه السلام به او فرمود: 

«نزد خودت باشد و به همسایه‌های مسلمان و درماندگان از برادران 
مومنت بده. آنگاه فرهود: 

«[ذا قام فابمٌ هل الست: قسَم بالسّویه, 8عدل فی: اي فمو اطاعه 
9 َقَذٌ طاع اللّه, 0 

«هنگامی که قائّم اهل‌بیت قیام کند, مال را به طور مساوی تقسیم می‌کند, 
و در میان رعیت به عدالت رفتار اند پس هر کس که از او 
فرمان‌برداری کند از خدا فرمان‌برداری کرده و هر کس که او را نافرمانی 
کند خدا را نافرمانی کرده است». 

و همانا مهدی را «مهدی» نامیده‌اند به خاطر این‌که او مردمان را به یک 


امر پوشیده و پنهانی راهنمایی مین کندر و «تورات» و دیگر کتب آتشتضا تن را 
از غاری که در «انطاکیه» (542) است بیرون می‌آورد و در میان اهل 
تورات با تورات, و 2 میان اهل انجیل با انجیل و در میان اهل زبور با زبور, 
و در میان اهل قران با قران حکم می‌کند, و تمام ثروت دنیا از درون و 
بیرون زمین در دست او قرار می‌گیرد. 

آنگاه اهل عالم را فرا می‌خواند و به آنها می‌فرماید: بيایید این همان چیزی 
است که شما به خاطر آن از خویشاوندان خود میبریدید, و در راه آن خون 
همدیگر را هی کرد و حرمت احکام الهی را میشکستيد. و آنچه را که 
خدای تعالی حرام کرده بود. مرتکب ميشدید. 

پس ان قدر ثروت به انها عطا می‌کند که در دنیا سابقه نداشته, و هیچ کس 
پیش از او چنین نروتی نبخشیده است, و زمین را پر از عدل و داد و 
روشنایی ق کل چنان که : پر از ظلم و جور و شز شده بود» 543(۰) 

البته ناگفته نماند که وی از این که حضرت مهدی‌علیه السلام در بین اهل 
کتاب, با تورات و انجیل و زبور حکم می‌کند. این نیست که بر اساس 
قوانین این کنابها با اهل. آنها دافری می‌کند؛ زیرا تردیدی نیسبت که ان 
حضرت پیرو دین اسلام و شریعت پاک محمّدی‌صلی الله علیه وآله وسلم و 
طا موز به اجرای احکام و حدود الهی و احیای سنت نبوی و قرآن کریم 
است, و تورات و انجیل و زبور فعلی هم خود گواهی می‌دهند که شریعت 
نبوی پایان دهنده همه ادیان و شرایع اسمانی است. 

بنابر اين, معنای حکم کردن آن حضرت بین اهل کتاب با تورات و انجیل و 
می‌اورد و این خود تک از معجزات امام به شمار می‌رود. بر اساس 
اخباری که در آن کتابها در رابطه با شریعت پاک محمٌدی‌صلی الله علیه 
وآله وسلم و خاتمیت پیامبر اش اسلام‌صلی الله علیه وله وسلم و 
ظهور مباری حضرتش آمده است. با آنها احتجاج می‌کند, و 
و برهان محکوم می‌سازد. و از این‌زو. تغداد بسیاری. از آنها اشلام را 
می‌پذیرند و ایمان می‌آورند و به حضرتش می‌گروند. 

البته این در صورتی است که منظور از «حکم», استدلال و احتجاح باشد. و 
اما اگر مقصود از آن حکم و فرمان الهی باشد را ار 
فعلی آفنم: ازست: دمعنای دیگری پیدا می‌کند که در بشارات بعدی به آن 
اشاره شده, و آن این‌که ممکن است منظور از 1 قلع و قمع بهود و 
محاکمه آنها به هنگام نزول حضرت عیسی‌علیه السلام و ورود به بیت 
المقدس و داوری عیسی و مهدی علیهما السلام در باره انان باشد, چنان که 
در روایات اسلامی به وضوح در این باره سخن رفته است. 

به هر حال, ما در اين مورد در جای خود به تفصیل سخن گفته‌ايم. و در 
بشارات ظهور حضرت مهدی علیه السلام در انجیل نیز به این معنا اشاره 


وا هی که انیب ال فلت نمی کرحم و ها ات وی کو نو 
ره ای رای اوه اش ان ی وان رات وی سر 
مهدی‌علیه السلام از پیشوایان معصوم‌عليهم السلام رسیده 
5 - عبدالله ابن بکیر از حمران - ابن اعین - و او از حضرت امام باقرعلیه 
السلام در حدیثی نقل کرده است که فرمود: 

«گویی با چشم خود می‌بینم که این آیین شما (دین اسلام) هر روز کنار 
کا اشتته .ضی‌شون و. یه "دنبال ۰ خونخوا هی. فن کردنه انگام کسی. آن: را ناز 
تفت کیرات جر مار خایدای ماه که ای ال ی ار یه شا 
بخشش هقف کنر و هر ماه دو بار به شما ماهیانه می‌دهد ... > (544) 

6 - در روایت دیگری محشّد بن مسلم ثقفی گوید: رت امام باقر علیه 
السلام شنیدم که می‌فر مود: 

«قائم ما به وسیله ترس در دل دشمنان یاری می‌ شود و با تأْیید الهی 
پیروز می‌گردد. زمین برای او در هم پیچیده می‌شود, گنجهای نهفته برای او 
آشکار قی زو ور سلطنت او به شرق و غرب جهان می رسد خداوند به 
وسیله او دین خود را بر همه ادیان پیروز می‌گرداند. اگر چه مشرکان 
دوست نداشته باشند و هیچ خرابه‌ای در روی زمین باقی نمی‌ماند جز 
این که اباد ماش 545(۰) 

از این روایت استفاده می‌شود که در دورانر حکومت آن پیشوای داد گستر, 
زمینه ستم از ریشه می‌خشکد, و دیگر ستمگر و ستمکاری باقی نمی‌ماند, 
و.جهان:در پرتو غدالت واقعی ان مضلم الهی آباد نو از اد می کردد. 

زیرا این همه خرابی که در 1 دیده می‌شود همه و همه در آثر بی 
عدالتی ها, ظلمها, زورگویی ها, استعمارگری ها و جنایت‌های جنایتکاران 
حرفه‌ای است.؛ تک تا را مس وت یس و 
مردم کشورها ستم نکنند جهان آباد و آزاد می‌گردد و یکسره نور و سرور و 
شادمانی و گلستان می‌ شود و گر اثری از خرابه‌ها, ویرانه‌ها و بیغوله‌ها 
دیده نمی‌شود, اما چه می‌توان کرد که متاشفانه زر و زور و تزویر در 
دنت ابر جنایتکاران قرار کرفتف: وزهر نچه هی‌خواهند انجام .مق‌دهنده و 
مردم جرات نفس کشیدن ندارند. 

آری! آبادی و آزادی, دو کلمه مقذسی است که در طول تاریخ بیش از 
دیگر واژه‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته, و هر ستمگر و ستم پیشه‌ای 
به نام استقرار آزادی و آبادی زمام امور رز به دست گرفته و حکومت را 
قبضه کرده است, ولی وقتی آن مصلح بزرگ الهی آمد و زمام امور را به 
دست با کفایت خویش گرفت واقعاً آزادی و آبادی را تحقّق خواهد بخشید, 
و جهان را به نور پروردگار روشن خواهد ساخت, چنان‌که در دهها حدیت 
نمونه‌هایی از این اقدامات اصلاحی بیان شده. و از ان جمله از امام 


باقرعلیه السلام روایت شده است_ که در ضمن یک حدیث طولانی فرمود: 
«ووَسَع الطریق الاهْظم, وکسَر کل جناج خارج في الطریق, وابطل الکتفت 
والقبازیب الی الطِرُفَاتِ. ولا بتک بدعَة الا آزالهاء و لاسْتَة الا قامها». 
(546) 

رای الیش من کم الک اس کم اف اه امن 
بین می‌برد, ناودان هایی را که به کوچه‌ها می‌ریزد برمی‌دارد, هیچ بدعتی 
این که آن را بر پا می‌دارد»:(547) 

7 محر سای ار لاه سای ای اد اصام ماو صام اساام 
روایت کرده است که فرمود: ۲ 
«تواصَلُوا وتباژوا وتراحموا. قوالذی قلَق لح وترة الَمَمَة. لین لک 
وف لا پجد 9 حدم لدیناره 3دژ[همه موضعاً» 548(۰) 

«صله رحم به جای آورید و با همدیگر نیکی و مهربانی کنید که سوگند به 
خدایی که اند را شعافت»و اسان را آفریسروری فراشواهه رشید کی 
نفر از شما نتواند محلی را پیدا کند که دینار یا درهمی از مال خودش را در 
آنجا به مصرف برساند». 

ی مان صایی ماما اه را ی یا هی یی ک اش 
پول خود را به مصرف فقرا و ضعفا برساند, زیرا همه مردم از فضل خدا و 
ولوث خدا| بی نیاز می‌شوند». 

و در حدیث دیگری آمده است که فرمود: 

«هنگامی که حضرت قائم علیه السلام قیام کند به عدالت رفتار خواهد نمود 
۰ و به حکم حضرت داوود و حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم در 
بین مردم داوری خواهد کرد. در آن هنگام زمین گنجینه‌های خود را آشکار 
خواهد ساخت و برکات خود را بیرون خواهد فرستاد, در آن زمان انسان 
را فرا می‌گیرد».(549) 

از مجموع این احادیث استفاده می‌شود که در روزگار شکوهمند حضرت 
مهدی‌علیه السلام همگان از نعمتهای بیکران الهی بر خوردار می‌شوند, و 
حق هر صاحب حقی به او می‌رسد, و دیگر جایی برای حسد, کینه و 
دشمنی باقی نمی‌ماند و علاوه بر این که مردم بی نیاز می‌شوند دلهای انها 
نیز بی نیاز می‌شود, و دلهایشان مالامال از خوی آقایی و بزرگواری 
فی کرد و سرانجام امنیت و آرامش در تمام 0 می‌ شود 
و جهانی آباد و آزاد به وجود هی اند و مردمان همگی در پرتو عدالت بی 
مانند آن عدالت گستر واقعی در رفاه و آسایش کلمل زندگی فا کتتا/ و 
تحت ارات ی اس و عفد ارس اه ال ام تال فده 
موجودات عالم می‌ شود و همه جانداران از نعمت بی منتهای الهی بهره مند 


می‌گردند, 9 بدین گونه آزادی‌ها تأمین و کسی مزاحم دیگری نخواهد بود و 
حتّی د#ندگان, جوندگان و خزندگان نیز به همدیگر اذیت و ازاز نخواهند 
رسانید. 


ج) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب بوئیل نبی 


در کتاب بوئیل نبی که از پیامبران پیرو تورات است. بشارت ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام و نزول حضرت عیسی علیه السلام و محاکمه اسرائیل در 
ان روز سرنوشت ساز, چنین آمده است: 

«آن‌گاه جمیع امّت‌ها را جمع کرده به وادی «یهوشافاظ» (550ظ) فرود 
خواهم آورد و در آن‌جا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش, اسرائیل 
[را] محاکمه خواهم نمود. زیرا که ایشان را در میان امّت‌ها پراکنده ساخته 
و زمین مرا تقسیم نموده‌اند و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض 
فاحشه داده و دختری به شراب فروخته‌اند تا بنوشند».(551) 

و در جای دیگر از همین کتاب چنین اشتده است: 

«ای همه آشتها! بشتابید و بیایید و از هر طرفر جمع شوید ای خداوند 
شجاعان! خود را به آنجا فرود آور. آفتها بر انگیخته شوند. به, «وادی 
یهوشافاظ» بر این زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه آشنهایی 
که به اطراف آن هستند داوری نمایم» .552(۰) 

و در همین ز مینه در کتاب «عأموس ثبی >> آسفه است که هی کون 

«بنابر اين, ای اسرائیل! به اين طور با تو عمل خواهم نمود, و چون که به 
این طور با تو عمل خواهم نمود پس ای اسرائیل! خویشتن را مهیا ساز تا با 
خدای خود ملاقات نمایی».(553) 

این فرازها - همچنان‌که ملاحظه می‌شود - از نزول حضرت عیسی علیه 
السلام و داوری ان حضرت در «بوم الله ظهور» خبر می‌دهند. 

و در همین رابطه, در کتاب «هوشیع نبی» در مورد بازگشت حضرت عیسی 
علیه السلام خطاب به قوم بهود امده است: 

«و من برای افرایم(354) مثل شیر و برای خاندان بهودا (355ظ) مانند شیر 
ژیان خواهم بود. من خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده 
من روانه شده به مکان خود خواهم برگشت تا ایشان به عصیان خود 
اعتراف نموده روی مرا بطلبند, در تنگی خود صبح زود مرا خواهند طلبید». 
(556) 

بکارندم. کویدد از انخانی. که دز روایات اسلامی به صورت گسترده‌ای از 
نزول حضرت عیسی علیه السلام گفتگو شده است و برخی از آیات قرآنی 
نیز بر این معنا دلالت دارد و همه طوایف اسلامی اعتقاد قاطع دارند که 
حضرت عیسی علیه السلام به روی زمین باز می‌گردد و پشت سر حضرت 
مهدی علیه السلام نماز یت کر اد و حضرتش 1 تأّیید هی تما ید و در ردیف 
یکی از معاونان آن حضرت قرار می‌گیرد ما نیز به پیروی از قرآن و 


پیشوایان معصوم علیهم السلام, فرازهای مزبور را از کتاب تورات نقل 
نمودیم» و تنوضیح آنها نیز پس از نقل بشارات انجیل , بر همگان روشن 
خواهد شد. 


د) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «زکریای نبی» 


د) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «زکریای نبی» 


در کتاب زکریای نبی - که یکی از پیامبران بزرگ بنی‌اسرائیل و از انبیای 
پیرو تورات است. بشارت ظهور آن بخانه. منحی عالم خنین امده است: 
«اینک روز خداوند ید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد. و جمیع 
أتها را به ضدٌ اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد, و شهر را خواهند 
کت ما را ایا نوی مان رای وت هی ره 
نصف اهل شهر به اسیری خواهند رفت, و بقیّه قوم از شهر منقطع خواهند 
شد. 
و خداوند نیز فن. آمنذه؛ با آن قومها مقاتله خواهد نمود چنان‌که در روز جنگ 
تله نمود, و در آخر آن روز پای های او بر کوه زیتون که از طرف 
مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد 5 آن یک روز معروف 
خداوند خواهد بود ... و یهّوه (خدا) بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. و در 
ان روز یهوة واحد خواهد بود و اسم او واحد».(557) 
در اینجا لازم است این نکته را توضیح دهیم که در کتب عهدین (یعنی 
تورات و انجیل) کلمه «خداوند» بیشتر در مورد حضرت عیسی‌علیه السلام 
به کار می‌رود, که در اینجا نیز چنین شده است. و جالب این که در این 
فراز پشارت که از تورات نقل کردیم, محل فرود 0۳ حضرت عیسی و 
یوم الله بودن آن روز(558) و جهانی شدن اسلام و سقوط رژیم اشغالگر 
قدس دقیقاً با روایات اسلامی مطابقت دارد. 
البته باید توجّه داشت که طبق آیات کریمه قرآن مجید. مضمون این 
پیشگویی ها یکبار در دوران گذشته 2 زمان بخت النصر انجام 9 ِ 
یکبار دیگر طبق وعده‌های صریح قرآن کریم و نویدهای ظهور مبا 
حضرت مهدی‌علیه السلام در «یوم الله ظهور». انجام خواهد ۰ و 
نخستین قبله مسلمانان برای همیشه از اشفال یهودیان رهایی خواهد یافت 
و در تمامی جهان خدای یکتا را پرستش خواهد نمود, و در تمامی نقاط 
زمین ندای دلنواز وحدت به گوش خواهد رسید. 
به هر حال, آنچه در این فراز در مورد سرنوشت یهودیان ققر روز اهذه است 
دقیفا با روابات. اسلاهی هنطبق اشت؛ زیرا از احادیت. چنین استفادهة 
می‌شود که ملّت بهود به علّت طغیان و سرکشی و فسادی که در زمین 
ایجاد قت کنر سرانجام تار و مار خواهند شد به گونه‌ای که حتثی یک نفر 
بهودی هم در فلسطین باقی نخواهد ماند., 
این برای ان که به سرنوشت شوم و ذلت باری که طبق وعده الهی در 
اد نم یه ح هم مات ارات اس ات انیت عم یه 


برخی از روایاتی که در زمینه طغیان و سرکشی قوم بهود» و هلاکت و 
نابودی انها در «بیت المقدس» وارد شده, اشاره می‌کنیم: 


1 - سرنوشت یهودیان مغرور 


ابن کثیر دمشقی در کتاب «البداية و النهایة» در باره درگیری مسلمانان با 
بهود و این که این درگیری هر روز شدید و شدیدتر خواهد شد تا جایی که به 
پیروزی مسلمین و نابودی یهود منجر شود, در حدیثی از پیغمبر اکرم نقل 
کرده است که فر فر مود. 

«لا تقوم الساعة حنثی یقاتل المسلمون الیهود, فیقتلهم المسلمون 9 
یختبی الیهودی من وراء الحجر و الشجر فیقول الحجر - آو الشجر -: 
مسلم! یا عبدالله! هذا الیهودی من خلفی, فتعال فاقتله, 1 الغرقد. 
شجر الیهود».(559) 

«قیامت بر پا نمی‌شود تا اين که مسلمانان با بهود به مبارزه برخیزند و آنها 
را بکشند تا جایی که اگر یک نفر بهودی در پشت سنگ یا درختی پنهان 
شود آن سنگ با درخت - به قدرت خدای تعالی به زبان آمده - بگوید: ای 
مسلمان! ای بنده خدا! این که خود را پنهان کرده است بهودی است. بیا او 
را به قتل برسان. مگر درخت «غرقد» که درخت یهود است و از معرفی 
یبهودی خودداری می‌کند». 


2 - اخراج بهود از سرزمینهای اسلامی 


هسوب اغلی ام امه عص کاب فی ار اتا رات 
رجعت, در این مورد که یهود و نصاری از سرزمینهای اسلامی اخراج 
خواهند شد در حدیثی از امیرمومنان علی‌علیه السلام چنین نقل کرده 
است: 

«عن عباية الأاسدی قال: سمعت آمیر المومنین علیه السلام و هو مکی و آنا 
قائم علیه: لأبنین بمصر منبراً منیرا, و لاأْنقَضنّْ دمشق حجراً حجرا, و 
لاخرجنْ الیهود و اللصاری من کل کور العرب. و لأسوقنْ العرب بعصای 
هذه. 

قال» فلت آغیا امبز المومتین! کایک تخیر ای یی نفد فا کموت! 

فقال: هیهات یز عبایة! ذهبت فی غیر مذهب. یفعله رجل منتی».(560) 
«عبایه اسدی گوید: امیرالمومنین علیه السلام تکیه داده بود و من بالای سر 
آن-حطرت ایتتادم موحمصر آین .هام نید که فر مود هن در آبلدم در 
مصر منبری روشنی بخش بنیان خواهم نمود. و دمشق را ویران خواهم 
نمود. و یهود و نصاری را از سرزمینهای عرب بیرون خواهم راند. و عرب را 
با این عصای خود - به طرف حق - سوق خواهم داد. 

عبایه قی دنه من عرض کردم: پا امیر الموّمنین ! گویی شما خبر می‌د هید 
که بعد از مردن بار دیگر زنده می‌شوید و این کارها را انجام می‌دهید! 
فرمود: هیهات ای عبابة ا مقصود من از این سخنان آن گونه که ز نو خیال 
کردی نیست؛ مردی از دودمان من ۳۹ را انجام خواهد داد». 

از جمله اخر این حدیث که حضرت فرموده است: «اين کارها را مردی از 
دودمان من انجام خواهد داد». استفاده می‌شود که مقصود از او شخص 
ظهور انجام شود. و ان حضرت با قیام مقدس خود. کشور استعمار زده 
مصر را به یک کشور صد در صد اسلامی تبدیل نماید, و بهود و نصاری را از 
فش تما ی ۱ سلامی بیرون براند. و عرب را با تازیانه امیر الموّمنین علیه 
السلام که از مواریت ائمه‌عليهم الشلام. می‌باشد و به دست مبارک آن 
حضرت می زر ند تادیب نماید, و آنها را به پذیرش حق وادار سازد. 


3 - صهیونیسم و تشکیل دولتی به نام اسرائیل 


نویسنده کتاب «عقائد الامامیه» در مورد قیام بهود در خاور میانه و تشکیل 
دولتی به نام «اسرائیل» در سرزمین فلسطین؛ و بالاخره متلاشی شدن 
حکومت آنانه بات کت ارات ها عتاهینه به کمک یکدیگر, و به ویژه 
ارتش نیرومندی که از طریق عراق برای سرکوبی یهود عازم فلسطین 
۵ ارجام ی ی اه ار ای ای ها 
چنین نقل کرده است: 

«فال امسر الفمت‌عليه السلام مسانی الیشمی میم الغری: تسا اس 


بفلسطین. 

قال الناس: یا آبا الحسن ! ار تکون العرب؟ 

احات‌غایه السلام: آنذاک تکون مفککم القوی, مفککة العری, غیر متکاتفة 

وغیر مترادقة. 

نم سئل علیه السلام: آیطول هذا البلاء؟ 

قال: لاء حثّی |ذا آطلقت العرب اعتا ورجعت ألیها عوازم آحلامها, عندئذ 

یفتحج لین بد هم فلسطین؛ . و تخر العرب ظافرة و موحدة, وستأّتی النجدة 
من العراق, کتب علي رایاتها القوة, و تشترک العرب والاسلام کاقة لتخلص 

فلسطین, معركة و أَح معرکة فی جل البحر, تخوض الثاس فی الدماء و 

یمشی الجریح علی القتیل. 

ثم قال‌علیه السلام: و ستفعل العرب تلانا, وفی اترافة بعلم للم ها فی 

نفوسهم من الثبات والایمان. فیرفرف علی رووسهم النصر. 

نم قال: وایم الله یذبحون ذبح التعاج حتی لا یبقی بهودي فی فلسطین». 

)561( 

«امیرمژمنان‌علیه السلام فرمود: بهود برای تشکیل دولت خود در فلسطین. 

از غرب - به منطقه عربی خاور میانه - خواهند امد. 

عرضه داشتند: پا اباالحسن! پس عربها دز ان موقع کجا خواهند بود؟ 

9 در آن زمان عربها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم 

4 و متحد و هماهنگ نیستند. 

از آن حضرت سئوال شد: آیا اين بلا و گرفتاری طولانی خواهد بود؟ 

فرمود: نه, تا زمانی که عربها زمام امور خودشان را از نفوذ دیگران 

ساخته و تصمیمهای جدی آنان دوباره تجدید شود آنگاه سرزمین 

به دست آنها فتحع خواهد شد. و عریها پیروز و متحد خواهند رک 

نیروهای کمکی از - طریق - سرزمین عراق به آنان خواهد رسید که بر 

روی برجم هایشان نوشته شده: : «القوة» (562) و عربها و سایر مسلمانان 

همگی مشترکا برای نجات فلسطین قیام خواهند کرد - و با یهودیان خواهند 


جنگید - و چه جنگ بسیار سختی که در وقت مقابله با یکدیگر در بخش 
عظیمی از دریا روی خواهد داد که در اثر ان مردمان در خون شناور شده و 
افراد مجروح بر روی اجساد کشته‌ها عبور کنند. 
آنگاه فرمود: و عربها سه بار با بهود می‌جنگند, و در مرحله چهارم که 
خداوند ثبات قدم و ایمان و صداقت انها را دانست همای پیروزی بر 
سرشان سایه می‌افکند. 
نفد از آن فرمود بهکدای زر نت کند که هودیان مانتو کوشفند. کشته 
9 تا جایی که حتّی یک نفر یهودی هم در فلسطین باقی نخواهد 
ند»> 
با توجه به این جمله که امیر مومنان علی‌علیه السلام فرموده است: و 
تشترک العرب والاسلام کافةّ لتخلص فلسطین»؛ «اسلام و عرب مشترکاً 
برای نجات فلسطین قیام خواهند کرد», مراد از «اسلام» مسلمانان غیر 
عرب و ایرانیان می‌باشد که در هنگامه ظهور به رهبری سید حسنی 
خراسانی و فرماندهی شعیب بن صالح از طریق عراق و سوریه برای 
نجات فلسطین به سوی قدس عزیز عزیمت خواهند نمود. 
بنابر اين. بر اساس روایات یاد شده به حسب ظاهر - و اللّه اه 
۲ج دولت غیر قانونی اسرائیل و سقوط رژیم اشغالگر قدس, با 
ارت مور 0 
سوی بیت المقدس صورت خواهد گرفت؛ ان شاء ال 563(۰) 


ه) بشارت طهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «حزقیال نبی» 


در این کتاب در مورد ظهور حضرت حخت بن الحسن العسکری علیهما 
السلام و سرنوشت رژیم اسرائیل و جهانی شدن ایین توحید, و اجرای 
احکام و حدود الهی در ان عصر درخشان. چنین امده است: 
۶« ... و اما نو ای پسر انسان! خداوند هه چنین می‌فرماید: که به هر 
جنس مرغان و به همه حیوانات صحرا بکو: و و 
کوههای اسرائیل, تا گوشت بخورید و خون بنوشید. 
و خداوند بهوّه می‌گوید: که بر سفره من از اسبان و سواران و جباران و 
همه مردان جنگی سیر خواهید شد. و من جلال خود را در میان امّتها قرار 
خواهم داد و جمیع آشتها داوری مرا که آن را اجرا خواهم داشت و دست 
هرا کف .برایشان, فرود خراهم. آوری. فشاهده خواهند مود ق حاندان 
اسرائیل از آن روژ و بعد» خواهند دانست که بهوّه خدای ایشان؛ من هستم. 
و نها خواهند دانست که خاندان اسرائیل به سبب گناه خودشان جلای 
1 گردیدند؛ زیرا که به من خیانت ورزیدند».(564) 
باید توجّه داشت که منظور از «پسر انسان» مانند کلمه «مسیح». حضرت 
عیسی علیه السلام نیست؛ بلکه مراد از آن, حضرت مهدی‌علیه السلام 
است. زیرا در انجیل بیش از 80 بار کلمه «پسر انسان» آمده است که 
تنها در 30 مورد آن حضرت مسیح علیه السلام اراده شده است.(565) 


و) بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب حجّی نبی 


در این کتاب نیز که یکی از کتابهای انبیای پیرو تورات است. بشارت ظهور 
حضرت «بقية الله» علیه السلام بدین گونه آمده است؛: 

«یهْوَّه صبایوت چنین می‌گوید: یک دفعه دیگر - و آن نیز بعد از اندک زهانی 
- اسمانها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت. و تمامی امتها 
وا تام با مرس ای و امه اش انم 
از جلال خود پر خواهم ساخت ... جلال آخر این خانه از جلال نخستینش 
عظیمتر خواهد بود, و در این مکان سلامتی را خواهم بخشید» 5606(۰) 

انق تشن از آو که هی ار سا ها مور کودر مات هد 
زمين و دریا به وجود خواهد [ ۳ اشاره ضق کنتد: مانند سایر کتابهای انبیای 
: به تشکیل ِِ واحد جهانی اشاره نموده و آن را جزء آخرین 
دولتها به حساب آورده که توشط باه منحجی عالم ایجاد می‌ شود و قسط 
۳ نی اه ی 
اوست که مطلوب همه طوایف و ملل است؛ زیرا تعبیر کر ات 
آمتها» که در فرازی از این بشارت آستده است, ساره به باز گشت حضرت 
مسیح علیه, السلام و نزول او به بیت المقدس, و همچنین اشاره به ظهور 
خضرت بقیة الله‌علیه السلام است که در آنجا تماز خواهه گزازد:ه حضرت 
عیسی‌علیه السلام به وی اقتدا خواهد نمود. علاوه بر آن, در ترجمه‌های 
عربی و ترکی این فراز, «آرزوی جمیع آشتها بر آورده خواهد شد» (567) 
ام اس فا معا ایا اساسا مظان استم تس در 
ضمن یک روایت ت مفصل که از امیرمومنان علی‌علیه السلام در مورد ظهور 
۳ مهدی علیه السلام وارد شده. چنین آمده است که به فرزندش 
«مٌ یه آمیر الأمره و قاتِل 1 الساظان العامول ال ی ی 
عَیبِته و , و هو التاسع من وْلدک» 568(۰) 

«سیس؛ امیر امیران کشنده کافران و «پادشاهی که مورد آرزوی جمیع 
متا است » در غیبتش همگان دچار حیرت می‌شوند, ظهور قف کنر و او 
نهمین فرزند توا است ای حسین!». 

و در حدیث دیگری از امام حسن عسکری ‌علیه السلام وارد شده که به 
ی تولد ان آخرین حجّت خدا فر مود: 

۰ ستمگران گمان کردند که مرا به قتل می‌رسانند تا اين دودمان را 
#۷ از ندء ولی آنها قدرت خدا را دیدند, و او را «موْمّل»؛ - یعنی: 
امید آینده و کسی که مورد آرزوی مردم است - 1 569(۰) 

و در فرازی از دعای معروف «افتتاح» - که مستحب است در هر شب از 


شبهای ماه مبارک رمضان خوانده شود و بنا به درخواست برخی از 
شیعیان به دستور خود حضرت صاحب را السلام به شیعیانش نوشته 
شده - چنین , آنده است: 
«الْلهمَ و صَل علی ولی آمرک, القائم الَْوْعل. و العَدْلِ المْنَطَر». 
«خداوندا! همچنین درود و رجمت فرست بر ولین امر خودت. آن قیام 
کننده‌ای که «مورد امید و آرزوی همگان است» و عدالت پیشه‌ای که همه 
مردمان در انتظارش بسر می‌برند» 570(۰) ۳ 

بنابر این جای هیچ گونه تردید نیست که منظور از: «فضیلت جمیع افتها» 
همان مهدی موعودعلیه السلام است که همه امتها و ملتها و طوایف بشری 
در انتظار ظهور مبارکش لحظه شماری می‌کنند. و او را مصلح غیبی و 
جهانی می‌نامند. و به طور خلاصه: 
«بر حسب نصوص متواتره اسلامی و کتب مقذسه انبیا حامل لوای انقلاب 
جهانی و پرچمدار نهضت بی سابقه‌ای که تمامی ملل جهان را به هیجان 
می‌اورد, و مرغوب و مورد انتظار جهانیان می‌باشد حضرت محمد بن 
الحسن العشکری غلیهها السلام <فاعم »یی ال مخت صلی له یه 
وال اس ماه وا رام ار کال وان وا را در رات 
جهان متبیتن سازد, جز آن که اهل هر دیانت و ملتی؛ مرغوب طوایف و 
منجی بشریت را به عنوان پیشوای خود معژفی نموده. و پیغمبر خود را 
حامل این لوا می‌پندارند, بلکه کسانی هم که پیرو هیچ یک از شرایع 
رصان نمی‌باشند, در ظلمات بیدادگری و بی امنین که روزنه امید از هر 
سو بسته به انتظار یک مصلح عمومی و جهانی بسر می‌برند».(571) 
و اما منظور از «خانه خدا» که در این بشارت امده است: 

«مجتمل است مقصود از خانه خدا که در بشارت فوق مذکور است مکه 
معظمه, یعنی مطلع شمس فروزان حضرت مهدی علیه السلام بااشد که 
تداغ اسااشی از انا آقار کید ویر خحمل انیت مراد پیت العمیسن اند 
که در کر ارحص بت نا مراکز روحانی اسلام گردد, چنان که در 
خبر است که: «وینزل بیت المقذس»؛ حضرت مهدی علیه السلام به بیت 
الم مارد شاد و 


۳ بشارت ظهور حضرت مهدی علیه السلام در کتاب «صفینای نبی» 


کر. انن. کنات که یکی ان کتب انسای, رخ تورات: است: شارت مور 
حضرت ولی عصرعلیه السلام چنین امده است: 

« ... خداوند در اندرونش عادل است و بی انصافی نمی‌نماید. هر بامداد 
حکم خود. را روشن می‌سازد و کوتاهی نمی‌کند, امّا مرد ظالم حیا را 
شی‌داند. آ ها را عنام شاتهام کم رها اسان اب شنه انیت ». 
کوچه‌های ایشان را چنان ویران کرده‌ام که عبور کننده نباشد. شهرهای 
ایشان چنان منهدم گردیده است که نه انسانی و نه ساکنی باقی مانده 
است. و و کاش که از من می‌ترسیدی و تأدیب را میپذیرفتی .. 

بنابر اين, خداوند می‌گوید: برای من منتظر پاشید تا روزی که به جهت 
را فراهم اورم تا غضب خود و تمامی حذت خشم خویش را بر ایشان 
بریزم, زیرا که تمامی جهان به اتش غیرت من سوخته خواهد شد؛ زیرا که 
در آن مان شبانبای به اما باز واه داد نا سصیغ یشان نسم نوم : 
خداس را بخوانند و به یک ول آو را عبادت ماینته ی( 5) 


خ بشارت ظهور حضرت مهدی علیه السلام در کتاب «دانیال نبی» 


در کتاب دانیال نبی نیز بشارت ظهور حضرت مهدی علیه السلام مطابق 
۰ انبیای گذشته, چنین آمده است: 

. امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده قائم است, خواهد 
و وجنان رفانشکی خواهه شد. که از خیتن که ای بت وتو آمده 
است تا امروز نبوده, ور از زمان هر یک از قوم تو, که در دفتر مکتوب 
یافت شود رستگار خواهد شد. و بسیاری از آنانی که در خاک زمین 
خوابیده‌اند بیدار خواهند شد, اما ننان به حجهت حیات جاودانی و آنان به 
جهت خجالت و حقارت جاودانی. و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند 
درخشید, ۵. اناتف که بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌نمایند مانند 
ستارگان خواهند بود تا ابد الاباد. 
اما تو ای دانیال! کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر ضفر کش 
بسیاری_ به سرعت تردّد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید ... خوشا 
به حال آن‌که انتظار کشد».(574) ۱ 
در این بشارت نکات چندی وجود دارد که برخی از انها را به طور اختصار 
توضیح می‌دهیم. 

1 - شخص مورد بشارت که در نخستین فراز بشارت مزبور به عنوان 
«ایستاده» از او تعبیر شده است., قائم ال محمد علیهم السلام است که 
بزرگترین نماینده انبیای الهی است. و دعوت تمام پیامبران خدا را یکجا در 
حکومت حقه خود آشکار ساخته, آیین الهی را بر سرتاسر کره خاکی 
حکم‌فرما می‌نماید. 

2 - منظور از «زمان تنگی». زمان بیدادگریها, سختیها, فشارها, ظلم و 
با ات 1 از اس حت ی اس ۳ 
می‌شود, چنان‌که در روایات اسلامی آمده است: «یِمّلا الأرض قسطا و عدلاً 
کما لت جورا و ظلما». 

3 - منظور از: ای که در خاک زمین خوابیده‌اند». گروهی از اموات 
می‌باشند که در دولت با سعادت حضرت مهدی علیه السلام زنده می‌شوند, 
و برخی از آنان از یاران آن حضرت هی کر اند و در رکاب حضر نش 
می‌جنگند و برخی دیگر به سزای اعمال ناشایست خود می‌رسند. 

در این زمینه. روایات بسیاری از ائمّه معصومین عليهم السلام رسیده است 
که ما به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌نماییم, و طالبین می‌توانند 
به کتابهای مربوطه که در مورد «رجعت» تکاشته شده؛ مراجعه فرمایند. 





3 - بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در کتاب «انجیل» 





3- بشارت ظهور حضرت مهدی علیه السلام در کتاب «انجیل» 


فز نتاس مشارات فیامانت که ور کاب اصام. اند است:. سرت 


مسیح علیه السلام ‏ به دنبال قیام حضرت قائم)(در «فلسطین» آشکار خواهد 
شد و به پاریر آن مرت _ 6ع»» و 


کاک اک 3۱۱ 


ی ی و 


اس 2 مس ۳ 


الا ملاتض تلأًلا؟ لا هلا ولا ي ی ؟للابلاَض ثل؟ ای لا ولا ی ایض تض تلا؟ 


حس ‏ که 2 


ظ ولائلاهلایتلاتض لائلا؟ ۲ 


<سن < 


تالاقم تلا 191ات نات تلاصا با 
و ی تب ی یلاله 

ثلالاً صثلاً یصلالالاتصلالا ؟ لا ی صلا ض ثلا ی لا ؟ الا لا لا صثلالا صتصلالألای ؟ (3/1؟ 
لل لا لاتلای یلا الا ؟+تصلالالاللا؟لال۱؟ _ _ _ _ 

ای لا یتلا تا لاه تص؟ لمتلاز لا لا هلالاوا یلص تلا لاقص ؟ 


ح -_ حس سس ح - حص اس سر 2 


ای 11 ای کی 99 لالهتلاً هی تضت لا 
لض» __ _ ۹" (هثلاهلالالای تلاه؟تض» 


ری یا مکی رک 


سا سر 2 سس 


تلالالأای للالألا هللا لا ی تلالاللالالاًی لالاي 1 ۳ ض 


ض‌ 
ای الیل لاض‌صللاً ی لیم صلاً؟ تلأی 


2 ۳ 


صض تلا ی الا یلااض لاأیلاً؟ لألأیثلالالال ؟ 


ما سر ِ- 


س تو رسای تال 
صلالاًلا لالللال لا صلا لا بل لا لأثلا الا ض ؟ 

لالبلا لا وصائلل لا هتنللا لا لصلا لاح ض لاملا صلئًینصلاه- 
للع لا صاال تا یتصلک- 

تلالالا هللا یصتلالاصلاً هلائلا یَّض صلای- تالا هولا؟ لأی‌تلالا؟ _ 

هلا صلالابتّص صلاً ی-تلالالا هولاصلالالاهتلالاصلاً؟ لای لا؟ لالأأیمّص ؟ لا 

تلالاًی لا لا لصلابلالاتلاصلا؟ لابلاتتض؟ لاض- تلا بلااصوض لا هلاتکلا؟ لا؟لأیلاتلالا؟ 
لأض- 8 س‌صلألایلا؟ 


سر سح 


-_ ما اس حس - 


ض‌لالای ۰ دی 1 
دی لا تا ابا یلا تلا لت ینالتلًی 


لام 
3 
3 ۱ 


_- "2 


و ی ی یه ۱ 
۱ صثلا؟ 


مس -_ - 


تلا لاصض و للاص لا لا ض لاثلا هلا ض لا ی لا طثلالا لا بل دا مض ولا تال 


ِ ِِ 
_- -ِ 


ای لض ای لالاتللا یناث لصلاً ی لا هلال ای 
اون سای 19 ه ول اضلاص تلا نض لول 

نا یلا11 هلا لالااض لانل ای له لللتل؟ 
لاملاصلائلایلالاهوللا ای رب ب ی ب یی 
الیل هللا صللا لا هل ۳۷ ولا هلا ای صلالاًی لا هی هلا 
نله 1 


2 


تالا مصلالّیلا؟ ض لالنلا یلا1 الا ول لا- از یل اواَلّی؟ 


مس سح 


و 7 ی یلا6 آلالا ض لألی؟ 


2 _ لا 
ض‌ ِ یل لالالابلای ایغ لا تللالالا 11ص لا ای لا 
لای للاض لألاباللالأ ال یلا هللا ؟ ای و وض تلالالا صلا للاض ص لا طلا لا صلالاًی 
ی لا هللا هلالالایز الاصلاً هوتعلا؟ ثلالالااصلالا ض‌ش لألاألا لاصلاألا ی لللا؟ 


2 ِِ 2 <ر 2 2 2 


هلا هلال اک لالال 8 1صلالاًی لالال۱؟ 


هلا ای لا صلال یلا ض لا لاو ای تللا؟-لألاللل 8 لصا ی (5؟۷؟ 


م2 


وهای با صابت دو/ بلهف1 ۶ و1 ها 3 لایلأاصلالای (۱/5/5؟ 


1 یلیلاض لاب ص نی( ژلاتلال؟ لایتلاً هلل؟ یلا ای لاللا؟ 
ی لا هلاص صلالاً؟ یلا ای لاللا و لالالا الا ؟ لیتلاًی لالال؟ 


۳۹ 


مارم 


لا هللا ااصلاًی الا لا صلاللاص و لا ض لالالایصنلالالالای لاصثلالالای لاصلای 


اس مس ِ 


لالالا ؟ لا لا هلالاصلاًی‌تلالألالض تلا؟ 


2 سس سس ح سر 2 


لأض وّلاألالا ی ولا ی لا هلاصتّض صلالا ی لالألا ی لا لا؟ 


بح بح سر مس ح - 


الا الصا هلأ 1 ض تلا لصلاض و لا هللا هلا صفض صلاللا هلا1؟ 


مس اس سا مس 


لاد صلاً هلا ؟ تالا لاتض صلالال الا ولا هلا صثلال ؟ یلا هلأالا؟ 


رح 2 -_ جح محر 2 ح - 


الا لااصلاًهلا الا لاصنلالای ؟ تلألای لالاللا ولا ص لاألالاصنلا؟ 119 ملاالا؟ 


مس سر 2 اس اس ۳ اس 


لا لا لاصلاً هتلا هلال ای لاللَلالض ولا 3 لالاول؟ ٩۱۳55۲۰111‏ 


ِ و 9 لا لا و 
ال هنلای لاه ۱ لوالا 1 
5٩‏ 


2 اس سر بح جح . 2 ح بح 2 - ِ 


ح - ح سر - 


ح - حح ح 2 ح - -_ - ۳ 5 1 


- 
ای م. 


جح سر حس - 


ی ۱ الا 2 درا رگا؟ 
لیا صلا انوس ی تتصلالاه لا ای لاب ولا ر55ل۱؟ 

داز وس من یلا٩‏ زر 
ای وی لاثللللاتللاللای لا هلا لاتص للملا ای الا ولا 


یلالایلا؟ثثلائلالالای‌لای‌لالایلا؟ _ 


سس اس اس مس 


و ی تیه 


ی لا ی لا ی ولا مصلا لا یلا ولو الا هتلاً ی ای لالالاض لالای للاص 
ای ولا مثلای الا لا و لا لائلا یلا و ض ولا لا لا صلاللا تا الیل لاض لالای لا 


سا ما مس -_ 


صلالای لالاصلالائلایلا ؟ لالاولالائلای ؟ 


2 مس سس بح سر 2 


لاو ض لا صلا الا هللا هلا ی صلاًلاصلاً بل لصلّاً یلص ؟ للائل؟ 
لا صتلائلا بصلاً ای و ض لا صلالا لا لا هلال هللا ی صلاً هلا صلا لا لا هلال لأض 
صنللا نیا لوا هوض لا؟ لا هلا؟ 

یلا لا یصلاٌ هلا صلا یض لألا الا للاصض لا ض ؟ تض تلا بوّلا؟ و ض ل؟ 0 ۷(٩؟‏ 


ی یلا هللا هی لا صتلانلا ال نض تالا 1 لصویه؟ رک 


لالای‌لالایصلاً هلاصلاً بلالالالای لألالا ؟ تلاللالالی ؟تلالالاقض وی ؟ لالألاتلالال؟ 


ح ‏ مس مس سس 


یلا یصلای ای لالالائلاللاْصنض نووئلا ض تلالالا؟ ‏ 
لل با یلا ی 11لا لا هللا لالللاتض ولالائتلا ی تلائلالال5؟ل 


اس ماس سر 2 2 - 


یالاک ملالالا تلا نالا نلک وللا؟ انا هوتلانلالالا؟لالیی؟ - 


عم -_ مس ح - 


لایلاض لالالالالالائلا هلا لالالاصلالای ثلالاصلالالاصلائلایثلالالاصئی ؟ 


اس مس سر مس 2 2 


لا لا لالاتلای لألالا هلالائتلاتض لالأیتلای تلالالأاصتی ؟ 
کا الا للالالائلا یلا ی لا هو‌تثلالاتض ؟لایثلای لالاللالالالاصنی؟ _._. _ 
اللاض لا نلایلاصلالایای‌وتتض‌نلالای». . . . لاهلالْصنت؟ 
ولالاض لا لالاتلاصلالایلایو تلاه تثلالایصلالا؟ لالالائصتی ؟ ثلاأبلالاض لالالالالائقض ؟ 
2 تلالائلایئلالایصض لاّ؟ لأض‌صنی ؟ ثلای لالالألالألالائض لالالاوئثلای ؟ 
لا یصللالال ؟لاض نصنی ؟ تلا هللا هل تلا هلال یلص ؟ 


ض لألأصنی ؟تللالا؟لالای؟ 


ی ام صلاس تست سای 
الا هصتلالاض لا بو تلا لائلا ی لألای لا هلا صلاض و نتض صنلذلا صللای؟ 


الا ی صنلّل الا لصض تل ولا ی ی لا هلا صلال ایض صنللل ی صلا ی 
؟ تلا هللا ای ل ی لا هثل ایض صنض لألأ لا هصلالالاًی ؟ 


۱۳ 


۱ 
اس 


۱ 72 ۳ 
ام ۱ 
۱ 


مس مس شم 


تلا هلا لااصلاّلا ملالاْتلا ی تلالائلاً ی للای لا هتلالأ یلا ی تض صثثلا لا فصلالالاللاًی ؟ 
تلای(۱؟ 

ال لاتص تلا متض تلا ی لا ی لا هتلالا الا ی الا ی ثض صثلاً با لا لا لاصلا الا صلذّلأ الا 
لا؟لالالثلایثی ؟ثلاهلالای 9 ی‌لالأی تّض صتلاً ی لألأالالألاً هلا؟ 

انلایلالاا لاصتا 0 


2 محر محر محر 2 ح - ح - بح 2 22 


2 2 ار 2 ح ص اس س ‏ 2 -_ حس عّ ‏ -_ تب بت ی 


ی[ 


سا سر سر ما 2 


لالای ؟ لالالالالالاای لالا لاقض صئلا لا لالاص لالالالالائلالالالای لالائلای لالالای ؟ _ 


سر مس حس 2۶ -_ 


لا هلا ی لا تالا لا تض صنض للض لا تلا نالا ی تلا هلأ لکلا 


مس مس سا سا مس 2 هس سس 


تلا ی لا ی و لللالاالأض صنی ؟ لال تلا تالا هللا لا تلا الا ی لالأیو؟ 


چم سر م2 مس 2 مس مس مس ما ما ما 


ل بل تصلاتض صلالایتصلالل انا لا الا هلاض لالاصتلالئلا یالیو ؟ 

تصلاّلاتض صلالا ی تلألا الا الا تلا هتلالنلا تلا صتلألأ الیو صلااصض تض 
صللی ایض تالا مصلال 91یلا صنلاللاو؟ 

۲ ِوْئض‌ثض صض ض صلا لا هلالالاهلاض ؟ روت تا اسان 

تلا هتلا ی صلاً ض لا تا الا هتصلاً صلالا الا ض لاٌیو تا لاصتض ؟ تنلالا لا لا هلا؟ 

لا هثلاً بصلاً ض لاأللائل؟ للَلائْصثلاً ض ؟ نض 


سا سر مس 


«تتلالا 1/1 صثلا هصئلاً ی صلاً ض لأللالا؟ لا لاصتا صمّض 7 


«تثلالا 11 صثلا ی صنصلللالالانل؟ لأللْصلاصنض» تتلالالاا یلا ی؟ 
تصلالالاالا متلالاصلاالالتصتلالابتض» . تتض ل؟لألأل ؟لالایتلاّی؟ 


- - 


ام یی باق 


ح -_ ‌# - - حس ‏ مس 2 


لا هنض لا َصتصلالاً هللا یض ول هلا ض 0تثلاً صلالاً هو نض ؟ لالالالای تض لین 


مس سس 


تالا ی لا ؟ ولا هلا ض لا تلا لا صلالاً هغٍتلالا؟ لا الا ی صلاألال یلا ؟ 


سا ما مش مس ۳ -_ 


اب بألأٌی لَض؟ 


را ی لس ؟ ولنل؟ 

ی ما1 اصلاص؟ ی ‏ انا بلاصلاًیلاض 399؟ 

ْیلاللااتض لاصو لانلاً لا؟لالای؟ لأض لألأ هلاللالای لأض ی 

0 لا ااض؟ 
1 


جح سح سم 


حا. مس سر 2 


تل ی ؟ نی للاض صلّی لیوا تال لا ض ؟لاللأض؟ 
ای للزتلای؟ نی لایلا یلا ض‌صلاًی ی لالالاًی ولاهتلالا؟ 
یلا الا صلاًی تلااض ؟ لا لالالا تلا ی؟ تلا هلیلاًی لالاصلاًی لالاالاهل؟ __ 

1 هخا هتلا؟ یلا لا 115150 هتلا لا لالالللا؟ تلا مصتلاًلال یلا مل؟ 
لَلالال؟ لالالا ولا ی تل؟ تلا ض صلاّلألالللاصتلالالا؟ 
لاو لا یلا لو صلال لا ی تلالا؟ تال لاصلالالالض؟ 


تلاوْلا ای الا هلالرصلاض لوالا ؟ 
1 


ام 


مس سس سر 2 -_ 


الیل لاصثلاض صثلّلا لا هلال ؟ ولأیْض ؟ 


۰ ت۲۳ 
2 2 
سح 2 سس 


نض لالّلاي لالی لا تالا لال لا اصنض ولالایلالا الا للملا لالا؟ ولایلایض ؟ 
نض لا ای لا تال الیل صتض وض ؟ لب 11لا 


تض لاله ؟ لا ولا ؟ لا یتصلالا لا 


۱ 
ح - رح 2 ۳ ۳ 3 ار ار 


تالا هلاه سا 


رک ۱ ۳ لول ملئله؟ 


لا هلا صئلا یلا صلاللا؟ الا هلاض ِ لاو 0 
5 او انا لا صتالا لا صلألا هللا ؟ لا ولا > 


تالایا صلالاولایتلا ولیک ِِ 
ایض صلال 11 108ناژوصنا! لا لت تلا یلا هلا صلللا 1۳158 
تا و صثلللا لا یلا وص لألای نی لا هلا ض تالا ولأللا؟ 
ال ی تلا لا وصتلالا لا لول تلا ولا ملاتلاًی لالاللالاتلالا لا لاصلالاًی‌تلألاقصتلاً 
الیل 
ماس نش مهن تشه سرا سا سید ها من ما شا باه رس کی اک دص 
ولایئض ثلابلالالالانتلا ملالاللثلالاولااص لالا هنلا هو صثلالالالای لالالائلالایتئلای لالالٍی 


1 
سا 
+صا 

م۱ 

با | 
>" ۱ 
1 
۳[ 
بل 
2 


سر سر عس عر تِ و 


ی لالائلاض ولاأبلا ی ولالالالائلائلایلالای 
الاموضل؟لالایثلالای؟ , 

یلا ی تلاأئلای لا ی؟ لاصتا بتنلاای تلا ض تلاو لایلالالاوض لا؟ لالای‌ثلالای ی ؟ 

ی الا هتلائلا ی ثلالالاصتلا یلا ی تلا ض و ؟ 

لیوْلالالایللالاوتصلالاً هللا هتصلای لالا هتلائلا ی تلالالا؟ 

تثتلا ی‌ثلاض ثلالا ی و لابلالوئلابثلا لالائلالائلالا هلا لالائلائلاًی تلالالا؟ 

تلا ی تلا ص لا هو لا لا تلا ی تلا لائلا ص لا هلال لائلالاتصلا ی تض لا؟ 


0 ولایصل لالاثلا هلال ۱ 


-_ ظ- -_ ح . - 


لاس 
ک. 
3 
تِ 0 
9 
و 
ر 
ِ 
با 
2 
م2۱ 
ب 
۳ 
ای 
اک 


لا 


مجح سر سح 2 


سل 2 مس 


ره 
لا ی نض ثلاّلاصلا ض لالا ی ؟ لأض لا ض ؟ ولا یصلا و ض لالا ض ول3؟ 


یلا ی تض تلالاصض‌تلایی ؟لأی ؟ لأض لألا؟ ولأی؟ یلا ؟ 
ی ی ۳۱ 


ح اح. امس مش محر 2 


2 ی ی 
وی تلا ض لا ض لا1- لا ؟نثلی لا صلالا ی نض لأً لا ی ی ؟ للاتض ؟ ولا هتلالا لا (۹/؟۱؟ 
لأاض لا کتللالا؟ تالا هللا «لذی تلّی؟ ای ؟ 
الاو لیا لالاض لا صثلاً هللا هللا ای لا ها یصلاً هی ؟ 

ولا ئلاللا لیا لا یصنلا ض للنلاللائنثلا هثلاًی ثلاًی صلاهی ؟ 

و نلألأئل هللا ی تلا ض لالائلالائا لا لانض لاثلالائلای ای صلاً هتلاًی ؟ 
یلا19 یلص تثلللاقض لاتلائلًی ثلا ی صلاً هقلای ؟ثلای لا 


مح. اس مس 2 


لالااصئلالالالا هثلا لالئلایتلالائلالالائلالائلای‌ثلا ی صلا هصلالاای ؟ ثلا هلا ؟ 
الالاصّض لالا لا هلا صلا لا لا هی ؟ لالائللا؟ تض س‌ثلا هثل ی صلا ی صلالاه ؟ ثلالالا؟؟ 
تالا صل ال اتصللال ؟ تلا صتتلای تلاًی صلاّی؟ لا نلک 


ح 2 ح - 


لا هللا یی ؟ لألالالا؟لألللالاوَ تلا لصتلا هلا تلا ی ثلا هللا ی لالا؟ تض لا ؟ لالا هلالالای ؟ 


ما -_ رح 2 


و تلالا؟لالاهلالالاتصلالالا؟ 


ح - محر محر سر 2 


تلا صللًی لا یل صلاللاتض لیوا ی تا هللیلاض ؟تلای ل؟ 


ااا ح 


لاصلالا ی لالثلا لا صلالألالائلا ی ولا ی تلا هللأِلاال؟ 


-_ ح 2 - -_ ح - جح . 2 


تلا هلا لا یصلالاًبلالالا صلالالالالا هثلای ولا ی تلا هلال لا ی لا صثلالالالا یصلالاً لا لالائلالأه؟ 


< 


اریلای ولای تلا ها( صفا ۸3 بصا 1 با نادزی صل با ٩‏ 
ول هوّوّلاک لالا ی تالا و صثلالا لا یصنلا ای تلا ال ولا هو لا لا تطلا لا ی ثلالأاض 
ونلاللالایی ؟لالالالائلالایئلای لالا؟ 


ولا هولائلالا ی تالا ض ونض صلالایتصلالاللا الا ی لا الا هوّلایلا صلالألای تلا لالا 
ض تتص لین وتا لا لاض تلاًی لا لنض الا هولای ی تالا ایض و 


مس سر 2 سا مس 


لا ض تلا ی لا لتض صلا هو لا هللا ی تلا ال لانتالالای ض تالا لائلاً هلا ض ی 
صلاً هل هت هللا ای تلالا یی نض و تلا هتلا؟ ٍِِِِ 
لا هلااض تصلاً هلا یلا11 بلالأ بل ای الا ی تلألا تالا لاصثلاً هلا ض لا یصلاّه 
نالا تلایا نالا للائثلاهلالاًی تلالاو؟ 


سر ح 2 سا ما مس مس -_ اس 


تض ثلالاٌ هصتلاً هلال ی صلاٌهلاوئَللا یلا ینللاللا هنت 
ال ی لو صنلألا نی تلا لا؟ ای صلاه؟ 
تصلیلنلل 11 منتلا اصلمنل نی 111ینلا 3396 مصلًمصلا لت 


سر سر مس سح 


لایلالایتلالالالای‌ی ؟ تلائلا هثلائغ تتض ثثلا ؟ لالالالالالالا هصلایئلای ؟لابلالایئلالالالایی ؟ 
تلائلهتلائوّلائثلای «ثلااصلالاللالال لا هلال لای ؟ 


سا سا سا ما رم جح -_ 


لایلالایثلالائتصنلالائلاً هثلالائ لاه تثلاًلائلا ی ثلا صلاًلأا الا هلالاً ی ثلالا ثلایلا لایصلا لا 


_- 2 - 


ض ننض تال نصتلًی تلًی تللا 11 هی تللاتلال صللال لا نض تلا لا 
نم 


ض! 
الا هی تالا لا تال ها هل تال لا ص لا هلا 
و 


سا ما ما مس 


سم مس 


لا لا هی نت ی کی راتس تلتس ای 


مس 


لالالایلالاثلا یتلالاثلاً هک تلا ی تلاتلالالأبثلالاه؟ لألا ی لالالأاض تلا صلاض ؟ لالالأی ؟ 


حس 2 - سر سر مت 


یلا ی تض تلا ی لو تلا یل تض لا ال لاصللاً ی لا ض ثلا صلاً ض لا لا ی- 


۳ 


لاهن تلا ی لاو تلا ی تلالا؟2 نضلایلاصلای لاٍصلایلالال (لاض تلاض صلا ی 


وت اه ری اس سل نا من 1 


سس جح محر 2 


ح اس اس محر 2 


سس - 


1 ۷ 
لا ی و لا ی نو تلا لاصنولای لأصلالاه ؟نض ؟ تلالاً ی 
دنا هوْلای لا هصللا یو تلا صلاً یلا وی لا صلا لا هصنض تالا 8لاض 


ِِ 
۳-4 


محر محر محر 2 


سر سر 2 


نا هولی 1 یوت صلاً هصلولی لا صلال لت لاش و ده ی 
متا یلص ی وتلا؟ا؟لولًی 1 ص لا للا؟ - 


لأایثلایلای لاصلالنلالال؟ للالاصثلاّلائلالاتض لالایلا لا ی لاللای‌تلالا 
تلا؟لا؟ 


ح - -_ 


ی لصلاللا نالا صاابلای لکلا لایاگیا؟ 
لا 


2 


ایتلایلای لاصلالا [اصلابلای 9/9 لالالالا لا نالا تلانلا یلا هللا موٍتلالال؟ 
یلا ی لا صلللا لا للی ال نالا یلا 


2 مس 2 سس سس 


لأیتلأای؟ یلا صلاض‌تلالالللاللا؟ __ ____ 
هل حلاص یلیل 11لا تالا صلًیتلا ی ؟ لالتتللال؟؟ 


۷ 
2 سس سس ‌ 


نا یلص الیل ون هلاصلاًی‌نلای؟ 


مس سر 2 


لژلا هی تالا ؟ض تلاً الا ی صلاًض لا هللا لاتض م- 


تر له یلا مه ای نی ؟1 ای سل صثلالالا؟ ض لالالالالالای ؟ 
لام صض ی لا لنض : ؟تض؟ 


۳ 0 5 

للبََلاضٍلالالا یلا ض لا صلا لا هثلا یلا یصلللا لا تلایللا ی لالائلاللالایصتلای 
یلا یلا للال؟لالای یو ض ؟لالا ی ولا هتلالائلض ؟ 

لا هتلایلایلا؟ لالای الا الا ی ؟ لا هلا لا صلالا لا یی لایلاض؟ 

لوالا تلالائلااصلائلاًیلیلا؟ل هللا ای .  .‏ ار 
لا ص ای ای لصا هو هتلل 11لا لایلایل؟ 9 ؟ 
سل سا نی له متا یلص تلا پلًیلاصلالا؟ 

لا هلا لا صلًلا الا ای ؟ 9 لا لا ی صللأ الا هت یی لا ئلیلایا صلاّض ؟ 
لاملا تصلال 91 صلالالا؟ 


ح - جح سر گ 2 


2 


7 ولاثلالالالایلالاهلا 


لالألالالا ی صلالالا صلاّلا ی لالأیثلالالالائلا لا یصلالأّیلالایلالأل هصلالالا الیو لاای‌نْض لالای 
لالاأه؟ 

هلالاض ای تتلال 1111 یصلالا لیا هصاللاللای وی نض لالای لاله 
صاللالأأ لض الا ینض لألألا لا یض لصا تک لالاهصلالالالاه؟ _ ۳۳ 
وّلایتض لالا ی تالا ض لاثلاًبل لا یثلاللا لا لالأیلا لصلا صلالا هللا هللا هصلالالالال؟ 


ح 2 


ولا ی‌صتلاّلاً هلا لالألألایتثلای لا الا للالالالا لْصلا؟ لأ الا لالهلا 


محر سر 2 - 


لالاصوّلای صثلا لا هتلالالالا ی تصثلاً هلالألا بتللالأّلا؟ لابلالاصلا؟ لا 


سحاس اس س 


لالال ی مه یی 4 بل 


محر سر محر سر محر 2 2 ح م2 


1105 لاض صلا یبای صلذل لا هتلالات ؟ 0 7 


نثض لا لا یصلا لا ی تلا صلا یلا ی صلا؟ 1 لا ض ؟ لا ی 
لل با الاتتللا یصلالای؟ وَلابلا ی ؟ ل؟ لا ض لا ض صلللا الا -لی؟ 


مس مس مس -_ اس 


ای الا هتض الا ینتَصتلاک وّلاأبلای ؟لا؟ لأاض ؟ الا لالالالاللالالای؟ ‏ . _ _ _ 
لألاًی الا هتض لالالالأیی ؟ تصلاّیلا ی ؟ لاألاصلاّلایثلالا الا لا بلالا هللا هئض لالالاأهئصی ؟ 


بح 2 


یلا ؟ الا صلاّلا با یلا ی لا و للال با هللا هتض ولألاللالاتی؟ لالا؟ 

ای تلا لایی؟ لاب انض ول لت 9-٩‏ ًی؟لأض؟ ۱ 
لأض لای لا هثلالالا لاصو لا لللالاللألاقض ش ثلاً هلال لالأثض- ی «؟لأض؟ 
ی 1 لت لت ی تا هلال قص ول مت تثِ 
لاص لا هلال لائلا لا لا بی-لالاللل ؟ لا لاقض لا با ی لاض لاتض ولالائلاللا؟ لا 
نض لاألا یلص ؟ لا لائلا نا بلأئقص وٍثلالالا ؟ لا ض لالالألالصتض لا -للاص ؟ 
لا تلانلا یل تصتلالاولای تلا , 


ح محر 2 محر سر 2 ک‌ -_ 


2 2 ح -_ 2 


رک لک 


هس 2 _ 


لأثلااض لاصلا ملالا الا نصا لیاوا ولدنلی 


2 2 2 2 - 


1لألاض صللا نا بای ل لاو لا تالا لا ها وذوللانللا؟ 


اس مس 


لا اصللیتلاللا ی 7 


ح - جح ح 2 محر سر محر 2 


سر سر مس مس اس ام 


اس سای ملس ری وی 


ح محم اس اس سا مس 


ا لت لالألالا ی‌ثلا ضلا لا هلال ی ؟ لا لصلا ضلا للللا الا ی ولأض ؟ 


مس مس -_ 


سا مس -_ 


ای نی ند ملس س هجو سمل 


حه -_ 2 -_ اس سس -_ -_ 


ک‌ض تلا الا هلال یصنض نطلاً ض لا هللا هصثلاً هغ لا یصاالا هلال ؟نض 


سا مس 


ک‌ض تال تصنض نطلا ض لا هل هصل او لالای صلالاًی لصف ۷ 

ک لاألائلا ی لالأی تَصنتطلا ض لالأ ی لألأل ی صثلالا ولا لا مصلالأی لألالای ولاصک لزیَ ؟ 
لای‌لالای تَصنتطلالالای لالالای ؟ 

تلالا وّلالألاصلالایلا صلاً هثل بلاصک لا هتصلاٌ هلا لا ی تَصنتطلا تلالالأی تلو لا لاصلالأیلا؟ 
لهتلًی لاک ای لاله ؟ ی نصنتطلاتص لال یلا ولا ض ثلالالائلا هلاک لأبلاألاه؟ 


ی تصتتطلا تالا باعل کل لاض ل الا صلا لا تصل لا لیا هل لیا وی 


2 


لأّض لاَتلا لک لالا لا لا لاصلاً لا یصلا لا یصلالا یثلاک لای ؟ ‏ الا تلا ولا تض لالا؟ تض ک 
ال لاصلا صلالا صلالایثلاای ؟ تالا لا ولا ئلالض صنلاک ک لاصلا؟ 

لالایصلالایثلا بصثلا لصلاتلالائلا لائصئلای‌لاک لالاک لای ؟ 

لالایصلالاًیثلا یصثلاصلا ض ثلاث ئثلا هلاک لا ی‌ک لائلالا یصلالا ی ثلای ول لاصلا ض ثلالات 
لالاثللاک‌ک لاصلا ض لاألایصلالا ی تلا ی وَله؟ 

لاص ثلالائلالالاقض لاک ک لصا ض لا لا یصلالا ی ثلا ی ولا ی ؟ الا لثلالائلاً هلائلایتک‌ک لا 
«لض ل ی صلا لا ی تل ی ول نی نا هی ؟ک لامک ال 

« ۷۷۷۷ ابصلالای‌تلای وّلایلالالصلالالائلأیتل لا ؟ک لألاک لالا» 


ح - - 


اسلا یتاولص نصکک [1 11[ بصلی نا هفض ۱ 


محر اس مس محر بح سر مس م2 و 


ی ی ( ۳-7 


- اس اس 


اس مس هس م 2 


3 0 یلاوْوُولای؟ 
کلای؟ لا ی تصلالا یصنلالا الاب و وصک لًبصل لا ینصلالی ؟ 
لول هللا صنلیة وص کل یتصلالا ی ؟ نی نا هلال 


رب 


ح سح ح 2 
سا سا رم بح محر 2 


1 سای و ی 


ال ناویل یلص افص صر ی تلا ؟ 


سس 2 22 


مس مس مس 2 اس 2 محر سر 2 ح رح 2 


موس 1 نوت (وصل 1ص و صلالل لب وت لو صلالال تلا تلا 

لولاللیتاً هق؟ تلاَواض لالژیتلاًی وصنلژی؟ ولا-لصَی-لای؟ ولا ؟- 

أی‌صولا ی‌صنصلاً ی صگ ال لا ی گلاًي ای ل لّی الا خواهد شتافت, و 
پشت سر حضرتش نماز خواهد گزارد, ۳ یهودیان و مسیحیان و پیروان وی 
تکلیف خویش را بدانند و به اسلام بگرو ند 9 حامی حضرت مهدی علیه 
السلام گردند. از این‌رور در آخرین روزهای زندگی - و شاید در طول دوران 
حیات - به یاران و شاگردان خود توصیه‌ها و سفارشهای اکیدی در باره 
بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بیداری و 
هوشیاری و آمادگی فرموده است که ما به جهت آثبات این مذعا و بیداری 
مسلمانان قسمتی از آنها را در اینجا می‌آوریم. 

ایک یفن شک ار ان ارات کم در انحیل ام اوتت: 


۲ 


الف) انجیل مثی 


«پیس عیسی از هیکل بیرون شده برفت؛: و شاگردانش پیش آشدیج تا 
عمارت های هیکل را بدو نشان دهند. عیسی آیشان را گفت: آیا همه این 
چیزها را نمی‌بینید؟ هر آینه به شما می‌گویم: در اینجا سنگی بر سنگی 
گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. ی و 
بود شاگردانش در خلوت نز وق اضدة کفتند: به سا بکه که این آفوز کی 
واقع می‌ شود ؟ و نشان آهدّت نو و انقضای عالم چیست؟ ٍ 

عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار کسی شما را گمراه نکند. ز آن رو که 
بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه 
خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید, زنهار مضطرب مشوید؛ 
زیرا که وقوع ی است لیکن انتها هنوز نیست, زیرا قومی با 
قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطی ها و وبا ها و 
زلزله ها در جایها پدید آید .. 

آنگاه اگر کسی به شما گوید: اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است باور 
خه سرا متا کار سای کر اه شم ناسا بصعت آت 
عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه 
کردندی. اینک شما را پیش خبر دادم. ۱ 

پس اگر شما را گویند: اینک در صحراست بیرون مروید, یا آن‌که در خلوت 
است باور مکنید؛ زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب 
ظاهر می‌شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد .. 

و فورا بعد از مصیبت آن ایّام, آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و 
ستارگان از آسمان فرو ریزند, و قوّت های افلای متزلزل گردد. آنگاه 
علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد, و در آن وقت جمیع طوایف زمین 
سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که , بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال 
عنم مایمن 

پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرید که چون شاخه‌اش نازک شده برگها 
قی‌آوز د .می‌فهفید. که اسان تردبی ات همچنین شما نیز چون این همه 

را ببینید بفهمید که نزدیک - بلکه بر در - است. هر آینه به شما می‌گویم .. 
آسمان وزمین یل واه تقد لیکن سان من هر کر زایل تخواهد نند. 
اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد حثّی ملائکه آسمان جز پدر 
من و بس؛ لیکن چنان‌که ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود 


بشن. بیدارن باشید؛ زیرا که نمی‌دانيد در کدام ساخت خداوند. شما می‌آید. 
لیکن این را بدانید که اک صاحب خانه میدانست در چه پاس از شب دزد 


شف اند بیدار می‌ماند و نمی گذاشت که به خانه‌اش نقب زند. 

لهذا شما نیز حاضر باشید, زیرا| در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان 
می‌آید پس آن غلام امین و دانا کیست که آقایش او را بر اهل ِِ 
بگمارد تا ایشان را در وقت معیّن خوراک دهد. خوشا تهکال ان ای که 
چون آقایش آید او را در چنین کار مشغول یابد» (575) ۳ 
«اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقذس خویش اید آنگاه 
پر کرسی جلال خود خواهد نشست. و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و 
آنها را از همدیگر جدا می‌کند به قسمی که شبان میش ها را از بزها جدا 
می‌کند و میش ها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. آنگاه 
پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من! 
و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما اماده شده است, به میراث 
گیرید».(576) ۱ 

«عیسی ایشان را گفت: هر آينه به شما می‌گویم: شما که مرا متابعت 
نموده‌اید, در معاد وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند. شما 
نیز به دوازده کرسی نشسته, بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود. 
ای تس و ی و ی یچ ی 2 
زن با فرزندان یا زمینها را ترکی کرد. صد چندان خواهد یافت و وارث حیات 
جاودانی خواهد ی ۰( 7 57) 


ب) انجیل مَرَفّس 


«و چون او - عیسی - از هیکل بیرون می‌رفت یکی از شاگردانش بدو 
گفت: ای استاد! ملاحظه فرما چه نوع سنگ‌ها و چه عمارتها است! 
عیسی در جواب وی گفت: آیا این عمارت های عظیمه را می‌نگری. بدان 
که سنگی بر سنگی گذارده تخواهد شند مگر آن‌ که به زیز افکنده شود. 
و چون او بر کوه زیتون مقابل هیکل نشسته بود ... از وی پرسیدند: ما را 
خبر ده که این امور کی واقع می‌شود؟ و علامت نزدیک شدن این امور 
آنگاه عیسی در جواب ب ایشان سخن آغاز کرد که: زنهار کسی شما را گمراه 
نکند. زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که: من هستم و 
بسیاری را گمراه خواهند نمود. اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید 
ب مشوید؛ زیرا که وقوع این حوادث ضروری است. لیکن انتها هنوز 
یت را ای مزر ات مان بر مملکتی خواهند بر خاست. و 
ای ان 
و اینها ابتدای دردهای زه می‌باشد. لیکن شما از برای خود احتیاط کنید . 
ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ‌کس اطلاع قاری فد فش کات کر 
اسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید, زیرا نمی‌دانید که 
ان وقت کی می‌شود. ِ 
مثل کسی که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت 
داده هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار 
بماند. پس تا باشید! زیر نمی‌دانید که در چه وقت صاحب خانه می‌آید. 
در شام یا نصف شب يا بانگ خروس یا صبح. فبادا تاجهان: آمذه شفا .را 
خفته یابد. اما آنچه به شما هن تواند به همه نی وم بیدار باشید!» 578(۰) 


ج) انجیل لوقا 


«کمر های خود را بسته, چراغهای خود را افروخته بدارید. و شما مانند 
کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌ کشند, که چه وقت از عروسی 
مراجعت کند, با هر ففت آند.و دز را نکونة بی درنی براق. آف نار کفند: 
خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد .. 
از ۳ نیز مستعد باشید؛ زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان 
ِِ 579(۰) 
«و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین» ( و حیرت 
از برای امتها روی خواهد نمود, به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهای 
مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون 
ظاهر می‌شود. زیرا قوّت آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را 
خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید».(580) 
همان گونه که قبلاً توضیح دادیم مقصود از «پسر انسان» حضرت 
مسیح‌علیه السلام نیست. زیرا مطابق نوشته مستر هاکس آمریکایی در 
«قاموس کتاب مقدذس» این عبارت 80 بار در انجیل و ملحقات آن (عهد 
جدید) آمده است که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسای مسیح علیه 
السلام قابل تطبیق است». و اما 50 مورد دیگر از نجات دهنده‌ای سخن 
می‌گوید که در آخر زمان و پایان روزگار ظهور خواهد کرد و حضرت 
عیسی‌علیه السلام نیز با او خواهد امد, و او را جلال و عظمت خواهد داد, و 
از ساعت و روز ظهور او جز خداوند ۶ تبارک و تعالی کسی اطلاع ندارد, 
و او کسی جز حضرت مهدی‌علیه السلام اخرین حجّت خدا نخواهد بود. 


0) انجیل یوحنا 


) انجیل یوحنا 


«و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند؛ زیرا که پسر انسان است. 
و از این تعجب مکنید, زیرا ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در 
قبور می‌باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند مت هر که اعمال 
نیکو کرد برای قیامت حیات. و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت 
داوری».(581) 


«و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه 
زیر پای هایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است. و آبستن بوده, از 
درد زه و عذاب زاییدن فریاد بر می‌آورد. 

و علامتی دیگر در اسمان بدید آمد که اینک اندهای بزری آتتشن. کون که. او 
را هفت سرو ده شاخ بود و بر سر هايیش هفت افسر. و دمش ثلث 
ستارگان اسمان را کشیده انها را بر زمین ریخت و اژدها پیش ان زن - که 
می‌زایید - بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زایید 
که همه افتهای زمین را به عصای اهنین حعمرانی خواهد کرد. و فرزندش 
به نزد خدا و تخت او ربوده شد ... 

و در آسمان جنگ شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و 
فرشتگانش جنگ کردند. ولی غلبه نيافتند. بلکه جای انشان دیکر در آسمان 
پافت نشد. و اژدهای شز ی انداخته شفن نی ار مار قدیمی که به ابلیس 
و شیطان مَسمّی است که تمام ربع مسکون را میفریبد. او بر زمین 
انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند».(582) 

مفسُرین اتخیل: در مفرد آیات قوق می‌گویند: شخص مورد بشارت در این 
آیات تاکنون قدم به عرصه وجود ننهاده و تفسیر روشن و معنی واضح آنها 
نیز موکول به زمان آینده و نامعینی است که وی ظاهر گردد. 

ولی با اندکی دقت ۵ ال در آیات فوق این نتیحه به. ذشتت می‌آید که 
شخص مورد بشارت در مکاشفه یاد شده, بزرگترین مولود جهان انسانیت, 
و شخص ممتاز و بی نظیری است که به منظور ایجاد حکومت حقه الهِیّه و 
بر افکندن بنیاد اهریمنان. به ناچار مذتی از انظار مردمان غایب خواهد 
گردید, و خداوند عالم آن باه مظهر نور الهی و منجی انسانیت را از 
دیدگان اشرار و شیاطین جنی و انسی مخفی و مستور نگه خواهد داشت 
تا در یک زمان نامعلومی - آنگاه که خواست خداوند است - از پشت پرده 
غیبت ظاهر شده, با «عصای آهنین» بر بشریت حکومت کند. 

اين نتیجه با تفاصیلی که در نویدهای انبیای گذشته و قرآن کریم و روایات 
فوق, مربوط به موعود کل ملل حضرت محقد بن الحسن العسکری علیهما 
السلام است که به هنکام ظهور با شمشیر قیام خواهد کرد و با عصای 
اهنین حکمرانی خواهد نمود. ۱ 
اینک برای روشن شدن مطلب به توضیحی که در این زمینه می‌آوربم, 
توجّه فرمایید: 

«مقصود از ان زن که در مکاشفه فوق, مادر شخص مورد بشارت معرفی 


شده که خورشید پوشیده, و ماه زیر پایش و بر سرش تاجی از دوازده 
ستاره بود, مادر پاک گهر حضرت مهدی‌علیه السلام, نرجس خاتون است و 
خور شید پدر والا گهرش حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است که 
تمامی انوار درخشان آسمان نبقت و امامت را بر رحم پاک نرجس بتابید, 
تا برجشتته‌ترین. تماینده و: آییته تمام تماق انان را از وی نقودار سازد. و 
فرزندی بیاورد که مجمع همگی آن انوار و حامل ره 
و مقصود از ماه (که در زیر پای هایش بود). حکیمه خاتون عمّه حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام است که به هنگام ولادت حضرت 
مهدی‌علیه السلام قابله نرجس خاتون بوده و آماده گرفتن آن مولود 
مسعود بوده و بر این عمل دقیقه شماری می‌کرده است. 
و دوازده کوکپ درخشان که بر تاج تز. افتخار.ندخس. لالة می‌نمودند 
حضرت خاتم الأنبیاء صلی الله ۳7 وآله وسلم و دختر یگانه اش صدیقه 
طاهره علیها السلام و ده امام (علی بن ابی‌طالب ‌علیه السلام تا علی بن 
محمد الهادی علیهم السلام) می‌باشند, که مقام شامخ سلطنت و زعامت 
روحانی و جهانی حضرت مهدی‌علیه السلام, مرکب از اين انوار و مقسس 
بر این بنیانهای رفیع آسمانی و ملکوتی است. 
و9 0 ازدهای بزری ات دستگاه شیطان و پیروان اوست که هميشه 
آماده ویران ساختن کاخ رفیع ادیان و نابود کردن انبیا و اولیای الهی بوده و 
می‌باشد. و چنان که در آیه )4( اشاره شده وی پیش ولادت آن موعود 
جهانی, با دمش یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرده بود و اکنون به 
هوس نابود ساختن پرچمدار عدل جهانی که مجمع تمامی ستارگان اسمان 
ولایت است., افتاده است. 
آری! مین شیطان بود که پس از رحلت پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله 
وسلم, با لباس خلافت و از مجرای حکومت اسلامی جلوه نموده, و به 
سل (دشش) برکرو رفک ها هلوت سر رین اسر را 
مضروب ساخته و طفل معصومش «محسن» را ساقط و نابود کرد «ثلت 
کواکب آسمان را جاروب نمود» و سومین فرزند ذکور وی را که بایستی در 
آننده‌نیدر وهی تدیکر ار رنه بياهین کرده کت 
و همین شیطان در زمان ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام در لباس خلفای 
عباسی, به ویژه معتمد و معتصم عباسی که در عصر حضرت امام حسن 
عسکری ‌علیه السلام بودند, جلوه نموده, با کمال اهتمام به هوس نابود 
ساختن آن یگانه مولود مسعود جهانی افتاده بود. 
چنانچه بر سب شهادت تواریخ و آثار, نامبردگان جاسوس هایی بر حجرم 
محترم آن حضرت گماشته بودند که اگر فرزند ذکوری از آن حضرت پدید 
شد حکومت وقت را آگاه سازند تا در نابود ساختن وی اقدام نماید. 
ولی چنان که در آیات مکاشفه فوق اشاره شد اراده حتمی الهی. آن زن و 


طفلش را اژ-هر‌گوته اسیت در امان داشت و دستگاه جاسوسی و کنجکاوی 
اهریمنان که همچون سیل به هر سو روان کرده و برای غافل‌گیر ساختن 
آن مهو ود جهانی شب و روز بکار بود. سودی نبخشید».(583) 
در قسمت دیگری از مکاشفه یوحن 0 لاهوتی بشارت ظهور حضرت 
مهدی‌علیه السلام چنین آمده است: 
«و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام 
دارد و به عدل داوری و جنگ ق‌تماند و چشمانش چون شعله آتش, و بر 
سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ‌کس ان را 
نمی‌داند و جامه خون الود - سرخ - در بر دارد و نام او را کلمه خدا 
می‌خوانند. و لشکرهایی که در اسمانند بر اسبهای سفید, و به کتان سفید و 
پاک ملیّس از عقب او می‌آمدند. و از دهانش شمشیری تیصو نف آیخ ۳ 
به ات اتها وا فزند و اهنا به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود ... و 
دیدم فرشته را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در 
انتتمان. وان .مت کننن. نذا کرده می‌گوید: بيایید و به جهت ضیافت عظیم 
خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و 
گوشت جباران . >> (584) 
با نظری دقیق اتیالر: در تمام احادیثی که در مورد ظهور یکتا بازمانده 
حجج الهی واردو شده است می‌توان گفت: همه فرازهای بالا در احادیث 


۳ رساله پولس به رومیان 


«زیرا بفین می‌دانم. که دردهای زمان خاضر .تست به آن جلالی. که در .ها 
ظاهر خواهد شد. هیچ است».(85 5) 

مد و آن کد. فزاق. حکمرانق آشتها مبعوث شود امید آشتها بر وی خواهد 
بود».(586) 

این تعبیر هم تعبیر دقیقی است که در احادیث اسلامی آمده است, و جالب 
توجّه این که: همان‌گونه که در بشارات تورات تذگر دادیم در ترجمه ,عربی 
انجیل با تعبیر «قائم» آمده است. و تعبیر «حکمرانی نها > و «امید نها » 
جالب توجه است. 

«زیرا این را به شما از کلام خدا می‌گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند 
باقی باشیم بر خوابیدگان سبفقت نخواهیم جست؛ زیرا| خداوند با صد | و با 
آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان زا نازل خواهد شد, و مردگان 
در مسیح اول خواهند بر خاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان 
در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین 
همیشه با خداوند خواهیم بود».(587) 

به طوری که خوانندگان عزیز ملاحظه می کنند این فراز از عهد جدید با 
روایات اسلامی وجوه مشترک فراوانی دارد که از ان جمله است: 

1 - نزول حضرت عیسی‌علیه السلام 

3 - زنده شدن گروهی از افراد صالح. 

4 - امدن او بر فراز ابر. 

5 - ربوده شدن یاران حضرت ولی عصر علیه السلام از محراب ها و 
رختخواب های خود. و انتقال یافتن آنها بر فراز ابرها, فتااین شدارد کر 
احادیث ۳ آمده, و با این فقرات انجیل دقیقا منطبق است. 


ز) اعمال رسولان 


ز) اعمال رسولان 


«و چون این را گفت؛ وقتی که ایشان همی نگریستند بالا برده شند؛ و ابری 
او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی اتتقار جشم دوخته 
می‌بودند, هنگامی که او می‌رفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان 
ایستاده, گفتند: ای مردان جلیل! چرا ایستاده به سوی آشمان نگرانید؟ 
همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد, باز خواهد آمد. به 
همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدبد> 588(۰) 

فا یاهاون کم ات کم سا 
جالب است. او می‌گوید: 

من در اناجیل خواندم که خداوند به عیسی علیه السلام فرمود؛: «من تو را 
به سوی خود بالا می‌برم, سپس تو را در آخر زمان فرو می‌فرستم تا از 
اقت این سامتر‌شنکنتی هاشسیت: و آنها را در کشتن دجّال یاری دهی, تو را 
در وقت نماز می فر ستم, تا با انها نماز بخوانی که نها ات مرحومه 
هستند».(589) 


فرود مان حضرت عیسی علیه السلام از انتضان 


یکی از موی ی ی ار ی ات لس 
روی زمین بان هی گنود و برخی از آیات قرآنی نید بر ان دلالت صف گنت ۳ 
این باره صدها حدبت از طریق شیعه و سنی روایت شده است که از 
بازگشت آن حضرت سخن می‌گوید, اک تخت از متعضبین اهل سئت به 
دلایلی در مورد حضرت مهدی‌علیه السلام تردید می‌کنند,. در مورد نزول 
حضرت عیسی علیه السلام هیچ تردید ندارند. 

از نظر شیعه نیز این مطلب قطعی است که حضرت عیسی علیه السلام از 
اسمان نازل می‌ شود و در بیت المقذس پشت سر حضرت ِِِ 
السلام نماز می‌گزارد و او را تأبید ی ند ۵ و زک یکی 31 معاونان ان 
حضرت قرار می‌گیرد. 

در این زمینه, روایات فراوانی در منابع حدیثی شیعه و سنی وارد شده 
ات که برخی از آنها را در ایتجا تقفل هی ‌کنیم: 

وک و است که پیامبر اکرم فرمود: 

ِ الذٍی بصلی عیسی بن مریم حَلفة» ات۳ 

از ماست». 

2 - در حدیث دیگری از قیذ له بن عباس آمده است که رسول خداصلی 
الله علیه وله وسلم فرمود: ۱ ۲ 

«لن تقک امد آتا فی آوّلها, و عیسی بن مَریم فی آخرها, وَالْمَّدٌِ فی 
وسطها» 591(۰) 

تن که هدز آغاز آن, عیسی بن مریم در پایان آن؛ و مهدی علیه السلام 
در میان آن ایسیت: هرگز هلاک نمی‌ شود ». 

3 - در کتاب «عقد الدرر» باب دهم. در حدیثی از ابو هریره نقل می‌کند که 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 

«کیفت انتم اذا ترل ابنْ مریم ِِ و أامامَکم میم 592(۰) 

«چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مریم در میان شما نازل شود و 
پیشوای شما از میان خود شما خواهد بود؟!». 

4 - در صحیح بخاری «باب نزول عیسی بن مریم» در حدیثی از ابو هریره 
نقل می‌کند که رسول اکرم فرمود: 

«سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست! نزدیک است که پسر 
مریم به عنوان «داوری دادگر» در میان شما فرود اید. صلیب را بشکند, 
خوک را بکشد. جزیه را بگذارد و مال را آنقدر بریزد که دیگر کسی آن را 


نیذیرد».(593) 

از اهاز ان آ وهای ات رو زیت 

تولخ اصلی الله علنه واله وسلم در مور فتته رال خرایت‌هاف ان 

سخن هی گفت: از آن حضرت پرسیدند. پا رسول الله! پس عربها در آن 

روز کجا هستند؟ فرمود: 

«آنها در آن روز بسیار نانوی وشن انا در بیت المقذدس می‌باشند, و 

امامشان «مهدی» آن مرد صالح است, که ناگهان به هتحاهن که امامشان 

آماده نماز صبح شده حضرت عیسی علیه السلام نازل می‌شود. حضرت 

مهدی علیه السلام به احترام او عقب می‌رود. حضرت عیسی دست خود را 

بر شانه او می‌گذارد و می‌گوید: برو جلو و نماز را بخوان که این نماز برای 

تو تشکیل یافته است. پس حضرت مهدی‌علیه السلام جلو می‌رود و امامت 

می‌کند». (594) ۱ ۱ 

6 - در حدیث دیگری آمده است که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم 

فرمود: 

«حضرت عیسی علیه السلام نازل می‌ شود, امیر مسلمانان حضرت 

مهدی‌علیه السلام می‌فرماید: بفرما برای ما نماز بخوان. ِ 

عیسی‌علیه السلام می‌فرماید: برخچی از شما بر برخی دیگر امیر هستید و 

اين لطف و کرایت خداوند بر اين مت آست».(595) 

7 - در احادیث دیگری از طریق اهل سئت آمده است: 

«حضرت مهدی و حضرت عیسی‌علیهما السلام اجتماع می‌کنند. چون وقت 

نماز فرا می‌رسد حضرت مهدی‌علیه السلام خطاب به حضرت عیسی علیه 

ون می‌فرماید: بفرمایید جلو - برای اه مه نماز -. 

اس حضرت اقتدا شفت کید 0 را پشت سر او ِِِ 596 
5 در یک حدبت دیگر جریان نزول حضرت عیسی علیه السلام چنین آمده 

«عیسی‌علیه السلام در گردنه‌ای به نام «آفیق» در سرزمین مقدس فرود 

می‌اید, وارد بیت المقذس می‌شود. در حالی که مردم برای نماز صبح صف 

کشیده باشند. پس امام (حضرت مهدی‌علیه السلام) عقب می‌رود. ولی 

عسی قلیه الشا ماه ماه معا ار یه ویو اه اقتوا کرت 

سرش طبق شریعت محمدی نماز می‌خواند و می‌فرماید: شما اهل بیتای 

هستید که احدی نمی‌تواند بر شما پیشی بگیرد» ۰ (597) 

9 - در حدیت دیگری که رسول اکرم از خروج دجال و کشته شدن او به 

دست حضرت عیسی علیه السلام خبر داده, چنین آمده است که آن حضرت 

فرمود: ۲ 

«انگاه خداوند عیسی بن مریم علیه السلام را می فر ستد؛, گویی به صورت 


عروة بن مسعود است. دجال را دنبال می‌کند و او را به هلاکت می‌رساند. 
مردم هفت سال بدین حال می‌مانند که رون میان دو نفر کینه و عداوت 
یافت نمی‌شود».(598) . 
0 - و در یک حدیثت دیگر امده است که پیامبر اکرم فرمود: 
«حضرت مهدی‌علیه السلام یی مرتبه متوجه می‌شود که حضرت 
یه اسلا بر نسم کمن فطوات ان اش مها مصتکم 
حضرت مهدی‌علیه السلام می‌فرماید: بفرمایید و برای مردم نماز بخوانید. 
حصر نج عیهنی ع لیف السا میم مایت شاوی سار ا شده ات 
آنگام حضرت عیسی علیه السلام پشت سر فرزندم نماز می‌خواند».(599) 
1 - و در همین رابطه رسول اکرم می‌فرماید: 
«خلفا و اوصیای من که حجتهای پروردگار بر مردمانند دوازده تن می‌باشند, 
اترشاها سای اش طالنه هه اضر اما مر دی علیه سم ات 
که عیسی بن مریم‌علیه السلام نازل می‌شود و پشت سر او نماز می‌خواند. 
در زمان او زمین با نور پروردگارش روشن می‌شود و سلطنت او شرق و 
غرب جهان را فرا می‌گیرد».(600) ۲ 
به طور خلاصه, روایات وارده از رسول گرامی اسلام و امامان 
معصوم‌علیهم السلام در مورد نزول حضرت عیسی‌علیه السلام و نماز 
خواندن ان خصریته در پسست بتر حصر تا ولی عضنر کل الله تعالی فرحه 
+ تسار فرافان است, و ما به اخادیت,یاد شندم اکتفا می‌کنيم, و فقظ ایرد 
مطلب را باد اور یی فد موره نزول حضرت عیسی علیه السلام به 
برخی از آیات قرآن نیز می‌توان استشهاد نمود که در بحث «نویدهای 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در قرآن» آیه 159 سوره نساء یاد او 
تشد کون آنتها دیس کوا ی نهی کم طالتن ب نها مراحعه کید 


4 - بشارت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام در منایع «زرتشتیان» 


در منابع زرتشتیان تصریحات زیادی به ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 
شده است که قسمتی از انها را در اینجا می‌اوریم: 

1 - در کتاب «زند» که از کتب مقدذسه زرتشتیان است در باره انقراض 
اشرار و وراثت «صلحا» که پس از درهم شکستن شوکت جباران و 
بیدادگران, زمام امور جامعه بشری را به دست خواهند گرفت؛ 2 
می‌گوید: 

«لشکر اهریمنان با ایزدان دایم در روی خاکدان محاربه و کشمکش دارند, 
و غالبا پیروزی با اهریمنان باشد. اما نه به طوری که بتوانند ایزدان را محو 
و منقرض سازند؛ چه, در هنگام یو از جانب اورمزد که خدای اسمان 
است به ایزدان که فرزندان اویند یاری می‌رسد و محاربه ایشان نه هزار 
سال طول می‌کشد., آنگاه فیروزی بزرگ از طرف ایزدان می‌شود و 
اهریمنان را منقرض می‌سازند, و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در 
اسمان راه ندارند. و بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان عالم 
کیهان به سعادت اصلی خود رسیده, بنی ادم بر تخت نیکبختی خواهند 
نشست » 601(۰) 
2 - در بخش «گاتها» که یکی از بخشهای چهارگانه «اوستا» است (بندهای 
8 و 9) 0 در مورد ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و سیطره جهانی 
۷ حضرت که قیام شکوهمند او طبق وعده‌های انبیاء در اخر الزمان به 
وقوع خواهد پیوست. چنین امده است: 
و تدای که سزای این گناهکاران فرا رسد پس آنگاه ای «مزدا»! 
کشورت را «بهمن» در پایان بریا کند, از برای کسانی که دروغ را به 
دستهای راستی سپرند, و خواستاریم از اناتیباشیم که زندکی: تازه 0 
3 - باز در همان بخش «گاتها» تحت عنوان «بامداد روز» نوید ظهور یگانه 
منجی بشریت که در پایان جهان خواهد آفتد: چنین آمده است: 
«کی ای «مزدا»! بامداد روز فراز آید, جهان دین راستین فرا گیرد, با 
آموزشهای فزایش بخش پر خرد رهانندکان: کیانتد آناتی که «بهمن» به 
یاریشان خواهد آمد, از برای آگاه ساختن, من تو را بر گزیدم ای آهورا». 
نویسنده کتاب 0 عهدین» پنش از آن‌که این دو بشارت: را از «کاتها» 
«مترجم «گانها»؛ در پاورقی, «بهمن» را - که در اين دو بشارت پرچمدار 
نهضت: آخزین مغوفی. شدم.» نمایندم. توانایی: و منش. تیک و زراستی. و 
پارسایی دادار اهور مزدا, تفسیر کرده, و روی این اصل, توضیح این دو 
فراز از «گاتهای زرتشت» از این قرار است: 


دو بایان خهان پیش ار شاخ عموفی اعاز رای کناهکار ان انست که چه 
دست توانای نماینده قدرت و راستی و قدس و عدالت الهی - به سزای 
این جهانی خود خواهند رسید - این دولت با سعادت تنها برای کسانی است 
که دروغ را به دستهای راستی سپرده, و منش زشت را در بوته فراموشی 
نهاده‌اند. 

حقا آن زمان درخشان بامداد روز است که صبح دولت حقه الهیه دمیدن 
گیرد و دين راستین - آیین ابدی آخرین - سراسر جهان را فرا گیرد. آیینی 
که تمامی آموزشهای پیامبران الهی در آن نمودار است. و آن یگانه نماینده 
قذرت و گدالت. آلهی: تمامی. آموزشهای ضاله و ستندیده رهبران عالیقدز 
بشریت را در سراسر جهان منتشر و عملی سازد. 

چنان که روشن است این دو جمله, بشارت از ظهور موعود اسلام حضرت 
قائم آل ِ_ السلام است. گر چه ناف از آن حضرت به میان 
نیاورده؛ ولی سلطنت عمومی و عدالت کر جهانی که پیشگویی کرده 
بهترین نشانه آن رو الهی است » 602(۰) 

4 - جاماسب, در کتاب معروف خود «جاماسب نامه» که حوادثت گذشته و 


آینده جهان در آن ثبت شده, و احوالات پادشاهان, انبیا, اوصیا و اولیا را 
بیان می کند ضمن ال ره از قول زرتشت راجع به 9 با ز گو 
فق تطاندء در صورزد پیامبر کراجین اسلام و دولت جاودانه حضرت مهدی علیه 
السلام و رجعت گروهی از اموات ... چنین می‌گوید: 

«تغفیی عرشهن آخر. فص ان باه ی یا کوههای مکه پیدا شود و 
شتر سوار شود, و قوم او شتر سواران خواهند بود. و با بندگان خود چیز 
خورد, و به روش بندگان نشیند, و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل 
پیش رو ببیند. و دین او اشرف ا باشد, و کتاب او باطل گرداند همه 
کتابها را, و دولت او تازیک - یعنی پادشاهی - عجم را بر باد دهد. و دین 
مجوس و پهلوی را بر طرف کند, و نار سدیر و آتشکده ها را خراب کند, و 
تمام شود روزگار پیشدادیان و کیانیان و ساسانیان و اشکانیان». 

آنگاه در باره ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام چنین می‌گوید: 

و از فرزندان دختر آن پیغمبر که خورشید جهان و شاه زنان نام دارد 
کسی پادشاه شود تردنیابه خکم بزدآن که-جانشين اخز آن نیغمیر بانشتد در 
میان دنیا که مکّه باشد, و دولت او تا به قیامت مثصل باشد, و بعد از 
پادشاقفی اهنیا ماه تتنودر ی اسمان خفت: رددنو رم هداب قرو نوفدم 
کوهها برطرف شود. و اهریمن کلان را که ضذ یزدان و بنده عاصی او باشد 
بگیرد و در حبس کند و او را بکشد. 

و نام مذهب او برهان قاطع باشد و حق باشد و خلایق را به یزدان بخواند, 
و زنده گرداند خلق را از بدان و نیکان, و نیکان را جزا دهد, و بدان را سزا 
دهد و بسیاری از خوبان و پیغمبران زنده شوند, و از بدان گیتی و دشمنان 


خدا و کافران را زنده گرداند, و از پادشاهان اقوام خود را زنده کند که 
فتنه‌ها در دین کرده باشند 0 بندگان یزدان را کشته باشند, و همه 
متابعان اهریمن و تبه‌کاران را بکشد و نام این پادشاه بهرام باشد و 

و ظهور او در آخر دنیا باشد ... و خروج اور ان زمان شود که تازیان بر 
فارسیان غالب شوند. و شهرهای عمّان خراب شود به دست سلطان 
تازیک. پس او خروج کند و جنگ کند و دجّال را . . بکشد. 

و اه ای ان ایو سا 
کند, و عصای سرخ شبانان با هودار (که موسی‌علیه السلام باشد) با او 
باشد. و انگشتر و دیهیم سلیمان با او باشد. و جنْ و انس و دیوان و مرغان 
و درندگان در فرمان او خواهند بود .. 

و همه جهان را یک دین کند, و دین گبری و زرتشتی نماند, و پیغمبران خدا 
و حکیمان و پری‌زادان و دیوان و مرغان و همه اصناف جانوران و ابرها و 
بادها و مردان سفید رویان در خدمت او باشند ... » (603) 

«جاماسب» در ادبیات ایران و عرب به لقب «فرزانه» و «حکیم» خوانده 
شده است. و پیش گویی هایی نیز به او نسبت داده‌اند, و ظاهرا حکیمی 
ستاره شناس بودر است. و به قول ها کتاب «حبیب السیر»: وی شاگرد 
لقمان و برادر «گشتاسب» است. و در علم نجوم مهارت کامل داشته 
است. 

علأمه دهخدا در کتاب «لغت نامه» راجع به وی می‌نویسد: 

«نامه‌ای از او دبده شده که به پارسی قدیم است و نام آن فرهنگ ملوک و 
اسرار عجم است. و عنوان آن به نام گشتاسب شاه است. و نظرات 
کواکب را به رمز بیان نموده و مقارنات اختران را طالع وقت نهاده قزر را 
زایچه حکم نموده. ۱ 

گویند: پنج هزار سال از روزگار آینده را باز نموده. از سلاطین و انبیا خبر 
داده, در انجا حضرت موسی علیه السلام سرخ شبان با هودار و حضرت 
مسیح علیه السلام را پیغمبر خر نشین که او را به نام مادر, باز خوانند. و از 
حضرت رسول عربی به «مهرآزما» تعبیر کرده, و بعضی سخنان وی موافق 
روزگار گذشته است و برخی مخالف, والله اعلم بالصواب».(604) 

مولت: کتاب: -شارات: عهدین»: یمن از آن‌که. بشارتن»,را از کنات 
«جاماسب» نقل می‌کند ذیل کلمه جاماسب در پاورقی چنین می‌نویسد: 
«صاحبان سیر و تواريخ می‌نویسند: ظهور جاماسب برادر گشتاسب بن 
سهراب به سال 996 یس از هبوط [حضرت ] آدم علیه السلام بوده؛ وی 
مذتی در نزد زرتشت سب معارف نموده و مذتی هم شاگرد 
(چنکرمکهاجه) هندی بوده است. و 

وی در کتاب «جاماسب نامه» از زمان خود تا پنج هزار سال [اینده راآپییش 
بینی نموده و قبرش در خفرک فارس است».(605) 


مورد دولت با سعادت حضرت مهدی‌علیه السلام و صلح بهائم و بر افکندن 
ریشه ظلم و فساد, و همچنین حکومت واحد جهانی و اجتماع عموم بشریت 
بر ت مبین اسلام, و این که حضرت مهدی‌علیه السلام پیرو اسلام و تابع 
دین جذاش پیامبر اکرم می‌باشد, چنین می‌گوید: 

*مردی بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم, مردی بزرگ سر و 
بزرگ تن و بزرگ ساق, و بر دین جدٌ خویش بود, با سپاه بسیار, روی به 
ایران نهد و آباذانی: کتنر.ه زمین بر داد کنده و از داد وق باشد که خری:با 
میش اب خورد. ۱ ۳ 

و مردم بسیار شوند, و عمر دیگر بار, به درازی کشد و باز گردد چنان که 
مردی بود که او را پنجاه فرزند بود نر و ماده, و کوه و دشت پر از مردم 
شود, و پر از حیوان شود, و همچون عروسی شود. 

و همه کس به دین مهر آزمای (یعنی دین حضرت محقّدصلی الله علیه واله 
وسلم) باز آیند, و جور و آشوب از جهان برخیزد, چنان‌که فراموش کنند که 
چون سلاح باید داشتن, و اگر وصف نیکویی آن کنم تلخ گردد این زندگانی 
که ما بدو اندریم» 606(۰) 

6 - در «زند و هومن یسن»* از ظهور شخصیت فوق العاده‌ای بنام 
«سوشیانس» ۳ دهنده بزرگ) خبر داده و در باره نشانه‌های ظهور وی 
چنین می‌گوید: ۳ ۳ 

«نشانه‌های شگفت انگیزی در اسمان پدید اید که به ظهور منجی جهان 
دلالت می‌کند, و فرشتگانی از شرق و غرب به فرمان او فرستاده 
می شوند» و به همه دنیا پیام می‌فر ستند» 607(۰) 

آنگاه به مقاومت شریران در برابر او اشارم کرده و نوید می‌دهد که 
سرانجام همگی در برابر او سر تعظیم فرود می‌آورند. 

7 - هنگامی که «گشتاسب» در مورد کیفیت ظهور «سوشیانس» و 
چگونگی اداره جهان می‌پرسد. جاماسب حکیم. شاگرد زرتشت توضیح 
می‌د هد . 

«سوشیانس (نجات دهنده بزرگ جهان) دین را به جهان رواج دهد, فقر و 
تنگدستی را ريشه کن سازد. ایزدان را از دست هوحن نجات داده, مردم 
جهان را همفکر و هم گفتار و هم کردار گرداند».(608) 

در اینجا لازم است این نکته را یاداور شویم که. اعتقاد به ظهور 
«سوشیانس» در میان ملت ایران باستان به اندازه‌ای رایج بوده است که 
حتّی در موقع شکست های جنگی و فراز و نشیبٍ های زندگی با یادآوری 
ظهور چنین نجات دهنده مقتدری, خود را از یاس و نا امیدی نجات 
می‌دادند 


فرزخ زاد, سردار نامی ایران, هنکاحت. کم که یزدگرد, آخرین پادشاه ساسانی, با 
افراد خانواده خود آماده فرار می‌ شد, بهنگام خارج شدن از کاخ پرشکوه 
مدائن ایوان مجلل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت: 

«هان ای ایوان! درود من بر تو باد, من هم اکنون از تو روی بر میتابم تا 
آنگاه که با کی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور | و نرسیده است به 
سوی تو برگردم». 

سلیمان دیلمی می‌گوید: من به 0 امام صادق علیه السلام شرفیاب 
شدم و مقصود یزد گرد را از < جمله «یکی از فرزندان خود» از آن حضرت 
پرسیدم. حضرت فرمود: ۳ 

«او مهدی موعودعلیه السلام و قائم ال محفد علیهم السلام است که به 
فرمان خداوند در آخر زمان ظهور می‌کند. او ششمین فرزند من» و فرزند 
دختری یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر او می‌باشد».(609) 

با توجّه به این که «شاه زنان» معروف به «شهربانو». مادر امام سجادعلیه 
السلام بنابر مشهور - دختر بزد کرد اخرین پادشاه ساسانی است, روشن 
آنچه تا بدینجا از نظر خوانندگان گرامی گذشت نمونه‌هایی از نویدها و 
بشارت های جاوید کتب مقذسه اهل ادیان بود که همه آنها با مضامین 
مختلف خود, آمدن یک مصلح زر جهانی را به نام (مهدی موعودع یه 
السلام) در آخر الرمان نوید داده, و به روشنی گواهی فی‌دادند که مساله 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام اختصاص به اسلام ندارد, بلکه از نظر همه 
الما .ای امد« خطعی»ه ماه است کم سنهن زر دید قد و ههد 
یافت. 

آری! مطابق وعده‌های انبیا و نویدهای کتب مقدّسه آسمانی, سرانجام 
را خواه رید تا دراه فس و ات میت ره 
جانشین, رسول گرامی بنیانگذار حکومت واحد جهانی مهدی موعود منتظر - 
عجّل الله تعالی فرجه - از پشت پرده غیبت ظهور خواهد فرمود, و با ظهور 
مبارک آن ول مطلق الهی, همه پرده‌های ظلمت به کنار خواهد رفت. 
تاریکیها برچیده خواهد شد, از پلیدیها و ناپاکیها اثری نخواهد ماند. و جهان 
یکسره نورانی خواهد گشت. 


بخش دهم 


دین اتف جهان 


از آیات؛ روایات و کتب مقذسه آسمانی, این مطلب استفاده شد که, جهان 
روزی را در پیش دارد که در آن روز, تمام کشورهای کوچک و بزرگ به یک 
کشور تبدیل می‌شود, مرزهای جغرافیایی کشورها برداشته می‌شود, و یک 
حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و ازادی تشکیل می‌ شود, و بر تمام 
جهان یک دین و آئین, یک قانون اساسی و یک رهبر حکومت می‌کند. 

اکتون این سةال پیش می‌آید که در آن زمان, چه دین و آیینی بر جهان 
حاکم خواهد بود؟ قوانین کدام کتاب آسمانی اجرا خواهد شد؟ برای یافتن 
پاسخ, به سراغ 3 و سنت می‌رویم و از زاویه های گوناگون, بدین 
پرسش جواب می‌دهیم. 


1 - قرآن و ین آیتده جهان 


در سوره «توبه» ایه سی و سوّم. در مورد جهانی شدن اسلام و غلبه این 
دين میین بر سایر ادیان چنین می‌فرماید: 
«هَوّ الذی آوسل سول بالهدی و دین الحَقٌ لْظَهرَةُ علی الذّین کُلَهٍ و 
َوگرة الَمْس رِکُونَ». 
«اوست خداوندی که پیامبرش را با هدایت, و دین حق فرستاد, تا او را بر 
همه ادیان غالب گرداند, هر چند که مشرکان کراهت داشته باشند». 
در نوزم »نو ر* آبه بتجاه و بنجمه در .مورد. آنن که دین. ششنندیده. خداء در 
زمین مستقر و پایرجا خواهد شد و خلافت روی زمین به مومنان و کسانی 
که عمل صالح دارند. خواهد رسید, چنین می‌فرماید: 
«وعَدَ اللَه ,الذین أمَُوا کم 5 عَملوا الصانجا با لَسْتخلفلهم ی الاْض کما 
اسَتَجلَفت الذین من فد یک هم د هم الذی اتصی لهُم ... » 
«خد| به کسانی از شما که ایمان 9 شایسته کرده‌اند, وعده 
داده است که خلافت روی زمین را : به آن‌ها خواهد بخشید همان گونه که به 
پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین ۳ بخشید و دین و آیینی را که برای آنان 
پیسندیده, پابرجا و مستقر کند». 
متام دینی که خدا پسندیده, اسلام است چنانکه در سوره مائده, آیه 3 
می‌فدوی رم ۳ ّ» 

.. الوم أحْملّث لَکُمْ دبتکم وأئمشث عَلَیِکُمْ نقمیی و رضیث لَکُمْ الاسلام 
1 ۳ 
جر ره امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را , بر شما تمام 
گردانیدم, و اسلام را برای شما آبه کتوان ]| آبیتی, بر کزندم.: 
آنچه از اين آیات بر می‌آید اين است که اسلام بر تمام ۳۳ "۳ خواهد 
نشج وروی زصنرم تسلتتتهر بابرا می‌ شود. این وعده خدا تاکنون محقق نشده 
است و در اینده به دست صالحان محقق می‌شود. 


2- روایات اسلامی و دین آینده جهان 


روایاتی که در رابطه با آینده جهان و جهانی شدن اسلام, در منابع مختلف 

شیعه و سّی آمده. بسیار زیاد و از حدٌ احصا و شماره بیرون است. گر چه 

ما در فرصتهای مناسب بخش عمده‌ای از آنها را در طیل مباحث آینده به 

تفصیل نقل خواهیم نمود؛ ولی در عین حال, در اینجا نیز برای روشن شدن 

اخهان: یی از انها را یرای ماکان عویر نقلن فی تما رت 

این به نمونه‌هایی از این روایات توجچه فرمایید: 

پیامبر اکرم در حدیثی در رابطه با دین آینده چهان مي‌فرماید: و 
. ثقلاً الارَض من الاشلام. .و بُسلّت الکمَارْ مُلكهُم. و لایکُون ملک ال 

الاشلام 5 تون الارْض کفائور الَفِصَة» 610(۰) 

«در آن روز, آیین مقذس اسلام سراسر روی زمین را فرا می‌گیرد., 

حکومت از دست کفار گرفته می شود حکومتی جز حکومت اسلامی 

نخواهد بود, و سرتاسر زمین همانند ورق نقره از هرگونه تیرگی پیراسته 

خواهد بود». 

در حدیت دیگری در مورد جهانی شدن اسلام در زمان حضرت مهدی علیه 

السلام با تأکید پیشتر می‌فرماید: ۱ 

«لَیوَحْلنَ هدّا الدّینْ علی ما دَحَل عَلیه اللیل» (611) 

«تا هر کجا که تاریکی شب وارد شود این ۳ مقذس نفود خواهد کرد». 

امام حسین علیه السلام می‌فرماید: 

«الٍَسغ من ولدٍی ومو الامامْ لیم بالْحَق, یی له به الرَضَ بَعد مَفْتهاء 

و بُظهرّ به دین الحق عَلی الدّین کلّه وَلَوَکره الْمَسُرِکُونَ».(612) 

«نهمین فرزند من امام قائم هی آرسیت. خداوند به وسیله او زمين مرده 

را زنده می‌کند. و دین حق را به دست او بر تمام ادیان پیروز می‌گرداند 

اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند». 

امام سچاد علیه السلام می‌فر‌ماید: "۳ ۳ 

«اٍنّ الاشلام قَذٌ بُطهرْة اللَة علی جمیع الْادیان عند قیام القایم عَلیه 

السّلام».(613) ۲ 

«بدون ر ۷ خداوند به هنگام قیام قائم علیه السلام, اسلام را بر همه ادیان 

پیروز می‌گرداند». 

امام رید السلام می‌فرماید: ‏ 

«الْقایّم ک ملضوژ بالرْغب, موی بالّضر, ثطوی له الأرْض و تظَهر له 

ایو سلطا ات و العکوت و ۳۳ به دقن الدین 

1 و لور الَمُشرکون» 614(۰) 

«قائم ما به وسیله رعب (در دل دشمنان) یاری می‌شود, و با نصرت الهی 


ت 


تأیید می‌گردد. زمین برای او در هم پیچیده می‌شود, و گنجهای زمین برای 
او ظاهر می‌شود. و دولت او به شرق و غرب جهان می‌رسد, و خداوند به 
وسیله او دین خود را بر همه ادیان پیروز می‌گرداند هر چند که مشرکان 
دوست نداشته باشند». 

امام صادق‌علیه السلام می‌فرمابد: ۱ ۱ ۱ 
«ٍذا قام الْقایْ لایبّقی آأرَض الا تودی فتها شهادغ: أن لا اله الا ال و | 
مُحَمّدا سول الله».(615) 

«هنگامی که قاثم ما قیام کند, هیچ نقطه‌ای در زمین باقی نمی‌ماند مگر 
این کف ادا شمادت به نانک خدا مرسالت رسیل خداضلی 1 
علیه واله وسلم در انجا بلند می‌ شود ». 

قایر ام آنهه از و ریات شاماد مین ان ارس دا 
سرانجام دین اسلام همه کره زمین را فرا خواهد گرفت و بر همه ادیان 
جهان پیروز خواهد گردید. و این در هنگامی است که حضرت مهدی علیه 
السلام ظهور کند و حکومت واحد جهانی را تشکیل دهد و برنامه جهانی 
شدن اسلام و وعده‌های خداوند را تحقق بخشد. 

برای روشن‌تر شدن مطلب, بحث پیش گفته را از نگاهی دیگر پی 
می‌گیربم. 


بعی) 


3- اسلام, دين همیشگی خدا 


از بررسی آیات هدایت‌گر قرآن کریم استفاده می‌شود که دین در تمام 
دوران تاریخ بشر همواره یکی بوده» و ان «اسلام» بوده, و همه شریعت ها 
در زمان هر صاحب شریعت به نام اسلام تشریع شده تا در زمان رسالت 
خاتم انبیا حضرت محمّد بن غبذالاه ضلت الله علره وآله وسلم به اوج کمال 
رسیده و نام مخصوص قر رخت خضرت: خی م رتیت کزدیده انس 
بنابر اين. طبق این توضیح و دلایلی که از قرآن خواهیم آورد. ريشه همه 
ادیان یکی است. و همه پیامبران از حضرت آدم‌علیه السلام تا وجود مقذاس 
خاتم انبیا مردم را به سوی خدای یکتا دعوت نموده‌اند, ولی در میان ِِ 
ادیان اسمانی تنها دین جامع و کامل, و دین پسندیده و مورد رضای خدا,؛ 
دین تکامل یافته, دین مبین اسلام است که با بعئت خاتم انبیاء ۳ 
وجود مبارک آن حضرت ختم گردیده. و دین حق کامل شده. و پس از او 
پیغمبری نخواهد ۰ و دین او ابدی و جاودانی و خاتم ادیان است. از این 
رو از نظر قران؛ دین انحصار به اسلام دارد, و هر کس غیر از اسلام دین 
دیگری را برای خود اختیار کند از او پذیرفته نمی‌شود. 
به هر حال, بر اساس آیاتی که بیانگر آثار و حقیقت اسلام است. اسلام تنها 
دین حق» و دین خدا؛ و دین توحید» و دین همه پیامبران است که به سوی او 
دعوت نموده‌اند, و دین حق غیر از اسلام به حق نخواهد بود. و هر تعبیر 
دیگری که از دین حق شود اگر مفهومش مفهوم اسلام نباشد دین حق 
نیست. ؛ زیر| نه برای دین حق اسمی _بهتر از اسلام می‌توان یافت, و به 
برای انسان. کمال و مرتبه‌ای بالاتر از ان می‌توان تصوّر نمود. 
به همین جهت خداوند در قران کریم از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام. 
حضرت اسماعیل‌علیه السلام, پیامبر اکرم, حواریون حضرت عیسی علیه 
السلام, فرزندان حضرت تعصوت یه السلام, بلقیس و فرعون, به هنگام 
بحث از گروندگان به ایین حقّ, با لفظ «اسلامکی » » و « 
فرموده است. اینی به چند آیه در این زمینه توجه فرمایید: 

- «ان الذین عنْدّ ال الاسَلامٌ» 6106(۰) 
۱ دین در نزد خدا اسلام است». 

2 ولا یی راهم وت تم سین من فیل. ۰ (617) 
«آیین پدرتان حضرت ابراهیم او بود که قباً شما را ما نامید». 

- «و اسْلمّث مع سلیمان لله رب ی العالمین» 618(۰) 
5 سلیمان 9 خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم». (از 
زبان بلقیس) مس سل ۳ 
4 - «تخْنْ آنصار الله متا بالله اشهَد باتا مُسْلِمَون».(619) 


«مأ یاوران خداییم, به خدا ایمان هدر و تو گواه باش که ما اسلام 
آورده‌ایم». (از زبان حواریون حضرت عیسی علیه السلام) ۳ ِ 
5 - «لا نرق بَيْن أحد مهم و تن 1 مُسْلِمون * ومن بیغ غَیر الاسّلام دینا 
قلن تفیل "صنه مِلهٌ و هو فی الاخرة من الخاسرین» 620(۰) 
«میان هیچ یک از نان [ییامیران] فرق نمی‌گذاریم و ما برای او اسلام 
آورده‌ايم * و هر که جز اسلام, دینی [دیگر] جوید, هرگز از وی پذیرفته 
نشود, و وی در آخرت از زیانکاران است». 
6 - «قما وجذنا فیها غیر بَیتِ من المَسلمین».(621) 
«ولی در آنجا جز یک خانه از مسلمانان نیافتیم». (از زبان فرشتگان در 
مورد قوم حضرت لوط). ۲ 
7 - «قالوا کید العک والة آبانک ابراهيق قاشماعیل #انتهاق الما واجدا 
َتَحن له شعقاخوت» 622(۰) 
و معبود تو و معبود پدرانت, ابراهیم و اسماعیل و اسحاق - معبودی 
بحانة ِِ را می‌پرستیم و برای او اسلام آورده‌ایم». (از زبان فرزندان 
حضرت یعقوب علیه السیلامٍ خطاب به او هنگام رحلتش). 
8 - «وَمَن احسن قولا من دا ات الله وِعملّ صالحاً وقال الّنی من 
الفسلمین» (ددم) 
«گفتار چه« کسی بهترز است از آن کنن که‌به سو‌ی:جخدا دعوت کند و عمل 
شایسته انجام دهد و بگوید من از مسلمانانم؟». _ 
از این ایات استفاده می‌شود که همه شرایع اسمانی در زبان صاحب 
شریعت «اسلام» نام داشته است. اگر چه ما آنها را به نامهای دیگری چون 
بهودیّت. مسیحیّت و غير آنها می‌شناسیم, و اين نامها به تناسب های دیگری 
اتخاذ شده است. و هیچ منافاتی هم ندارد که نام کلی ادیان اسمانی در نزد 
خدای تعالی همان اسلام بوده باشد؛ زیرا - چنان‌که گفتیم - ریشه همه 
ادیان اسمانی: یکی انست: و آنرزشته کسترده‌ای اسنت که از زمان ادم 
ابوالبشر توسط پیک وحی بر دل پیامبران درخشیده و با رسالت خاتم انبیا 
به اوج کمال و تمام رسیده است. ۱ 
آری! دین در پیشگاه خدا, اسلام است.و آن تسلیم در برابر ندای فطرت؛ 
تسلیم در برابر وحدانیت و یکتایی خدا, و تسلیم در برابر قدرت و عظمت 
نامگذاری شده برای اين است که «اسلام» تسلیم محض است. و اسلام 
هیچ‌کس به جز تسلیم شدن در برابر اين دین, و پذیرفتن احکام و مقررات 
آن پذیرفته نیست: * زیرا خدا| واحد است. و دین حق واحد, و آن اسلام است 
که در مفهومش دوگانه پرستی و دوگانه خواهی و شرک وجود ندارد. 
به گفته دکتر «گوستاولوبون» فرانسوی: «عقیده توحید, تاج افتخاری است 
که در بین ادیان بر سر اسلام نهاده شده است».(624) 


اسلام, همه مردم جهان را به سوی یک خدا می‌خواند, و تمام بشریّت را به 
سوی یک دین دعوت می‌نماید, و تعلیماتش همه افراد بشر را به سوی یک 
جامعه سوق می‌دهد, و هیج یک از اعتبارات و امتیازاتی که ازر آخ: 
جامعه‌های کوچک و بزرگ فعلی ۱ 
است به رسمیت نمی‌شناسد, 1 تمام جهان و زمین پهناور خدا را وطن 
انسان اعلام می‌دارد. 

به گفته یکی از دانشمندان محقق: : «فکر گنجاندن بشریت در وطن واحد, 
بدون توجه به جنس» رنی: زبان؛ و حجدود جغرافیایی, هدیه‌ای است که 
اسلام آن را به مدنیت بشر اهدا کرده است».(625) 

اری! اسلام تنها دین حق, و دین تمام مردم جهان, و دين جامعه بشری 
است, و دعوتش بر اساس ایمان به خدا, توحید خالص, و نفی هر گونه 
شرک و کفر و الحاد است. 

اسلام یگانه راه نجات. و یگانه عامل وحدت؛ و تنها دین جامع و کاملی است 
که تمام احکام و مقررات و اهداف توحیدی ان چون: وحدت دین, وحدت 
جامعه. وحدت نظام. وحدت قانون, وحدت رهبری, همه و همه برای نجات 
نسل بشر و سعادت و خوشبختی عموم مردم امده است. 

اسلام دینی است که شالوده و اساس آن بر پایه عفیده توحید و ایمان و 
اعتقاد به خدای یگانه نهاده شده, و با این اعتقاد, طرز نفکر انسانها را 
عوض قفی کنزء 9 افکار جامعه را بالا مور و بیننشر افراد را وسیع 
می‌ گر دا ند قمتهام مختلف را بدون توجه به جنس, رنگ و زبان به دور 
خود جمع می‌کند, و سعادت دنیا و آخرت انسانها را تمه می‌نماید, و 
هدفش ازاد 0 بشتر از زیر بوغ غادات رشتت, اداب نایسنند: تا 
استثمار و استعباد است. ۱ 

و به همین جهت, قران کریم بشریت را به سوی یک دین و ایین. و یک 
هدف و مقصد, و اتحاد و وحدت عمومی دعوت می‌نماید. و با صدای بلند و 
رساٍ فریاج بر می‌آورد که: 

«پا هل الکتاب تعالوا الی کلِمَة مه سواءٍ بیتنا و بیت؟ 2 لا تب 1 ال ولا تشرک 
به ییا و لا بخه بعضنا 0 مَن دون اللّه فان 7 تولو ولو و 
بان مسْلمون».(626) 

ی تیا زا تا سا ماه 
بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم, و بعضی از 
ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر [از این پیشنهاد] 
اعراض کردند, بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما]». 

اسلام, دیلنی است که می‌خواهد حاکم بر مردم و جامعه, تنهاء؛ خدا| و احکام 
خدا باشد. و در بین مردم تنها کتاب خدا حکومت کند, و رهبری جامعه را 
تنها کسی که از جانب خدا تعیین شده به عهده بگیرد. و به همین سبب. با 


تمام مظاهر شرک و بت پرستی, و انواع و اقسام ظلم و فساد و ستم 
مبارزه می‌کند تا کسی خود را صاحب اختیار و مالک جامعه و حاکم بر سر 
نوشت مردم نداند, و همه در سایه حکومت خدا, و منطقه زیر نفوذ خدا, و 
تال عالیه انسا موی آساتی و اراس زد کی کی 

اسلام آمده اننت تا همم اننها و ملتهانرا سح ساختم آها هنیک ات ه 
فلت تفیل تمه ضاسامن ت تا فاص دهاه اقا مایت تا 
را که از کفر و شرک و پرستش غیر خدا‌مایه می‌گیرد, از ريشه و بن 
خدای تعالی خاضع و خاشع شوند. و تنها خدای یگانه را پپرستند. و در سایه 
حکومت یک دین, و یک رهبر, ویک قانون اساسی زندگی کنند. اسلام قبل 
از آن کة‌دین یک:جامعه ویک ملت باشد, دین جامعه بشری و ایین جهاتی و 
نظام جامعه جهانی است, و ام خبانی اسلای هه .ان طامیاعحا کم 
ای سا مجعیی میا بو نج بو وب 
بگروند, همه باید یک خدا را پرستش کنند, و در یک جامعه زندگی کنند, و با 
یک ظام وکاون المن:سو «الی اللفه داسته باشف متام زا که 
عالی‌ترین و کامل‌ترین طرح وحدت است, بپذیرند. و در برابر ان سر 
دیگری در عالم, وجود نداشته باشد, و دین تماما از ان خدا باشد. 

اینک برای تکمیل بحث, فا اه خا میت اسلاه:و فران فسامتی اک را از 
دیدگاه قرآن و روایات اسلامی نجت چند عنوان مورد بررسی قرار 
می د هیم . 


4 - دعوت پیامبر اسلام. عمومی و جهانی است 


بر اساس دلایل فراوانی که در قرآن کریم و روایات اسلامی آمده است 

دعوت و رسالت رسول گرامی اسلام. عمومی و جهانی است. و نبوّت آن 

حضرت محدود به زمان خاص و مدذّت معینی نیست؛ بلکه تا انقراض جهان, 

و زمانی که نسل بشر در روی کره زمین وجود دارد. رهبری بشریّت به 

عهده آن یگانه پیامبر بزرگ الهی است. 

در این زمینه آیات چندی به خصوص در قرآن کریم وارد شده است که 

بزای موه آنها ا سارت ی کنیم: 

1 "در سوره تتیباء؛ آیه 709 می‌فرماید: 

«و آَرسَلناک لاس رشولا». 

«ما تو را برای همه مردم به پیامبری فرستادیم». 

2- در سوره اعراف, نف 58 1 ی ‌فرماید: 

«فْلْ با آئها الّاسهٌ ای رشول اللّه کم جمیعاٌ». 

«- ای پیامبر! و ای اه ی 

شما می‌باشم». 

3 - در سوره سبأ آیه 28 می‌فرماید: 

«و ما أرسَلناک الا کافةٍ للتّاس». 

«ما تو را به پیامبری مبعوث ننمودیم مگر برای عموم جهانیان». 

4 - در سوره انبیاء, 1 197 می‌فرماید: 

«و ما آرسَلناک الا رَجْمَة للعالمین». 

«ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم». 

با توجه به وسعت معنا و مفهوم کلماتی چون: «عالمین». «ناس», «کافة» 
و «جمیعاً» که در آیات یاد شده در مورد رسالت رسول گرامی اسلام 

استعمال شده, مسأله عمومی بودن دعوت پیامبر اکرم و جهانی بودن یز 

مقدّس اسلام بر همگان روشن است و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. 





کوتسا خامان الم عیی ال سای انم دای اس 


در سوره احزاب, آیه 40 می‌فرماید: 

«ما کان مَحَتَذ آبا أَحد من رجالِکَم و لکن ول از اه و خاتم النَبْین». 
«محشدصلی الله علیه واله وسلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ولکن 
او رسول خدا| و خاتم پیامبران است». 

از آنجا که در این آیه, در معرفی وجود مقذس خاتم انبیاء محشّد 
مصطفی‌صلی الله علیه وآله وسلم کلمه «خاتم» به کار رفته است؛ و 
بعضی‌ها ندانسته و نفهمیده 9 و برخی هم از روی شیادی و افکار 9 
آمید. شیطانی ۰۵ وفته | خد: «خاتم» بة معلی انگشتر است و چون انگشتر 
زینت انگشت است به همین جهت, «خاتم النبیین» به معنلی زیت پیامبران 
است., و از آیه شریفه آخرین پیامبر بودن آن حضرت استفاده نمی‌ شود. ؛ از 
اين‌رو, ناگزیریم مقداری در باره کلمه «خاتم» توضیح دهیم تا معلوم شود 
آنهایی که در دلالت آیه مذکور بر خاتمیت پیامبر اسلام وسوسه کرده‌اند تا 
چه حد از معنای این کلمه بی اطلاع بوده و يا خود را تهیف: اطلاعی, زوم ازد. 
خاتم چیست؟ 

همان گونه که ارباب لغت گفته‌اند: «خاتم» به معنی چیزی است که به 
وسیله ار پایان داده 1 و نیز به معنی چیزی آمده است که با 
اوراق و مانند آن را مهر می‌کنند. ۱ 

در کتب لغت عربی, میان معنی خاتم - به فتح تاء و کسر ان - فرقی ننهاده 
و هر دو را به معنی آخر و خاتمه چیزی ذکر کرده‌اند. 

در «اقرب الموارد» و «قاموس», کلمه خاتم - به کسر تاء و فتح آن - به 
معتی آنکشتتر: و آخر قوم, و عاقبت شی و غیره آمده است. 

در «مجمع البخرین» می‌گوید: «خاتم الثبیین, ای: آخرهم لیتش بعده نبی»؛ 
یعنی آخرین پیامبران که پس از وی پیغمبری نخواهد بود. 

ناگفته نماند که پایان دادن و به آخر رساندن کف از معانی «ختم» است., 
چنان که راغب در «مفردات» می‌گوید: «خَتَمث القرآن»؛ یعنی قرائت قرآن 
را به آخر رساندم. 

و در «صحاح» می‌گوید: «حَتَمثُ القرآن»؛ یعنی به آخرش رسیدم. 

ابن منظور در «لسان العرب» می‌گوید: «ختم فلان الفرآن, اذا قرآه الی 
آخره»؛ «فلانی قرآن را ختم کرد, یعنی قرائّت قران 1 نه آخر زساند». 

و نیز می‌گوید: خاتم هر چیزی «پایان» و آخر آن است. تاه سور ه؛ آخر 
سور ه است. 

و اين اثیر در «نهایة» در باره «خاتم سلطان» می‌گوید: وی برای ختم نامه 
احتیاج به «خاتم» دارد. 


اینها همه به خاطر این است که کلمه ان از ريشه و ماده «ختم» به 
معنای پایان گرفته شده, و انگشتر را نیز از آن جهت «خاتم» گفته‌اند که 
نامه‌ها را با آن ختم و ی کر نو ۳ سابقاً مرسوم بوده است که 
اشخاص نام خود را روی نگین انگشتر تز تیم فی نموه آندی هیا آن 7 تامتهها 
و اسناد را مهر می‌زدند و به آن پایان می‌دادند, به همین جهت در حالات 
پیامبر و ائقّه معصومین علیهم السلام و دیگر شخصیتها از جمله مسایلی که 
در رابطه با شرح حال انها مطرح می‌شود. نقش خاتم انهاست. 

در بعضی از تواریخ آمده است که تک از حوادت سال ششم هجری این 
بود که پیامبر اکرم انگشتر نقش داری را برای خود انتخاب نمود, و 

اين امر اين بود که به آن حضرت عرض کردند: پادشاهان نامه‌های بدون 
مهر را نمی‌خوانند.(627) 

در کتاب «طبقات» آمده است: هنگامی که پیامبر گرامی اسلام تصمیم 
گرفت دعوت خود را گسترش دهد و به پادشاهان و سلاطین روی زمین 
نامه بنوپسد, دستور..داد. انکشتری: برانش شاختند. که. رزوی آن, -«محضد 
رسول الله» حک شده بود, و نامه‌های خود را با آن مهر می‌کرد.(628) 

در کتاب شریف «کافی» نیز حدیثی از امام صادق علیه السلام در رابطه با 
نقش نگین پیامبر روایت مر فر مود: 

«کان نقش خاتم النبی محمد رسول الله».(629) 

«نقش انگشتر پیامبر «محقد رسول الله» بود». 

در همین رابطه, جرجی زیدان در کتاب «تاریخ تمدن اسلام» ذیل کلمه 
«خاتم» می‌گوید: 

همین که پیعمبر_ اسلام در صدد نامه نوشتن به شاهنشاه ایران و 
امپراطور روم بر آمد به حضر تش یاد آوز شدند که اگر نامه بدون مهر 
باشد ایرانیان آن را نمی‌پدیرند» پیغمبر مهری از نقره تهیه فرمود که روی 
آن جمله «محمد رسول اللّه» نقش شده تود؟ 630(۰) 

با این بیان به خوبی روشن می‌ شود که گرچه کلمه «خانم» به انگشتر 
زینتی اطلاق می‌شود؛ ولی زيشه اضلی آن از «ختم»* به معنی «یایان» 
گرفته شده, و در روزگا ر-گذشته: یه آنخشتر «هایی که با آنافه‌ها ز هه 
می‌کردند «خاتم» می‌گفتند. 

غلاوم: بر اه این‌مادمون فران کم دن موارد .تردن به کان و فتهر و ور 
همه جاسه معنی پایان دادن و مهر نهادن است. از جمله: 

«حَتَم اللَة علی قلوبهم وعلی سَمعهم ... » (631) 

«خداوند بر دلها و گوشهای آنان سا خفن - مهر نهاده». 

«الیَوَم تَحْتَمٌ علی آفواههم» 632(۰) 

«امروز - روز قیامت - بر دهان هایشان مهر می‌نهیم». 


و چند مورد دیگر که در همه جا «نختم». به معنی پایان دادن و مهر نهادن 
امده است. 


دااال خاس ات مامت لام ور ات 


گرچه آیاتی که متذگر شدیم برای اثبات عمومیّت دعوت پیامبر و خاتمیّت 
آن خصرت کات ی ات که ار را 
منحصر به آیات قرآنی تیلست . ؛ بلکه در این سس روایات فراوانی از خود 
نمونه, برخی از آنها ۳ در اینجا عیآوریم: 

1 - در حدیت مشهوری که در بسیاری از منابع اهل سنت از پیامبر اکرم 
نقل شده, آمده است که آن حضرت فر مود: 

«اِنّ متّلی و متل الأنبیاء من قبلی گمتل رَجْلٍ بنی بیتا قاستة و أمْمَلَه. الا 
موضع لبِتة من زاويِة, قجَعَلّ الّاسْ یطوفون به وَیَعْجَبُونَ لَهْ و یَمولون: 
وضع هذم اللبتة؟ 

قال: ان الایت. نا خاتم التبیین».(633) 

«مَتّل من در مقایسه ۱ انبیای پیش از من همانند مردی است که خانه‌ای 
بنا کند و در کمال و زیبایی آن بکوشد و فقط در گوشه‌ای از آن جای 
خشتی باقی بگذارد, و مردم گرد ان بگردند و بگویند: فان زیباتر از این 
نیست جز این که جای یک خشت آن خالی است. ۳ ۱ 
سپس فرمود: من به جای همان خشت هستم و انبیا با امدن من به اخر 
رسیدند»؟. 

و در حدیث دیگری در ذیل آن آمدم است که پیامبر اکرم فرمود: 

«قاًتا موضع اللينة, جثت قختَمث الأنبیاء».(634) 

«من به جای همان خشت آخو تن آمدم و پیامبران را پایان دادم». 

2 وت موف لت » که راطه با مسامعا سین امسر مومنان 
علی‌علیه السلام به جای پیامبر در مدینه, به هنگام رفتن رسول خدا به جنگ 
«تبوک» است, و این حدیت در کتب مختلف شیعه و ستّی نقل شده و اکثر 
بر ان اهل شست ان را از پیامبر نقل کرده‌اند, آمده است که پیامبر اکرم 
به علی علیه السلام فرمود: 

«أیت منّی بقل لَة هاژون من موسی 11 آثه لا تبث بعدی».(635) 

«تو نسبت به من, به منزله هارون نسبت به حضرت موسی‌علیه السلام 
هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست». 

3 ور بایان خی خنه الوداع که رسول خد اصلی اه غلبه واله ونم یه 
عنوان یک وصیت‌ناأمه جامع برای مردم ایراد نموده, آمده است که 1 


ع‌ 


ت 


۳ و هو ۱ و ءِ گِ ءِ 
«الا فلیبلغ شاهد کم عَائبکم لا تبیت بعدی ولا امّة بعدکمُ».(636) 
«اين سخن را حاضران به غاثبان برسانند که بعد از من پیامبری نیست» و 


0 از شما - ات اسلام ح آ ات نخواهد بود»؟. 

- در بسیاری از خطبه‌های «نهج البلاغه» نیز مسأله خاتمیت پیامبر اسلام 
تیگ آمده است از جمله: 
در نخستین خطبه «نهح البلاغه» امیر مقمنان علی‌علیه السلام پس از بر 
شمردن برنامه‌های پیامبران گذشته می‌فرماید: 
و بعت الاه حایه مدا سول الله لانجاز ءِذیه و اتمام ئبِوّیه». 
(637) 
«خداوند سیحان, حضرت محشدصلی الله علیه وآله وسلم فرستاده خود را 
برای تحقق بخشیدن به وعده هایش و پایان دادن به سلسله انبیا و 
پیامبران مبعوث فرمود». 
و در خطبه دیگر در توصیف پیامبر اسلام می‌فرماید: 
«أمین وخیه, وَخاتمٌ رُسْله, وَبشیر رخمیه, و تذیژ نقمیه».(638) 
«او امین وحی خدا, و خاتم پیامبران و بشارت دهنده رحمت خدا, و بیم 
دهنده از عذاب الهی بود». 
و در یک خطبه دیگر در مورد بعنت آن حضرت می‌فرماید: 
«رسَلَة علی چین فترة من الرْسُلِ, و تناژع من الالسُنِ, قَقَفّی , تاسلج 
حَتَم به الوعی» 639(۰) 
«خدآوند عالم؛ پیامبر اسلام را پس از دوران فترت - در زمانی که هیم 
پیامبری باقی نمانده بود - به رسالت فرستاد, و این در حالی بود که نزاع و 
درگیری لقن فیان مدافت مخلف: همان ادامه داست: و خداونه او را 
بعد از همه پیامبران به پیامبری مبعوت نمود, و وحی اتضانی را به وسیله 
آن حضرت پایان داد». 
5 - در حدیثی از امام حسن مجتبی‌علیه السلام آمده است که فرمود: 
«غده‌ای بهودی نزد پياهبر آمذند و کفتند ای مجیدا تویی که کمان می‌بر 
فرستاده خدایی و همانند حضرت موسی‌علیه السلام برتو وحی فرستاده 
می‌شود ؟! ۳ 7 
پیامبر کمی سکوت کرد, سپس فرمود: اری! منم سید فرزندان ادم و به 
این اقتخار تسیک من خانم مقضران» و پیشوای مرهیز کزان و فرساده 
پروردگار جهانيانم».(640) 
ی از اما پافرعلیه السلام ,روایت شده است که فرمود: 

۰ لد حَتَه حَتَم الله بکتایکم الَکیّت, « و ختم تتییکم الأْنبیاء» 641(۰) 

۳۳ با ۳ استضا نی شما - قرآن - به همه کتابهای آنتها ند پایان داد و 
بااخر شا شاه اساع راو بایان رسانو: 
7- در حدیثت دیگری که در همین زمینه از امام صادق‌علیه السلام روایت 
شده چنین آمده است که فرمود: ۲ ۲ 
«ِنْ اللَة کم ای لا و ابدا, و خَتَمّ بکتابکم الکتب فلا 


کِتابِ بَعَدَهُ آبدا».(642) ۳ 
«حداهالی, با افو شا شاه انیا وا یس توص بش ی کرستد ان ی 
پیامبری نخواهد آمد, و با کتاب آسمانی شما - قرآن - به تمام کتابهای 
اشمانی پایان داد, پس هرگز کتابی بعد از آن نازل نخواهد شد». 

احادیئی که در این زمینه در منایع اسلامی وارد شده بسیار زیاد و فراوان 
است., به طوری که در کتاب «معالم النبوة». 135 حدیث از کتابهای علمای 
اسلام از شخص پیامبر گرامی اسلام و سایر پیشوایان بزرگ اسلام در اين 
باره گرد آوری شده است. 


تردیدی نیست که قرآن کریم, بزرگترین هدیه الهی برای بشریّت و همه 
انسانهاست که آنها را به سوی سعادت و خوشبختی؛, , نجات و رستگاری 
جاودانِ هدایت فقی کند: , و مهمترین دلیل بر حقانیت اسلام و رسالت جاودانه 
سفن رانی را معجزات و خارق عاداتی که از 
آن حضرت صادر شده, برترین سند حقّانیت آن بزرگوار است. 
به اتفاق تمام فرق اسلامی, «قرآن» یک معجزه تزور ی اما و کتابی 
بتغر اه بالاتر از افکار و آندنشه بشر است که علاوه بر این که محور اثحاد ۲ 
اثفاق بین همه مسلمانان است می‌تواند مرجعی برای رفع اختلافات 
گروهی و فرقه‌ای بوده و خطوط اصلی دین را به همه حق جویان بنماياند. 
قران: کتابی است که همواره با بیان اعجاز اهید خویش: حچّت را بر همه 
جهانیان تمام نموده, جویندگان حق را به مدارج عالی روجانی و گفلین 
عروج داده. خفاشان, معاندان و ستیزه جویان را به-خای مدلت و بدبختی 
نشانده, و در همه قرون و اعصار, صورت و معنی واقعی خود را همچنان 
محفوظ نگهداشته, و هرگز مورد دستبرد, و تغییر و تبدیل قرار نگرفته, و 
تاکنون کسی نتوانسته است کتابی مانند بیاورد, و در اتدم هم کسی 
نخواهد توانست حلّی یک آیه مانند آیات آن بیاورد. 
قرآن, معتبرترین سند برای اثبات معارف و احکام اسلامی است که خدای 
قادر و تواناء بقا و جاودانگی آن را برای هميشه ضمانت نموده, و از تحریف 
و دسنبرد مصوبر داشته است. چنان که در این باره می‌فرماید: 
«ایّا تج تن ۶ لنا الدکر و تا له لحافظون». 
«ما قرآن ۳ فرو فرستادیم, و ما خود نگهدارنده آن هستیم».(643) 
قرآن, کتابی است که برای سعادت بشریت و خوشبختی همه انسانها نازل 
شده, و تمام نیازمندیهای بشر در آن منعکس گردیده. و برای کسانی که در 
برابر حق سر تسلیم فرود ون مایه هدایت, رحمت و بشارت به 
نعمتهای ابدی و جاودانی است, چنان که خداوند می‌فرماید: ۱ 
5 ج لا عَلیک الکتات تییاناً لکل شیء وهدی وَرَحمَة وبتشری للفسلمین». 
(644) 
«ما اين کتاب - قرآن - را بر تو نازل کردیم ۳ بیان کننده هر چیز بوده» و 
راهنما و رحمت و مژده‌ای برای مسلمانان باشد». 
و در آیه دیگر مي‌فرماید: 
«ما فقرّطنا فی الکتاب من شیء». 
«ما در این کتاب: از 9" هیی چیز فروگذار نکرده‌ایم» 645(۰) 
و در یک آیه دیگر می‌فرماید: 


«و لا رطب و لا یابس 1 فی کتاب مبین».(646) 

و و 
بیان شده‌است ». 

آری! با آن که قرآن در زمان خاصی نازل شده و با مردم خاصی سخن 
گفته, و در مکان مشخصی نازل گردیده است.: در عین حال, مرز زمان و 
مکان را در هم شکسته و ما فوق زمان و مکان قرار گرفته. و هیچ‌گونه 
2 زیرا| ان کاته رن الفی - بر خلاف 
شایر کت اشمانی فعض از ارو افصای ار نش ات 
تلکه کباب نمی حاود ان است که انفر ار شرس رها رن که کته 
گان و حق جویان خواهد بود. 

آری! قرآن کتابی است که حاوي انواع و اقسام شواهد اعجاز است. و 
القاط آن:. اقچار امتر فا ان اععار امش ویو حشمه‌هام وم و 
دانش و حکمت از سراسر آنات آن می‌جوشد. ون معجزه‌ای گویاء؛ جهانی, 
جاودانی و روحانی است که بزرگترین معجزه, و بالاترین گواه صدق پیامبر 
کنامی انیلام و متام کتانهای اسمانن انست. ۱ 

به هر حال, این کتاب بزرگ الهی در آیاتی چند خود را خاتم کتب آسمانی 
معرفی نموده, و نزول هر کتاب آسمانی دیگر را پس از خود ممنوع و 
ممتنع دانسته است که برای نمونه به چند ایه اشاره می کنیم : 

1 - در سور انعام, ]نت 11 چبین می‌فرماید: 

«و تلث کلقه ویک صوفا و عَدْلا لا مُبِدَل لکلماته و هو السَميع الَعلیم». 

«- ای پیامبر! - سخن پروردگارت که راهنمای راستی و عدالت است - با 
رل عرا انا بات هس ارات سرا اند که کلهات شترا 
دگرگون سازد, و او شنوا و داناست». 

2 - در سوره کهف, ان 7 چنین می‌فرماید: 

«وائل ما اوجی الک من ي کتاب نک لا فندل لکلماته وَلَنْ تجد من ذونه 
ملتحدا». 

- ای پیامبر ! ۳ آنچه از آیات کتاب پروردگارت بر نو وحی شده تلاوت کن. 
هه ند کلمات: اه را در کون فی‌ساره ورتم خی امه ها و پناهگاهی 
نتوانی یافت». 

3- در سوره سجده (فصلت)؛ آیات 41 و 42 چنین می‌فرماید 

«اّ الذین کَقتوا الک تم جاَهغ و ال لکتاث عزیژ * لابأتیه لبط من 
سفن بدبه ولااهن خلقه تین 0 1 

«کسانی که به اين ذکر آلهی - قرآن " - هنگامی که به سراغ آنها امد کافر 
شدند - در گمراهی آشکارند - و این قرآن به طور قطع کتابی است 
شکست‌ناپذیر که هیچ‌گونه باطلی, نه از پیش روء و نه از پشت سر به 
سراغ آن نخواهد ۳ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش, 


نازل شده است». 
از اين آیات به, خوبی استفاده می‌شود که «قرآن کریم» دارای حاکمیت 
ماه لب وتا کت سای اس را سای تاد شم 
به , کیببی می‌تواند حقایق آن‌بزا ابظال کند: و نه در آینده منسوخ می‌گردد, 
و و کلمه‌ای از آن کم شده, و نله چیزی نز ان افزوده می‌شودر نه خط 
نسخ و بطلان بر آن کشیده می‌شود, و نه دست تحریف به سوی آن دراز 
می کرد 
و به طور خلاصه, «قرآن» کتابی است که هیچ گونه باطلی به سراغ آن 
نخواهد آمد, چرا که این کتاب آسمانی شکست‌ناپذیر, از سوی خداوند 
حکیم و قادر علی الاطلاق نازل شده, و آناتنشن محکم و ابدی است., و آنچه 
ذات اقدس حضرت احدبت فرموده است از روی حکمت و مصلحت وت 
از اين‌رو, «قرآن» کتاب هميشه - جاوید -, و تا انقراض جهان رهبر و 
راهنمای آدمیان, و پناهگاه ره گم گشته جارت: و خاتم کتب همه پیامبران 
است که جریان انوار هدایتش همچون جریان تاببش خورشید و ماه تا به ابد 
ادامه خواهد داشت. 


علاوم بر آبانی. که در تنصیم در رت از فرفایشات. .اند 
معصومین علیهم السلام نیز «خاتمیت قرآن» مطرح شده است که برای 
نمونه ذیلا به بعضی از آنها اشاره می کنیم. 

«و اعلَمّوا أتَه لیس علی أد مد القرآن من فاقة, و لا لأْعدٍ بل المرآن من 
غنی».(647) 

«اين را بدانید که پس از تابش انوار هدایت قرآن هیچ کس - به کتاب و 
قانون دگری - نیاز ندارد, و هرگز احدی پیش از آشنایی با قرآن از آن بی 
نیاز نیست». 

امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: ۳ 

«الهْ اک أعَنْتیی نم کتایک الذی ا لته بو جهانة یمن علی 
کل کنات انر ان و طلغ علی کل دیب قسطتف و فا قرف به له 
حلالک حراهک, و قرآنا آَغربّت به عَنْ شرائع آخکامی, و کتاباً قَصَلتهة 
لعبادی تفضیلاء وعیا از ی و ۳ - تلزیلا». 
(648) 

«خداوندا! تو مرا بر - خواندن قرآن - کتاب خود یاری نمودی, همان کتابی 
که آن را نور و #«ِ فرستادی, و بر هر کتابی که فرو فرستاده بودی 
گواه قرار دادی, و بر هر سخنی که از پیش گفته بودی برتری بخشیدی. و 
آن را وسیله جدایی حلال از حرام ساختی, و بیان نامه احکام و قوانین 
دینت قرار دادی, و کتابی که برای بندگانت به شرح و تفصیل آن 2 
و وحیی که آن را بر پیامبرت محمّدصلی الله علیه وله وسلم فرو 
فرستادی». 

امام باقر علیه السلام پنجمین پیشوای معصوم شیعه, ماد «خاتمیت 
قرآن» را در یک حدیث دیگر مورد تأکید قرار داده و در باره جامعیّت قرآن 
چنین می‌فرماید: ۳ 0 

«اِنْ ال تعالی لم یددع یت تختاج الیه الا الی یوم القيامَة الا انزلة فی 
کتابه و بیتَة لر سوله» ,649(۰) ۲ 

«خداوند تبارک و تعالی آنچه را که ت تا روز قيیامت به آن نیازمند است 
فروگذار ننموده, و آن را در کتاب خود, - قرآن کریم - فرو فرستاده و برای 
پیامبرش بیان فر موده است». 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

«اْن له تباتک وَتعالی یجْعَلَة لرمان دون مان ولناس دون ناس, فهْو 

فی کل زمان جدید, وعّدَ کل قوم عض ال یوم القیامَة».(650) 


«خداوند متعال قرآن را مخصوص زمانی خاص غیر از زمانهای ژیکن: و 
فردفانی؛خز مردمان دیگره: قرار نداده است. به همین جهت است که قرآن 
۳ روز قیامت در هر زمانی, نو و جدید, و در نزد هر قوم و ملّت, تازه 
ست». 


امام رضاعلیه السلام می‌فرماید: ِ 
«ألْفْرَان ... هو حتلٌ الله اْعتین, و عون الوْنی و طَريقلة الَمنّلی وی 
لب لح و النجی من ال ر, لایَحْلَقَّ من الاأزمتة, و لایَفْث عَلی الالسِتَة 

له لغ بقل لزمان دون تمان. بل یل دلیل البزهان, و عَذٌ علی کل 
۰( 651) 

«قرآن ریسمان محکم خدا, و دستگیره مطمئن او و راه نمونه او است, که 
به بهشت می‌رساند, و از آتش می‌رهاند؛ با گذشت زمان کهنه نمی‌شود, و 
بر زبانها ناخوش نمی‌آید؛ زیرا برای زمان خاضّی جز زمان دیگر قرار دا 
نشده, بلکه دلیل و برهان است, و بر هر انسانی حجت است». 

اینها قسمتی از آنبوه روایاتی است که گواه خاتمیت قرآن است, 9 ابدیت 
این کتاب قزر ک اتمایی را نهد غزه اوه آخرین کتاب اثبات می‌کند, ۵ آن ره 
طور انحصا ر تا روز قیامت راهنما و پناهگاه بشریت معرفی می‌نماید. 

آری! قرآن خاتم کتب مات است, کتابی است که یس از او کتاب 
دیگری نخواهد آمد, کتابی است که پس از گذشت سالها از رحلت رسول 
کراهت اسلام مانند زمان خود آن حضرت. به دعوت خود ادامه می‌دهد, و 
گذشت زمان و پیشرفت علم و عقل هرگز نخواهد توانست آن را کهنه و 
فر سوده سازد. زیرا| این کتاب بزرگ الهی, کتاب هدایت و روشنی است, 
کتاب بو و رجمت است, کتاب احکام و قوانین فراگیر, و کتاب هميشه 
برای بشریت است. خدا آن را برای همه انسانها و همه زمانها حجّت و 
برهان قرار داده, و ۳ انقراض جهان در تمام اعصار و شتئون زد کید 
راهنمای همه انسانها خواهد بود. 


7 - دین اسلام, خاتم ادیان است 


طبق صریح ایات قران کریم و روایات وارده از معصومین‌علیهم السلام دین 
هبین آتامسدشی است ایجی و حاودانی که بزوود کار بزر ی عالهیان. ان.: 
در میان تمام ادیان اسمانی برگزیده, و عمرش را همدوش عمر عالم 
انسانی و حیات بشریت قرار داده, و احکام و قوانین آن را محکم و استوار 
نموده, ۵ ان را خاتم ادیان معرفی نموده است. آناتف: که در این زمینه در 
قرآن کریم وارد شده فراوان است که ما به ذکر نمونه‌هایی از آنها اکتفا 
می 

1 - در سوره آل عمران: آیه 19 می‌فرماید: 

«ا الدین علَد ال آلاسَلام». 

«دین در پیشگاه خدا فقط اسلام است». 

2 - و باز در همین سوره ال عمران, ایه 85 می‌فرماید: 

«وَمَن یبْتَغ غیْر الاسشْلام دیناً قلن بقل منة وَهَو فی الاخرة من الخاسرین». 
«هر کس به جز اسلام این دیزی را اختیار کند. هرید از او پذیردفتهة 
نمی‌شود و در اخرت از زیانکاران است». 

3 در سوره مائده. آیه 3 هی‌فرماید: 

«لْیَوم آَکمَلتْ کم دیتکم وألمفث عَلَیکم نغمنی ورضیث لَکُمْ الاسلام دین». 
«امروز, دین را برای شما تکمیل نمودم, و نعمتم 7 برای شما تمام کردم, 
و راضی شدم که برای همیشه اسلام دینتان باشد». 

4 - در سوره بینه, آیه 5 چی‌فرماید: 

«وما آمژوا الا لیعُْدُوا ال مُحْلِصینَ له الدّین ختفاء و بُفیمُوا الطّلاة وَیْوْنوا 
الرکاة وذلک دینْ التمه». 

«- مشرکین - دستوری ندارند جز اين‌که خدای را با نیت پاک پرستش کنند, 
از شتر ک:به توحید باز کردندر و نماز تخوانتد و زکات ندهندر.ع ایتست آبین 
ثابت و پایدار و جاودان». 

صایک رن آست ان ات یت سین اساام رای حالص رت ارم هد 
پابرجا ترین راه هدایت, و آیین استوار و زوال ناپذیر, اعلام نموده, و 
گرویدن به یر آز ان را انقراض جهان غیر قابل قبول دانسته, و آن را 
تنها دین جامع و کامل و مورد رضای خدا و خاتم تمام ادیان الهی, و کمال و 
بلوغ دیانت و تمام نعمت معرفی فر موده است که احکام و قوانین اسمانی 
آن؛ چنان محکم و استوار است که ابدی و جاودانی و تا روز قیامت ثابت ۲ 
پابرجاست. و هر کس غیر از آن, دین دیگری را اختیار کند نه تنها از او 
پذیرفته نمی شود بلکه در برابر آن مجازات هم خواهد گردید. 

به هر حال, , هر چند که آیات یاد شده برای اثبات «خاتمیت اسلام» کفایت 


می‌کند؛ ولی در عین حال. باید توجّه داشت که دلیل خاتمیت اسلام منحصر 
به آنها نیست؛ زیرا هم آیات دیگری در قرآن وجود دارد که به این معنی 
اشاره می کند, و هم روایات فراوانی از پیشوایان معصوم علیهم السلام 
اینک به چند نمونه از روایاتی که در اين مورد می‌اوریم, توجّه فرمایید: 

1 - در تفسیر کبیر فخر رازی, و تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر قرطبی, و 
صحیح بخاری, در حدیث معروفی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است 
که فر مود: ۲ 

«بعتث آئا والسَّاعَة کهاتین».(652) 

«قیام و نهضت من و رستاخیز مانند دو انگشت دست با هم برابر است». 
این جمله کنایه از این است که عمر شریعت آن حضرت با عمر جهان 
یکسان است, یعنلی دین او ابدی و جاودانی است و بعد از شریعت اسلام, 
شنز بختی تخوا هد آمند: ۱ 

2 - در حدیث معروف دیگر از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 
«حلالی حلال الی یوم القيامة. و عرامی خرام الی یوم القیامة».(653) 
«حلال من - برای هميیشه - تا روز قیامت حلال است: و حرام من - برای 
هميشه - تا روز قیامت حرام است». 

اين تعبیر نیز بیانگر ادامه شریعت اسلام تا پایان جهان می‌باشد. 

3 - امیرمومنان علی‌علیه السلام در «نهج البلاغه» ضمن خطبه‌ای به ابدیت 
اسلام و جاودانگی آن تصریمم نموده و می‌فرماید: 

«نَمّ ان هذا الاسْلام دینْ اللة الذی اصطفاه لِتَفسه, وَلِصَطتَعَه عّلی گینه, 
وأصفاخ خيره حلقه, واقام عایْمَة علی مخته, اذل الأوِیان بعزنه. وضع 
الملْل بزفعه, وأهان ۳۹3 2 وحدّل محاذیه پتصره» 3هدم ازکان 
الصّلالة بترکنه . تم جعَله لا ائفصام لعروته, ولا قک لِحلقَتّه, ولا انهدام 
لأساسه. ولا وال لعانيه, ولا اقلا لشْجرَیه, ولا اقطاع لِمَدْیَه, ولا عَفاء 
لشرائعه, ولا جَذ لِفْرُوعه ...» (654) 

«اين اسلام, دین 0 و اتف است که پروردگار قزر ک آن را در میان 
ادیان برای خود برگزیده, و آن را با نظر عنایت خویش به وجود آورده, و 
برای تبلیغ آن بهترین آفریدگان خود - حضرت محشدصلی الله علیه وله 
وسلم - را اختیار نموده, و ستون هایش را بر اساس دوستی و محبّت 
خویش بنا نهاده است. 

با عژت بخشیدن به اسلام ادیان دیگر را خوار و ذلیل نموده, و با برتری 
دادن به اسلام دیگر ملتها را پست و حقیر شمرده, و با عظمت دادن به 
اسلام دشمنان را کوچک و بی اعتبار گردانيده, و با یاری دادن به اسلام 
مخالفان را زبون ساخته, و با استوار ساختن اسلام پایه‌های کم آهی: 
ویران کرده است. 


اساس اسلام- را انعنان خشکم ع اتوان تموژه که نم دسا ویر آن از هم 
قف ماد و به رشته ارتباطش از هم باز می‌ شود , نه اساس آن منهدم 
می‌گردد, و نه پایه‌هایش فرو می‌ریزد, نه درخت تنومندش از ريشه بیرون 
می‌اید و نه مدتش پایان می‌پذیرد, نه احکام و قوانینش از بین می‌رود و نه 
شاخه هايش کنده می‌شود». 

5 - در حدیث دیگری که در همان کتاب «کافی» از امام صادق علیه السلام 
نقل شده, چنین آمده است که فرمود: 

«حلال محمدصلی الله علیه وآله وسلم حلال بدا الی یوم القيامة, و حرامَةُ 
کرام اند الی وم اقا ترا کون عَیرْهْ و لا بجی غعَیْرْهْ».(655) 

«حلال محشدصلی الله علیه واله وسلم - برای هميشه - تا روز قیامت حلال 
است. و حرام او - برای هميشه - تا روز قیامت حرام است. غیر ان نخواهد 
بود و غیر از او نخواهد آمد».(656) 

آنخه تا اینجا مخرد. بخته و برزشی. قرار کرفت: مسَاله خاتمیت اسلام از 
فندگاه قرآن و روایات اسلامی بود که به روشنی گواهی می‌دادند که دین» 
انحصار به «اسلام» داردر و پسر از آمدن اسلام, دین و شریعتی نخواهد 
آهد: و هر کسی. دین و آیین دبگری. برای خود. اختیار کند. از او بذیرفته 
نخواهد شند. 

با توجّه به آن چه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که: 

1 - دین», در پیشگاه خدا| اسلام است, و اسلام, دین حق, دین خدا, دین 
توحید, دین همه پیامبران, و دین جامعه جهانی, و دين تمام بشریت است, و 
2 - رسالت رسول گرامی اسلام جهانی و همکانی است, و پیامبر اکرم 
3 - قرآن کریم, قانون اساسی اسلام, و تنها کتابی است که تمام ابعاد 
زندگی انسان را مطرح نموده. و برای سعادت افراد بشر و همه انسانها 
آمده است. ِ 

4 - امامت و رهبری نیز که یک بعد ان. زمامداری, تنظیم و تدبیر امور 
جامعه است, پیشوایی و رهبری همه مردم است که «امام» به همه اقشار 
ملت و جامعه تعلق دارد چنان که خداوند در قران کریم در مورد امامت 
حضرت ابراهیم‌علیه السلام می‌فرماید: 

«انّی جاعلک لاس اماما».(657) 

«من تو را امام - و پیشوای - همه مردم قرار دادم». 

از آنچه تا اینجا گفته شد, این نتيجه به دست می‌آید که: «اسلام» با آن 
تعلیمات, تشریعات, و قوانین جامع و کاملش - که از لحاظ جهان بینی و 
جهانداری و تامینٍ احتیاجات فردی, اجتماعی, مادی و معنوی برای سعادت 
و خوشبختی بشریت امن و در تمام مراحل ندچ و در همه زمانهاء با 


تمام ترقی و پیشرفت و تکامل عقل و علم قابل تطبیق است - ناچار باید 
به یک حکومت متحد جهانی و نظام عادلانه اسلام منتهی گردد که محور 
تمام امور در آن حکومت و نظام. خداء احکام خداء و تعالیم عالیه اسلام 
باشد. 

بتایر آین ها یو کوته, شک و رید تست که تاش عکویشت:واعه 
جهانی و ظهور مبارک حضرت مهدی‌علیه السلام با وحدت جامعه و جهانی 
شدن اسلام ارتباط کامل دارد, و برای اتمام نویدهای قران کریم,. ظهور 
۳ مهدی علیه السلام یک امر حتمی و لازم است. چه ]9 که بدون 
تحقق وعده‌های قرآن و ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام اسلام 
ناتمام است, و آن گونه که باید. رسالت جهانی خود را ایفا ننموده است. 


بخش یازدهم 


جهان پیش از ظهور 


نگاهی تند و گذرا به تاریخ تمدّن کنونی, این حقیقت را به خوبی روشن و 
مسلم می‌سازد که بشر امروز نه تنها با پیشرفت سریع و روز افزون علم 
و دانش, خود را خوشبخت و کامیاب نمی‌بیند؛ بلکه بر عکس, با تمام وجود 
درماندگی و سرخوردگی و سرگردانی خود را درک می‌کند, و خود را بی‌پناه 
می‌بیند, و بر زندگی ماشینی و تمدّن صنعتی لعنت می‌فرستد؛ چرا که همه 
گرفتاریها, نگرانیها, درگیریها و ستم‌ها را معلول همین تمدّن صنعتی و 
زندگی ماشینی می‌داند. 

راستی مگر : نه این است که بسیاری از مشکلات اجتماعی کنونی زاییده 
همین تمدّن صنعتی و زندگی ماشینی است؟ مگر نه این است که پایه‌های 
کاخهای پوشالی زور مداران بر اساس توسّل به همین اختراعات استوار 
کته و آها هر روز کاح هام لتدیرد نا می‌کندقا اسان را آز خووو‌حدا 
بیگانه سازند و ثروت و ذ خایز علتها را به یغما ببرند؟ مگر نه اين است که 
ريشه همه قتل و غارت ها, تخریب شهرها .و مها در به در نمودن 
انسانها و آوارن-صاختن هزاران هزار اتسان بی. بتاه از زن و مزد و کودی: 
هر 
تکنولوژی جدید است که آرامش و آسایش و امنیّت را از همه مردم جهان 
سلب نموده, و می‌رود تا آتش جنگ جهانی سوّم را علیه بشر بر افروخته و 
جهانیان را در کام زوال و نابودی کامل قرار دهد؟ 

مگر : نه این است که در تمدّن کنونی, ترس و وحشت., دلهره و اضطراب, 
تنگی و حیرت در همه جا دامن گسترده. و همگان از مسابقات تسلیحاتی و 
رقابت خطرناک قدرتهای جهانی انگشت حیرت به دندان گرفته‌اند که مبادا 
با جرقه کوچکی آتش جنگ جهانی سوّم روشن شده و بشریّت را در کام 
خود فرو ببرد؟ 

امروزه, برای همه حتّی سردمداران سیاست و زمامداران بزرگ جهان, 
روشن گردیده که موج عظیمی از فساد اخلاق,. گسترش جرایم و جنایات, 
قانون شکنی و تجاوز از مرز مقررات, در سراسر دنیا پدید آمده, و یک نوع 
دلهره و تحزانف عمومی را به وجود آورده است. امروزه, برای همه 
مردمان جهان از عالی و دانی روشن شده است که ظلم و فساد و تباهی, 
تعدی و تجاوز, جنایت و خیانت, نابسامانی و بیدادگری, قتل و کشتار, 
ما او یو مه ی اما و ها ور 
خی ار اصاخات عازن مصه ای هصاخ داد یت ساره 
فت المالی کانی ساخعه تست 

امروزه برای همه ثابت شده است که: 


«علیرغم تبلیغات فریبنده ای که در زمینه حل مسایل و مشکلات جهانی 
صورت می‌گیرد, وضع آشفته و پر تنج کنونی وحشت انگیز و نگزان کننده 
است. با وجود تلاشهای مجامع بین المللی و کنفرانسهای طولاني و خسته 
کننده,. هنوز بسیاری از مسایل بین المللی منظمی, مانند: تامین صلح 
پایدار, خلع سلاح عمومی, زندگی مسالمت‌امیز. منع گسترش سلاح‌های 
اتمی. عدم مداخله در امور داخلی کشورهاء امثال اینها حل نشده است. 
صف بندی و رقابت خطرناک قدرتهای بزرگ جهان, مسابقه تسلیحاتی و 
جنگهای سردر گم. در چهار گوشه جهان ادامه دارد. 

بر اثر استعمار و اقتصاد استعماری, روز به روز بر شکاف و فاصله طبقاتی 
میان ملل تروتمند و فقیر افزوده می‌شود. آصان خر ایم و جنایات به طور 
سر سام آوری بالا رفته و دستگاه‌های انتظامی و پلیسی رد با دردسر و 
مشکل بر کی رو به رو ساخته است. فقدان اخلاق و معنویت, ضعف و 
تزلزل مبانی ایمان و عقیده. موجب بروز انواع مفاسد اخلاقی و 
دشواریهای اجتماعی شده است».(658) 

اری! این است اوضاع جهان کنونی, و این است دستاوردهای تمدّن صنعتی, 
پیرامون دست‌اوردهای تمذن صنعتی و عوارض شوم ان با کمی تفصیل 


1 - عوارض شوم تمدّن صنعتی 


1 - عوارض شوم تمدّن صنعتی 


بر احدی پوشیده نیست که تمدّن صنعتی در جهان کنونی نه تنها موجبات 
رفاه و خوشبختی مردم را فراهم نیاورده؛ بلکه با تمام قدرت و مظاهر 
دلفریب خود به جنگ بشریت شتافته, پایه‌های تمام فضایل اخلاقی و 
انسانی را در هم ريخته, خانواده‌ها را متلاشی ساخته, جهان بشریت را 
دچار وحشت و اضطراب نموده و می‌رود تا به وسیله عوارض شومی که با 
خود به همراه اورده است. طومار جامعه بشری را در هم پیچیده و حوادث 
خاکاهی تدای جها نان به ارتان آورد: 

اکتون برای. این که معام. کردد که تعدن. کتوتی, باعت اتخظاط یتفر و 
سقوط ارزشهای انسانی و اخلاقی گردیده, و انسان را از مقام شامخ 
اتسانیت تزل دادم و قدر و مرلتش زا بایین آورده است: مه مشکل بزر ک 
اجتماعی را که از بلاهای اجتماعی قرن ماست به اختصار مورد بررسی 
قرار می‌دهیم. 


1 - یأس و تا امیدی 


یکی از عوارض شوم تمدذّن صنعتی که دامنگیر جامعه بشری گردیده, 
کابوس وحشتناک یاس و ناامیدی است. یاس و ناامیدی در دنیای کنونی 
همانند یک بیماری واگیر و مسری, یا همچون میکروبهای کشنده سل و 
سرطان؛ در شئون زندگی همه انسانها راه یافته و مانند یک بلای عمومی و 
خطرناک کلیه جوامع بشری را تهدید می‌نماید. 
متاسفانه در دنیای امروز, این بلاای خانمان‌سوز که کون از بلاهای اجتماعی 
قرن ما محسوب می‌شود, به صورت خطرناکی سایه سنگین خود را بر پهنه 
تمام گیتی گسترده و آسایش و آرامش را از همگان سلب نموده, و روژزنه 
آمیدی برای محرومان و دردمندان باقی نگذاشته ۹ 
خو کشی را بالا برده ۵ و 
زد کی خود خاتمه می‌دهند, و تعداد کسانی که اقدام به خود کشی می‌کنند 
و موفق ای و عده است. 
جوانان درس خوانده و تحصیل کرده را در ۹ خطر ی 
گرفتار می‌سازد, و منحنی تعداد بیماران روانی را افزایش داده, جامعه 
سس با با ات ای ماس ساره هافر سا رن 
بیماریهای روانی» نام نهاده است. 
«در حال حاضر بیش از 33 میلیون بیمار روانی در 150 هزار تیمارستان و 
درمانگاه روحی تحت درمان هستند. تنها در ایالات متحده آمریکاء یک 
میلیون و هشتصد هزار تخت خواب در بیمارستان‌ها و مراکز مخصوص: 
برای معالجه بیماران روحی اختصاص داده شده است. مردم امریکا در یک 
سال, دو و نیم میلیون دلار صرف خرید قرصهای مسکن و خواب اور 
می‌کنند تا بتوانند قسمتی از تشنجات عصبی خود را تسکین داده, در خواب 
مختصری فرو روند. ۲ 
در المان 6070 نوع داروی خواب اور در دسترس مردم ضف‌ با ند و در 
فرانسه سالیانه 300 میلیون فرانک صرف قرصهای مسکن و خواب اور 
می‌شود. در ایران خودمان در چهل سال گذشته تعداد بیماران روانی 75 
برابر شده, و هر سال چهل هزار نفر بر شماره دیوانگان کشور افزوده 
می‌شود». 659(۰) 
دیل کارنگی در کتاب:«ایین زندکن» هی کوید: 
«متاسفانه باید اقرار کرد که در للیجه وضع اسفبار ژد کی امروز, لصف 
یت ها سس رف سا رات اعی‌اشا تساه سای 


آنها عصبی و روحی است».(660) 

آری! در جهان کنونی بر اثر پیشرفت علوم طبیعی و صنایع ماشینی, زندگی 
از مسیر صحیح و اصلی خود منحرف گردیده, مشکلات و مصایب فراوانی 
به بار آمده. سعادت انسانها مورد تهدید جدی قرار گرفته, و افراد زیادی را 
دچار بیماری افسردگی یونم و-ان. ان انا را بی تشاظ و دل: هزوح 
ساخته که از خود متیر شده, وجود خود را لغو و بیهوده تلقی می‌کنند, و 
زندگی را پوچ و بی معنی می‌دانند, و برای آن که از اين وضع رنج اب 
زودتر خلاص شوند اغلب دست به خود کشی می‌زنند. 

روان پزشکان می‌گویند: 

«بیماری افسردگی ان چنان بشر قرن حاضر را در محاصره خود قرار داده 
و به سرعت در روح انسانها لانه می‌کند که باید این قرن راء قرن 
افسردگی نامید. در دنیای کنونی یک صد میلیون بیمار افسرده وجود دارد و 
هر سال میلیونها [نفر] برد ان افزوده می‌شود».(661) 

«در شهرهای بزرگ که همه چیز غول آسا است. احساس افسردگی, شدذّت 
بیشتری دارد. و افراد به سبب نابود شدن الفت‌ها و همبستگی ها, خود و 
زندگی خود را پوچ و تهی می‌بینند. از اين رو, خیلی زود مفهوم خستگی از 
حیات و بیگانگی از همه چیز و همه کس را احساس می‌کنند. 

بالا رفتن میزان جرایم و جنایات و شذت یافتن قساوت ها 0 
که جر شارخ در ندکان فستاع تیقسی: ۰ 
نظام اجتماعی خویش را طلیعه ایجاد مدینه فاضله می‌دانستند. ارمغان 
سلطه ماشین و اوضاع و احوالی است که اشاره شد».(662) 

به هر حال, دنیایی. که در آن زندنی. می‌کتیم. درد آلفد. و تج آوز ارو 
جهان کنونی سراسر درد و رنج و غم و اندوه است, و تنها راه درمان این 
دردهای بی درمان باز گشت به خدا| و معنویت؛ و پای بند بودن به دین و 
مذهب است. ۳ 

«اگر هیچ 0 برای ابپان اسمانی نباشد و به هیچ وجه مقرون به واقع 
نبوده و به کلی - العیاذ بالله - دروغ باشند, این فایده عظیم را نمی‌شود از 
آنها سلب کرد که آنها بهترین عواملی هستند که بشر را از ارتکاب جرایم و 
جنایات جلوگیری کرده و به خوبیها وادارش می‌سازند؛ زیرا دین صحیح آن 
است که مردم را به جمیع نیکی‌ها امر, و از تمام بدیها نهی نماید. 

.. اگر در اجتماعی, ایمان و عقیده حاکم باشد, می‌توان گفت: نمونه‌ای از 
بهشت خواهد بود که در انجا کسی را با کسی کاری نیست. هر کسی به 
حقوق خویش قانع است؛ نه دزدی وجود دارد نه تقلب, نه انتحاری هست و 
نه قتل و تجاوزی. 

ولی متأشفانه چندی است در اثر عوامل گوناگونی که فعلا از ذکر آنها 
خودداری می‌شود ... ریشه‌های عقیده و ایمان در مغزهای مردم در حال 


خشک شدن است, و انحراف عقیده و ایمان و یا عقیده های مسخ شده 
خای اعهار یه را کرفتفه ۵ بک تایه کش قایل ولد که 
نتوانسته‌اند جای خلئی را که از زوال عقیده دینی پید | شده بود پر کنند, 
مردم را به سوی انحرافات خطرناک سوق دادند. 

شکی نیست تا زمانی که بشر از سرمایه نفیس عقیده و ایمان بی بهره 
است روزگارش نیز هر روزش از روز پیش بدتر خواهد بود. اين همان 
معنایی است که در قرآن خداوند. آورده شده است: 


«و مَن آَغرَض عَن ذکری قَاِنْ معيشَءةٌ صَکا» (663) 

«هر کس از فرمان ما سر پیچید و ء یاد ما از دلش بیرون رود یک زندگی 
تیره و تنگی خواهد داشت»» (664) 

خوشبختانه امروز چندی است که روانکاوان؛ روانشناسان و دانشمندان 
بشر تنها راه درمان دردهاي بی درمان را در بازگشت به معنویت جستجو 
می‌کنند تا با کمک ادیان, یأس و تا امیدی را از آفق زندگی انسانها دور 
ساخته و فروغ امید ف سا تمد کان وان ان مممان»باز جودانند: 
دکتر «کارل» می‌گوید: 

«من به عنوان یک پزشک باید بگویم که در دوران طبابتم به مریض هایی بر 
خورد کردم که هیچ یک از طرق درمان بر روی آنان موثر واقع نشد؛ ولی با 
توسُل به مبانی مذهبی .. نتیجه مثبت گرفتند و از مرض و حزن و اندوهی 
که بر اثر بیماری در آنان به وجود آمده بود رهایی یافتند» 665(۰) 
«منتسکیو» در کتاب «روح القوانین» می‌گوید: 

«انسان چون موجود حساسی است دچار هزار هوس می‌گردد. و یک چنین 
مخلوقی که گرفتار هوس خود می‌باشد هر لحظه ممکن است خالق خود را 
فراموش کند, و حتّی چنین مخلوقی هر لحظه خود را فراموش می‌کند. و 
تلکه .هر آن مفکن است دصوان‌ترا هم فرآضوشن نماند. به همین جهت است 
که خداوند عالم به وسیله قوانین مذهبی او را به طرف خود می‌خواند تا از 
یاد خدا و خالق خود غافل نگردد ... » (666) 

«ایگو شافاروتیج». استاد ریاضی دانشگاه مسکو ... می‌گوید: 

«آنچه ما نیاز داریم تغییر و تحوّل روحی است. ما باید به سوی خدا و به 
سوی خود بازگردیم» 667(۰) 

«دیل کارنگی» می‌گوید: 

... دين به من؛ ایمان؛ امید و شهامت می‌بخشد و هیجان. اضطراب, 
ترس و ِ- را از من دور می‌سازد و برای زندگی من سیر و هدفی 
معین ی 

امروزه جدیدنرین علم, یعنی روان پزشکی همان چیزهایی را تعلیم ۱ 
که پیامبران تعلیم می‌دادند ۰۰ . یکی از پیشوایان علم مزبور می‌گوید: کسی 

که حقیقتاً معتقد به مذهب است هرگز گرفتار امراض عصبی نخواهد شد 


اگر مذهب حقیقت نداشته باشد. زندگی بی معنی و پوچ است و بازیچه ای 
بیش نخواهد بود ... ویلیام جیمز - در اين باره - می‌گوید: ایمان, یکی از 
قوایی است که بشر به مدد آن زندگی می‌کند. و فقدان کامل آن در حکم 
سقوط بشر است».(668) 

1 

«به عقیده من, امروز تعلیم مذهب از همه وقت واجب‌تر است, هر چه 
انسان ترقی می‌کند ایمانش باید کامل‌تر و عقیده‌اش محکم‌تر شود. به 
عقیده من, در دوره ما یک بدبختی پیش امده است که شاید تنها بدبختی ما 
ناشتنو آن تمایلی است که پیدا شده است که همه چیز انسان را منحصر 
به این زندگانی دنیا کنند. و چون زندگانی مادی دنیا را هدف ارزوهای خود 
قرار دادند عاقبتش نیستی و فنا خواهد بود. آن وقت سختیها و شداید. 
فزونی انا و بر رنج و مجلت که لا زمه حیات است نومیدی هم مزید 
می‌گردد. یعنی زندگانی درست جهثم می‌شود, و احوال مردم دست خوش 
نشتجات و انقلابات خواهد گردید. 

ما خواه قانون گزار باشیم خواه کشیش و خواه نویسنده, شخ وم که کلیه 
نیروهای اجتماعی را به انواع گوناگون برای تخفیف شداید مردم بکار بریم, 
شر‌های. آها را به‌هوی اسمان متوکه کنیم: و آنها را به فتاشت :و به زند کی 
ده امیدوار سازیم که آنجا سرای عدل است و رح هر کس داده 
می‌شود, و به بانگ بلند بگوییم که: هر کس رنج می‌بیند به هدر نمی‌رود و 
مزد خود را می‌يابد, و مرگ عدم نیست, و فراموش نکنیم و به هر کس 
بگوییم که اگر فرجام انسان عدم مي بو زد دی ارزش نمی‌داشت. 

آنچه زحمت را گوارا و کار را مقذس می‌کند و انسان را نیرو می‌بخشد و 
خردمند و مهربان و بردبار و نیکو کار و دادگر می‌سازد. و در عین فروتنی 
مناعت می‌د هد و مستعد علم و معرفت می‌نماید این است که بداند که 
چون از این دنیای آتیره و تاریک گذشتیم, به جهانی با صفا و روشن 
می ر سیم » , و من به آن عالم با صفا کاملاً معتقدم و اين فکر هميشه پیش 
نظرم هست و به آن ایمان کامل دارم. و پس از مچادله ها, مطالعات و 
امتحانات. عقلم , به آن یقین ق کنق و روحم از آن ۳ می‌یابد. بنابراین, 
من تعلیم و ترویج و تبلیغ دین را صمیمانه و جازمانه و مشتاقانه هوا 
خواهم».(669) 


2 - گسترش فساد اخلاقی و ازدیاد بزهکاری 


با کمال تأسٌف باید به این حقیقت تلخ اعتراف کنیم که تمدّن صنعتی, هر 
روز بر حیرت و سرگردانی انسانها افزوده, مردمان را در وادی ضلالت و 
گمراهی قرار داده, و آنچنان توجه انسانها را به جهان ماذی و شئون مادذی 
آن معطوف گردانده که به اوه کی از خدا غافل شده, معنویات را از یاد 
برده» ایمان را ناچیز شمرده, و مسئولیت خود را در برابر خدا| فراموش 
نموده است. بعضی در این باره به قدری دچار تند روی گردیده و جسورانه 
سخن می‌گویند که خدا پرستی را ارتجاع. دین را خرافات. تقوا را کهنه 
پرستی و اخلاق انسانی را موهومات می‌شمارند. بر اثر اين کناه بزرگ و 
نابخشودنی, انسانیت سرکوب گردیده. ارزشهای انسانی بر باد رفته. 
پیوندهای روحی و معنوی یکی پس از دیگری از هم گسسته, بشر به 
طغیان و سرکشی گرایيده. و فساد اخلاق مانند ابر تیره افق زندگی 
انسانها را پوشانده است. 

«مگر زندگی عصر حاضر. سطح فکری و اخلاقی مردم را تنزل نداده 
است؟ چرا باید هر سال چندین بیلیون دلار برای مبارزه با جنایتکاران 
صرف شود؟ چرا باید در برابر چنین خرج گزافی, باز هم دزدان و راهزنان 
به بانک‌ها حمله برند. مامورین انتظامی را بکشند, و کودکان را بدزدند و 
مقتول يا گرو کشی نمایند؟ جای آن دارد که با مشاهده سیر قهقرایی 
نیست ؟».(670) 

در جهان متمذن کنونی, با این که در کشورهای پیشرفته. حفظ امنیت مورد 
کمال توجّه است و برای حفظ نظم و امنیت شهرهای بزرگ. سازمانهای 
وسیعی تشکیل داده و مامورین انتظامی با مدرن‌نرین وسایل لا زم, به 
شدّت مراقب اوضاع و احوال هستند, جرایم و جنایات؛ پیوسته رو به ازدیاد 
و فزونی است., و به موجب امار و ارقام. همه ساله بر تعداد بزهکاری و 
بزهکاران افزوده می‌شود. ۱ 

«از سال 1966 تا سال 1971 جمعیت امریکا به نسبت پنج درصد افزایش 
پیدا کرد و انتظار می‌رفت جرایم نیز به همین نسبت افزایش یابد. ولی در 
طول این پنج سال میزان جرم و جنایت به حد 74 درصد بالا رفت. 

مقایسه بین سال 1960 و 193970 به درجه تکان دهنده‌ای رسید, به این 
توضیح که: در سال 1960 در هر 58 دقیقه یک جنایت روی می‌داد, و در 
سال 1970 به 33 دقیقه رسید. در سال 1960 در هر 6 دقیقه یک سرقت 
روی می‌داد, ولی در سال 1970 در هر 91 ثانیه. تجاوز به عنف و اجبار از 
هر 34 دقیقه یک فقره به 14 دقبقه رسید».(1 67) 


با توجّه به آمار جرایم و جنایات که همه روزه در تمام نقاط جهان به طور 
سر سام آوری بالا می ر ود و دستگاه‌های انتظامی و پلیسی و قضایی را در 
همه کشورها با درد سرها و مشکلات عجیبی مواجه ساخته است. جای 
شک نیست که اوضاع کنونی ۳ بقنتی: دید زا ودرد آلود انسشت: و آپنده‌ای 
که در برابر دیدگان حیرت زده جهانیان ترسیم می‌شود, تاریک, ابهام آمیز, و 
یاس اور است. 

«آیا ارقام هر بیست و پنج دقیقه یک جرم بزرگ, و در هر بیست و چهار 
ساعت, سی قتل نفس, پنجاه عمل منافی عفت با اعمال قهر و غلبه, و 
هفتصد و سی فقره سرقت بزرگ, و بالغ بر سه هزار سرقت کوچک. در 
یی کشور به اصطلاح پیشرفته و متمدذن امریکا که شاید از نظر تمدن و 
فرهنگ, در دنیا بی نظیر است رقم های کوچکی است و حکایت از یک بلای 
عمومی و خطرنای نمی‌کند؟!».(672) 

به هر حال, جای هیچ تردید نیست که در دنیای متمذن امروز. بر اثر 
پیشرفت علوم طبیعی و صنایع ماشینی, تمام اوضاع زندگی مردم دگرگون 
شده, میدان تاخت و تاز برای ارضای غرایز و شهوات نفسانی هموار 
گردیده, و زمینه هوا پرستی و مفاسد اخلاقی در سطح بسیار وسیعی 
فراهم شده, و اکثر مردم بر اثر از دست دادن مبانی ایمان و عقیده. در 
و اه یت ار و مر و وی دا برد هی یت 
امراض اخلاقی در کلیّه جوامع بشری با سرعت شگفت آوری و 
نموده, و فساد اخلاقی و تبهکاری و آدم کشی, و انواع و اقسام جنایت, 
خیانت. فساد و تباهی حتّی در کشورهای متمدّن جهان. روز به روز 
گسترش می‌یابد. و جرایم و جنایات لحظه : به لحظه رو به فزونی می‌رود. 
«ویل دورانت» می‌گوید: 

«در سال 9 7( آکادمی (یژون) سئوالی مطرح کرد به این مضمون. : (آپا 
پیشرفت علوم و صنأیع, در تصفیه و ت زکیه اخلاق ون نادور پا در تباهی 
آن؟)؛ , در آن زمان برای کسی که بهترین پاسخ ر بنویسد جایزه‌ای نعیین 
شده بود که البته پاسخ «روسو» جایزه را ربود؛ زیرا او معتقد بود که 
پیشرفت علوم و صنایع در اروپا, اخلاقیات را تضعیف کرده و از اهل تقوا 
کاسته است».(3 67) 

شایان ذکر است که از تاریخ این پرسش و پاسخ متجاوز از دو قرن 
می‌گذرد, و در طول این مدّت به موازات پیشرفت‌های علوم طبیعی و 
صنایع ماشینی, فساد اخلاقی و جرایم و جنایات نیز به طور سرسام اوری 
پیشروی نموده است. این حقیقت تلخ, از خلال اخبار و امار جنایی که در 
جهان منتشر می‌ شود به خوبی مشهود است,: و از مطالعه انها روشن 
می‌شود که بشر امروز در عصر تمدّن و تا چه پایه دچار سقوط 
اخلاقی گردیده و چگونه در منجلاب فساد و تباهی عوظه ور شده است. 


کی قایل وه آن که ایهم از روایات اسلافی اتفانم می شود این اشست؟ 
اینده جهان از نظر فساد و تباهی به مراتب بدتر از وضع موجود خواهد شد؛ 
نوا اما کرام اسام بر ات سار حاار ان سا ها کس 
دوران غیبت حضرت مهدی‌علیه السلام جرم و جنایت, دروغ و خیانت, تجاوز 
و تعذی, دزدی و ادم کشی, و خلاصه انواع پلیدیها و زشتکاری ها پیوسته 
افزایش می‌یابد, و گناه و ناپاکی به قدری زیاد می‌شود که تمام جهان را 
فرا می‌گیرد؛ ولی این تیره روزی و بدبختی برای هميشه پایدار نمی‌ماند. و 
سرانجام روزی فرا می‌رسد که اوضاع جهان تغییر می‌کند, بیدادگری و 
ستم پایان می‌پذیرد, و زمین پر از عدل و داد می‌شود همان گونه که پر از 
ظلم و ستم شده است. 


3 - مسابقه تسلیحاتی و رقابت خطرناک قدرتهای جهانی 


در عصر کنونی, پا پیشرفت سریع علوم طبیعی و استقرار تمدذن صنعتی, 
مشکلات. بی‌ شماری در سراسر جهان یدید آمده. و بشز با خطرات بسیار 
بزرگی مواجه شده است. این تمدن, اتشان ز ابر خد خودش بر انکشته. ۰ و 
قسمت مهمی از نیروی علم و صنعت را در راه مسابقه تسلیحاتی, قتل و 
کشتارها, ویرانی و تخریب ها و دیگر جرایم و جنایات به جریان انداخته, و 
کشورهای پیشر فته را وادار نموده است که برای استتمار و استعمار متها 
و کشورهای ضعیف, هر چه بیشتر سلاح‌های مخزب و مرگبار بسازند, و 
خود را برای نابود کردن انسانها مجهز نمایند. 
در دنیای متمدن امروز, کشورهای پیشرفته صنعتی واجد تمام امکانات 
ماذی هستند و از رفاه در زندگی برخوردارند, با وجود این آرامش فکر و 
آسایش خاطر ندارند. و همواره از تعدّی و تجاوز به یکدپگر در بیم و 
هراسند. از اين رو, هر روز به ِ« هایی هر چه قوی‌تر مسلح می‌شوند تا 
از تعرْض رقبای خود مصون بمانند 
مسابقه تسلیحاتی و ازدیاد روز افزون سلاح‌های مدرن, روشنگر این 
حقیقت است که بشر در جهان امروز, به د 9 خویی گرایش پافته, 
انسانیت ,را آوباد بردم,وسابای اسانیب را قر ی کفته, وتفتبای آمرون ند 
ضورت: انبار باروتن دز آمدهم که.هر. آن و هن لخظه ممکن اسفت جرود 
کوچکی آن را منفجر سازد. همه جا وحشت و اضطراب به چشم می‌خورد, 
و همه نگرانند که مبادا جنگ جهانی سوم شروع شود و ريشه بشر را 
بسوزاند. 

هم اکنون در کشورهای پیشرفته جهان, بر اثر بیماری برتری جویی و 
ی ی هک وا 
یکدیگر ایمنی ندارند. از این‌رو عذه زیادی از مهندسان متخصص و پر 
های تحصیل کرده, با حقوق و مزایای ویژه مشغول کارند تا سلاح هایی هر 
چه مدرن تر بسازند. 
مسابقه خنون افت. تصساانن و آتصی بین قدرتهای بر ی و کشورهای - به 
اصطلاح - پیشرفته, انفجار جهان را در برا, بر ما مجسم می‌کند. هم اکنون 
به چشم خود می‌بینیم که دولتهای بزرگ, برای در هم کوبیدن قدرتهای 
یکدیگر و نابود ساختن دولتهای کوچکتر, چگونه میلیونها دلار خرج می‌کنند, و 
با ادامه این وضع, , گویا خود را برای محو حیات و زندگی بشر در روی کره 
زمیزن. آماده می‌ساز ند. 
در این زمینه یکی از آگاهان سیاسی جهان چنین می‌گوید: 
«هم اکنون ظرفیت انهدام کننده‌ای که در اختیار آمریکاست, کافی است تا 


خصم, یعنی شوروی را بیست و پنج بار نابود کند, و نیروی متقابلی که در 
دست خصم - شوروی - است به قدری است که می‌تواند ده مرتبه ما را 
معدوم نماید, و قدرت دو گانه ما و شوروی کافی است تا هفت بار, نسل 
بشر را منهدم کند».(674) 

«اینشتین», دانشمند و ریاضی دان معروف, در یکی از سخنرانیهای خود 
شوت اند : ۲ ۱ 

«بشر بر سر دو راهی حیات و ممأت؛ آبا راه صلح و ارامش را انتخاب 
می‌کند, پا به راه کهنه قدیمی لجاح و ستیز ادامه می‌دهد؟».(5 67) 

همین دانشمند در خطابه دیگرش که در کنفرانس خلع سلاح در سال 
2 میلادی ایراد نموده, چنین می‌گوید: 

«پیشرفتهای محیر العقول گذشتگان در دست این نسل, به تیغ تیزی در 
دست طفلی سه ساله می‌ماند. 

ایا این وحشتنای نیست که از یک طرف کاخهای دادگستری برای اعدام آدم 
بیوشانند و دو دستی تفنگ تقدیم کنند که برود ادم بکشد؟! لحظه‌ای به این 
تناقض زشت فکر کنید!».(676) 

آری! اوضاع فعلی جهان به قدری وحشت انگیز و نگران کننده است که 
دانشمندان, فتفکران: سیاستمداران و صلح جوپان جهان را نگران و نا امید 
و مضطرب ساخته است. اینک برای این‌که علت این اضطراب و نگرانی 
معلوم شود به گزارش مشروحی که در باره بمبهای اتمی ذخیره شده در 
سطح جهان. از سوی «انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح» انتشار یافته 
است., توجه فرمایید. 

5 تن ماده «تی - آن - تی» برای هر نفر: ۱ 
«استکهلم - یونایتدپرس - انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح که مقر ان 
در استکهلم قرار دارد, اعلام کرد که کل بمبهای اتمی ذخیره شده در 
سراسر جهان به میزانی رسیده است که اگر آن را به جمعیت دنا تقسیم 
کنند. به هر نفر معادل 15 تن ماده منفجره «تی - آن - تی» خواهد رسید, 
و در کفنور های عضو پیمان انلانتک شحالی و همان ورشو نبا سبرانه 
گزارشی که حاوی این امارهای تعان دهنده است. قسمتی از مضمون 
کتایف: به نام «تسلیحات ت سلاح در عصر هسته‌ای» است که به مناسبت 
دهعین سالگرد تأسیس انستیتوی بين. المللی تححیهایت صلح انتشار یافته 
۱ صد و پنجاهمین سال پی در پی بر قراری صلح در کشور 
«سوند» به وسیله پارلمان این کشور تاسیس شده است تا در باره راه‌های 


در گزارش مذکور گفته شده که: بر اساس برآوردهای محافظه کارانه, در 
حال حاضر در حدود 50 هزار «مگاتون» بمب اتمی در سراسر جهان انبار 
شده است, و تنها سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی «آمریکا» و «شوروی» - 
بدون به حساب اوردن سلاح‌های هسته‌ای استراتژیکی انها ِ تفریا 50 
هزار بمب اتمی از نوعی که بر سر شهر «هیروشیما» پرتاب شد برابری 


می کند. 

جای دیگری از همان گزارش حاکی است که تنها در اروپا در حدود 10 هزار 
بمب آتمی تاکتیکی انبار شده است که در صورتی که فقط تعداد بسیار 
اندکی از انها بر سر این قاره پرتاب شود نشانی از شهر و شهر نشینی در 
سراسر این قاره باقی نخواهد ماند. و تازه غبار های «رادیو اکتیو» که بعد 
از بمباران اتف ال خواهد ردنر نایم ماه افرمن- لیات سا 
سنگینی کفایت خواهد کرد».(677) 

آری! انسان امروز, علیرغم پیشرفتهای سریع و روز افزون علوم و صنایع, 
و علیرغم دانش و بینش وسیع خود که توانسته است از کره خاکی کامی 
فراتر نهاده, بر فراز کره ماه پیاده شود و هم اکنون در صدد تسخیر کره 
مریح و دیگر کرات ت آسمانی بر آمده است, هنوز نتوانسته است سعادت و 
خوشبختی بشر را فراهم کند, و آلام درونیش را تسکین بخشد, و حتّی از 
حل ساده‌ترین مشکلات سیاسی جامعه بشری عاجز و ناتوان مانده است. 
امروزه علیرغم پیشرفت انسان در علوم جدید, جهان در آتش جنگ و 
تبعیضات نژادی و انحطاط اخلاقی می‌سوزد, و در سرتاسر جهان, ترس و 
وحشت.. دلهره و اضطراب, نگرانی و ناراحتی, یاس و اافیدی او فوا ور ند 
های تمدّن بشری بر مردم جهان حکومت می‌کند, و هم اکنون کشورهای 
ی ی و و 
ندارند. و پیوسته در بیم و هراسند و زندگی را با سختی و تلخکامی 
می گذرانند. 

«وضع کنونی جهان خواب را از چشم متفکرین و خیر خواهان عالم ربوده» و 
با موشکافین. عحسسی به آسندم:هی نخرند: چون می‌بینند بشریت آن چنان ززاد 
خانه (اتمی) خود را مملو از خطرناک‌ترین وسایل نابودی خود کرده که یک 
پنجاهم آن - فقط یک پنجاهم - برای نابودی تمام آبادی های کره زمين, 
کافی است».(8 67) 


2 - انتقاد دانشمندان غربی از تمدّن کنونی 


متأسْفانه, پیشرفت علوم طبیعی و گسترش سلطه ماشین در جهان کنونی, 
نه تنها باعث انحطاط اخلاق و تحقیر انسانیت و پایمال شدن ارزشهای 
انسانی در جوامع بشری گردیده و مشکلات و مصایب فراوانی را در شئون 
مختلف زندگی انسانها به بار آورده است, بلکه بر خلاف دوران گذشته, 
ابزارهای جنگی مدرن تری را در را پیشرفته قرار داده, و 
قدرتهای جهانی را به نیرومندترین وسایل نابود ساختن انسانها مجهّز ساخته 
است که اين امر اصل حیات و بقای نسل بشر را در روی کره زمین تهدید 
می‌نماید. از این رو, مدّت زمانی است که این تمدّن با وضع موسوو و 
عوارض شومی که دارد به شدذت مورد انتقاد دانشمندان غربی قرار گرفته 
و عدّه زیادی از آنها با اقامه دلیل و برهان به مخالفت با آن برخاسته‌اند. 
بسیاری از دانشمندان غرب عقیده دارند که سلطه ماشین در جوامع غربی 
و نفوذ عمیق آن در جمیع مظاهر زندگی, شخصیت آدمی را در هم شکسته, 
ارزش استقلال و اراده را از میان برده» خلاقیت فکر و ابتکار انديشه را 
کاهش داده, و مردم را به صورت ابزارهای صنعتی در اورده است. 

دکتر «کارل», در مقذمه کتاب خود می‌نویسد: 

«تمدن ماشینی در راهی که افتاده است شایسته پیروزی نیست: زیرا به 
سوی انحطاط پیش می‌رود. زیبایی های علوم ماده بی جان, چنان بشر را 
خیره کرده است که خود را از یاد برده و فراموش نموده ۳ و 
جان وی از قوانین مرموزی پیروی می‌کنند که مانند قوانین ستارگان 
لایتغیرند, و نمی‌توان بی آن که خطر و زیانی متوجه شود آنها را پایمال 
نمود. بنابراین, شناسایی روابطی که ۳ را , به جهان و همنوعانش پیوند 
می‌دهد, و همچنین آشنایی به روابط بین بافتها در دانش ضرورت دارد. در 
حقیقت, قبل از هر چیز باید انسان را شناخت و به انسان پرداخت, چه با 
انحطاط او زیبایی های تمدّن ما و حثّی عظمت جهان ستارگان نیز از میان 
می‌رود».(679) 

و در همین زمینه «لوئی منفورد» در کتاب «افسانه ماشین» می‌گوید: 

« ... در شرایط فعلی, جامعه غربی از ماشین پیروی می‌کند. یعنی در 
حقیقت راه و روش زندگی به وسیله ماشین تعیین می‌ شود, و اراده انسان 
توسط ماشین انجام می‌گیرد. دولتها و سازمانها هرچند در ظاهر از خود 
اختیاری دارند و صاحب اقتدارند. ولی در معنی از خود اختیاری ندارند و 
کاملاً تابع ماشین و منطق خاص آن شده‌اند. ن جوامع غربی: اجسام و 
اشیا, بعنی کالاها و محصولات ماشین بر مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی 
مسلط شده‌اند, و اين سلطه مخوف و سرد و بی روح, روز به روز فزونی 


می‌یابد و بیشتر می‌شود و پیشتر می‌رود. 

احساس افراد جامعه این است که با ماشین همجنس شده‌اند و سرنوشت 
مشترکی یافته‌اند, و این نظامات و تشکیلات ماشینی است که همه کارها 
را انجام می‌دهد, و افراد دیگر نمی‌توانند از خود ابتکاری نشان دهند و 
ماشین, حتّی عدالت. آزادی, دموکراسی و رفاه افراد را نیز در اختیار خود 
گرفته است و به همین دلیل, اشخاص در مقابل این دستگاه عظیم 
اجتماعی, ماشینی شده, اراده‌ای ندارند و حلی احساس شخصیت انسانی 
نت گنز به خوبی متوجّه شده‌اند که در تنظیم و اداره آمور. وظیفه و 
تتمفی :انا محوّل نشده و همانند پیچ و مهره هایی در دستگاه جامد و 
حاکم هستند».(680) 

«لکنت دو نویی» می‌گوید: 

«سرعت پیشرفت تمدّن در قسمت مادی توجّه مردم را جلب نمود, و دیگر 
وق وا کل افیف یل سای ان سا 
جلوه اختراعات جدید که پشت سر هم از [سال]1880 به بعد واقع 
می‌شد. مردم را مانند کودکانی که برای نخستین بار به تماشای سیرک 
بزرگی رفته و خور و خواب را فراموش کرده باشند, مفتون ساخته بود. این 
نماییش مجلل, مظهر واقعیت شده, و ارزشهای حقیقی که در مقابل این 
نتشارم:خدیده تازیی به. نظر: من آمذنده در درخه دوم قرار گرفتند. 

بسیاری از صاحت ان به نادرستی این روش آگاه بودند و اعلام خطر 
می‌کردند, اما کسی توجّه نمی‌نمود؛ زیرا بت عجیب تازه‌ای به دنیا امده و 
بت پرستی خاصی که ستایش چیزهای نوین است پایبند مردم شده است. 
جهان هر روز تغییر می‌یافت و جامه دیروزی خود را به لباس فاخر تری 
مبدذل می‌نمود, و ابنای بشر ان چنان مقهور قدرت بی حد و حصر علم شده 
بود که به تذکرات خیر خواهانه مردان دانا, ترتیب اثر نمی‌دادند».(681) 

به هر حال, جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که تمدّنی که هم اکنون بر 
جهان حاکم است با سرشت فطری و ساختمان طبیعی انسان هماهنگ 
نیست؛ زیرا در این تمذن جنبه حیوانی بشر - که نیمی از انسان است - 
مورد حمایت بیش از حد واقع شده, و جنبه معنوی بشر - که نیم مهم‌تر 
انسان است - مورد بی اعتنایی قرار گرفته. و از این‌روء اين تمدن با همه 
درخشندگی و فروغی که دارد انسان را خوش بخت نساخته, دردهای جامعه 
را درمان ننموده, و موجبات سعادت و رستگاری او را فراهم نکرده است. 
«بنای معظم و خیره کننده تمدذن جدید, چون بدون توجّه به سرشت و 
طبیعت و احتیاجات حقیقی انسان بالا رفته است برای ما متناسب نیست., و 
چون مولود اکتشافات 9 اتفاق علضف و تصورات و تلوری ها و تماپلات و 
تفننات ادمی است., با آن که به دست ما و برای خود ما ساخته شده, مع 
هذا در خور ما نمی‌باشد. 


واضح است که علم, هیچ گونه طرحی را تعقیب نکرده, و به طور اثفاقی با 
پیدایش نوابغی چند, در راهی که کنجکاوی_ ایشان تعقیب نموده, رشد و 
تکامل یافته است و در این مسیر هیج‌گاه از آرزوی اصلاح وضع تفت ملهم 
نبوده است».(682) 

ناگفته نماند که یکی از مسایلی که موجب بد بینی دانشمندان غرب به 
تمذن جدید شده و آنان را وادار به انتقاد نموده اين است که می‌گویند: 
کیفیت استفاده از دانش و تکنیک. در وص موجود به هیچ وجه عادلانه 
تست ه.فضاخت هلاه اشانا در ره کرت از ام و ضععت مر اعات 
نمی‌شود؛ زیرا بعضی از کشورها از نیروی علم و دانش و صنعت و تکنیک 
سوء استفاده می کنند, و علم و صنعت را در راه پیشبرد مقاصد غیر انسانی 
خود بکار می‌گيرند. 

«یکی از مسایلی که در چند سال اخیر مورد توجّه محققان سازمان 
یونسکو قرار گرفت, رفتار و نظر جوانان 1 باره علوم و تکنولوژی بود؛ 
یعنی سعی در درک اين نکته که طرز ت تلقی نسل جوان نسبت به علوم و 
تکنولوژی چگونه است؟ و جوانان امروز چه نظریاتی در مورد علوم و 
تکنولوژی و آینده آن دارند؟ 

برای اگاهی از این امر: ده سال پیش. خجمعی در هلند تحت عتوان 
«جوانان و علم در جامعه حاضر» تشکیل یافت. شرکت کنتد نان در این 
مجمع, عده‌ای از دانشمندان عشورهای غربی و زاین و معدودی 
دانشمندان کشورهای در حال توسعه بودند. غرض از تشکیل این مجمع, 
آگاهی از نظرات دانشمندان جوان در باره نقش علوم در جامعه بود. در 
اینجا قسمتی از نتایج مذاکرات و مطالعات آن مجمع به اطلاع می‌رسد. 
نظر دانشمندان جوان کشورهای امریکا و اروپای غربی مانند فرانسه, 
المان, هلند در باره علوم و تکنولوژی جدید, بیشتر منفی و انتقادی بود. آنها 
اتمی, مخاطرات ناشی از ازمایش‌ها, تسلیحات اتمی, انهدام و فساد 
عقب ماندگی اقتصادی, علم نه تنها نتوانسته است راه حل‌های قابل 
ملاحظه‌اق فان دهم که وی موحت و وخ بدید آهان شارت از این 
مشکلات بوده است. 

نظر دانشمندان جوان این بود که ما باید برای علمی که انسانی تر باشد 
تلاش کنیم؛ علمی که واقعاً در خدمت انسان باشد و هدفهای انسانی را مد 
نظر داشته باشد. باید با فرد پرستی مبارزه کرد تا دانشمندان به 
یاه سا وی آگاهی ایند 

خلاصه این که, دانشمندان جوان غربی, اعتقاد خوش بینی مفرطی را که تا 
این اواخر نسبت به علوم وجود داشت مورد شک و تردید قرار داده‌اند. انها 


معتقد بودند علوم جدید, اجزای واقعیت‌های امور را مورد مطالعه قرار 
نمی‌دهد و به کل واقعیات توجّه ندارد. و نظر دادند که بینش و روش 
متعارف علوم جدید چه در زمینه تعلیم و تحقیق و چه در زمینه کاربرد 
تحقیقات علمی در صنعت, اصولاً باید تغییر کند و علم باید دارای چشم 
انداز جهانی گردد و مصالح عموم ملْتها را در نظر آورد. همچنین باید از 
قدرت استیلا جویانه گروه معدودی از کشورهای جهان که پیشرفت علوم 
موجب قدرتشان شده است جلوگیری به عمل آید. در علوم, شیوه‌ها و 
قواعدی را باید پیش گرفت که عموم مردم جهان بتوانند از آن متتفع کردند 
و بهره گيرند چرا که در حال حاضر جوامع مختلف بشری در برابر 
تکنولوژی. شرایط نابرابر دارند».(683) 

اری! تکنیک و صنعت و ماشین که تا میانه راه تمذن صنعتی در خدمت 
آدمی و برای رفاه و آسایش آدمی بود, اینک به مرحله‌ای رسیده است که 
آدمی را مسخر خود ساخته و به خدمت خود در آورده و به صورت ابزار و 
آلات مدرن جنگی و نیرومندترین وسایل کشنده و تخریبی, در دست ار 
جنایتکاران تاریخ قرار گرفته است. اگر در جنگ جهانی دوم سخن از این 
بود که چند میلیون بشر کشته شدند, چند هزار نفر دچارٍ نقص عضو شدند, 
و چه مقدار خرابی و ویرانی در نقاط جنگ زده به بار آمد آمروز سخن از 
محو بشر است, و کارشناسان آگاه در باره جنگ احتمالی آینده از نابودی 
بشر سخن می‌گویند و محو حیات را در روی کره زمین پیش بینی می‌کنند. 
«راسل در کتاب خود نوشته است: بمب اتمی و حتّی بیشتر از آن بمب 
یدروژنی سبب ایجاد وحشت های تازه‌ای شده و نتایج علم را در زندگی 
بشر بیش از پیش در معرض تردید قرار داده است. حتثّی بعضی از صاحب 
نظران برجسته. خاطر نشان ساخته‌اند که خطر محو حیات. این سیاره 
خاکی را تهدید می‌کند. ۲ ۱ 

اگر پیش بینی وقوع جنگهایی در آینده صحیح باشد در آن صورت مجبوریم 
در پنجاه سال اینده یکی از این دو شق را بپذیریم: يا باید اجازه دهیم که 
بشر به دست خود حیات خویش را نابود کند. يا باید از بعضی از آزادیها ِ 
که خیلی هم مورد علاقه ما است - صرف نظر کنیم. شاید ما اکنون در 
آخرین دوره حیات بشر زندگی می‌کنیم و اگر چنین باشد در محو و نابودی 
حیات. مدیون علم هستیم».(684) 

به هر حال, بر هیچ انسان عاقل پوشیده نیست که امروز از نیروی علم و 
دانش, و وسایل تکنیک و صنعت سوء استفاده می‌کنند. حقوق ملتها را 
پایمال, و باعث بدبختی و تیره روزی مردم جهان می‌شوند. 

آیا دنیایی که در هر ساعت آن, میلیاردها «دلار» خرج تسلیحات دفاعی 
می‌شود و میلیونها دلار. صرف دستگاه‌های پلیسی و قضایی ی 
عین حال, آمار جرایم و جنایات, آن به آن و لحظه به لحظه در حال افزایش 


است و جنایتکاران حرفه ای نیز که خود را قیم مردم جهان می‌دانند, برای 
حفظ تسلط و برتری نظامی خود با تهیّه هر چه بیشتر جنگ افزارهای 
موحش و خطرناک مسابقه تسلیحاتی قی ددارتد به خوبی نشان نمی د هد 
که راهی را که بشر امروز برای رسیدن به مقصد برگزیده است بی‌رآهه 
است. و اگر وضع همچنان ادامه یابد فرجام بدی در انتظار بشر خواهد 
بود؟! 

به گفته آگاهان: 

«هم اکنون طبق یک آمار: در هر دقیقه در دنیا, هزار میلیون دلار, که در هر 
ساعت صعانل سضت هرا لین ان می‌نویه. مار سای 
حکومتهای جهان است».(685) 


3 - اختراع سلاح‌های مرگبار و هزینه‌های سنگین 


مانه‌بشی تاش و کمال فرنساری است که دنبای میدن آمره زره تام 
حفظ امنیّت جهان. مصارف سنگینی را برای ساختن سلاح‌های پیشرفته 
تحقل می‌نماید؛ ولی یک دهم ان پولها را در راه انسان سازی, و پرورش 
و ها سر ای سا ما۳ ای 1 
امنّت است - صرف نمی کند. 
دکتر ادولف هوده. نویسنده کتاب «بشریت مضطرب» در یکی از 
روزنامه‌های المانی چنین نوشته: ۱ 
«چهار هزار میلیارد دلار هزینه مسابقات تسلیحاتی جهان در ده سال اینده 
است. چرا جهان به خود نمی‌اید؟ و چرا اين پولها را صرف اموزش و 
پرورش و مبارزه با فقر نمی‌کند؟ به راستی نمی‌توان با اين پول. فکر جنگ 
را از ذهن بشر خارج کرد. چرا بشر بیدار نمی‌شود؟ چراز شب و روز فکر و 
ذکرش این است که خود را برای جنگ آماده سازد؟! اگر تمدّن ما , به این 
ترتیب پیش رود سقوط ارزشهای اخلاقی به بار خواهد آمد. 
در جهان کنونی هزینه تسلیحات, خیلی بیش از هزینه اموزش عمومی 
است. سازمان ملل می‌گوید: هزینه متوسط یک سرباز در سال. 7800 
دلار است و هزینه متوشط آموزش سالانه یک کودی از 100 دلار تجاوز 
نمی‌کند. اين چه جهانی است؟ چرا نشسته‌ايم و کاری برای نجات بشر 
انجام نمی‌دهیم ؟».(686) 
در اینجا می‌پرسیم: آیا هدف از این همه مخارج سنگین و هزینه‌های هنگفت 
و سر سام آور چیست؟ آپا دوران انسانیت ۱ انسانی سیری, شده 
است؟ آپا بشر از پرورش های معنوی و احیای اخلاق انسانی ها تفن 
گردیده است؟ آیا انسان در دوران تمدذن صنعتی تا این پایه دچار انحطاط 
اخلاقی شده است که فقط آتش و خون و اختراع سلاح‌های مدرن و مرگبار 
می‌تواند جلوی تجاوز و تعدی او را بگیرد؟! آیا مسابقه تسلیحاتی و ازدیاد 
روز افزون سلاح‌های کشنده و ویرانگر, روشنگر این واقعیت نیست که 
نه - بشر در دنیای امروز به درنده خویی, تجاوز گری 3 ژور گویی 
گرایش یافته, و انسانّت را پشت سر انداخته, و می‌رود تا با چنگال هایی 
درنده تر, و دندانهایی برنده‌تر از درندگان, فاجعه‌ای عظیم و هولناک 
پیافریند, و با دست خود بشر را محو و نابود کند؟ 
آیا این دنیایی که در آن هر روز سلاح‌های جدیدتر با قدرت تخریبی بیشتر 
ساخته می‌ شود و در دست جنایتکاران و زمامداران خود سر و بی‌ريشه 
قرار مف کیزد: با [ حسن خود خواهی, جاه‌طلبی و جنون قدرتی که در 
برخی از این زمامداران بی مسئولیت سراغ داریم. به سوی فاجعه پیش 


تمی‌رود؟! آیا می‌توان گفت: این همه سلاح‌های پیشر فته و خطرناک که با 
هزینه‌های سنگین اختراع کرده‌اند, که تنها با ارقام نجومی قابل بیان است., 
بیهوده و بی جهت ساخته‌اند ؟! بنابراین, با توجه به این حقیقت که: 

«آگاهان بین المللی می‌گویند: تنها, حجم بمبهای هسته‌ای موجود در زژاد 
خانه‌های دولتهای بزرگ جهان برای نابود ساختن تمام آبادی های کره زمین, 
«نه یک بار, بلکه هفت بار!» کافی است».(687) 

آپا این امر نشان دهنده این واقعیت نیست که جهان کنونی بیمار است و به 
سوی فاجعه‌ای هولناک و مرگبار پیش می‌رود؟ 

کف یت مس ار دایب فرا کر اش هی ک ند 
سوی «فاجعه» پیش می‌رود. فاجعه‌ای که زاییده ترک عواطف؛ افزایش 
فاصله میان جوامع تروتمند و فقیر, شدّت گرفتن اختلافات و برخوردهای 
دولتهای زر رک و کوچک, سیر تصاعدی جنایات. نابسامانیهای اخلاقی و 
روحی و فکری و فراورده های نامطلوب و پیش بینی نشده زندگی ماشینی 
و مانند ان است».(688) 


4 - جنگ جهانی سلم, ارمغان تمدن صنعتی 


ظهور حضرت ولی عصرعلیه السلام, فتنه‌ها, شورش ها و انقلابهای نظامی 
اثفاق می‌افتد و طی جنگی جهانی, یک سوم جمعیت روی زمین به هلاکت 
می‌رسد. و به دنبال آن بیماری طاعون شایع می‌شود, و یک سوم دیگرش 
را نیز نابود می‌کند. 

برای روشن شدن مطلب به چند روایت کف وی اب تفه یآ ور بمه که که 
فرمایید. 

1 - 9 از امیرمومنان علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 

«لا بِحرخ َحْخْ المَمد و حبی بِفْتل ثلث, و بموت ئلْت, و ببفی ثلْتْ».(689) 
«مهدی علیه السلام قیام نخواهد کرد ت این که یک سوم مردم کشته شوند, 
و یک سوم بمیرند. و یک سوم باقی بمانند». 

2 - در حدیث دیگری از آن بزرگوا زتقل سندو که فزرمود: < 
«بين یدی القایّم علیه السلام ِِ احمَر 5 موّثٌ أبیض ّ_ قاما المَوّث 
الأْحْمَر تالف , ۳۳ المَوَْ ایض قالطاغون».(690) 

«پیشا بیش ظهور حضرت ِ لیه السلام دو نوع مرک خواهد بود. مرت 
سرخ (کشته شدن) و مرگ سفید (مردن) . + مرگ سرخ به وسیله شمشیر 
و مرگ سفید با طاعون محقق می‌شود». 

3 - در حدیثی که ابو بصیر و محمّد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده‌اند. چنین آمده است: 

«لا کون هدا الامر خی یَذهبتَ تن التاس. فقیل 1 فاذا هت ثئلنا التاس 
فما یبقی فقال علیه السلام: آما تژصون ن ۳ اللتَ الباقی؟» 691(۰) 
«اين امر - ظهور - صورت نخواهد گرفت تا اين‌که دو سوّم مردم از میان 
بروند. 

عرضه شد: اگر دو سوّم مردم از میان بروند, چه کسی باقی می‌ماند؟ 
فرمود: ایا خوشحال نیستید که شما یک سوم باقی مانده باشید؟». 

4 - در حدیثی که بزنطی از هشتمین پیشوای معصوم شیعه, حضرت علی 
بن موسی الرضاعلیهما السلام نقل : نموده؛ چنین امده است: 

«فدّام هذا الاأمر قتل بیوخ. قلث: وما او قال: دائم لا بِفْث».(692) 
«پیشاپیش این آمر 0 کشتار بسیار داغی هست 

عرض کردم: «بیوج» به چه معناست؟ 

فرمود: کشتار مداومی که سرد نشود و سستی نیذیرد و از شدذت و حدذت 
ان کاسته نشود». 

5 - در ضمن حدیثی که به خط امام حسن عسکری‌علیه السلام در پشت 


خلد. کتایی. یافت: نفتدهبو پزرکان شیعه. ان را تقل کرده‌انده چنین آمدة 
است: 

«شیعنا لته التاجيهة فالقرقه ال ا ارفا اضعا ا لاله 
البا وعوناء سَیْمکَر لهمْ بنايیعٌالحَتوان بَعْدَ لظی النیران».(693) 

«تعیان هر رستگاران و طایفه پاکی زگان هلستند. آن‌ها بازو و پشتیبان 
ما هستند و در برابر ستمگران یار و پاور ما می با شند. پس از شعله ور 
شدن آئتفن [ فتنه ها و جنگ‌ها] چشمه‌های ژد کت حقیقی برایشان روان 
خواهد شد». 

6 - در حدیثی که حضرت ولی عصر علیه السلام درباره برخی از نشانه‌های 
ظهور به یکی از تشژف یافتگان محضر اقدسش فرموده, چنین آضته ارت : 
«علامة نو آمقری کثره لهج والْمَنَج والفتن» 694(۰) 

«نشانه ظهور من, کثرت هرج و مرج و فتنه و آشوب است». 

روایاتی که در باره نشانه‌های ظهور و فتنه و آشوبهای آخرالزمان از 
پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده, فراوان است و ما به همین مقدار 
بسنده می کنيم. 

انتها هی واه یی را بف موصفم و یضاق کی ارات 
که: ممکن انخت: برخی تضور کنند که. آنچه درباره حوادت آخرالزمان و 
جنگ‌های آن دوران روایت شده؛ ات مت ها است؛ ولی قطعاً 9 
نیست. زیرا حوادث مربوط , به آخر الزمان در کتب مقدُسه آسمانی نیز از 
زبان پیامبران عظیم الشن پیشین با ز گو شده, و نشان می د هد که جنگ 
انم را حیات یک اهر کم ال اایی ات ک سس سا و هی 
فروزان می‌شود, و حوادث فراوانی که امروز در سراسر جهان جاری است 
جز با ظهور آن یکتا منجی جهان, پایان نمی‌پذیرد. ۱ 

اک فرارسانم ار کت مس ره اس کی انرش ان دض ات 
در تورات ی ی 

«و خداوند می‌گوید: در تمامی زمین دو حصّه منقطع شده, خواهند مرد, و 
حصه سوم دود ان باقی خواهد ماند. و حضه سوم را از میان آتنتن خواهم 
کتواند ی اسان بر هن ما کذاشن ره ال هماهم گذاشت: معل 
مصفی ساختن طلا ایشان را مصفی خواهم نمود. و اسم مرا خواهند خواند 
مر تایه را تایه موه حماهت کت راتان وم ره 
انشان حواهد کفت کمن نومم دای ها فا شد»:(695) 

در انجیل می‌خوانیم: , ۲ 

«و در افتاب و ماه و ستارگان, علامات خواهد بود و بر زمین؛ تنگی و حیرت 
از برای امتها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و امواجش, و دلهای 
مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار ان وقایعی که بر ریع مسکون 


ظاهر می‌شود» 6(۰ 69) 

آری خوانندگان گرامی!_ از مجموع روایات و پیشگویی‌های پیشوایان 
استفاده می‌شود که: مسأله جنگ و خونریزی و درگیریها و نابسامانی ها و 
کشمکشهای امروز جهان همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که به جنگ 
۳۵ و ظهور یگانه منجی عالم منتهی گردد, و خوزشند. بایتای 
7 
0 به صاحب حق برساند, و به تمام بدبختی ها, خاتمه دهد. آن 

۶ 


5 - ضرورت تشکیل حکومت جهانی 


باحصا تال کت بان عا تن تست کم وتا بو نی 
سقوط, و بشر به سوی زوال و نابودی پیش می‌رود. با ادامه این وضع, هر 
لحظه بیم آن می‌زود که انش افروزان و جنگ طلبان حزفه ای آتش جنگ 
ِِ را روشن نموده, و جهان و بشر را به تلی از خاک و خاکستر 
تبد 

از سوی دی درهای امید برای نجات از وضع کنونی بسته شده است و 
سازمان هایی که بدین منظور, تا نیت شده‌اند کارابن لازم.را تدارند و 
الت دست دولت‌های بزرگ شده‌اند. پس چه باید کرد؟ با بازیهای خطرناک 
سیاسی ابر قدرتها در جهان کنونی, سرانجام جامعه بشری جه خواهد شد؟ 
آیا وضع به همین منوال پیش خواهد رفت و به نابودی بشر خواهد انجامید؟ 
اگر جنگ جهانی سوم پدید آید چه بلایی بر سر مردم جهان خواهد آمد؟ 

رفع نابسامانی ها و جلوگیری از جنگهای خانمانسوز و رهایی یافتن از 
کشمکشهای موجود جهان, لا زم است یک حکومت واحد جهانی بر اساس 
عدالت و آزادی, تشکیل شود. 

اینجاست که روان کاوان و و تنها راه درمان این دردها را در 
بازگشت به معنویت جستجو می‌کنند تا با کمک ادیان و مذاهب, کابوس 
وحشتناک ونر و ناامیدی را از افق ژد کن انسانها به دور انداخته, و فروع 
امید و آرزو را به دیدگان نگران مردم جهان بازگردانند.(697) 

آری! مردمان طبق فطرت ذاتی خود, در همه جأ و همه وقت؛ در اثر 
فشارهایی که ستمگران در حق آنها روا می‌دارند, از خواب ی کران بیدار 
فی‌شو ند. و خشته. گدالت: و آزادیق. هی ردتد و در هه دره جه خنبال خجات 
دهنده‌ای که آنها را از وضع موجود نجات دهد و آزادی را برایشان به 
ارمغان بیاورد. می‌گردند. ۱ 

این همان جیزی است که پیامبران؛ صلح جویان؛ ازاد اندیشان و خیر 
خواهان جهان در طول تاریخ بشر پیوسته به دنبال آن بوده‌اند, و با کمال 
تسف تاکنون اين آمید و آرزو آن گونه که خواست آنان بوده برآورده نشده 
و محقق نگشته است. و آمید است در آینده نه چندان دور توسط یگانه 
منجی عالم, وجود مقذس مهدی موعودعلیه السلام تحقق یابد. ان شاء 
الله. 


6 - اعتراف دانشمندان به لزوم حکومت جهانی 


عقیده به آینده روشن و تشکیل حکومت واحد جهانی, راه خدا| و راه 
معنویت و مطابق با فطرت و طبیعت است. به همین جهت. فلاسفه و 
اندیشمندان بزرگ جهان - ماذی و الهی - در اين عقیده با هم شریکند, و در 
انتظار روزی به ,سر می‌برند که حکومت واحد جهانی بر اساس معیارهای 
الهی و انسانی تأسیس گردد و جهان نوینی پدید آید و بشر در زیر یک پرچم 
و لحت فرمان یک فرمانده قرار گیرد و از همه دردها و رنجها رهایی پابد. 
«اندیشمندان بزرگ برای از بین بردن جنگها و خصومتها و بر طرف كِِ 
بحرانهای منطقه‌ای و بالاخره برای جلوگیری از جنگها و کشمکش هایی که 
سرانجام به جنگ جهانی سوّم خواهد انجامید., تنها راهی که پیدا کرده‌اند 
این است که: باید فکر پوسیده «نژاد برتر» را از مغزها بیرون ریخت. و 
«جهان وطنی» را جایگزین تبلیغات ناسیونالیستی قرار داده, مرزهای 
جغرافیایی را در هم ریخته. شالوده حکومت واحد جهانی را (بر اساس 
عدالت و آزادی) استوار ساخت».(698) 

اینک. عین. گفتار .و نظریبه چند تن. از .دانشمتدان. مشهور جهان را باد آوز 
می‌ شویم. 


ی 


دانشمند و فیزیک دان بزرگ, معتقد است که ملل مختلف جهان از هر رنگ 
و نژادی که باشند, می‌توانند و باید زیر یک پرچم واحد بشریت, در صلح و 
برابری و برادری زندگی کنند. نامبرده در اهمیت و ارزش حکومت واحد 
جهانی برای زندگی انسانها, تا آنجا پیش رفته است که صریحا هی گواند 
«حکومتهای متعدد خواه و نا خواه به نابودی بشر منجر خواهد شد, و مردم 
جهان یکی از دو راه را باید انتخاب کنند: یا باید حکومت جهانی با کنترل بین 
المللی انرژی تشکیل شود و یا حکومتهای ملّی جداگانه فعلی, همچنان 
باقی بماند و منجر به انهدام بشری گردد».(699) 


2 - برتراند راسل 


برتراند راسل, دانشمند و فیلسوف مشهور ا شنت از لزوم تشکیل 
حکومت واحد جهانی به شدّت دفاع کرده و معتقد است که عدم اجرای این 
طرح, سرانجام به نابودی بشر منجر می‌شود. 

وی ضمن بحث مهمی در این باره می‌نویسد: 

«اکنون از لحاظ فثّی مشکل بزرگی در راه یک امپراتوری وسبع جهانی 
وجود ندار, و چون هم اکنون خرابی جنگ بیش از قرون گذشته است, يا 
باید حکومت واحد جهانی را بپذیریم, و يا اين‌که به عهد بربریّت برگردیم و 
به نابودی نژاد انسانی راضی شویم».(700) 

همین دانشمند در جای دیگر, ابتدا به عامل اصلی جنگها, و تضاد منافع 
حکومتهای متعذد اشاره کرده, و سپس لزوم تشکیل حکومت واحد جهانی 
را بار دیگر یاد اور شده, و می‌نویسد: 

«مادام که یک حکومت جهانی در دنیا وجود ندارد, رقابت برای کسب 
قدرت مابین کشورهای مختلف وجود دارد. و چون ازدیاد جمعیت. خطر 
گرسنگی را به بار می‌آورد, قدرت ملّی, تنها راه جلوگیری از گرسنگی 
است .. ۰ این حقایق را ثابت می‌کند که دنیای علمی بدون یک حکومت 
جهانی, ثبات و دوامی نخواهد داشت».(701) 


3 - فولیتر فرانسوی 


«هیچ کس برای شهرهای خودش عظمت آرزو نکرد مگر آن که آرزومند 
بدبختی و نیستی دیگران شد».(702) 


4 - پروفسور آرنولدتوین پی 


فش که زر شکضیت‌های. مشکر انکلیستی. استر. ضفی نطفی. که ور 
کنفرانس صلح «نیوبورک» ایراد نموده به ضرورت تشکیل حکومت واحد 
جهانی اشاره کرده, و چنین می‌گوید: 

«تنها راه صلح و نجات نسل بشر, تشکیل یک حکومت [واحد] جهانی. و 
جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی است».(703) 


5 - ویلیام لوکا اریسون, فیلسوف آمریکایی 


«ما به مملکت واحد و قانون واحد و قاضی واحد و حاکم واحد برای بشر» 
شهر ما و آبنای وطن ما هستند. ما زمین شهرهای خود را دوست مي‌داريم 
به مقداری که شهرهای دیگر را دوست می‌داریم».(704) 


6 - دانته, ادیب شهیر ایتالیایی 


«واجب است که تمام زمین و جماعاتی که در آن زیست دارند به فرمان 
یک امیر باشند, که انچه را مورد حاجت است مالک باشد تا جنگ واقع نشود 
و صلح و اشتی بر قرار شود».(705) 


«ایجاد نظم جهانی, منوط به وضع یک قانون جهانی است. این همان است 
که مذاهب 1 را خواسته‌اند, و اين همان است که پیامبران از دورانی بسن 
کهنر برای تحقق بخشیدن به آن با خاستند و خروش ها پذ وردنت و 
بدین گونه خواستند روشنگر تاریکیها باشند» 706(۰) 
ار . افروز .قوجحی. کنسترده :در جهان ندید امدهه و رواتشناسان و 
دانشنندان از راه‌های. جات شنت باز کعت تساه ون ۵ عکومت 
واحد جهانی سخن می‌گویند و معتقدند که اوضاعء کنونی جهان قابل دوام 
ن و امروز جهان بشریّت بر سر دو راهی مرگ و حیات قرار گرفته 
توجّه خاص دانشمندان به «بازگشت به معنویت» و «تشکیل حکومت واحد 
جهانی» نشان دهنده این واقعیت است که آنها از مشعل داران دانش و 
علوم مای و پیش‌قراولان تمدّن کنونی و حکومت‌های فعلی جهان مأیوس 
شده, و دیگر آمیوه ندارند که منادیان آزادی و مذعیان دروغین بشر 
دوستی؛ , محرومان و مستضعفان جهان را از زیر چکمه ابر جنایتکاران تاریخ 
رهایی بخشند. 
این موج خروشان که پس از نومیدی کامل از پیش‌قراولان علوم ماذی و 
تمدن کنونی و حکومتهای فعلی جهان, از روی آگاهی و توجّه به خطرات 
تفدن ضنعتن بدید. آمده: و دانشمندان و اندیشمندان خیر خواه جهان را با 
اقامه دلیل ها با محرومان و مستضعفان و دردمندان جهان هم آواز و 
هم صدا ساخته و می‌رود تا قافله بشری را به سوی معنویات سوق داده, تا 
انها برای سعادت و خوشبختی خود از ۰ و رهنمودهای پیشوایان 
اسمانی بهره جویند. حرکت پر برکتی است که نسل امروز را به سوی راه 
ی ای و آنها را از گم شدن در تاریکی‌های ضلالت؛ جهالت 
اهی رهایی می‌بخشد و زمینه پذیرش افکار عمومی را برای ظهور 
یکت مصلح جهانی نوید می‌دهد. 
نا گفته نماند که هدف ما از نقل نظریات دانشمندان این نیست که بگوییم, 
آن حکومت واحد جهانی که این آقایان می‌گویند و لزوم آن را گوشزد 
می‌نمایند. درست همان حکومت واحد جهانی اسلامی است که ِ 
و بخصوصر شیعیان بدان عفیده دارند؛ زیرا| آن حکومت متحد جهانی که 
بیشتر این آقایان بدان اشاره دارند, له بوجچود خواهد آفگ و نه اگر بوجود 
آید ضامن اجرایی خواهد داشت, و به فرض محال, اگر هم چنین حکومتی 
روزی در جهان تأسیس شود مانند همین سازمانها و مجامع بین المللی 
بی آثر و بی خاصیت خواهد بود. 


آنچه ما می‌خواهیم بگوییم اين است که: به طور کلن افکار دانشمندان و 
اندیشمندان جهان نیز - که از خطرات بمبهای هسته‌ای و اتمی اطلاع دارند 
- با نظرات اسلام و تمایلات فطری بشر مطابقت دارد. و انچه این 
دانشمندان در باره حکومت واحد جهانی ابراز داشته‌اند, از یک سو با عفقیده 
مسلمانان و شیعیان مطابق است. و از سوی یکره نشان می‌د هد که 
چگونه دنیای امروز خود به خود و اه آهننند به سوی هدفهای اسلام گام 
برمی‌دارد. و خود را برای پذیرش حکومت جهانی اسلام و ظهور آن یگانه 
مصلح الهی و موعود اسمانی اماده می‌سازد. 
با توجه به نکات یاد شده, به این نتیجه می‌رسیم که: در شرایطی که اصول 
حاکم بر اجتماعات و خلق و خوی انسانها مسیری جدا از فطرت و طبیعت 
انسانی گرفته و راه و رسم حاکم بر روزگار. راه و روش شیطان و 
هوسهای نفسانی است و پایه ای که شالوده اجتماع اسیر و در بند و مقهور 
شهوات بر آن استوار است, شالوده ای شرک آلود و مبتنی بر ضد 
ارزشهای ۳ و فطری است. طبیعی است که خروج از این نظام., با یک 
جهش سریع و انقلاب همه جانبه و دگرگونی اساسی همراه خواهد بود. 
آری! در دنیای مادی امروز که خود پرستی: سود جویی و هوسرانین, هدقت 
اکثریت مردم شناخته شده و حق و فضیلت؛ عدل و انصاف و شرافت و 
بزرگواری مورد بی اعتنایی قرار گرفته, و اخلاق و معنویّت از میان جامعه 
بشری رخت بر بسته., و پیروزیهای علمی و فثی آنچنان بشر امروز را 
مجذوب و مسحور جهان طبیعت ساخته است که جهان افرین را فراموش 
نموده. معارف الهی را پشت سر انداخته, و خود را از ایده و عقیده رها 
ساخته, و راه عصیان و طغیان در پیش گرفته, و در راه شیطان گام نهاده 
است. وجود پیشوایی عادل و رهبری الهی و اسمانی لازم است که با 
قدرتی بی نظیر و برنامه‌ای تعت یام بياید, و با نبیروی لایزال الهی سراسر 
۰ از لوث وجود ستمگران پاک سازد, و جنایتکاران و طغیانگران را از 
یتی بر دارد, جامعه را از فساد و تباهی نجات بخشد. بشر را از 
برهاند. عدالت را در سرتاسر جهان بگستراند. ارزشهای 
انسانی را در جامعه حاکم سازد. و این نسل پرخاشگر را - که از اخلاق و 
معنویّت گریزانند - به سوی خدا باز گرداند. ريشه کفر و الحاد را بسوزاند, 
آرامش و آسایش را در جهان حکم‌فرما سازد, و نشانی از تاریکی و تیرگی 
ظللم .و جهل, باقی: نخذارده و همان در طاعت: و ند نی خدا در ایندب و جز 
خدا را نیرستند. و جز تقوا و فضیلت و پاکی از کسی دیده نشود, و کسی 
از کسی نترسد و نهر اسد. 
به هر حال. بررسی نظام خلقت. قانون تکامل. ضرورتهای اجتماعی, 
خواستهای فطری و طبیعی, عشق به صلح و عدالت و نویدهای کتابهای 
اسمانی, همه و همه نشان می‌د هند که اوضاعء کنونی جهان قابل دوام 


نیست و سرانجام, آینده‌ای درخشان در پیش است. و در آینده‌ای نه چندان 
دور, چهره زشت و نا زیبای جهان کنونی دگرگون خواهد شد, و بشریّت از 
چنگال ظلم و ستم خواهد رهید. و فساد و بی‌دینی و بی‌عدالتی از ريشه و 
بن خواهد خشکید, و در سرتاسر جهان پرچم توحید و یکتا پرستی به اهتزاز 
در خواهد امد, و دنیا پر از عدل و داد خواهد شد. 

این تذکر لا زم است که در کذ شتته: با ایات و روایات و نویدهای کتب 
ده با ی ار ای ای و ی 
است. 

در اینجا بی مناسبت بیست به این نکته اشاره کنیم که علاوه بر روایات 
اسلامی, در پیشگویی‌های برخی از کاهنان و غیب گویان نیز به مسأله 
ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام و تشکیل حکومت واحد جهانی به وسیله 
ان پگانه مصلح غیبی, و جهانی شدن اسلام اشاره شده است. اینک به 
عنوان نمونه, گفتار یکی از مشهورترین غیب گویان تاریخ را برای 
خوانندگان عزیز نقل می‌کنیم. 


7- خبر سطیح کاهن در باره مصلح موعود 


مرحوم علامه مجلسی - رضوان له تعالی علیه - در کتاب شریف «بحار 
الانوار» از کناب «مشارق الانوا »لیف حافقظ رجت: برسی. که از غلضا و 
محذثان شیعه است, خبری را در باره ظهور امام زمان‌علیه السلام از 
سطیح کاهن بدین مضمون نقل نموده است: ۱ 

«ذاجدن پادشاه برای استفسار از موضوعی که در ان تردید داشت به 
دنبال سطیح کاهن فرستاد. چون سطیح آمد خواست او را امتحان کند, لذا 
یک دینار در کفش خود پنهان کرد و آن گاه به وی اجازه داد که داخل شود. 
چون وارد شد شاه گفت: ای سطیح! برای تو چه پنهان کرده‌ام ؟ 

سطیح گفت: به خانه خدا و صخره صما و سخت و محکم و شب ظلمانی و 
صبح نورانی و هر گویا و گنگی, در کفش خود یک دینار پنهان کرده‌ای! 

شاه پرسید: این را از کجا دانستی؟ 

سطیح گفت: از یک نفر جن که مانند برادر. همه جا با من همراه است. 
شاه گفت: ای سطیح! از آنچه در روز گاران پدید می‌آید مرا مطلع گردان. 
و مقام برسند؛ و مقدرات الهی را تکذیب نمایند, و اموال را به سختی 
حمل کنند, و دیدگان از گنه کاران بتر سد, و صله رحم را قطع نمایند, و 
فرومایگان ظاهر شوند و غذاهایی که در عالم اسلام حرام است حلال 
شمارند, و اختلاف کلمه پدید اید. و عهد و پیمانها شکسته شود, و احترام به 
یکدگر - در میان مردم - کم گردد. ستاره دنباله داری که عرب را پریشان 
کند, طلوع نماید. 

در آن هنگام باران نبارد, و رودها خشک شود و اوضاع روزگار دگرگون 
گردد, و نرخها در همه جای جهان بالا رود. سپس طایفه بربر با پرچمهای 
زرد سوار بر اسب‌های تاتاری و اصیل روی صق آهوند تا این که وارد مصر 
شوند. آن‌گاه مردی از اولاد ضَخر(707) خروم می کند و پرچمهای سیاه را 
به پرچمهای سرخ تبدیل می‌نماید و محرمات را مباح می‌گرداند و زنان را 
در مقام شکنجه به پستانها اویزان می‌نماید و کوفه را غارت می‌کند .. 

در آن موقع «مهدی» فرزند پیغمبر ظاهر می‌شود, و اين در وقتی است که 
مظلومی در مدینه و پسر عموی وی در خانه خدا کشته شود, و امر پوشیده 
اشکار گردد, و با علایم [ظهور] موافق باشد. ۲ ِ 

پس در این وقت. مردی شوم و سیاه دل با پاران ستمگرش می‌اید, و 
رومیان دست به کشتار می‌زنند. و بزرگان را می‌کشند. در این هنگام 
آفتاب هن گنز ور و لشکرها ص نه و صفها آراسته می کرد 


آنگاه پادشاهی از صنعای یمن که مانند پنبه سفید, و نام او «حسین» با 


یر ارت شروخ کنر وا رو اقفر ها نم نان مات 
در این موقع, ان مرد مبارک و پاکیزه سرشت و راهنمای راه پافته و سید 
علوی نسب ظاهر می‌شود, و مردم را از پریشانی_ نجات می‌دهد. تیر گیها با 
تور روی او بر طرف می‌شود, و حق به وسیله او آشکار می‌گردد, و اموال 
به طور مساوی میان مردم تقسیم می‌نماید؛ آن‌گاه شمشیر در غلاف 
۳ و دیگر خون کس نریزد و مردم در کمال نشاط و سرور زندگی کنند. 
او از سرچشمه زلال عدالت چشم روزگار را از خس و خاشاک ظلم و ستم 
پاک کند, و حق را به اهل حق برگرداند, و میهمانی را در میان مردم افزون 
کرر انح و با مات و ار ضلالت و گمراهی را از میان ببرد؛ پس زمین 
را پر از عدل و داد کند و عالم را پر از برکت نماید».(708) 
به امد آن روز وه اسار واشیای رین آن ور مار که ادنویه 
اعتها و مها یکتا بارمانده خت‌های پروردگاه حضرت ممدی عابة. |لسلام 
ظهور فرموده, حکومت نمونه و ایده آل خود را در سرتاسر جهان مستقر 
ساخته, و قسط و عدالت بر تمام پهنه 0 سایه گستر شده, و دیدگان 
۵رمد دیده: و فجران کشنده با به جمال دل آرای آن مهر تابان و خورشید 
فروزان روشن و منوّر گردد. ان شاء اللّه. 


بخش دوازدهم 


سیمای راستین ظهور مبارک حضرت مهدی ‌علیه السلام 


طبق ابات: قران. کریم که.در گذشته آمد: ذین:مبین اسلام: تین تماق مردم 
جهان و دین جامعه جهانی است. خداوند وعده فرموده است که سرانجام 
ای ای را 
خدا و احکام اسلام و برنامه‌های جاوید قرآن, استوار سازد و عدالت را - به 
معنی واقعی کلمه - در سراسر جهان برقرار و بشر را از نعمت اسایش و 
آراه مش بهره‌مند سار زد. 
«هع الذی أرسَل ۳ بالهٌّدی دین لک" لیْظَهرة علیت الین کله» 
«اوست خداوندی که پیامبرش را با هدایت (قرآن) و دین حق فرستاد تا آن 
را بر همه ادیان پیروز گرداند». 
طبق روایات بی شماری که از ائمّه معصومین عليهم السلام رسیده است. 
تأویل این آیات, در هنگام ظهور حضرت ولی عصرعلیه السلام آشکار 
خواهد شد. 
با ملاحظه آیات یاد شده و وعده‌ای که خداوند در مورد آینده اسلام و جهان 
به بشر داده است.؛ گسترش اسلام در سراسر جهان و غلبه آن بر سایر 
ادیان و زمامداری صلحا و شایستگان و تشکیل حکومت واحد جهانی در آخر 
الزمان یک حقیقت قرآنی و یک امر حتمی و تخلف‌ناپذیر است. 
بدون تردید از تاریخ ظهور اسلام تاکنون. این وعده الهی ان گونه که 
خواست خدا بوده تحقق نیافته است؛ زیرا هم اکنون ادیان باطل, و ایینهای 
تحریف شده بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که بر عذه زیادی از 
مردم روی زمین حکومت می‌کنند. پس با وجود این, ایا می‌توان گفت که 
خدای تبارک و تعالی در مورد وعده‌ای که زانهم است. ت الغیات باللم > شاف 
خواهد نمود؟ اب مسلم و تردید ناپذیر است. این است که خداوند هرگز 
خلف وعده نمی کند. قرآن کریم در این باره می‌فر ماید: 
«قلا تسب الل فلت وغده رُسْلة».(709) 
«هرگز گمان مبر که خداوند در مورد وعده‌هایی که به پیامبرانش داده 
است خلاف کند». 
پس شکی نیست که روزی فرا خواهد رسید که اسلام بر همه ادیان غلبه 
کند. و تنها دین حاکم بر تمام جهان گردد. 
پر واضح است که برای تحقق این وعده الهی, وجود یک رهبر الهی و 
آاسضانتن و روحانی لا زم است که با اتکا به قدرت نامحدود خداوندی 1 
شده, شالوده حکومت واحد جهانی اسلامی را بر اساس عدالت و آزادی 
استوار سازد, و با یک نبرد بی‌امان و رستاخیز عمومی, بشر را با «توحید 
کلمه» به سوی «کلمه توحید» سوق داده, سرتاسر کره خاکی را به یک 


کشور و یک مت و یک حکومت تبدیل نماید و ریشه شرک, کفر و الحاد را 
از بنیاد و بن برکند و با پیاده کردن همه احکام اسلام, نشانی از فقر, جهل و 
ستم در جهان باقی نگذارد. 
الم ها رات ای مان را کف فوس ‏ و هه 
بای وه رای ور بر شرا فیس رافای طیعی ومات آن 
استوار است و به عنوان حذ و مرز میان کشورها شناخته می‌شود. صحیح 
نمی‌داند و به رسمیت نیز نیز نمی‌شناسد, و به جای آن تمام جهان و زمین 
بهناور 7 7۳0 
در تحقّق آرمان واقعی انسانها ضروری می‌داند, و مشکلات پیچیده جهان و 
تعصبات دینی و قومی و نژادی را با یک نوع «جهان وطنی» حل می‌کند. 
چنان که اسلام. روز نخست در دنیایی که اسیر تعضبات دینی و قومی بود, 
نفخه تازه‌ای دمید و نژادهای مختلف ایرانی, رومی, ترکی, حبشی و عربی 
را دور هم جمع کرد. و از همین جا حکومت جهانی در دنیا پایه گذاری 
ان 
اک ار هن این طرح به طور کامل پیاده نشد, برای اين بود که آن روز 
افکار مات سای سای کت وه آمار کی داش ولیک سار 
نیست که این وضع برای همیشه ادامه داشته بااشد و لذ| طبق قانون 
تکامل و به موجب آیات و روایات؛ این آمادگی در آینده در جهان بشریت 
پیدا خواهد شد. به طور قطع, جهان روزی را در پیش دارد که افکار مردم 
کاملاً بیدار می‌ شود و از قوانین خود ساخته و برنامه‌ها و مرام های 
گوناگون و زمامداران طاغوتی خویش, مأیوس می‌گردند, و چاره دردها و 
مشکلات «لا ینحل» و پیچیده خود را از مکتب انبیا می‌جویند. 
اری! خداوند حکیم «مهدی موعودعلیه السلام» را برای یی چنین موقع 
حساسی ذخیره نموده, و قوانین و برنامه‌های حیات‌بخش اسلام را در زد 
او ودیعه کد اه است. بی گمان «مهدی موعودعلیه السلام» در زمانی که 
جهان آماده پذیرش حکومت واحد جهانی اسلامی است ظهور می‌نماید, و 
لذا در اندک مذّتی حکومتهای ضد مردمی در جهان. یکی بعد از دک 
سقوط می‌کند وتمام مردم جهان در شرق و غرب در زیر پرچم توحید جمع 
می‌شوند».(10 7) 
به طور خلاصه, آنچه از وعده‌های صریح قرآن در مورد آینده اسلام استفاده 
قی‌نون این است کف سراسشن حهان بایة بهاشکل لت یی سامعه: 
یک امّت در اید, و اینده هر چه باشد و هر چه در جهان اثفاق بیفتد - خواه 
صلح و خواه جنگ - دنیا به سوی این هدف پیش می‌رود و به طرف یک 
حکومت متثحد جهانی گام می‌سپارد. حکومتی که اگر تاو شدن آن در 
چهارده قرن قبل یک محال عادی بود, امروز با پیشرفت سریع بشر در علم 
و صنعت و تکنولوژی, امکان ان بیشتر و بیشتر شده است. تا جایی که 


به صراحت سخن می‌گویند, و آن را به عنوان یک طرح مهم و ممکن, پذیرا| 
تفیذه‌انددق کلیة؛خواهع: بشتری: بیر : بر اثر ظلم و ستم هایی که قدرتمندان در 
حق آنها روا می‌دارند, خود را ترا نا آماده و مهیا صف کنتند: 

ای ان ال یاک رت ساسا جوز کی 
دارد که می‌تواند در مقابل قدرت‌های نظامی جهان بایستد و ند آنها نون 
شود و حکومتی واحد, برای اداره جهان تشکیل دهد؟ پاران ان حضرت چه 
خصوصیاتی دارند تا او را در تشکیل این حکومت فراگیر. یاری کنند؟ 


1 - برخی از ویژگی‌های حضرت مهدی‌علیه السلام 


حضرت مهدی‌علیه السلام با میراثهای گرانبهای پیامبران می‌آید 


از مجموع روایات وارده در موضوع ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
استفاده می‌شود که, ظهور مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام بر اساس 
قدرت بی نهایت خداوند صورت هی کیرد از این روه خدای تباک و تعالی 
تمام ابزار و امکانات غلبه و پیروزی را در اختیار آن «ولی اللّه الأعظم» 
قرار ۰ که از جمله آنها میرائهای گرانبهای پیامبران عظیم الشأن 
الهی از _ بد قبیل : انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام, پیراهن مخصوص 
حضرت آدم علیه السلام, عصای حضرت موسی علیه السلام, شمشیر و 
پیراهن رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و دیگر مواریث انبیای بزرگ 
«سلطنت 9( حضرت سلیمان علیه السلام و سیطره آن حضرت بر تمام 
موجودات روی زمین؛ , تنها یک رمز داشت و آن [ هم ] در همان انگشتر نهفته 
بود. 9 انگشتر با تمام ویژگیهایی که دارد هم اکنون در دست مولای ما و 
مولای همه جهان حضرت صاحب الزمان علیه السلام می‌باشد. 

عصای حضرت موسی علیه السلام که به «نیل» زده شد و رود نیل به 
دوازده کوچه تبدیل شد, و آبها روی هم انباشته شد و اين کوچه‌ها را از 
اک او نفری فرعون در آن میان به هلاکت 
رسیدند, آن عصا اکنون در محضر حضرت بقية الله علیه السلام می‌باشد». 
(711 

اين ابزار و امکانات محیّر العقول که ما فوق تصوّر هر انسانی است در 
دست هر کس 7 داده نمی‌ شود. ؛ بلکه منحصراً در اختیار امام معصومی 
قرار می‌گیرد کف بر -قوای شین هد سا داشتمر غرای. ستر کش زا رام 
نموده, هرگز دچار لغزش و اشتباه نمی‌شود, و برای اصلاح جهانی ذخیره 
شده است. ۲ 

این برای روشن شدن مطلب. برخی از روایات را می‌اوریم: 

1 - حذيفة بن یمان در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند که در 
مورد برخی از فتوحات حضرت مهدی‌علیه السلام فرمود: 

«زیورهای بیت المقلس, تابوت سکینه, مائده بنی اسرائیل, بقایای الواح» 
«منْ» که برای بنی اسرائیل فرود امده بود بیرون می‌اورد در حالی که از 
شیر سفیدتر است».(713) ۱ 

2 - در همین زمینه در روایتی دیگر آمده است: 

«تأابوت سکینه به وسیله او از دریاچه طبربه (در فلسطین) بیرون آورده 
می‌شود. و همراه آن حضرت حمل گردیده. در بیت المقدذس در برابر او 


گذاشته می‌شنوی: صحامین که بهودیان, آن را ببینند همگی به شرف اسلام 
مشرف می‌شوند به جز تعدادی اندک که اسلام نمی‌اورند».(714) 
البته باید توجه داشت که: 


«جواهرات بیت المقدّس از بزرگترین و پر ارزش‌ترین گنجینه‌های جهان 
است که در زیر خاکها نهان است و حضرت بقیة الله‌علیه السلام آن را 
بیرون می‌آورد. 

اما در مورد تابوت سکینه می‌توان گفت که, یکی از اسرار الهی است و7 
باره آن گفته‌اند که, آن را به هر شهری بفرستند تمام شهر را طعمه حریق 
می‌تاند به هر زرف آن-را ارشالن کننده آن: کون را ات صفجه کاریه. تر 
می‌دارد؛ درست همچون بمبهای اتمی و هیدروژنی و نیترونی امروز و 
قوی‌تر از انها, و بدینسان خداوند حجّت خود را با عصای موسی و تابوت 
سکینه مجهُز ساخته که دیگر تسلیحات قرن حاضر در برابر انها از هر 
واکنشی ناتوان است».(15 7) 

3- امیرمومنان علی‌علیه السلام در صجن عبت شریفهی می‌فرماید: 

«جهان پر از هرج و مرج می‌شود؛ افق زندگی تیره و تار می‌گردد؛: در اين 
قوفع: فهدی: .ها می اند در حالی که پیراهن آدم در تفن اوه انکتیین رت 
سلیمان در دست او و عصای حضرت موسی در اختیار اوست».(16 7) 

4 - پیشوای پرهیز کاران در ضمن یک خطبه نت و طولانی بعد از 
ان آنگاه به ۳ کوفه عزیمت مد ان سلیمان پیامبر 
می‌نشیند. عصای مویتی علیه السلام را در دست می‌گیرد و روج الامین 
پیامبر را بر تن دارد, و ذوالفقار را حمایل کرده, و صورتش چون ِ ماه 
در شب چهارده می‌درخشد. و از میان دندانهای ثنایایش نوری چون برق, 
ساطع می‌شود, و بر سر مبارکش تاجی از نور قرار دارد».(717) 

5 - امام 0 السلام در حدیتی راجع به عصای حضرت موسی علیه 
«عصای موسی نخست در دست آدم بود؛ سیس به دست شعیب پیغمبر 
رسید و سرانجام به دست موسی بن عمران؛ و هم اکنون در دست ماست. 
و آن, ی ها 
۱ و ۱ این عصا 
اهل باطل را می‌ترساند و هر چه بیندازند و و آنچه - حجّت خدا - 
فرمان دهد اطاعت می‌کند ... » (718) 

6 - پیشوای پنجم شیعیان در حدیث دیگری می‌فرماید: 1 

«حضرت قأئم‌علیه السلام با پرچم رسول خداصلی الله علیه واله وسلم. 


انگشتر حضرت سلیمان. سنگ موسی و عصای او ظاهر خواهد شد». 
(719) 

7 - و در رابطه با نام مبارک مهدی‌علیه السلام می‌فرماید: 

«به او «مهدی» گفته می‌شود؛ زیرا به امر پنهان, هدایت شده و بدان آگاه 
شده است. او تورات و انجیل و اند کتابهای آرتهات را از غاری در 
انطاکیه (شهری در جنوب ترکیه) بیرون می‌اورد. و در میان یهودیان با 
تورات, و در میان مسیحیان با انجیل. و در میان زبوریان با زبور. و در میان 
مسلمانان با قران داوری می‌کند».(720) 

8 - یعقوب سراج می‌گوید که خدمت امام صادق‌علیه السلام عرضه داشتم: 
ی 9 

ار از مدینه خارج شده, ای اد کرو 

پرسیدم: میراث پیامبر اکرم چیست؟ فرمود: ۱ 

شمشیر» زره عمامه, برد, تازیانه, یرجم سبر و زین ان حضرت است. 
چون وارد مکه شود, شمشیر را از غلافش بیرون می‌آورد؛ زره برد و 
عمامه را می‌پوشد؛ پرچم را بر افراشته, تازیانه را به دست می‌گیرد و از 
خدای تبارک و تعالی اذن وخ 7۷/۲۵ 721(۰) ۲ 

اری! ۳۹ السلام با میراثهای گرانبهای پیامبران می‌آید, و به وسیله 
آنها با تمام اقوام و ملل مختلف دنیا و مسلمانان اتمام حجّت می‌کند. و راه 
عذری برای هیچ یک از ی شقف کد رها ایس کشهبی هه اسلام 
می‌گروند, و در روی زمین هیچ نقطه‌ای باقی نمی‌ماند جز این که در آن, به 
تکاس را ممامیری رهام خداصامم الله نی دام سل واه واه 
می‌ شود. 


حضرت مهدی‌علیه السلام با ملائکه یاری می‌ شود 


از روایات فراوانی که از پیشوایان معصوم‌علیه السلام در مورد تعداد 
صحاب حضرت مهدی علیه السلام وارد شده؛ استفاده می‌ شود که تعداد 
313 نفر فرماندهان لشکری و کشوری ان حضرت می‌باشند؛ خداوند به 
فسنله انها ما کید لا که و فرشا هرن و غرب جمان زا مت تایه ده 
وعده خود را به اتمام می‌رساند, و ریشه کفر و شرک و الحاد را 
می‌سوزاند, و آیین حق را در روی زمین مستقر می‌نماید. اینک به قسمتی 
وا و 

ک ‏ سس تا علی اوح له سم در 
باره نبوت خود و امامت امیرمومنان علی علیه السلام و یازده فرزند 
2 معصوم آن حضرت سخن مي گفت, , فرمود: 

«اٍ ال تباتزک و تعالی اطلة ای الأرْض اطْلاعةَ قامناتنی مئها قجقلیی 

تسا 27 اطع الثانیه فاختاز مثها علًقَقَلَة اماماً آعریی آن آلیده 1 آخا و 
وس با قَقلِنْ نّی, و آتا ین عَلِت , و هو روج ابنتی و بو 
لا و اق الله تباک و تعالي جقلیی وابافم خججاً علی عبایو, و جَقَل من 
۳ رح السلام أْمَة یقومُون بأمری: #حتطا رن صیتی, , التاسع 
منم قایْمْ أَهْل‌بیتی, و مَهدطٌ ی شْبَةٌ اس بی فی شّمائله و أَفُواله 
تالم لاور بقه >ببد طویله؛ , وحيْرة مُضلة, علخ أَمر الله, ره 
الحق, ویویة بتشر الله, وینْضَر بمَلایِکَة الله, فیِملا الرٍض فلا و قسشطاً کما 
قلفت جفرا و ظلما»:(۲22) 
«به ۱ و تعالی نظری به زمین افکند و مرا انتخاب 
نمود و پیفمبر قرار داد. بار دیگر نظری به زمین افکند و علی‌علیه السلام 
را انتخاب نمود و او را پیشوا و امام قرار داد. آنگاه به من فرمان داد تا او 
راء برادر. دوست, وصی, جانشین و وزیر خود گردانم. آری! علی از من 
با ۱۳ ی 
آکام تاشته وهای ال و ها را احتت ترش ان کود هام هار 
تسیل خاما نی رارق خیدازنه: و وصوت 
در خوی, گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است. او بعد از غیبت 
طولانی و سر گردانی مردم, ظاهر می‌شود؛ امر خدا را آشکار می‌کند و دین 
حق را ظاهر می‌سازد. به یاری خداوند تأیید می‌گردد, و به وسیله فرشتگان 
یاری می‌شود, و زمین را پر از عدل و داد می‌نماید همان گونه که ,ٍ پر از 


ظلم و ستم شده است». 

2 - امام حسن مجتبی‌علیه السلام در حدیتی از امیرمومنان علی‌علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: 

«پبیر* بْعَتْ ال رجلاً فی آخر الرمان و کلب من الَفر و جَهّلِ من الّاس, وب 
11 تلانکتم و کم انسارم و بر باباتهه ۶ بر علی الارص حلی 
دنو طوّعاً اقکزما" یلا الاْضَ عد ولا و5 قسطا و5 ور [ برّهانا, بدین له 
َرَض الیلاد و طولها. لا ییُقی کافر الا آفن, و لا طالخ لا لح ... » (723) 
«در آخر الزمان و سختی روزگار و جهالت مردمان, خدآوند مردی را بر 
فی‌انکیرد که او رادبا فرشتکان: بایه می‌کند و باراتش را مخافظت 
می‌نماید, و او را با آیاتش پاری می‌دهد و بر سرتاسر ۱ 
هی کرد ند ۳ همگان در برا, بر او خواه و ناخواه منقاد شوند. او زمین را از 
قسط و عدالت و نور و 1 پر می‌کند ... طول و عرض جهان به تسلط 
او در می‌اید. در روی زمین کافری نمی‌ماند جز این‌که ایمان می‌اورد, و 
شخص ناشایستی نمی‌ماند جز این که به صلاح و تقوا می‌گراید». 

دس تور عالی از ام امه ام ات رما 
حضرت در حدیئی فرمود: ۱ 

«لوِقد حرج فا آل محقّد, لنصَره له بالَلاِكة الْمُسوْمينَ 5 الْْردِفیِ 
والمْتٍلین و الکروبیین کون جَبرئیل أمام ومیکائیل عن یمینه. واسرافیل 
عَنُ شام والرَعْبُ یسیر مسيرة شهر أمامَةُ وحلفه وین بمینه وٍ عن 
شماله, والَعلائِکَة المَقَرّبو ن خذاه ... ومعة رسَیْف مُتَرط, : بفتح اللةٌ 1 
الوم و5 الذیلم و5 السند 5 1 و کابل شاه ۲ الحَرَ» (724) ِ 

«هرگاه قائم آل محمدعلیه السلام ظهور کند. خداوند او را با فرشتگان 
نشاندار و ... مقژب یاری می‌کند. جبرئیل, پیشاپیش او و میکائیل از طرف 
راست و اسرافیل از طرف چپ او حرکت می‌کنند. ابهت و رعب و وحشت 
به فاصله یک ماه راه از جلو, عقب. چپ و راست او حرکت هی ند (یعنی 
سفاع مت ارف تا مسافت ام رام زار وت ی ی 
فرشتگان مقزب خدا| خدمت گزاران او هستند. 

همراه او شمشیری برکشیده و برهنه است. خداوند متعال. روم» دیلم؛ 
سند, هند, کابل شاه و خرّر را برای او فتح می‌کند». 

4 - عبد الرحمان ِ‌ کنیم مق فو ید امام صادق علیه السلام در تفسیر این 
آنة شریفه : :+ «آتی اه مر الله قلاتستمجلوخ (5 72)؛ امر خدا| فرا رسید. پس 
شتاب نکنید» فرمود: 

«آن امر ماست که خدا فرموده است نباید در آن شتاب شود. خداوند او را 
به وسیله سه سپاه یاری می‌کند: فرشتگان, مومنان و رعب و وحشت در 
دل دشمنان. 

و ظهور او مانند ظهور رسول اکرم است».(726) 
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5 - ابان بن تغلب قن کواید که امام صادق‌علیه السلام در ضمن حدیثی 
فرمود: ۳ 

«سیزده هزار و سیصد و سیزده نفر از فرشتگان بر او نازل می‌ شوند». 
من عرض کردم: این همه فرشته بر او نازل می‌شود ؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: 

«اری! آنها عبارتند از: 

1 - همه فرشتگانی که با حضرت نوح در کشتی بودند. ۲ 

2 - همه فرشتگانی که به هنگام افتادن حضرت ابراهیم در میان آتش با او 
بودند. 

3 - همه فرشتگانی که به هنگام شکافتن رود نیل برای بنی اسرائیل با 
حضرت موسی بودند. ِ 

4 - همه فرشتگانی که به هنگام عروج حضرت عیسی با او بودند. 

5 - چهار هزار فرشته نشان دار که در خدمت رسول اکرم بودند. 

7 - سیصد و سیزده فرشته که در جنگ بدر حضور داشتند. 

8 - چهار هزار فرشته که در روز عاشورا برای یاری امام حسین‌علیه 
السلام فرود امدند و به انها اجازه جنگ و پیکار داده نشد ... 

همه این فرشته‌ها هم اکنون در روی زمین هستند و انتظار قیام قائم علیه 
السلام را می‌ کشند».(727) 

از اين روایات به خوبی استفاده می‌شود که فرشتگان مقلاب خداء 
خدمتگزار مهدی آل محشدعلیه السلام می‌باشند, و او را در تشکیل حکومت 
واحد جهانی و خلافت اسلامی و اجرای عدالت و پیاده کردن احکام اسلام و 
برنامه‌های قرانی یاری می‌دهند. 


2 - یاران حضرت مهدی‌علیه السلام 


قرآن و پاران حضرت مهدی علیه السلام 


اپات بسیاری از قران کریم به یاران حضرت مهدی علیه السلام تفسیر و 

تأویل شده است که برخی از آنها را دو اینجا میرآوریم: 

- «قَاسْتیقوا الَیْراتِ ین ما تکوئوا یب کم ال جمیعاٌ».(728) 
هب در ۰ نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید, خداوند 
همگی شما را 0 
ار هام تا تایه السام در تشر ایس اه فرسته رات شوه اس که 
فرمود: 

«منظور از خیرات ولایت اهل بیت علیهم السلام است و منظور از ِ" 
کم ال جمیعا». 313 تن از یاران قائم‌علیه السلام می‌باشند ... به خدا 
سوگند! در یک لحظه همجون قطعات ابر پاییزی کود آمده: پیرامون شمع 
وجودش حلقه می‌زنند. و در میان رکن و مقام با او بیعت می‌کنند, و همراه 
او پیمان نامه‌ای از رسول اکرم است که آن را - امامان معصوم‌عليهم 
ِ - يکي پس از دیگری به ارت پردهاند» 729(۰) 

- «ولین نا عم العذاب الی امه معْذودة لَیقولنَّ ما یعْيسْة لا وم 
ینت مَصروفاً حَفم وحاق بهم م مَا کانو| به پستهرءون» ,(730) 
«اگر ما ات را : تا [آمدن] «اأَمّت معدوده» از آنها به تخیر بیندازیم 
هو هرد چه چیز 1 را باز می‌دارد؟_ آگاه باش! هنگامی که آن روز بیاید, 
عذاب از آنها بر گردانده تمی‌شوده و آنچه را که مسخره هی کردند. آتها .۱ 
فرو خواهد گرفت». 
از امام مد بافرخليه اسام و آمام عصر صاوق کلم ا لام رخایت شوه 
که آن دو بزرگوار در تفسیر اين آیه فر مودند: 
«منظور از «افّت معدوده؟ (امقت شمرده شده ], همان اصحاب حضرت 
مهدی علیه السلام در آخر الزمان هستند که 313 نفر به تعداد اهل «بدر» 
می‌باشند و همان گونه که پاره‌های ابر پاییزی به هم می‌پیوندند آنان نیز در 
آن واحد [نزد 1 حضرت ] می‌آیند».(31 7) 
«منظور از «عذاب» خروج حضرت قائم‌علیه السلام است (که سبب معدّب 
شدن کافران می‌باشد) و منظور از «افّت معدوده» اصحاب اوست که به 
تعداد اهل بدر هستند».(732) 
ار این: فتاه ای جبن خواهه وود اکر غذاب و آز نبا ها آمدن ای 
معدود (یاران حضرت مهدی‌علیه السلام در آخر الرّمان) به تأخیر بیندازیم, 
خواهند گفت: چه چیز مانع می‌شود که ظاهر شود و عذاب خدا را بر ما 
نازل کند؟۱ 


قران کریم در پاسخ نها می‌فرماید: ._ ۱ ِ 

«اگاه باش! هنگامی که عذاب فرود اید از انها برگردانده نمی‌شود و 

کیفری که استهز| و مسخره می‌کردند به آنها می‌ر سد»؟ ۰( 33 7) 

منظور از عذاب در این آیه مباررکه, عذاب آخرت نیست. بلکه دست انتقام 

ای ات ها ان کم سعی مدمه رها افام اند رف 

پیش از آخرت آنها,را به سزای کردارشاین خواهد رسانید., ۳ #9 

3 - «من یرت منکم عن دینه فَسَوف بای ال یقوم بحهم و بُحبوتة أذة 

عَلی الْموْمنین أعرَةٍ علی الکافرین».(734) 

«هر کس از شما از دین خود برگردد, به زودی خداوند گروهی را می‌آورد 

که دوستشان دارد و آنها نیز او را دوست دارند. در برابر مقمنان فروتن و 

در برابر کافران سر سخت و نیرومند هستند». 

سلیمان بن هارون عجلی گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که 

در تفسیر این ایه شریفه فرمود: 

«حضرت صاحب الامرعلیه. السلاخ وز, باه خفا محفوظ است: آگر .همه 

مردم از بین_ بروند,خداوند یاران او را خواهد آورد. آنان کسانی هستند که 

خدا در بارو آنها فرموده است: «اگر اینها بدان کفر ورزند, ما گروهی دیگر 

زاجز انان کماریم که بدان: کافر بباشند» ۰ (735) و آنان فستند کسانی کر 

در نار آنها-فرموده: است: «خدا وید حروهی زا می‌آوره که دوستضان داد 
و آنها نیز او را دوست دارند. در برابر مومنان فروتن و در برابر کافران 

سر سخت ورتیرومند هستند > 736۰ ۲ ِ 

4 - «وعد اللَعٌ الذین آمئوا منم وَعَملوا الصَالحات لَیَسْتَحْلقَهُمُ فی الأرّض 

کما استخلفت الذین من قبلَهم ... ».(737) 

«خداوند به کسانی از شماً كِ ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند 

وعده داده است که آنها را در روی زمین جانشین گرداند, همان‌گونه که 

پیشینیان را جانشین گردانید». 

امام زين العابدین‌علیه السلام آیه کریمه « ... َیَسَتحُمَتَهُمُ فی الأرض . 

را تلاوت توتو دز آنگاه فرمود: ۲ 

«به خدا| سو گند! آنها دوستان و شیعیان - ما اهل بیت هستند. خداوند به 

وسیله مردی از ما که مهدی این ات است. وعده‌ای را که در این آیه به 

مقمنان صالح داده, تحقق خواهد بخشید. رسول خداصلی الله علیه وآله 

وسلم در حق مهدی فرموده است: ۱ 

اگر از عمر دنیا به جز یک روز باقی نباشد, خداوند ان روز را طولانی 

می‌گرداند تا مردی از عترت من بياید که هم نام من است؛ او جهان را پر 

از عدل, و داد نماید, آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد».(738), 

3 > «آلذین ان مکناهمٌ فی لأّرْض أَقاموا الصَلوة او ۳ ال ه مر وا 

بالققژوف وَتعة اعن اله و للّه عافَبةٌ الأْمّور».(739) 


«همان کسانی که چون در زمین به انها فرمان روایی دهیم, نماز را بپا 
می‌دارند و زکات را می‌پردازند و به نیکی فرمان می‌دهند و از زشتی باز 
می‌دارند و فرجام کارها از ان خداست». 

ابی جارود از امام محقّد باقرعلیه السلام روایت ت کرده است که در تفسیر 
این آیه شریفه فرمود: 

«اين ایه درباره حضرت مهدی علیه السلام و یاران او زا نازل شده است. 
خداوند متان. شرق و غرب جهان را تحت سیطره آنها در می‌آورد و دین را 
به وسیله آنها در جهان آشکار می‌سازد, و دیگر از ظلم و ستمها و بدعتها 
نشانی در روی ژزمین باقی نمی‌ماند».(740) 

از ایات یاد شده استفاده می‌شود که یاران حضرت مهدی‌علیه السلام از 
قدرت فوق العاده‌ای برخوردارند که در یک لحظه از مکان‌های مختلف به 
مکه می‌روند و به آن حضرت ملحق می‌شوند. آتان محبوب خدا هستند و 
خداوند محبوب آنان. خدا, آنها را در زمین توانایی و فرمان روایی می‌دهد و 
به دست آنهاء کافران را عذاب می کند. آنان نماز بپا می‌دارند و زکات 
می‌پردازند. به نیکی‌ها امر می‌کنند و از بدی‌ها باز شت دا رنه 

اين بحث را با نگاهی گذرا به روایات پی می‌گيريم. 


ان وه تا تج یی یی ایا 


طبق روایات. یاران خاص حضرت مهدی‌علیه السلام 313 نفر می‌باشند که 
از تربیت شدگان مکتب ولایت و از عاشقان دلباخته خاندان ِِ 
و طهارت علیهم السلام هستند. هنگام ظهور آن حضرت», به گرذش حلقه 
می ز نند و به پاری آن حضرت می‌پردازند. 
اکنون برای اشنایی با خصوصیات این عذه. قسمتی از احادیث را بررسی 
1- از امام باقرعلیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«گوبا اصحاب قائم علیه السلام را می‌بینم که تمام شرق و غرب عالم را 
تحت سر ه خود در آورده‌اند. در تمام دنیا چیزی نیست جز این‌که از آنها 
اطاعت می‌کند؛ خی درند حان: هن و پرندگان شکاری نیز تلاش می‌کنند 
که رضایت آنان را جلب کنند. چون یکی از آنها بر منطقه‌ای بگذرد, آن 
قطعه زمین بر دیگر زمينها مباهات کند و کوید: امروز یکی از یاران 
قائم علیه السلام بر روی من پای نهاد» 741(۰) 
2 - در حدیث دیگری در همین رابطه, از امام باقرعلیه السلام روایت شده 
.ِ فر مود: 
.. قائم‌علیه السلام 313 نفر را به تمام اقطار و اکناف عالم می‌فرستد 
[قبل از رفتن آدست مبارکش را بش 9۳ و بین دو کتف آنها می‌کشد. پس 
در هیچ حکمی فرو نمی‌مانند. دیگر هیچ نقطه‌ای در روی زمین باقی 
تمی‌با دج این که به بکنای ختام‌بام ی ررهیول ها صلی الم خلبة: ولد 
و در ان گواهی داده می‌شود. 
«و له 1 مر من فی التتماوات و ۳9 ون 8 ها ۶ الب برخفون*: 
( 742 
«#هر که در آسمانها و زمین است. خواه و ناخواه در برابر او تسلیم 
می‌شود. و بازگشت آنها به سوی اوست»».(743) 
3 - ابان بن تغلب می‌گوید: در خدمت امام صادق‌علیه السلام در مسجد 
الحرام بودم, و دست من در دست مبارک 0 بود که فرمود: 
«اي ابان! به زودی خدای - تبارک و تعالی - 313 نفر را در این مسجد گرد 
می‌آور3 که مردم 3 خیال 9 که هبوز پدران و نیاکان آنها آفریده 
نشده‌اند. در ریت آنها شمشیرهایی است که روی هر شمشیر نام, نام 
پدر. لقب و دیگر خصوصیات صاحبش نوشته شده است. انگاه منادی 
آاسمانی بانگ بر می‌آورد که ای اهل عالم! اين مهدی است که چون داود و 
و و ما ی 1 


ان 

«هنگامی که امر ظهور امضا شد, امام‌علیه السلام خدای را با نام عبرانی 
اش می‌خواند؛ آتگاه 313 تن از یارانش چون پاره‌های ابر پاییزی به دور او 
رد رنه آنها پرچمداران حضرت مهدی علیه السلام هستند. آمدن آنها به 
مکه دو گونه است: 

2 - افرادی که در روز روشن بر ابر سوار می‌شوند و با نام, نام پدر, حسب 
مفصّل گوید: من عرض کردم: فدایت شوم! کدام یک از اين دو گروه 
فرمود: آنها که زر سوار می‌شوند و یک باره نایدید می‌گردند. (یعنی 
بستگانشان سك ۱ ۱ ۱ ۷ ۳ 
حقشان فر 

«أیِتما 7 0 کم ال جَمیعاً» (745) 

«هر کجا که باشید خداوند همگی شمارا یک جا گرد می‌آورد»».(746) 

5 - مسعده می‌گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که ابو بصیر 
رف کرت با آمرشفسان«غلی ی اشامن شهرهای اص اب قان عل 
الساام را حقدایست آن چنان که بعداد ها را مق ‌داست ؟ 

امام صادق علیه السلام فرمود: آری! به خدا سوگند! فرد فرد آنها را با نام, 
نام پدر و مجل سکونتشان می‌دانست. 

ای ی کت اسب یت اه امران ات زار 
می‌دانست امام حسن مجتبی علیه ال اه نیز می‌دانست, و آنچه امام 
حسن علیه السلام می‌دانست, امام حسین علیه السلام نیز می‌دانست, و 
انچه ایام شین یه لاه مدا شه ال شوه اتب سره 


قرایت هرا از جالن آنها تخیر کر 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: روز جمعه بیا نزد من تا تو را آگاه سازم. 
ابو بصیر گوید: روز جمعه به محضر امام علیه السلام رسیدم: فرمود: 
رفیقت کجاست تا برای تو بنویسد؟ (ابو بصیر نابینا بود و رفیقی داشت که 
احادیت را برای او می‌نوشت) 

گفتم: برای او کاری پیش آمد و من نخواستم دیرتر از وقت مقدژر بیایم. 
آنگاه امام علیه السلام خطاب به يکي از حاضران؛ فرمود: ربرایي او ی 
«یسم اللْهٍ الرخمن الرَحیم, هذا ما أمْلاغ سول اللّه - صَلّی ال عَلَبُه و 
+ علی آمیر المومنین علیه السلام و أَودعَة یه من تسْميَة أَضحاب لْاّم عل 
السلام عدَةْ من بُوافیه من المَمْودین عَن فْرْشْهِمْ و الشاترین الب 2 
فی ابلة, و دلک عیه استماع: الطفت فی. الشتة التی حظقر فیفا امه | 


8 هم ۴ 


عَروجّل چ هم التجباء و الفقهاء و لام علی الناس .. 

«به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این متن چیزی است که رسول اکرم 
ان نا املا. کرت و امیرالمومنین‌علیه السلام آن را نوشت و آن را در نزد او 
به ودیعت نهاد. 5 متن» مشتمل بز نام یاران قائم‌علیه السلام و تعداد آنها 
می‌باشد. همان‌ها که از رخت خواب‌های خود ناپدید می‌شوند و در یک شب 
به مکه آورده می‌ شوند. ِ 

این واقعه در هنگامی خواهد بود که صدای اسمانی شنیده شود, و در همان 
سال امر خدا ظاهر خواهد شد. انها نجیبان. فقیهان و فرمانروایان مردم 
هستند ,.. > 

آنگاه امام صادق‌علیه السلام خصوصیات جغرافیایی هر یک را بر می‌شمارد 
و در پایان می‌فرماید: 

«اینها تن میباستم دا ونم که آنها و ادن لت خمعه دز مکه معظمه 
گرد می‌آورد به گونه‌ای که صبح همه آنها در مسجد الحرام می‌باشند و حتی 
یک تن تخلف نمی‌کند. پس در مکه پراکنده می‌شوند و به دنبال منزلی 
و سکونت کنند. 

مردم مکه آنها را نمی‌شناسند و از ورود قافله ای که برای حج؛ هر 9 پا 
تجارت آمده باشند اطلاع ندارند. و لذا دچار حیرت شده از یکدیگر 
قی‌پرزشتو: ایتها از کخا امده‌اند؟ 2۹ قبل چنین افرادی را ندیده بودیم! 

اينها اهل یک شهر و یک تیره و قبیله نیستند, و زن و فرزند و مرکب نیز 
همراه ندارند! 

در این هنگام, مردی از بنی مخزوم مردم را عقب زده می‌گوید: من دیشب 
خوابی دیده‌ام که بسیار بیمنا کم. 

او را پیش مردی از ثقیف می‌برند تا خوابش را باز گوید. او می‌گوید: 

دیشت دزن خواب» ری ایدم که ان ام اسمان به زین اهدنو ری خانه 
کعبه قرار گرفت. اين ابر پر از ملخ هایی بود که بالهای سبز داشتند و به 
چپ و راست پرواز می‌ کردند؛ به هر شهری که می‌ر سیدند ان را طعمه 
حریق می‌کردند, و به هر قلعه‌ای می‌رسیدند آن را ویران می‌نمودند. 

مرزد نففی: می گوید: اقشتب لشکری از لشکر‌های المی. فرود آمدم: کهشتما 
پارای ققاذفت در بر اند آن را ندارند. 

آنها نیز داستان ورود اين جمعیّت ناشناس را بازگو می‌کنند و از نزد او 
رعب و وحشت می‌شود و به یکدیگر می‌گویند: شتاب نکنید! اینها تاکنون 
کار خلافی انجام نداده‌اند؛ دست به اسلحه نبردهاند؛ کوچکترین اخلالی در 
کار ها شما ایجاد نکرده‌اند و شاید برخی از بستگان شما در میان آنها 
باشد. هرگاه کار خلافی از آنها مشاهده کردید, آنگاه دست به کار شوید و 
انها را از شهر خود بیرون کنید. اینها چهره‌هایی نورانی و ملکوتی هستند و 


وارد حرم امن الهی شده‌آند, پس تا کار خلافی انجام نداده باشند, باید در 
امان باشند. 

مر مخزومی که بزرگ مردم مکه است می‌گوید: می‌ترسم که نیرویی 
بزرگ در پشت سر اینها باشد, تا نیرو نرسیده و اينها در اقلیت هستند اینها 
را مخاضره کنید؛ کمان.می کتم که. تعبیر خواب. آن»بتر هرد ضحنع: باشد.و 
پیروزی شکوهمندی در انتظار اپنان باشد. 

یکی از انما من خویده آینها مسا تج ای نوی نکن ات در 
پشت سر اینها باشد غیر مسلح باشند ضرری نمی‌توانند به شما برسانند, و 

اگر سیاه مسلحی به سراغ شما بیاید, آنگاه اینها را هی بر ند و چون آن 
خوردن نابودشان می‌کنید. 

در این مقوله ها سخن می‌گویند که شب فرا می‌رسد و خواب بر آنها 
قیام کند. پس یاران او با بگذنگن ملا قات میکنته: گویا همگی از یک پدر و 

ماذر بف ذنبا آهده‌اند.احز شب از هم دا نوتم صته. کرد هم 0 
( 747 

امام 2 7 فرمود 

نه. ولی این‌ها نجبا, فقها, قضات و حکام شرع اهستند کهر وست :یز فمز 
امام, قلب آنها را نوازش داده است و در هیچ موردی از حل مشکل باز 
نمی‌مانند.(748) 





3 - وقت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 


3 - وقت ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 


یکی از سوال‌هایی که از گذشته تا امروز مطرح بوده است و همواره از 
امامان می‌پرسیده‌اند. سوّال از وقت ظهور ان حضرت است. از این رو 
در این زمینه روایات زیادی به دست ما رسیده است. از ان‌جا که این 
مسأله اهمیت دارد, آنرا خر ایتخا پنررنسی. هی کنیم, 

وقت ظهور آن حضرت تعیین نشده و علم به وقت ظهور, از آن خداوند 
است و جز او کسی نمی‌تواند وقت ظهور را تعیین کند. در این زمینه, 
روایات بسیار صریح و معتبری از پیشوایان معصوم‌علیهم السلام وارد شده 
که به برخی از انها اشاره می کنیم: 

1 - جلال , الدین سیوطی در تفسیر «در المنثور» در مورد اين آیه شریفه: 
«قهَل ینْظَرُونَ ال السَاعة آن تأتَيهم بَفتة» (749) از ابو هریره روایت کرده 


است که گفت: ۱ 

«یادبه:تشیتی از رسول خداضای الله علية واله مسلم بزسید ساغت کی 
است؟ 

حضرت در جواب فرمود: «هنگامی که امانت ضایع شود, در انتظار ساعت 
باش». 


اعرابی گفت: ای رسول خدا! ضایع ساختن امانت چگونه است؟ 

فرمود: «موقعی که کارها به کسانی که اهلیت آن را ندارند واگذار گردید, 
در انتظار ساعت باش».(750) 

2 - همچنین «سیوطی» از ابن مردویه, از ابو هریره روایت ت کرده است که 
گفت: 


ی رس تا هن موم انم تا سل ۱ 
موقع فرا رسیدن ساعت کی است؟ 

آن صیر ‏ فر مود: «در این مورد مسئول از سئوال کننده آگاه‌تر نیست». 
آن مرد گفت: ای کاش ما را از نشانه‌های آن باخبر می‌ساختی! 

فرمود: «هنگامی که بازارها و محل داد و ستدها به یکدیگر نزدیک شوند». 
آن مرد گفت: نزدیک شدن بازارها به یکدیگر چیست؟ 

فرمود: «اين که برخی از مردم به برخی دیگر از کمبود در آمد شکایت کنند, 
و اولاد زنا فراوان گردد, و غیبت کردن گسترش پابد, و صاحبان مال و 
و ار ی را رای 
شود و اهل منکر آشکار گردند,. و ستمگری بسیار شود [آن وقت است که 
ساعت فرا رسد]».(751) 

از احادیث شریفه زیادی که در مورد کلمه «ساعت» وارد شده. چنین 
استفاده می‌شود که «ساعت» در اصطلاح شرع مقدس. به دو چیز اطلاق 


می‌شود: یکی روز ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام, و دیگری روز قیامت. 
بنابر اين. مقصود از «ساعت» يا زمان ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام 
است يا زمان ظهور و قیامت. زیرا این دو زمان در بسیاری از نشانه‌ها با 
هم مشترک اند؛ چه آن که, هم روز ظهور و هم روز قیامت, برای مومنان 
مایه رحجمت و شادکامی و برای کافران و منافقان موجب عذاپ و نقمت 
است, و چنان که از احادیث بعدی ظاهر می‌شود. خداوند علم و اگاهی این 
دو روز را به خود اختصاص داده و هیچ یک از انبیا و اولیای خود را از فرا 
رسیدن این دو روزه مطلع نساخته است. 

3 - در حدیثی از امام حسن مجتبی‌علیه السلام آمده است که فرمود: 

«از جذم رسول خداصلی الله علیه واله وسلم پرسیدم که امامان بعد از او 


ِِِِ 

فرمود: امامان بعد از من, به تعداد نقبای بنی اسرائیل, دوازده نفرند. 
7 به آنها عطا فرموده است. تو ای حسن! یکی از آنها 
هستی. 


عرضه داشتم: یا رسول اللّه! قیام قائم ما اهل بیت کی خواهد بود؟ 
فرمود: ای حسن! حکایت قیام «قائم». مثل روز قیامت است که علمش 
نزد خداست و ناگهان فرا می‌رسد».(752) 

4 - در کتاب «اصول کافی» و «غیبت» نعمانی, و «بحار الانوار» از فضل 
بن یسار, روایت کرده‌اند که گفت: 

به حخضرنته باقرعلیه. السلام عرضه داشتم: ابا برای. این اصر وفتی. نغیین 
شده است؟ فرمود: 

««کذب الوفائون, کت الوقائون, گذب الوَفائون؛ کسانی که وقتی برای 
و کنند, دروغ می‌گویند. و اين جمله را سه بار تکرار فرمود». 
5 - در «غیبت» شیخ طوسیرحمه الله از فضیل روایت کرده است که 


از امام محشد باقرعلیه السلام پرسیدم: آیا برای این امر (زمان ظهور) 
وقتی تعیین شده است؟ فرمود: 

«آنهایی که وقتی برای آن تعیین کنند, دروغ می‌گویند. و سه بار این جمله 
را تکرار نمود».(754) ۱ 

6 - در پایان حدیث مفصلی که در کتاب «اصول کافی» از آن حضرت 
روایت شده, آمده است که فا 

۳ اقرار و اعتراف کنید. که 9 

دانش ما تیار ردو ری اشکار انش هرا را رسیدن دولت ما که در آن 
دین اشکان.شود و اختلافی: در بین عندم اش برانق آن-مشن اشت. که 


باید شبها و روزهای زیادی بگذرد تا اين‌که وقت آن فرا رسد و حق آشکار 
گردد و امر یکی شود».(755) 

7 - در کتاب «غیبت» شیخ طوسی و «غیبت» نعمانی, و «بحار الانوار», از 
عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده‌اند که گفت: 

در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم که مهزم اسدی وارد 
اهل بیت و ما - شیعیان - انتظار ان را می‌کشیم. کی خواهد بود؟ . 
فرمود:. _ ِ ۱ ۱ 

«ای مهزم! انان که وقتی برای آن تعیین می‌کنند, دروغ می‌گویند و انان که 
برای ظهورش شتاب می‌نمایند به هلاکت می‌رسند, و انان که تسلیم امر 
الهی هستند نجات می‌یابند, و سرانجام همه به سوی ما باز می‌گردند». 
(756) 

8 - در «غیبت» شیخ طوسی از محشّد بن مسلم روایت کرده است که آن 
ی سا فرمود: 7 مت 
«من وفّت لک من اللّاس شتا قلا تهابن آن تَُدبة, قلسنا وقث لاحد وفنا». 
«هر کس وقتی برای ظهور تعیین نمود, هیچ باکی نداشته باش که او را 
٩ ۳‏ رت و من در باره 
حضرت قائّم علیه السلام از 2 السلام پرسش «نمودم؛ فرمود: 
«کذِتِ الوفائون, تا هل بت ت و اللّه 1 آن یخلت وفت 
الموفتین» ( 758(۰) 

«کسانی که وقتی برای ظهور تعیین می‌کنند, دروغ می‌گویند. ما اهل بیت, 
وقتی برای ان تعیین نمی‌کنیم. سپس فرمود: خداوند اراده فرموده است 
که با هر وقتی که وقت گزاران تعبین کنند. مخالفت نماید». 

به پیشگاه ا ام رای عاره السلام عرض کردم: اپا برای ظهور مهدی 
منتظر علیه السلام وقتی تعیین شده که مردم آن را بدانند؟ فر مود: 

«نه, خداوند اجازه نداده است که برای ان وقت معینی باشد که شیعیان ما 
اسان اه داشته نا شنه: 

عرض کردم: ای آقای من! چرا نمی‌توان تفت ا مه اه شید؟ 

فرمود: زیرا| وقت ظهور اوء همان ساعتی است که خداوند می‌فیرماید: 9 
یسئلوتک عَن السَاعَة ایان مَرّساها قْل نما علْمُها عند ربی لا یجّلیها لوَفتها 
1[ هو تقلتك فی السموات و و لأَض لا تأََیکة [1 بَغتَةٌ(759)؛ از نو در مورد 
شا - ظهور - می‌پرسند که زمان فرا رسیدن آن کی خواهد بود؟ بگو 
علمش در نزد پروردگار من است و هیچ کس 9 او نمی‌تواند آن را آشکار 
سازد, و آن (حتی) در آسمانها و زمین سنگین آمده است و جز به 3 


ناگهانی به سراغ شما 0 ۲ 

و نیز آن همان ساعتی است که خداوند فرموده است: «یسئلوتک عن ۰ 
الشاعه. آنان خشاها» (760 )۰ ضاز نی در مور تصاخت فیاخ می‌برسند 1 
طلوع آن در چه وقت است؟». 

و نیز فرموده است: «انّ ال ند عِلَم السَاعَة» (761)؛ «علم ساعت - 
قیامت - در نزد خداوند است». 

و همچنین فرموده است: «قهّل و الا السَاعة آن تاد يم بِعتَة فقَذ جاء 
آشراطها» (762)؛ «آیا آنها جز این انتظاری دارند که ۷ ۶ قیام به طور 
ِِ فرا رسد, در حالی که هم اکنون نشانه‌های آن آمدخ است». 

. و هم فرموده است: ص ما یذریک لعل السَاعة ع تکون قریباً» (763)؛ و 
تو چه می‌دانی. شاید ساعت قیام نزدیک باشد». 
و باز فرموده است: «یسْتعْجل با این لا یومنون بها ۲ و مَنُوا 
مسفتون مما عون اما الک الا رن الذین. بمارون فی. الساعة: لقی 
صَّلال بعید» (764)؛ «کسانی در مورد آن (ساعت قیام) شتاب می‌کنند که 
آن: را باور ندارند؛ ولن. انان که آن را باور کرده‌اند, پیوسته با ترس و 
هراس مراقب آن هستند؛ و می‌دانند آن حق است. آگاه باش ! آنان که در 
مورد ساعت مجادله می‌کنند در گمراهی عمیقی هستند». 
مفصّل می‌گوید: پرسیدم معنای مجادله در مورد ساعت چیست؟ فرمود: 
بعنلی می‌گویند: قائم علیه السلام کون متولد شدم؟ چه کسی او را دیده؟ حالا 
کجاست؟ اک ظاهر می‌شود؟ 
این پرسشها و مجادله ها شتاب در امر خدا, و شک و تردید در قضای الهی 
و دخالت در قدرت خداست. اینان کسانی هستند که در دنیا زیانکارند و در 
آخرت بازگشت بسیار بدی دارند. 
مفصُل گوید: عرض کردم: آیا برای او نمی‌توان وقتی تعیین کرد؟ فرمود: 
ای مفصُل! نه من وقتی برای آن تعیین می‌کنم و نه هم وقتی برای آن 
تعیین شده است. هر کس برای ظهور مهدی ماعلیه السلام وقت تعیین کند 
خود را در علم خدا شریی دانسته و - به ناحق - خود را بر اسرار الهی 
واقف پنداشته است که این اذعایی بی اساس است».(765) 
1 - حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام به علی بن یقطین فرمود: 
« ... شیعیان به وسیله امید و ارزو زنده‌اند و به صلاح ایند. 
علی بن یقطین می‌گوید: ۲ 
اگر , به ما گفته می‌شد که [برای این امر وقتی تعیین شده و مثلا] دویست 
تال پا سیصد سال دیگر واقع می‌ شود دلها را قساوت می‌گرفت و توده 
مردمان از اعتقاد به اسلام بر می‌ گشتند؛ ولی گفته‌اند: چه بسیار زود 
است! چقدر نزدیک است! تا دل مردم آرام بگیرد و فرح را نزدیک بدانند». 
(766) 


2 - در کتاب «ینابیع الموده» و «فرائد السمطین» و برخی منابع دیگر از 
حضرت علی بن موسی الرضاعلیهما السلام روایت کرده‌اند که در ضمن 
حدیثی به دعبل بن علی خزاعی فرمود: 

« ... [امام] بعد از حسن - عسکری - پسرش حجّت و قائم منتظر است که 
در دوران غیبتش انتظار او را می کشند ۰ و اما این که او کی ظاهر 
می‌شود, خبر دادن از وقت ظهور است, و پدرم توسْط پدرانش از رسول 
خداصلی الله علیه واله -وسلم به من خبر داده‌اند که آن حضرت فرمود: 
« مَ له کمتل الا عة ۷ تاتیکم 1 َعْتَةٍ» [متّل آن مثل روز قیامت است که 
ناگهان به شما می‌رسد]» (0767) 

0 چنین امده است: 1 
« ... اما ظهور و فرح مربوط به خداوند است و هر کس وقتی برای ان 
تعیین کند, دروغ گفته است».(768) 

علاوه بر این روایات, در کتابهای مقدّس اهل ادیان و بخصوص در تورات و 
انجیل نیز وقتی برای ظهور تعیین نشده است که برای اطمینان خاطر 
خوانندگان به فراز هایی از ان دو کتاب اشاره می‌کنیم. 


«و در ایام آخر واقع خواهد شد ... جمیع أَمتها به سوی آن روان خواهند شد 
.. او أمْتها را داوری خواهد نمود و قوم های بسیاری را تنبیه خواهد کرد .. 

نی بر أمّتی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت». 

)769( 

«اگر چه تأخیر نماید. برایش منتظر باش؛ زیرا که البته خواهد آمد و درنگ 

نخواهد کرد ... بلکه جمیع امّت‌ها را نزد خود جمع می‌کند و تمامی قوم‌ها 

را برای خویشتن فراهم می‌اورد».(770) 


ب) انجیل 


«اين شخص هم پسر ابراهیم است؛ زیرا| که پسر انسان آمده است تا 
گمشده را بجوید و نجات بخشد ... که ملکوت خدا می‌باید در همان زمان 
ظهور کند ... تجارت کنید تا بیایم».(771) 
«امَا 9 روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد حثّی ملائکه آسمان جز پدر 
من و بس؛ لیکن چنان‌که ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود 
لا بشما تیر جاضتو باشید زبرا دی ساعتی. که کمان, تبرید پسر انسان 
۳ 772۰ 
«ولی از ان روز و ساعت غير از پدر هیچ کس اطلاع ندارد؛ نه فرشتگان در 
آفحضان:و ثه: پستر هم پس بر حذر و بیدار شده, دعا کنید؛ زیرا| تفف‌کانتت ان 
وقت کون می‌ شود ۰ پس بیدار باشید؛ زیرا نمی‌دانید که در چه وقت 
«صاحب خانه» می‌آید؛ در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح ... اما 
آن‌چه به شما می‌گویم, به همه هی هه بیدار باشید» 3(۰ 77) 
با توجه به آنچه گذشت معلوم می‌ شود که امر ظهور مربوط به خداوند 
است و تنها آوفیترت که وقت ظهور را وا ند بنابر این؛ هر کس برای 
مور ی ی ام یره ات ارات 
و خواست مردم نیست؛ و خداوند به خاطر عجله و شتاب مردم شتاب 
نمی‌کند. زیرا کسی در کاری شتاب می‌کند که ۱ دادن آن بهراسد, و 
خداوند از این جهت. ترس و هراسی ندارد و هر گاه مصلحت ایجاب کند 
خواست خدا انجام می‌پذیرد. 


4 - مذّت حکومت حقه 


سوال دیگری که گاهی پرسیده می‌شود. این است که مدّت حکومت آن 
حضرت چقدر است. در این باره. روایات زیاد و مختلفی در کتب شیعه و 
ی شاره می‌کنیم: 

۳ سلمه, زوجه رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم, از آن حضرت 
قی کت که در ضمن حدبتی فرمود: «قَیلْیَن سبع سنین (774)؛ هفت 
سال در میان مردم می‌ماند». 

2 - ابو سعید خدری از رسول اکرم نقل می‌کند که در پایان حدیثی فرمود: 
«یَعیشن فی ذلک سیع سنین - آو تمان - سنین».(775) 

«بعد از ظهور, هفت - يا هشت - سال زندگانی می‌کند». 

3 - حذیفه یمانی در ضمن حدیثی از پیامبر اکرم نقل می‌کند که فرمود: 

< و آزبعین ستءةّ(776): چهل سال در میان مردم می‌ماند». 

4 دد کیت اف سنت: ار آمبرفوضان علی‌علیه السلام نقل شده که 
فرمود. 

«هفت سال حکومت می‌کند که هر سال آن برابر ده سال از سالهای 
شماست. آنگاه خداوند هر چه اراده کند انجام می‌دهد».(777) 

5 - در ذیل خطبه «البیان» از امیرمومنان علی‌علیه السلام آمده است که 
فرمود: 

«مدذت هشتاد سال در میان مردم خواهد بود».(8 77) 

6 - در حدیثی از امام حسین‌علیه السلام روایت شده که فرمود: 

«مهدی علیه السلام 19 سال و چند ماه حکومت می‌کند».(779) 

7 - ابی جارود از امام باقرعلیه السلام روایت 0 که ۹ 

کهف مات 309 سال در غارشان ماندند. زمین را پر از عدالت ند 
آنچنان که پر از جور و ستم شده باشد. خداوند شرق و غرب جهان را برای 
او فتح می‌نماید».(780) 

8 - ابو بصیر در حدیثی از امام باقرعلیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
«هفت سال حکومت می‌کند که هر سالش معادل 10 سال شماست. 
سیس آنچه خدا| بخواهد انجام می‌د هد. 

انم ینید چی وی که آث ان حضرت پر سیدم. : سالها چگونه طولانی می‌شود؟ 
فرمود: خداوند به فلک دستور می‌دهد که آرام‌تر بچرخد و بدین‌گونه روزها 
و سالها طولانی می‌شود. 

عرض کردم: آنها - مخالفان - می‌گویند: اگر فلک تغییر کند از بین می‌رود. 
فرمود: آن گفته ملحدان است و اما مسلمانان راهی برای این حرف 


ندارند؛ خداوند برای پیامبرش ماه را شکافت, و قبل ان ان برای یو لششع بن 
نون خورشید را بر گردانید. و از طولانی شدن روز قیامت نیز خبر داده و 
فرموده است: هر روز آن همانند هزار سال از سالهای شماست».(781) 

9 - مرحوم سید بن طاووس‌رحمه الله از کتاب جعفر بن محمد کوفی نقل 
می‌کند که با اسناد خود از حمران نقل کرده که 

«عمر دنیا صد هزار سال است. از این مذت. بیست هزار سال سهم 
راهان هرار ال بسهم الوم الساه ماس 7۵۵ 
فان ره ووانات راهان اه اتم یم لام سل سم که سا ید 
جهت اختصار به نقل روایات باد شده بسنده کردیم. 

از بررسی مجموع روایاتی که در مورد مدذت حکومت حضرت ولی 
عصرعلیه السلام وارد شده. معلوم می‌شود که اختلاف فراوانی در مذت 
0 ال در نی ات ین ند بات سوه اا ست. 
(783) 

البته گرچه بعضی از این روایات بر برخی قجر قابل حمل است و دو 
چهارم و خشتم که از امترنم‌فنان علی‌غلبه السلام و امام بافزعلبه السلام 
نقل نمودیم», هر سال آن زمان معادل با تِ سال زمان ماست؛ ولی با این 
همه. نمی‌توان گفت که مدّت حکومت حقه تا اين اندازه محدود و ناچیز 
اشتی زیرا ونم کسپاسران الم ار شکیل آن سین ماد وید 
مردم بشارت ها داده‌اند و امیدها در دلها به وجود آورده‌اند و آیات زیادی از 
قرآن بدان اختصاص بافته (764), و هزاران حدبت از معصومین علیهم 
السلام در مورد آن روز گار ملسعود وارد شده؛ و هزاران شیعه دل سوخته 
منتظر, سالها و قرنها در اشتیاق فرا رسیدن آن دوران پر شکوه عمری را 
سپری کرده‌اند. نمی‌توان گفت که یک حکومت هفت ساله يا هشت ساله 
است. لذا بهتر است که مطابق برخی از روایات که حکومت حقه امام 
تسام ا تا ام صامت ده آن سا مومت حاوندان سس 
تا پایان جهان و برپایی قیامت: مستمر و پا بر جاأ بدانیم. چنان که در حدیت 
مفصُلی از پیغمبر اکرم نقل شده است که خدای تبارک و تعالی در شب 
معراج راجع ب به وصی آخرین فرمود: 

«ولنضرَهُ بْندی, ولامْدلهُ یقلایکتی, حتّی تفلن: مین مخ الخای عل 
توجیدی, تم رح م۳ ملک 5 اْداولت الأیام ین اولیائتی الی یوم القیامَة». 
(785) 

«به یقین او را با سپاهیانم پاری می کنم و فرشتگانم را به پاری او 
می‌فرستم خا دعوت فر ا.اشکان نبنازد هد قحه بندگانم را بر توحید من گرد 
آورد؛ آن گاه سلطنتش را جاوید می‌سازم و روزگار را تا روز رستاخیز در 


دست دوستانم می‌گردانم». 
آری خوا تون کرایی! اچه ار شفو شاوی فرانن انا ال 
بیت علیهم السلام به دست می‌آید این است که, مدّت حکومت حقه حضرت 
مهدی‌علیه السلام همانند غیبت آن پزز وا در اختیار خداوند است و جز با 
اراده و مشیت ذات اقدس احدیت پایان نمی‌پذیرد و مذت ان را جز خدای 
قار که عالی من ار ۱ 
از خدای متعال خواهانيم که ما را از شیعیان خالص و منتظران واقعی ان 
حضرت قرار داده, در ظهور مبارک پیشوا و مولایمان تعجیل فرماید, و بر 
ما منت گذارد و بقیه عمر ما دا تفص در ور کار وی هدوت مه دزمان 
مبارک آن حضرت قرار دهد. 

به امید روزی که آن فزاری رهبر نها وه آ حون حجت خدا, موعود همه 
أَتها و ملتها ظهور نموده, و جهانیان را در سایه حکومت واحد جهانی از 
عدالت و آزادی الهی خود سیراب فرماید. 


کتاب‌هایی که تا کنون انتشارات مسجد مقذس جمکران منتشر نموده | ست: 


1 - در کربلا چه گذشت 

32 - نجم الثّاقب 

3 - خزائن الأشعار جوهری 

4 - خوشه‌های طلایی 

5 - در جستجوی قائم‌علیه السلام 

6 - یاد مهدی‌علیه السلام 

7 - عقد الذرر 

8 - کلیات مفاتیح الجنان 

9 - منتخب المفاتیح 

0 - هدیه احمدیه 

1 - تاریخچه مسجد مقذس جمعران 
2 - زیارت ناحیه مقدسه 

3 - کرامات المهدی‌علیه السلام 

4 - در جستجوی نور 

5 - آخرین خورشید پیدا 

6 - فدی ذوالفقار فاطمه علیها السلام 
8 - امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام 
9 - غیبت. ظهور. امامت ۲ 
0 - اهمیت اذان و اقامه و .. 

1 - پرچمدار نینوا 

2 - حضرت مهدی‌علیه السلام فروغ تابان ولایت 
3 - از زلال ولایت 

4 - مهدی موعودعلیه السلام 

5 - انتظار بهار و باران 

6 - ناپیدا ولی با ما 

۱ 
8 - خصایص زینبیه علیها السلام 

9 - گفتمان مهدویت 

0 - انتظار و انسان معاصر 

2 - سیمای امام مهدی‌علیه السلام در شعر عربی 
603 ...و انکه دیرتر امد 


4 - سرود سرخ انار 

06 5 سحاب رحمت 

8 - تاریخ امیرالموّمنین علیه السلام (2 جلد) 

0 - سقا خود تشنه دیدار 

72- نشانه‌های ظهور او 

3 - دلشده (در حسرت دیدار دوست) 

4 ناتسم ویایات ار 

5 - تجلیگاه صاحب الزمان‌علیه السلام 

6 - منازل الاخرة 

7 - مشکات الانوار 

8 - بنابیع الحکمة 

9 - گنجینه نور و برکت 

0 - تاریخ حضرت سید الشهداءعلیه السلام 

1 - داستانهایی از امام زمان‌علیه السلام 

2 - ظهور امام زمان‌علیه السلام از دیدگاه اسلام 
و مذاهب و ملل جهان 

3 - ایینه اسرار 

4 - عریضه نویسی به اهلبیت‌عليهم السلام 

5 - چهل حدیثت (امام مهدی‌علیه السلام در کلام 
امیرمومنان‌علیه السلام) 

6 - نشانه‌های یار و چکامه انتظار 

7 - داغ شقایق 

8 - مهدی‌علیه السلام تجسم امید و نجات 

0 - امام رضاعلیه السلام در رزمگاه ادیان 

0 - مهدی منتظرعلیه السلام در اندیشه اسلامی 
1 - رسول ثرک» ازاد شده امام حسین علیه السلام 
2 - گردی از رهگذر دوست 

3 - جلوه‌های پنهانی امام زمان‌علیه السلام 

4 - کرامت‌های حضرت مهدی علیه السلام 

5 - گشایش مشکلات 

6 - سوختن پروانه 

7 - یار غائب از نظر 


8 - مهدی موعود در آئینه شعر فارسی 
انتشارات مسجد مقذس جمکران 
در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد 


* تمد گی‌های انفار ان تیه سس یرای ۶ 


انتشارات دهقان 
تهران, خیابان ناصر خسرو, کوچه حاج نایب 
+ 021-2 
انتشارات مهر قائم 
اصفهان, دروازه دولت, چهار باغ 
+ - 0311 
فروشگاه فرهنگی اسر|ء 
ارومیه, بلوار نبوت. نبش کوچه 9, پلاک 67 
+5 - 0411 ۱ 
کتابفروشی و محصولات فرهنگی استان مقذس امامزاده حسین علیه 
السلام 
کرمان, چوپار 
+*- 0342627 
کرج. میدان قدس, خیابان فاطمیه, روبروی مسجد فاطمیه 
+ - 0 
کتابفروشی محمّد علی حیدری 2 
بوشهر, تنگستان, میدان امام. خیابان ازادگان, پلای 110 
۶+ - 0771 
ی امام رضاعلیه السلام 
د سر جنب مسجد محمدیه, طبقه همکف. 
217 - 014262 


1 متن 6000 حدیثی که اد آور شده ایم در کتاب نفیس «منتخب الاثر» 
نوشته داتشبفتد کرانعدر. آیه الله. لصف الله صافی گلیایکاتی: خمه آوری 
شده است. در این کناب جهعا 7 حدیث با ذکر مأَخذ از 154 کتاب 
معتبر شیعه و سنئی نقل شده است. 

رای اطلاع سر به. سس مارم کاب کمخت غنوان: اف اف 
دانشمندان اهل سئثت به صحّت احادیث مهدی‌علیه السلام آورده ایم, 
5 در تمه یه قطلمی,صالکان و برهت کاران بر مستگترآنء و وهای 
نویدبخش قران به مسلمانان در بخش هشتم تحت عنوان: «نویدهای 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام در قرآن کریم» به تفصیل سخن گفته ایم؛ 
به آنجا رجوع شود. 

ک سس مارم (اعراف اسان احلست بو ضشت: احادست 
0 

5) خبر «متواتر» خبری است که جماعتي آن را نقل کنند که راویان آن در 
کثرت و فراوانی به حذی باشند که عادتاً اتفاق و توطئه آنها بر دروع محال 
اف ار اضار ها عرص .یر حاصل ورن اس کم ودات 
حجت است. ابن حجر عسقلانی در کتاب «نزهة ۳ صفحه 12 
می‌نویسد: خبر متواتر. مفید یقین است. وعمل کردن به آن نیاز به بحث 
ندارد. 

6) دلائل الامامة, ص 502, منتخب الأثر, ص 256, 324, 326, 345, 346 
۵ 07 فراند اامطن جو ض 7و ضارن الا رن 09 یور 
الابصار, ص 342؛ ینابیع المودة, ج 3, ص 109؛ و بسیاری از کتابهای روایی 


دیگر. 
7 بجار النوار ج 1 ص 13 نع المودة, ج 3 باب 79 ص ث 


فقو المم یه خی 292 باه امنهر ع ور ور الاتحافر ی 
9 الیواقیت و الجواهر, ج 2 ص 143, وقیات الاعیان, ج 4, ص 1176 
کیت طوست رض 117 

9) بحار الانوار, ج 50, ص 334, و ج 51, ص 13, 25, 30 و 32؛ کافی, ج 
1 ص 505؛ منتخب الاثر. ص 286 و 288, فصول المهشّه, ص 290 و 
الاتحاف بحث الاشراف, ص 179. 

0 بحار الانوار, ج 50 ص 334, ح 9 کافی, ج 1. ص 503, محهّة 


البیضاء, ج 4 ص 335؛ ارشاد مفید, جزء دوم. ص 336؛ وفیات الاعیان, ج 
4 

1) در مورد لزوم تقلید از مراجع عالیقدر و فقهای عالی مقام. مرحوم 
شیخ حر عاملی رضی الله عنه 48 روایت با ذکر سند در کتاب شریف و 
سائل الشیعه جلد 18, صفحه 98, 111, اورده است. 

2 نیمه شعبان, 255 هجری قمری. 

3 نیمه شعبان 329 هجری قمری, به غیبت شیخ طوسی. ص 242 و 
کشف الفمه, ج 3, ص 320, در مورد رحلت علی بن محمّد سمری که با 
رحلت او باب سفارت بسته شد. و همچنین به کتاب شریف بحار الانواره ج 
1 ص 360. باب احوال السفراء مراجعه فرمایید. 

4) بحار الانوار جح 1ظ, ص 336 وج 3ظ, ص 6۵. 

5 منتخب للاثر. ص 285 و 221 کشف الفغمه. ج 3. ص 331, بیروت؛ 
کمال الدین, ج 2 ص 366, باب 57, ح 12؛ و بحار الانوار. ج 52, ص 285 
و 322. 

است. 

7 بحار الانوار, ج 51, ص 157, ح 7؛ کمال الدین, باب 36, ح 2. 

8 کمال الدین, باب 32, حدیث 7. «اثه لا یرد له رایث». 

9 منتخب الاثر. ص 292, 436 470 و 471. 

10 سوره قصص, ايه د. 

در رابطه با این آیه شریفه, در مجمع البحرین می‌نویسد: این آیه در حق 
حضرت قائم‌علیه السلام نازل شده, و ابن ابی الحدید معتزلی در «شرح 
نهج البلاغه» نوشته است: اصحاب ما (معتزله) معتقدند که این آیه در حق 
امام غایبی است که ظهور خواهد کرد. و بر سرتاسر جهان حکومت خواهد 
نمود. (مجمع البحرین, ۳ ی ص‌ 5 ماده «ضعف», و شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید, ج 19, ص 29, بخش کلمات قصار. شماره 205). 

1 بحار الانوار. جح 1ظ, ص 144, ح 8؛ و کمال الدین, باب 33, ح 7. 

۶2 بحار الانوار ج 52, ص 316, ح 11. 

3 منتخب الاثر. ص 183؛ بحار الانوار. ج 1ظ, ص 3 7. 

۵4 بحار الانوار. جح 51, ص 146, ح 14؛ کمال الدین, باب 33, ح 31. 

5) بحار الانوار, جح 51, ص 150, ح 2؛ کمال الدین, باب 34, ح 6. 

6 مکیال المکارم. ج 1, ص 63, ح 120 بحار الانوار. ج 44 ص 218, ح 
7 

7 مستدرک حاکم, ج 4 ص 465؛ و منتخب الاثر. ص 146, فصل 2 باب 
اول, ۴ 113 

8 بحار الانوار ج 52 ص 336, ح 71. 


9 بحار الانوار ج 2ظ, ص 316, ح 11؛ مکیال المکارم, ج 1, ص 101, ح 

228 

0 عقد الدرر, ص‌ (0, مسند احمد, ج 3 ص 37, و منتخب الاثر, ص‌‌ 

7 

1 اختصاص مفید. ص 24 بحار الانوار. ج 52, ص 372. 

2 بحار الانوار ج 52 ص 336, ح 3 7. 

3 بحار الانوار. ج 52, ص 352, ح 106. 

4 مدینه فاضله» تعبیر افلاطون است. و سرزمین «الدورادو» تعبیر 

«ولتر», و «شهر آفتاب» تعبیر «توماس کامیانلژ». 

35) سوره قصص: ۳ 5. 

6 منتخب الاثر. ص 247 - 249, فصل 2 باب 25. کتاب بسیار نفیس و 
پر ارزش «منتخب الاثر» آکنده از این تعبیر است, و کتب حدیت شیعه و 

7 یت کرده اند. 

7 متتحب: الاثره ص نو کقانه الاتوی 60 باب ما یقن 

الحسن بن علی‌علیهما السلام حدیث اخر و باب ما جاء عن علی بن 

الحسین علیهما السلام. 

8 این احادیث را می‌توانید به خصوص, در کتاب «مسند احمد بن حنبل» 

جلد یکم صفحه 84, 99, 376, و جلد دوم صفحه 336, و جلد سوم صفحه 

7 6, 28, 36, 98, 317, 345, 346, 384, و جلد پنجم صفحه 77<, و 

جلد ششم صفحه 316 ملاحظه کنید. 

9) صحاح سته» معتبرترین کتب روایتی اهل سئت می‌باشد که عبارتند 

از: صحیح بخاری. صحیح مسلم. سنن ابی داود. سنن ترمذی. سنن نسائی. 

و سنن آبن ماجه. 

40 به کتاب «دانشمندان عامّه و مهدی موعودعلیه السلام» مراجعه 
قووا رنه 

22 اسافت: آنها شا آدو کناب لماش الفهدی»: علی مد .علی. دخیل 

صفحه 260, و کتاب «او خواهد آمد» صفحه 79 - 84, بخوانید. 

42( انتظار بذر انقلاب, ص‌‌ 6 هزور کار رهایی, ح( ۹۱ ص‌‌ 16 

43( سوره یونس, ایه 3د. 

4 گفته شده است: این آیه از مذتها و مهلت های توده‌ها و غایب شدن 


پيامبران و تکذیب آنها از سوی ملْتهاء و نزول عذاب بر ی 
نوید ظهور مبارک حضرت مهدی علیه السلام را به هنگام انحراف ات 
اسلامی از راه هدایت, مژده می‌دهد. (غیبت شیح ی ص‌ 110 به نقل 
از روزگار رهایی, ج 1. ص 71). ۳ 

45( سوره الذاریات, ایه 23 در مورد تفسیر این ایه از ابن عباس و 
حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام روایت شده است که منظور از آن, 


قیام قائم علیه السلام است (غیبت شیخ طوسیرحمه الله. ص 110, و 
شاهال و رل وتان ۱1 

7 رجوع شود به کتاب «الملاحم و الفتن سید ابن طاووس». ص 96 و 
7 ح 64 و ص 135, ح 153 و ص 161, ح 211 وص 177, ح 239 و 
0 2 460 و ص 345, ح 509. 

8) الملاحم والفتنض 180 باب 197 2 245 

9 کفاية الاثر. ص 93. 

المودة, 3 3 ص‌ 8 عغابة المرام, ص‌‌ 700 و منتخب الاثر, ص‌ 129 
1) عقد الدرر, ص 143؛ و الملاحم و الفتن, ص 148, باب 151, ح 180. 
۷۹0 ۳ ۰ 

22: 

7 ابن حجر عسقلانی شافعی در کتاب «الاصابه» ذیل ترجمه حکیم بن 
عیاش کلبی جلد 1, صفحه 395, از «فوائد» کوکبی روایت نموده, که 
همین حکیم بن عیاش کلبی به سبب نفرین امام صادق‌علیه السلام با وضع 
عجیبی به هلا کت رسید, .و داستان هلاکت او از این قرار است؛ 

موقعی که امام صادق علیه السلام شنید که این شاعر اموی این گونه اه 
سرایی کرده است. سخت منقلب شد, در حالی که دستهايیش از شدذت 
ناراحّی می‌لرزید, آنها را به طرف آسمان بلند نموده, عرض کرد: ۳ 
پروردگارا! اگر گوینده این شعر دروغگوست, کلب خود را بر او مسلّط 
گردان. 

ادلی کید کس ‌ففاعه اطا غیت ااشاا سا ان موف کش ان 
شاعر بی ایمان عازم کوفه بود در بین راه شیری به او حمله‌ور شد و او را 
از پای دراورد. 

الامام المهدی, ص 307. 

0 مقدمه کتاب «مهدی موعود» ترجمه سیزدهم بحار. ص 177, و مهدی 


انقلابی بزرگ. ص 7 به نقل از کتاب علائم الظهور. 

01 او خواهد امد, ص‌ 75 

62 به بخش يازدهم. تحت عنوان: «نظریات فلاسفه و دانشمندان درباره 
جوا ن» مراخعه فرتاید 

63) در مورد اين که همه امتها و ملتها درباره ظهور حضرت مهدی ‌علیه 
السلام باهم, هم عقیده‌اند در بخش نهم, تحت عنوان: «نویدهای ظهور 
مهدی موعودعلیه السلام در کتب مقدذسه» به تفصیل سخن رفته است. 
64( قاموس مقدذس, ص 6 به نقل از کتاب «او خواهد امد», ص‌ 32. 
605( و 2- او خواهد امد, ص‌ 3 به نقل از قاموس مقدس. ص 219 

(66 

7 دیباچه ای بر رهبری, ص 95 - 96. 

8 دیباچه ای بر رهبری. ص 101 - 102. 

9) او خواهد امد. ص 87 - 88. 

0 اسامی مقدس حضرت مهدی‌علیه السلام در کتابهای مربوطه به 
تفصیل امده است., و ما اسامی مذکوره را از اين کتابها نقل کرده ایم: 
النجم الثاقب. ص 31 - 70, کتاب ۳ علی الناس زمان. ص 708 - 11 7 
اقوال الائمه, ج 1 ص 329. او خواهد آمد. ص 64 - 70 و الزام الناصب ج 
1 ص 481 - 491 

1) ناگفته نماند که نامها, کنیه ها و لقب های حضرت مهدی ‌علیه السلام, 
در دو کتاب پر محتوای «الزام لا تارفن مرحوم حائری یزدی, و 
کاب سای فص ی الامت» :تارف مرت ور > ظات: مام ب چه 
تفصیل ذکر شده است. 

در کتاب «الزام الناصب», 186 نام, و در کتاب «نجم التاقب» هم 182 نام 
برای آن حضرت ذکر گردیده‌است. کسانی که طالب شرح و معانی الفاظ 
یاد شده و اسامی مبارک آن حضرت می‌با شند, می‌توانند به کتاب «#نجم 
الثاقب» از صفحه 31 تا 70 و جلد اوّل کتاب «الزام الناصب» از صفحه 
1 تا 491 مراجعه فرمایند. 

2 نهج البلاغه فیض, کلمات قصار, شماره 139 ص 1158؛ منتخب الأثر, 
ص 270؛ و قریب به این مضمون بحار الانوار. ج 52, ص 192 از امام 
صادق علیه السلام. 

3) او خواهد آمد, ص 47. 

7/5( سوره روم » ایه لاد. 

6 بحار الانوار. ج 3, ص 281, جح 22. 

7 نهج البلاغه, فیض, خطبه 1, ص 33. و صبحی صالح. خطبه 1. ص 43. 
0/9( او خواهد امد, ص‌‌ 30 و 31. 


9 روزگار رهائی, ج 1 ص 59. 

0 بحار الانوار, ج 51 ص 73, ح 20. 

1) همان, ح 21. 

2 همان, ح 19. 

3 بحار الانوار. ج 1ظ, ص 65, منتخب الاثر. ص 204 و کفاية الاثر. ص 
106 

4 نهچ البلاغه, ص 1158 و صبحی صالح. ص 635, کلمات قصار, شماره 
139 

5 احتخاج یر ید 62 

6 افخار انوا خن وخ میب الات ص 9207 کمال 
الدین صدوق با ترجمه فارسی, ج 1 ص 434. 

7 تب اتکی 1 رخ ریات 0 مر رن انات 
الهداة, ۳ ۷۱ ص‌ 133 ینابیع الموده, ۳ ص‌ 1 د, باب 99 

8 بحار الانوار. ج 1ظ, ص 139 منتخب الاثر. ص 212 و غیبت نعمانی. 
ص 860, ح 17. 

9 بحار الانوار, ج 51, ص 143 ج 4, و ص 145 2 10 منتخب الاثر. ص 
8 و 219. 

کافی رصن 7 یت تفایض 9 12 

1 بحار الانوار, ج 51, ص 157, و بشارة الاسلام. باب العاشر. ص 164. 
2 بحار الانوار, ج 51, ص 160, ح 6, منتخب الاثر. ص 226, اعلام 
الوری, ص 442. 

3) بحار الانوار. ج 53, ص 180, غیبت شیخ طوسی, ص 176, احتجاج 
طبرسی, ج 2 ص 283 و کمال الدین با ترجمه فارسی, ج 2 ص 160. 
4 عفد الذرریض. ۰157 تب الاترمصن 149 الیرهانض 0 بان 
2 2 2. 

5 ینابیع المودة, جح 3 ص 108, باب 78, ح 1؛ فرائد السمطین, ج 2 ص 
4 جهت اطلاع بیشتر از فتاوای علمای عامه در این باره به کتاب 
«البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان» ص 177 - 183 مراجعه فرمایید. 
۵ اه اخفه تن لر شدای فوفه حلی اهل ترس بای سا 
1هجری, و معاصر امام نهیم و دهم, بوده است. 

رین اسان سار اریمح او زره فاد 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که یک سال پس از ولادت حضرت 
ولی عصر علیه السلام (سال 256 هجری) از دنیا رفته است. 

8 اقتباس از کتاب «دانشمندان عامّه و مهدی موعودعلیه السلام». ص 
1 

9) اسامی آنها را در کتاب «الامام المهدی‌علیه السلام»ء ص 260 - 275, 


و کتاب «او خواهد آمد», ص‌ 9 - 85 و «موعودی که جهان در انتظار 
اوست». ص 51 - 68 بخوانید. 

0 مسند احمد حنبل, ج 3, ص 38. 

1) مسند احمد حنبل, ج 3, ص 28. 

2) صحیح بخاری, ج 4 ص 633, باب 945, ح 1601. 

3) صحیح مسلم, ج 2 ص 672, کتاب الفتن, ح 69. 

4) صحیح مسلم, ج 2, ص 072, کتاب الفتن و اشراط الساعة, ح 67. 
5) سنن ابن ماجه, جح 2, باب خروج المهدی‌علیه السلام, ح 4085. 

6 سنن ابن ماجه, جح 2, باب خروج المهدی‌علیه السلام, ح 4082 و 
097(« 

07( سنن ابو داوود, 2 ص‌ 2/07 

8) سنن ترمذی, ج 4 ص 05, باب 52, باب ما جاء فی المهدی علیه 
السلام, کتاب الفتن, ح 2230. 

9) سنن ترمذی. ج 4 ص 5:05, کتاب الفتن. باب ما جاء فی 
المهدی‌علیه السلام, ح 2231. 

0) سنن نسائی, باب 41 غزوة الهند. ص 32, ح 3175. 

1 غاية المرام. ص 697, ح 43 پنابیع المودة, ح 3, ص 388, ح 21. و 
ها ی ام ال لاسام هرد 27 کمال الا 
صدوق با ترجمه فارسی, ج 1, ص 385 و بسیاری از منابع دیگر. 

۶2 این حدیث را مرحوم سید هاشم بحرانی. متوفای سال 1107 در 
کتاب معروف «غاية المرام» از جزء سوم «صحیح نسائی» نقل نموده, و 
شیح سلیمان قندوزی حنفی, متوفای سال 1294 نیز در کتاب «ینابیع 
الموده» آن را از کتاب «غاية المرام» مرحوم بحرانی نقل کرده است., در 
حالی که این حدیث در نسخه‌های چایهای فعلی دیده نمی‌شود و معلوم 
نیست که چرا حدبت مزبور در کتاب مذکور وجود ندارد, در صوربی که 
صاحب «مفتاح کنوز السثة» می‌گوید: 

«حدیت نزول حضرت عیسی علیه السلام را بخاری, مسلم, نسائی, ابن 
ماجه, احمد حنبل, ابی داود و طیالسی در روایات متعددی نقل کرده اند». 
منتخب الاثر, ص‌ 79« ص‌‌ 000 فصل و باب 9. 

113 برای آگاهی از مجموع احادیثی که در این زمیبه رسیده است به 
کتاب نفیس «منتخب اللاثر» خالخشت آبة الله لطف اللّه صافی و کتاب 
«البیان» گنجی شافعی و کتاب «المهدی الموعود المنتظر» تحقیق نجم 
الدین عسکری و ساير کتاب‌های مربوطه مراجعه فرمایید. 

شیعه و سثی و نویدهای کتب مقدسه اهل ادیان آمده است که هر کدام از 
انها در ضمن یی يا چند حدیت در منابع مختلف از تفسیر و حدیث و تاریخ 


به دست آمده است. 

یت مها نی اف را الا لک ای 1 
6 هه الدر ررض ۸2 

الضواعی الحخسفه بجر هر اه فا اه ات الشوه من 
6 مسند احمد بن حنبل, جح 3. ص 37 اسعاف الراغبین,. حاشیه نور 
ا یمیمص 9 ات فا 

الما هلف ی وا بات 1 عفد الدر ررض 4 بای 7 
البرهان, ص 86, باب1, ح 38؛ و منتخب الاثر. ص‌162, ح6۵5. 

09 در این باره اقوال فراوان دیگری نیز هست که ما نیاز چندانی به ذکر 
همه آنها نمی بینیم و خوانندگان کراقی می‌توانند برای اطلاع بیشتر به کتاب 
«لفت نامه دهخدا» و کتاب «المهدی» علیه السلام نوشته مرحوم 1 ال 
سید صدر الدین صدرء مراجعه فرمایند. 

0 ار ره 1 ات ان ها ور وه ات خر 
الفهدی کنات الفتن سای الموژر خد: 91 مستدرک. الحاکهم حد. 
ص211, بحار الانوار, ج51, ص65, الصواعق المحرقه, ص‌235؛ منتخب 
0 و ِِ الاسلام, ص 286 و 290 ذخائر العقبی, ض 5 و 
و ار فا اهر ره تن تفای ی 
ض 37 رخا الانهار ج-مگض 289 و الففدی: ص گر 

2 هد الذرنه ی ریات 

3) الصواعق المحرقه, ج 2, ص 479. 

۵4 مسند احمد, جح 3, ص 28. 

5) سوره انعام, آیه 84 و 85. 

6) المهدی. ص 56. 

027( التاج, ۳ ۳ ص‌‌ 43 رواه ابو داوود ترمذی: کتاب الفتن و علامات 
الساعة؛ الجامع للأصول, ج 5, ص 311 و بحار الانوار, ج 51, ص 102. 
8) کنز العمّال, ج 7. ص 187. 

029( سنن ابو داوود, ۳ 2 ص‌ 2/07 

0 اش این اه ات ها روص و ور 29 

 ) )1‏ سنن ابن ماجه, باب خروج المهدی‌علیه السلام, ج 2 ص 269, ح 
5 منتخب کنز العمال. ص 549. 

2 مستدرک حاکم. ج 4 ص 37دد. 

133) به کتاب «المهدی» نوشته مرحوم 7 اللّه سید صدرالدین صدره ص 
وود وگ و صخیه مبلمم- 2 هن 450 کنات فضانل. الضحابه, باب فصاا. 
علی‌علیه السلام, ۳ 30 وهمچنین ترجمه کتاب «المهدی علیه السلام» به 
قلم دانشمند محترم اقای محمد جواد نجفی. ص‌62, مراجعه فرمائید. 


4 که سای کات اقا نرب بای فهاین له فایی اراس و 

ص 451, ح37. 

135) سنن ترمدذی, ح 9 ص ۰74 سنن ابو داوود, ج4, ص 06 1 - 107, عقد 

الررخاض 2 باه 2 جایه میاه کرد هر 7 

6 مسند احمد, ج1, ص۰76 تفسیر سیوطی, ج60, ص‌8د. 

ام رص و2 سار آلاای فو ی 20 مفوال ات 

فصل دوازدهم. ص 291, حلية الاولیاء. ج د. 

8) عقد الدرر. ص 32, باب 2؛ تذکرة الخواص. ص 363. 

9 فرائد السمطین, ج 2 ص 335؛ بحار الانوار جح 51ظ, ص 71, ح 13 

0) الحاوی للفتاوی, ج 2 باب آثار الواردة فی المهدی‌علیه السلام, ص 

2 عقد الدرر, ص 9 و 120. 

1) لازم به تذکر است که رودهای یاد شده چون: دجله, فرات و رود 
نیل, هم اکنون در دست ایادی استعمار و دست نشاندگان آنهاست و در 
واقع غربی‌ها بر این رودها سیطره دارند. و رودهای سیحون و جیحون 

ژنتنطا زیرا این دو رودخانه معروف در «روسیه» قرار 

ِ و هر دو از کوه های «تیان شان» سرچشمه قای کید ند و پس از 
سیراب ب کردن ترکمنستان و ازبکستان در جمهوری قزاقستان به دریاچه 

۳ می‌ریزند. سیحون را امروز «سیرداریا» و جیحون را «اموداریا» 

می‌نامند. (نقل از پاورقی روزگار رهایی. 2 ص‌958 و 985). 

2۸ الملاحم والفتن. ص 368, ح 540, و صراط المستقیم. ج2, ص258 

قر ارام تا ی در مور هن لاه ده آلکای. اامسرس خر 

ص 129. 

43 ینابیع الموده, 0 3 باب 97" ص‌ 109 و در چاپ دبک ص‌ 39 

۵4 همان ج 1 باب 16, ص 253 و منتخب الاثر. ص 56, ح 1. 

5) بحار الانوار. جح 1ظ, ص 75 ح 29؛ غیبت شیخ طوسی. ص 114. 

6) ) بحار الانوار. ج 51, ص 112, ج 7 غیبت نعمانی. ص 140, ح 1. 

47( سنن ابو داوود, ۳ 4 ص‌ 97 و بسیاری دیگر از منابع معتبر حدیت. 

8 ننابیع الموژه, جح 3. باب ۰73 ص 269 و در چاپ دیگر. ص 463. 

9 کنز العمال. ج 7, ص 261. 

0) شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ح 1, ص 281, ذیل خطبه 16. 

1) ) همان, ج 7, ص 59, ذیل خطبه 92. 

2 خفت الا متس ند کا هایس المفقوز ]ارت اس 

2 باب 16؛ الامام المهدی‌علیه السلام. ص 279: دانشمندان عامّه و 

مهدی موعود و بخش پنجم همین کتاب مراجعه فرمایید. 

3 این حدیت شرت را عم زبایی ار:علمای اهل فلته و آما هه 

صورت مختصر و مفصّل نقل کرده‌اند. برای دستیابی به منابع فراوان ان 


مه اتیب انیت کنا ما عرا هه فرها تقو الحرنه ی و ۵ دار 
العقبی, ص ۰135 مجمع الزوائد, ج 9 ص 5 فرائد السمطین؛ ج 2 ص 
4 ینابیع الموده, ج 3, ص 90 و در چاپ دیگر. ص434 باب73: بحار 
الانوار, ج 1ظ, ص78 - ۰79 غابة المرام, ص 699؛ بشارة الاسلام, ص 33. 
4 :خائر العقبی,. ص 146. 

وا یم الموممی ج دای ره 

لکد الدسرتض 46ات لایر العفی مت فا مان 
۳ 2 ص‌ 25 و غاية المرام, ص‌ 99 

7) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 1, ص 281. 

8 بنابیع الموده, ج 3, باب 94, ص 394, ح 44؛ مقتل خوارزمی, ج 1, 
فصل 7, ص 146. 

9 عمال الدین؛ صدوق با ترجمه فارسی, ج 1 ص 21, ح 6 باب 
7 و عربی باب 25, ص 304, ح 16. بحار الانوار, ج 51, ص 133, ح 4, 
اعلام الوری؛ ص‌‌ 26 و بشارة الاسلام, ص‌‌ 52 

0 سابنع آلموده خ تسیاب 94.ص 9و و ون ای درک و 
92 

1) کفابة الاثر, ص 232 منتخب الاثر, ص 205, ح 4 اعلام الوری, ص‌‌ 
6 کمال الدین, ج 1 ص 317. 

2 نابیع المودژه, جح 3. ص 283 - 284 - 285, باب 76, ح 2. 

3 منتخب الاثر. ص 210. 

۵4 نابیع الموده. ج 3. ص 398 و 399. آخر باب 94, ح 54. 

5 همان, ج 3, ص 392, باب 94, ح 37؛ غاية المرام. ص 701. 

6) کمال الدین صدوق, با ترجمه فارسی, ج 1, ص 112 و عربی ص 
دك 

067( همان ۳ 2 ص‌‌ 9 ۳ 12 و عربی. ص 9دد. 

698( در کتاب ینابیع الموده عبارت فوق چنین شوه است : و اوصیای او 
بعد از او دوازده نفر خواهند بود؟, و این عبارت صحیح تر است, زیرا| که 
علن علیه السلام ارت ان عصرت مت مر ان که کفهشوی راو 
مد کون ارسیاب تغلیت؛ اسنته, نان که در بعضی ار رفایات انا عشر من 
ولدی»؛ «انها دوازده نفر از فرزندان من هستند», امده است. 

وا السطییی خ فص ۳ شام ای در تا 0 
اک 

1 ان الدوه و یاهادص 2 ی 0 و ره 
ص 361, ج 2, باب 34, ح 5؛ کفاية الاثره ص 265! منتخب الاثر. ص 219, 
ح 3؛ بحار الانوار. ج 51, ص 151, ح 6. 


2۸ فرائد السمطین, ج 2 ص 337. 

3) فرائد السمطین, ج 2 ص 337. 

۵4 عمال الدین. ص 377؛ كفاية الاثر. ص 277. 

5) عمال الدین (عربی), ج 2 ص 378, باب 36, ح 3؛ کفاية الاثر. ص 
9 منتخب للاثر. ص 223, ح ۰2 اعلام الوری. ص 436 بحار الانوار. ج 
1 ص 7<ظ1, ح د<. 

76( اعلام الوری؛ ص 429 و کمال الدین صدوق با ترجمه فارسی, 2 
ص 3, ح 4. و عربی, ج 2 ص 334, باب 33, ح 4. 

7 این حدیث از احادیث مشهور و متواتری است که مورد قبول شیعه و 
ستی است., و در همه منابع معتبر طرفین نقل شده, و از طریق شیعه و 
سنی اسناد فراوان دارد. برای دیدن ان اسناد به کتاب پر ارج الغدیر, 
عبقات الانوار. مراجعات مرحوم شرف الدین و سایر کتب حدیث مراجعه 
الفاظ و عبارات مختلف و گوناگون در معتبرترین منابع تاربخی و حدیثی 
شیعه و ستی نقل شده و مورد قبول همگان است. 

9۵) کفاية للاثر. ص 260, منتخب للاثر. ص 254 والمهدی الموعود 
المنتظر, ج 1, ص 173,حدیث 4. 

0 به کتاب نفیس «منتخب الاثر». ص 225 مراجعه فرمایید. 

1 مقتل الحسین؛ خوارزمی, ج 1 ص 95, و فرائد السمطین, ج 2 ص 
9 71د. 

2) فرائد السمطین, ج 2 ص 158 بحار الانوار ج 52 ص 310 وج 
6, ص 207 اعلام الوری, ص 381؛ منتخب الاثر, ص 131 بشارة 
الاسلام. ص 8. ۱ 

3) سوره شوری, آیه 23 (بگو - ای پیامبر! - من در برابر رسالتم هیچ 
مزدی از شما نمی‌خواهم, جز این که خویشاوندانم را دوست بدارید). 
4 ننابیع الموده, جح 1, ص <315, باب 32, ح 2. 

195( همان ح 1 و در چاپ دیکن: ص‌ 123 ط 7. 

6) الصواعق المحرقه. ص 170, تفسیر دژالمنثور. ج 6, ص 7 و تفسیر 
طبری, جزء 25, ص 25. 

97( ینابیع الموده, ج 2 ص 0 باب 6 ح 191 صواعق المحرقه, ص‌‌ 
6 و مناقب خوارزمی. فصل 19, ص 328, ح 339. 

8) سوره انعام, ایه 84 و 95. 

9 تحف العقول. ص 473 با ترجمه فارسی. البته ناگفته نماند که 
حدیث مزبور در بسیاری از منابع معتبر شیعه به صورت مختصر و مفصّل 
امده است. از جمله: در کتاب عیون الاخبار. جح 1, ص 81, احتجاج طبرسی. 


ج 2 ص 161, بحار الانوار. جح 48, ص 125 و نور الثقلین.ج 1 ص 743. 
0۵ نور الابصار. ص 1989. 

1) اسعاف الراغبین, حاشیه نور الابصار. ص 132. 

2 فتح الباری, ج 7. ص 169, کتاب احادیث الانبیاء. باب نزول 
عیسی علیه السلام. 

4) للاذاعه لما کان و یکون بین یدی الساعة, ص 53 و ص 120. 

5) به کتاب «التاج. الجامع للاصول» ج 5 ص 341 و 360 مراجعه 
6) الفتوحات الاسلامية, ج 2 ص 299 - 300. 

7) به آخر کتاب «البیان» گنجی شافعی, که همراه با «احادیث المهدی 
من مسند احمد بن حنبل» در سال 1415 ه.ق - چاپ پنجم - توسط 
موسسه نشر اسلامی در قم چاپ شده است. مراجعه فرمائید. 

98 تاریخ فخری, با ترجمه فارسی. ص 224؛ الفخری. ص 165 - 166. 
9) ) غغانی, جح 13, ص 287 لسان المیزان, ج 6, ص 0۵8. 

0 مقاتل الطالبیین. ص 206 - 262. 

1 جهاد الشیعه, ص 111 - 146. 

2 مقاتل الطالبیین, ص 218. 

4 تاریخ بفداد, جح 7 ص 366. 

5 لالبداية والنهاية. جح 11, ص 17. 

6 تاریخ الخمیس, ج 2, ص 89 2. 

7 تاریخ الاسلام, ح 19. ص 113, حوادث 51 - 60. 

8 للامام المهدی عند اهل السنة, ص 371. 

9 یعنی بطلان قول کسانی که گفته‌اند مهدی موعود آمده و رفته 
است. 

0 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 10, ص 96. 

1 نانک الذهبه .ض 7/9 تخب الانره صض. 941 باوردقی اما 
المهدی. ص 300. 

2 سلسان العرب, ج 15, ص 354, ماده «هدی». 

213 نهایه آبن اثیر, ص‌ 4 ماده «هدی». 

۵4 تاج العروس, ج 10, ص 408. 

5 الصواعق المحرقه. ص 163. 

6 اللمهدی. ص 97. 

7 المهدی الموعود المنتظر, جح 1, ص 197. 

8 تذکره قرطبی, ص 607؛ الزام الناصب. ج 2 ص 305, المهدی, ص‌‌ 


5 عقد الدرر. ص 19 - 20. 

9 عقد الدرر ص د<. 

0 کف انشا الا ی جوا و 
الاماه امه هی رب السالون فصر ور یاهع ار 
الامام المهدی‌علیه السلام. 

1 الیواقیت والجواهر ج 2 ص 62:, المبحت الخامس والستون؛ 
اسعاف الراغبین, حاشیه نور الابصار. ص 134. 

3 مامت و مهدویت, ج 2, ص 315 و 316. 

نوادر راوندی در سال 1370 هجری در نجف اشرف چاپ شده است. 
225( نام فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام را به نام‌های محمد, 
موسی, فاطمه و عايشه. فقط در اینجا می‌بينیم. سایر علمای سنی این 
اسامی را از وی گرفته‌اند, ولی همان گونه که می‌دانيم. مشهور این است 
سر یه سا م اسنکه 

6 والید الانتهه ض 9حت0. 

7 مروج الذهب, ج 4 ص 112. 

8 التنبیه والاشراف. ص 198 - 199. 

9 درباره افسانه سرداب که اکثر علمای اهل سثت روی آن تکیه دارند 
و گاهی به وسیله آن به شیعیان طعنه می‌زنند. در آخر همین فصل به 
0 المهدی الموعود المنتظر. ج 1 ص 182 باب 16؛ کشف الاستار, 
ص 98. 

1 نابیع الموده, ج 3, ص 349 - 50د. 

2 ان کناب بت یت ساره صاله وراه امس سای داتشطدان 
توشط اقای سید محمد باقر سبزواری. استاد دانشکده الهیات تهران 
ترجمه و چاپ شده است. 

233) تفسیر کبیر فخر رازی» ج 1 ص 168, در تفسیر سوره حمد, باب 4, 
مساله 9, حجّة د. 

34 باید 9 داشت که شیعه هرگز چنین عقیده‌ای ندارد. در این مورد 
5 به کتاب سح 0 ج 3 ص 200 ش 6202, لفظ «سامرا» 
6 نابیع الموده, جح 3, ص 350 - 1ظد. 

7 الیواقیت والجواهر, ج 2 ص 562 - 63<ظ, مبحث 36د. 


8 کشف الاستار. ص 49 - 0د. 

9 کشف اللاستار ص 49 و در چاپ دیگر. ص 81 - 83؛ و المهدی 
الموعود المنتظر, ج 1 ص <20. 

۱0240 ینابیع الموده, ج 3, ص 353, باب 87, چاپ اسوه, قم. 

1 مطالب السوول. ص 309 - 11د. 

۵2 همان. 

3 ننابیع الموده, جح 3, ص 214, باب 68. 

4 کفاية الطالب. ص 458. 

5 استرلال.های مشروخ همقل و فتطقی ایو داتفه را دراب 25 
کتاب «البیان فی اخبار صاحب الزمان» بخوانید تا به حقیقت عقیده شیعه 
درباره مهدی موعودعلیه السلام به خوبی آگاه شوید. 

246 ینابیع الموده, 0 3 ص‌ 1رد صاحب ینابیع الموده 1 شیخ سلیمان 
قندوزی حنفی هی کوایند:؛ اين ابیات را ملای رومی در دیوان ره به 
ترتیب حروف هجا سر وده» آورده است. 

7 وفیات الاعیان, ج 4 ص ۰176 ش 62<. 

8 قول صحیح و مشهور این است که حضرت بقية اللتغلیة السلام در 
شب جمعه نیمه ماه شعبان متولد شده و در سال 260 هجری هنگام رحلت 
پدر بزرگوارش امام حسن عسکری‌علیه السلام پس از آخرین دیدار 
عمومی که بر جنازه پدرش نماز خواند, ناپدید و غایب شد. 

9 تاریخ گزیده. ص 206. 

0 تاریخ الاسلام. جح 19, ص 113, حوادث 51 - 60. 

1 العبر فی خبر من غبر, ج 1 ص 373. 

2 دانشمندان عامّه و مهدی موعود. ص 80 تاریخ الاسلام. ج 19, ص 
3 حوادث 51 - 60. 

253) چنان که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید: «ولا ابتلی 


- 


ابراهیم ره بکلمات فاتمَهن قال ای جاعلکَ للناس اماما قال وَمَن دروم 
فا لاتاز عزیی الطالمه» مره بش آیب 124 

و انم له مر دی وود ور بات 2 تاد لاس وگ 
ص 260, ح 19. 

مان اوه هگ مک و 027 
6 تذکرة الخواص.: ص‌ 3 کفاية الاثر, ص 67 منتخب الاثر, ص‌‌ 
2 بنابیع الموده, ج 3. ص 395, باب 94. 

7 ارنخ روصة الصفادج ور ص59 

اه ار ان یاو ی ماس ای ال تسد کاس که 
راجع به مصايیب شهدای کربلا به زبان فارسی نگاشته شده, همین کتاب 


3 


روضة الشهداء است که کلمه «روضه خوان» هم از آن گرفته شده است. 
059( سوره اسر|ء اتف اسرائیل), ایه 91 

0 روضة الشهداء, ص 519. 

ابیت الره هه زر 00و 1 

2 الائمة الائنی عشر, ص 117. 

3 الاتحاف بحبٌ الاشراف, ص 179, نقل به اختصار. 

0۳264 این که نام پدر بزاز کوان امام زمان‌علیه السلام 19۹ است در 
حدیت صحیح و معتبر نیامده است, و نگارنده در این باره توضیحی دارد که 
در پایان بیانیه معروف علمای حجاز آمده است. جهت اطلاع به آنجا 
مراجعه فرمایید. 5 ۳ 
5 طبق روایات شیعه, همان‌گونه که در متن نیز آمده نام مادر آن 
حضرت «نرجس خاتون» است. 

0 کف الاسا رس 2ص ور ابوک وه 4 وی مد اجه 
فرمایید. 

0267 ینابیع المودة, ۳ 3 ص‌ 0 د. 

8 انیم الخودضخ تروص 9و درد خاب دیکرسض 272 

9 نور الابصار. ص 185, طبع اجنو, دار الفکر, 1399 و ص 342, طبع 
دار الجیل بیروت. 

۵0۵ این جمله را فقط در اینجا می‌بینیم. در صورتی که اکثر اهل سئت 
نوشته‌اند که امام عصرعلیه السلام وقتی به سن پنح سالگی رسید. پدرش 
وفات پافت؛ و او در همان سال (260هجری) در خانه اش غایب شد؛ و او 
به هنگام وفات پدرش پیج ساله بود. 

271( امامت و مهدویت؛ 0 2 ص‌ 29 پاورقی. 

2 دانشمندان عامّه و مهدی موعود. ص 138. 

3) سوره شوری, آیه 23. 

4 کشتی الانتار صن هخا درک خن ره و7 

5 تنمة المنتهی, جلد سلم منتهی الامال. ص 368 - 369. 

6 کشف الاستار, ص‌ 3 و در چاپ دیگر: ص‌ 760 

7 کار رهایی:ر ض 287 298.2 

5 کش الاشار رصن 2 2اط ی 

9 المهدی, ص 162 - 163. 

۵0 حله, یکی از شهرهای بزرگ عراق است که میان بغداد و کوفه واقع 
شده است, (لغتنامه دهخدا). 

مق اف حون وا من 2 رابتعا دار ا لش کر رنه 
2 الغدیر ج 3. ص 308 و 309. 

3 ) دانشمندان عامّه و مهدی موعودعلیه السلام, ص 39. 


4 روزگار رهایی, ج 1. ص 288. 

5 بدیباچه ای بر رهبری. ص 200. 

6 همان ص 201. 

7 دیباچه ای بر رهبری. ص 202 و 203. 

58 دیباچه ای بر رهبری, ص 91 - 92. 

9 انتظار بذر انقلاب. ص 170 - 172 به نقل از مجله قانون. سال 
1 سری مقالات عبدالهادی حائثری. 

0 او خواهد آمد. ص 43 - 44, به نقل از مهدی, دار مستتر, ترجمه 
محسن جهانسوز. ص 3 - 4. 

1 مقدمه کتاب مهدی موعود. ص 178. 

2 مفاتیح الجنان. باب زیارات. ذکر صلوات بر ان حضرت. 

3 کتاب التاج الجامع للاصول, ج ظ, ص 343 و بحارالانوار. ج 1ظ, ص 
24 27 و بسیاری از کتب حدیث. 

0294 فصول المهمه, ص 297 و مسند احمد, ج 3, ص 37, و منابع یک 
حدیت. التاج الجامع للاصول, ج <5, کتاب الفتن و علامات الساعة. ص 43د. 

5 المهدی الموعود المنتظر, ج 1. ص 94, ح 90, و بحارالانوار. ج 1ظ, 
ص 8 7. 

6 منتخب الاثر. ص  ,171‏ 90, دلائل الامامه طبری, ص 56 2. 

7 بحارالانوار جح 1ظ, ص 133, ح 4, منتخب الاثر. ص <205, ح 4؛ کفاية 
نت ص 232 و کمال الدین صدوق با ترجمه فارسی, ج 1 ص ۵4 باب 
0 ح 3. 

۵8 کافی, 3 9 ص‌‌ 36 ۳ 97 و بشارة الاسلام, ص‌‌ 6 2. 

90 نابیع المودة, باب 94, ص 5:89 منتخب الاثر, باب 13, ص 214, ح 
1 


الا هن رس ی ال او ی 0 
باب 34. 

1 انتظار بذر انقلاب, ص 91. 

۷ 

و که و ی او 

ار دار مور ور جک 

6 اه 7 

7 ین رن روج 

۱ 

ایا امه مش میدن 
مس ار 40 1 


0310 تفسیر نور الثقلین 1 ص‌ 1د, موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان, 
قم. 

را لاخ 1ص 07 

3 عمال الدین, باب 24, ح 11, با ترجمه فارسی, ج 1. ص 384. و 
ار 12 

4 ار الانه‌آزره ررض در ریات 7 

5 منتخب الاثر, ص 490 ح 1. 

6 بحار الانوار. ج 1ظ, ص 68, ح 10 و اثبات الهداقة, جح 3, ص 459, ح 
7 

۱03317 کمال الدین؛ باب 1د, ص‌‌ 324 ۳ 8 و با ترجمه فارسی 3 1 ص‌ 
40 

8 الجامع الصفیر, ج 1. ص 135, حرف الثاء ح 3415. 

3219( سوره بقره, ایه 2 و 3. 

ود اه الی رج 0 وا و ی 2 2 

1 بهار الاتوار 1و خن 68 10 شتشت:الاتره هر 62 زاره 
الاسلام, ص 23؛ الزام الناصب, ج 1, ص 265 و اثبات الهداة, ج 3. ص 
و45, ح 97. 

را 

323) غیبت شیح طوسی, ص‌ 4, و اعلام الوری, ص‌ 25 

مه الا عرص رای ۱۱02 ریسا و 9 1 
5 عمال الدین صدوق, باب 31, حدیتث 8, و بحار الانوار. ج 51. ص 
4 1 

6) سوره آل عمران, آیه 200. 

7تتت الرص 5ص یل ان ال 

8 ) کافی, ج 2, ص 22 ح 10, و منتخب الاثر, ص 498 - 499, ح 15. 
9ات تعمانی صن 00 2ب باب 11 2 1 مخت الافرمض. 497 9:2 
و بحار الانوار, ج 52, ص 140, ح 50. 

0 بخار الاندارح 2وررضی 122 1 وکین ارم 498 10 
1) کافی. 3 ۷ ص‌‌ 3۷0 ۳ 0 و الز ام الناصب. ۳ 1 ص‌‌ 61 2. 

2 منتخب الاثر, ص 218, ح 1, کفاية الاثرء ص 264, بشارة الاسلام, 
ص 157, غیبت شیخ طوسی, ص 104 و غیبت نعمانی, ص 1<:4, ح 11. 
3 بخار الاتوار. ۴ 52 ض 113: ح 24 عبنت :شیم طوسی؛ ض 204 
334) سوره توبه, ایه 16 5 

335) سوره عنگبوت؛ آیه 1 و 2 (الف, لام , میم ؛ ایا مردم چنین پند اشته‌اند 
که تنها با گفتن این که ما ایمان اورده‌ایم رها می‌شوند و مورد فتنه و 


آزمایش قرار نمی‌گیرند؟). 

6 فیبت نعمانی. ص 202, باب  ,12‏ 2, ارشاد مفید. ص 329, کافی, 
ج 1, ص 370, ح 4, منتخب الاثر. ص 315, و بحار الانوار. جح 52, ص <11. 
7 بحار الانوار. جح 51ظ. ص 1<7 و بشارة الاسلام, ص 164. 

8 عکمال الدین صدوق, ج 2 ص 9۵ باب رح 

9 بشارة الاسلام. ص 168, منتخب الاثر. ص 228, ح <, و کمال الدین, 
ج 2 ص 385, باب 38, ح 1. 

0 بحار الانوار. ج 53 ص 177 توقیع هشتم, به نقل از احتجاج 


طبرسی. 

1 بحار الانوار. جح 3ظ5, ص 176, توقیع هفتم, و احتجاج طبرسی, ج 2 
ص 323. 

2 بحار الانوار ج 3ظ, ص 177, توقیع هشتم. 

3 للامام الثانی عشر. ص 40 - 41 به نقل از شیخ عبدالوهاب شعرانی 
در «لواقح الانوار فی طبقات الاخبار». ج 2 ص 139؛ نجم الثاقب. ص 
2 

5 انتظار بذر انقلاب. ص 97. 

6 بحار الانوار. ج 52, ص 122, ح د. 

7 وسائل الشيعة, جح 11, ص 77 ج 6. 

8 ) محچة البیضاء. ج 1, ص 32. 

09 سوره انفال, ایه 60. 

0 کافی, ج 8, ص 381, ح 76د. 

1 نینابیع الموده, ج 3. ص 238, باب 71, ح 11. 

2 بحار الانوار جح 52, ص 125, ح 12. 

3) همان ص 124, ح 9. 

4 بحار الانوار ج 52, ص 130, ح 26. 

5) همان. ج 1ظ, ص 133, ح 4 و کمال الدین صدوق, جح 1, ص 317, ح 
3 


6 بحار الانوار, ج 52, ص 122, ح 4 و منتخب الاثر. ص 244, باب 24, 
1 

7) سوره ص, آیه 88. 

359) سوره ال‌عمران, ایه 1196 

9 غیبت نعمانی. ص 166, ح 6, باب 10, منتخب الاثر. ص 501 ط 3, 
فصل 10, باب 3, ح 1. و کافی ج 1, ص 337 ح 5. 

0) سوره اسراء, آیه 13. ۱ 

1) جفر, کتابی است شامل علم منایا و بلایا و مرگ و میر ها, آنچه در 


جهان اثفاق افتاده و آنچه در آینده روی خواهد داد. در این کتاب منعکس 
کر ات اد او ای وا هس ۲ص الله اه وال 
وسلم وائمه معصومین علیهم | لسلام عطا فرموده که هم اکنون در دست 
مبارک حضرت ولیث عصر علیه السلام می‌باشد. جهت آگاهی بیشتر در این 
زمینه به این منابع مراجعه شود: اصول کافی, ج 1. ص 239 و ینابیع 
الفه ختض در 6 6و ارام النابرض م9 ور 

2 تحار الایوایی خ1 ورص 219 سم شنم طوفنی» ص و0 تاره 
الاسلام, ص 145, منتخب الاثر, ص 259 و منابع دیگر. 

3 ) کافی, ج 1, ص 334, ح 2, و منتخب الاثر, ص 496, ح 8, فصل 10, 
باب 2 

4) سوره بقره, آیه 157. 

ود عون الاخیار ج ض حور این الا ری در رارق اسلا 
ص 13 و منتخب الاثر. ص 135, فصل 1, باب 9. 

6 غيبة نعمانی, ص 208, باب 12, ح 14. 

7 بحار الانوار. جح 51 ص 1531 ح 6, منتخب للاثر. ص 219, ح 3, 
کفابة الاثر, ص‌ 5 کشف الغمة, ۳ 3 ص‌ 4د, اعلام الوری, ص‌ 07 
و در چاپ دیگزن؛ ض‌ 133 و الز ام الناصب, ض‌ 08 

8 منتخب الاثر. ص 232 - 235, فصل 2, باب 21. 

9 ها طسو فص مهو ار ی 
الزام الناصب, ج 1. ص 465. 

0 )سشنوزه اغراف. یه 71 و:شوره پونسن, آیه. 103. 

1 مامت و مهدویت, ج 1, ص 3دظد. 

۶۸2 انتظار بذر انقلاب. ص 164. 

رو وی تم تاه اکتا رسیم گرد 
کشاورز, ص‌ 13 و 106. 

4 دار مستتر. مهدی از صدر اسلام تا قرن 13 هجری, ترجمه محسن 
جهانسمن ض 25 29 

5 ) همان. ص و7 

6 الم اتطار: رگن 

3377( مفاتیح الجنان, باب سوم, زیارت دوم حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام. ۲ 

379( سوره بقره, ایه 2 و 3. 

9) سوره بقره, آیه 2 و 3 

0 نابیع المودة, جح 3 ص 284, باب 76. 

1 بحار الانوار. جح 51, ص 52, ح 29. 

2) همان, ح 28 


3) موعود قرآن. ص 10. 

4) سوره بقره, آیه 124. 

395 تفسیر نور الثقلین, ج 1, ص 120, ح 338؛ الزام اللاصب. ج 1 ص 
9۵ معانی الاخبار. ص 126 ینابیع المودة, ج 1 ص 290, باب 24. 

6) موعود قرآن. ص 12 

7) سوره بقره, آیه 155. 

8 نابیع المودة, ج 3 ص 235, ح 2, باب 71. 

۱0)399 سوره ال عمران آیه 93. 

0 سوره انفال, اه 39. 

1 المحجه. ص 0< و تفسیر عیاشی, ج 2 ص <ظ6۵. 

2 نابیع المودة, ج 3 ص 236, باب 71 - تفسیر عیاشی, ج 1. ص 
7 2 81., تفسیر نور الثقلین, جح 1 ص 362, ح 229. 

3 تفسیر عیاشی, ج 1 ص  ,207‏ 82: المحجه. ص 0, اثبات الهداة, 
ج 3, ص 5:49, ح 552؛ تفسیر نور الثقلین, جح 1 ص 362, ح 230. 

094 سوره نساء آیه 159 

5 رجعت يا دولت کریمه. ص 28, جهت اطلاع بیشتر به تفسیر دز 
6 نابیع المودة, ج 3. ص 237, باب 71. 

7 الفصول المهمّه. ص 295, باب 12. 

03299 سوره نسا؟, ابه 19 

ج 1 ص 426؛ تفسیر صافی, ج 2 ص 350؛ تفسیر قمی, ج 1. ص 165 
تفسیر نور الثقلین, جح 1, ص 71<, 6۵62. 

0 تفسیر فخر رازی, ج 3 ص <505؛ در المنثور. ج 2. ص 241. 

1 در مورد نزول حضرت عیسی علیه السلام در بخش بعدی به تفصیل 
سخن خواهیم گفت._ 

2 سوره انفال, ایه 39. 

3 ینابیع المواة. ص 239, باب 71؛ تفسیر مجمع البیان, ج 4 ص 834. 
۵4 تفسیر عیاشی, ج 2 ص  ,6۵0‏ 48؛ تفسیر البرهان, ج 3,. ص 81. 
تفسیر صافی, ج 3, ص 340, و اثبات الهداقة, ج 3, باب 32, ح 58 و با 
نرجمه فارسی, ۳ 7 ص‌ 09 ۳ 59 

5 جهان بعد از ظهور. ص 75. ۱ ۱ 
6) سوره توبه (برائت), ایه 3 - سوره فتح, ابه 8 و سوره صف, آیه 
9 


مر 


98 المحجِة. ص 86. 

9 بحار الانوار, جح 1ظ, ص ۵1. 

10«( تفسیر مجمع البیان, ۳ 5 ص‌ 39 و المحجة ص‌ 97. 

1 بحار الانوار, ج 1ظ, ص 60, ح 58 - ینابیع المودة, ج 3, باب 71 ص 
9 منتخب للاثر, فصل 2 باب 35, ص 294, ح 4 و کتاب المحجة. ص 
95 

2) سوره هود, آیه 86. ۱ 

43 نور الأبصار ص 349؛ المهدی فی القرآن. ص 76؛ فصول المهمه, 
باب دوازدهم. ص 303؛ بحار الانوار ج 52, ص 192 ح 24. 

4 سشتوزم آتزاهیم: آبه ظ: 

5 نابیع المودة, جح 3, ص 242, باب 71. 

6 همان؛ المحجة ص 108. 

صدوق. ص 108: معانی الاخبار. ص 366؛ تفسیر صافی, ج 4 ص 225 
تفسیر نور الثقلین, ج 2. ص 526, و تفسیر برهان, ج 2. ص 305. 

۳4419( درباره رجعت - دومین بوم الله و باز گشت گروهی از بندگان 
شایسته خدا به دنیا, به کتاب «رجعت يا دولت کریمه» و سایر کتاب‌های 
9 سوره حجر, ایه 36 - 8د. 

0 فرائد السمطین, ج 2 باب 61, من السمط الثانی. ص 337 - ینابیع 
المودة, جح 3, ص 387, باب 94 - بشارة الاسلام. باب 9. ص 187 - منتخب 
الاثر. فصل 2 باب 17. ص 220 - المهدی الموعود المنتظر, ج 1 ص 167 
- کمال الدین صدوق, ج 2 ص 371, باب 35, ح د. 

۹21‌«(۳( سوره اسر|ء ریت اسرائیل), ایه دد. 

2 ینابیع المودة, ج 3. ص 243, باب ۰71 المحجة. ص 128. 

3) معنای این جمله از احادیث بعدی معلوم می‌شود که چرا حضرت 
ولی عصرعلیه السلام فرزندان کشندگان حسین‌علیه السلام را می‌کشد و 
از آنان انتقام می‌گیرد. 

4 تفسیر عیاشی, ج 2, ص 313, ح 67 - تفسیر برهان, ج 2 ص 419 
- تفسیر نور الثقلین, ح 3. ص 163, ح 201 - بحار الانوار. ج 44 ص 218 
ح ۱ 

5 عممل الزیارات. ص 63, ح د<, باب 18. 

6) سوره انعام, آیه 164. 

7 عیون اخبار الرضاعلیه السلام. ص 212, ب 28, فیما جاء عن الامام 
علی بن موسی الرضاعلیهما السلام من الاخبار المتفرقه, ح <؛ الزام 
الناصب, م جح 1 ص 72. 


8 سنوره فریم, آیه:5 7. 

9 کافی, ج 1. ص 4431 بحارالانوار. جح 51, ص 63؛ الزام الناصب., ج 
1 ص 3 7. 

0) سوره نورء آیه 55. 

1 منتخب الاثر. فصل 2, باب 1, ص 150, موعود قرآن ص 85. 

2) سوره قصص. ایه . 

4 بنابیع المودة. ص 302 باب 79. 

5) سوره سجده, آیه 29. 

6 بنابیع الموذة. ص 246, باب 71, منتخب الأثر. فصل 7 باب 1. ص 
۰0 والمحجة, ص 174. 

7) سوره فتح, آیه 28. 

الابصار ص 186. 

9 المحجة. ص 208 - تفسیر قمی, ج 2, 317 - بحار الانوار ج 51 ص 
0 ح 22 

0) کسانی که طالب تفاصیل بیشتری هستند می‌توانند به کتایهای دیگری 
که در اين زمینه نگاشته شده, مانند: بحار الانوار, ج 51 باب آیات مأوْله, 
الز ام الناصب. ینابیع المودة, موعود قرآن و کتب تفاسیر مراجعه فرمایند. 
1 اوپانيشاد, ترجمه محمد داراشکوه (از متن سانسکریت) ج 2 ص 
37 

2۸ غیبت شیخ طوسی. ص 111, ص 180؛ بحار الانوار. ج 51 ص 74 
ح 25؛ آثبات الهداق, جح 3, ص 502, ح 294؛ منتخب الاثر. ص 169, ح 91. 
و در چاپ دیگر ص  ,222‏ 81. 

3) عقد الدرر باب 3. ص 39. 

4 دلائل الامامة, ص 250 منتخب للاثر. ص 171, ح 88 و در چاپ 
دیگر, ص 468, ح 454, باب الامام صاحب الزمان‌علیه السلام, ح 8 د. 
5) سوره اعراف, ایه 128 و سوره قصص, ایه 93. 

۵6 بحار الانوار. ج 52, ص 332, ح 58؛ اثبات الهداة با ترجمه فارسی. 
ج 7, باب 32, ص 35, ح 369؛ اثبات الهداة, ج 3, ص 516, ح 369؛ غیبت 
شیخ طوسی, ص 282, و در چاپ دیگر, ص 472 و با ترجمه فارسی,ج 2, 
ص 359, ح 7. 

7 بحار الانوار. ح 51, ص 143, ح 3؛ منتخب الاثر. ص 169, ح 94. 
8) دلائل الامامة, ص 244 - منتخب الاثر. ص 519 - بحار الانوار. ج 52, 
ص 391, ح 214. 

9 بحار الانوار. جح 2ظ, ص 325, ح 40 و ص 328 ح 48 - غیبت نعمانی. 


ص 309, ح 4. 

0 بحار الانوار, ج 52, ص 391, ح 214 الزام الناصب, ج 2 ص 297 
عیبت نعمانی, ص‌ 0 د, ۳ 5 بشارة الاسلام, ص‌‌ 00 2. 

۳0451 ان علی الناس زمان, ج 2, ص 543, ح 95. 

۶2 فرائد السمطین, ج 2 ص 159, باب <35؛ بحار الانوار. جح 52 ص 
1 ح 4 وج 36, ص 208 الزام الناصب., ج 1. ص 204؛ کمال الدین 
صدوق با ترجمه فارسی, 3 1 ص‌‌ 4 د, بشارة الاسلام, ص‌ 12 اعلام 
الوری. ص 403. 

.72 کفاية الاثر. ص 263؛ بحار الانوار. ج 52, ص 304, ح‎  )3 

44 ینابیع المودة, جح 3, ص 208, باب 68؛ الزام الناصب, ج 2, ص 241 
منتخب الاثر. ص 158؛ بشارة الاسلام, ص 95. 

5) غیبت نعمانی,. ص 235, باب 13, ح 23. 

6 عمال الدین صدوق با ترجمه فارسی, ج 4 ص 8 باب ا وی ورد 
منتخب الاثر. ص 300, ح 1؛ بحارالانوار, جح 1ظ, ص 217, ح 4. 

7 بحار الانوار. جح 52, ص 353, ح 109 - غیبت نعمانی. ص 231 باب 
3 ح 14. 

8 بحار الانوار. جح 51, ص 218, ح 6. 

9 ننابیع المودة, جح 3. ص 338, باب 984. 

0) هر مد در حدود 750 گرم می‌باشد. 

1) سوره بقره, آیه 261. 

2 عقد الدرر. ص 211, باب 7 

3) سوره زمر آیه 69. 

۵4 بحار الانوار, جح 52 ص 337, ح 77. 

5 بشارات عهدین. ص 246 - علائم الظهور کرمانی. ص 18 - لمعات 
النور فی كيفية الظهور, ج 1, ص ۸19, نور الانوار. ص 86, نور هفتم. 

6) سوره حدید, ایه 25. 

7) سوره آل عمران, آیه 83. 

8) سوره اعراف. ایه 128. 

۶9 ارشاد مفید. ص 364 و بحار الانوار. جح 52, ص 338, ح 93. 

0 منتخب الاثر. ص 448, ح 

1 عقد الدرر, ص 35 و منتخب الاثر, ص 49, ح 9. 

۶2۸ عقد الدرر. ص 1<6. 

53 بشارة الاسلام. ص 183 و منتخب الاثر. ص 163, ح 6۵6. 

۵4 منتخب الاثر. ص 449, ح 12. 

5 بحار الانوار, جح 52, ص 322, بنابیع المودة, جح 3. ص 109, باب 78 و 
ص 164, باب 94, منتخب الاثر. ص 220, ح 1؛ کفاية الاثر. ص 271. 


6 منتخب الاثر. فصل 2 باب 1, ص 168, ح 9 7. 

7 مستدرک حاکم, ج 4, ص 59د. 

8 ننابیع المودة, ح 3. ص 296 باب 78 بحار الانوار ج 1ظ, ص 80, ح 
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9 بحار الانوار. ج 52, ص 280, ح 6. 

0 ارشاد مفید. ص 364. 

1 منتخب الاثر. ص 32, ح 48 - کشف الغمه. جح 2. ص 07<. 

2 الزام الناصب, ج 2 ص 246. 

63 بحار الانوار جح 25, ص 173, ح 8د. 

64 احتجاج طبرسی, ج 2 ص 6۵. 

5 کافی, ج 1. ص 398, ح 2 و بصاثئر الدرجات. ص 12, ح د. 

6 ننابیع المودة, جح 3, ص 174, باب 89. 

7 کافی, ج 1 ص 388, ح 8؛ بحار الانوار. ج 25 ص 168. 

8 کافی, ج 1. ص 192. 

۳(«99) بحار الانوار, ۳ ار ص‌ 0د. 

0 اختصاص مفید. ص 217 - بحار الانوار ج 25, ص 367, ح 11. 

1 کافی, ج 1 ص 387, ح 2. 

92«( بشارة الاسلام, ص‌ 3 2. ۲ 

1 ص 77ج 35؛ غیبت نعمانی. ص 240 34, باب 13. 

4 جگرنات به لغت سانسکریت نام بتی است که هندوها آن را مظهر 
5 علائم الظهور کرمانی ص 17؛ لمعات شیرازی, ج 1. ص 18 نور 
الانوار. نور هفتم؛ بشارات عهدین. ص 246 به نقل از کتاب زبدة المعارف؛ 
دخيرة الالباب و تذکرة الاولیاء. 

6 بشارات عهدین. ص 272 - علائم الظهور کرمانی. ص 19. 

7 بحار الانوار. ج 51, ص 35, ح 4. ۲ 

ار ان هدن کر و خواهد مرف 06 ان انطوود 
کرمانی, ص‌ 19 ۳ 

۳(«99( سوره اسراء؛ ایه 33, جهت اطلاع بیشتر به کتاب المحخة ص‌ 17- 
9 مراجعه فرمایید. 

60 بحار الانوار, ج 52, ص 191 ح 24؛ بشارة الاسلام. ص 99؛ و 
منتخب الاثر. ص 292. 

1 ممتاطا: در زبان هندی به معنی «محمد» است. 

2 علائم الظهور کرمانی. ص 18 - او خواهد آمد ص 80. . 
وان الها ور 09 ادلی الم عا ولو ی 


مهدی موعود. ص 1036. 1045 و بسیاری از منابع دیگر از تفسیر و 
۵ او خواهد آمد. ص 65 به نقل از کتاب ریگ وداء ماندالای 4 و 16 و 
24 

5) سوره سجده آیه 21. 

6 المحجة, ص 173. 

۱ فم ص فاطر‎  7 
هار هر 42 ان ایور کوما نیع آ مراد ادص‎ 
05 

1 اساسا اه و0 1 

3 همان, مزمور 96, بندهای 0 - 13, ص 1247, کتاب مقس. 

5 7 توضیح بیشتر به 9 انیس الاعلام فی نصرة الاسلام, 3 ‌؛ ص‌ 
2الی 96 وج 7ص 387 الی 398 مراجعه قرمایید 

17) به پسی به ای و پدر حضرت 1 و نوه 9 اه و به 
طوری مشهور بود که داود را پسر «یسی» می‌نامیدند, در صورتی که خود 
داود شهرت و شخصیت عظیمی داشته و از پیغمبران بزرگ «#بنی 
اسرائیل» بوده است. (قاموس کتاب مقدس). 

و اما «راعوت» زنی است از «مواب» که سر زمینی است در شرق دریای 
لوط, که با «یوعی» وصلت کرد و از او صاحب فرزندی بنام عوید - عویید - 
و ک تحص روا رو و السا ماه رات امه ها فراع سر 
86). 

کتاب مقذس. 

حاکم, ج 4 ص 514 و بجار الانوار ج 52, ص 280, ع 6. 

 .یفاک‎ 

دهد ار لایر ی در 06 تعیا ری رن 2 
(اد؛ بشارة الاسلام, ص 242. 


ار و و ور مر وت تعهاتی بص ود 
(ا3 - بشارة الاسلام, ص‌ 212 ۲ 

63 در متن عربی حدیث کلمه «برید» آمده, که شامل پست., تلگراف, 
تلفن, تلویزیون و امثال انها می‌شود. 

4 ار لو ار 92ص 6 تا 2 7ب کار ترصن 201 احتتقت 
الاثر. ص 483. 

5 مشک الاررضی ور هت هی یف ررض وحم 1 

۰26 بحار الانوار, ‌ 22 ص‌ 0 ۳ 73 الز ام الناصب, ۳ 2 ص‌ 7 
7 در بعضی از نسخه‌ها در هر دو مورد روایت که کلمه (کف دست) 
آفذه: کلمه «کتف» نوشته شده است. 

یمام و دییات 1 ای هار ورین 9365 
ح 144. 

29( تورات؛ کتاب اشعیای ندی؛ باب دوم» بندهای 2 - 4. 

0 مستدرک حاکم. ج 4 ص 467. 

1 کتاب مقدذس, کتاب اشعیای نبی. ص 1046 باب 32, بندهای 16 - 
19 

ی دا تمه ازور 9 ور اقب ان 
کنجی شافعی, باب 1, ص 93. و بسیاری دیگر از منابع معتبر اهل سئت. 
جیت آگاهی تشر یه کنات العمهی المع عوه المتطر عنه غلماع اهل الند 
فا بان ره کات و ی اه 227 
فصل باب 25 طراجفه خومایید. 

33) الملاحم و الفتن. ص 147 باب 149: منتخب الاثر. فضل 7. ص 
اف 7 2 الیرهان عبات رس 7 هو 

4 بحار الانواریخ کر ض 104 عفد درو پات هن و 

5 متضدری حاکن 4 ض. 586 > عتعتب: الاتر. فص ی 2 
باب 4, ح 1. 

ضر 92 

7 کتاب مقذس, کتاب اشعیای نبی, ص 1090, باب 65, بندهای 23 - 
25 

۵ص یم زین ما هراصع و و ارات رس 195 
9 کنر الععال: :14 هن 261 مشند احمد, اج ررض 42 الملانم .و 
الا 2 خرف کرد ی 292 لام ایغ وج 2ص 
8 

40 سوره اسر|ء تین اسرائیل), آنه 6. « سپس شما را بر علیه آنها 


غالب می‌گردانيم و به وسیله اموال و فرزندانتان شما را یاری می‌کنیم و 
شما را از حیت نفرات افزون‌تر (از دشمن) قرار خواهیم داد». 

1 بحار الانوار. جح 1ظ, ص 57, ح 48؛ تفسیر عیاشی, ج 2 ص 282 
5ات مان باب تارج و ی 342 

4 غیبت نعمانی.. ص 239: بشارة الاسلام, باب 3, ص 283؛ بحار 
الاتوارح 2ص وخ 106 

۵45) اعلام الوری؛ ص 463 و در یک چاپ دیگره ص 433: منتخب الاثر, 
فصل 2, ب 35 ص 292؛ بشارة الاسلام, ص 117. 

6 ارشاد مفتد, ج 2ص ۵9 ازه امامت 00 تفن اه 
کتات ‏ ی ید دور ار تا عرص و 
۰47( ارشاد مفید. ص 5 - بشارة الاسلام, ص‌ 259 - غیبت شیح 
توص 29+ کار الاسار خرصرص دور 841 

9 بت تعمانی بت 0 بات 0 رم و 

2419( ارشاد مفید, ج 2 ص 384؛ اعلام الوری, ج ۰2 ص 290 منتخب 
لاثر, فصل 2, باب 43, ص 308؛ بحارالانوار, ج 52, ص 338 و 339. 

0) وادی پهوشافاظ, نام صحرایی در نزدیکی اه است که 
اکنون وادی «قدرون» نامیده می‌شود. (لغنت: تشه دهخدا, حرف قاف. 
قدرون». ص 177). 

13 

5ده) یهودا: نام پسر یعقوب و برادر تزرک یوسف از مادر دیگر به نام لیا 
لایالیا - است. که حضرت داود و ملوک بنی اسرائیل و حضرت عیسی علیه 
الا اف ای سا اس ۱ 

6 تورات. کتاب هوشع نبی. ص 1314, باب 5, بندهای 14 و <15. 

7 همان, کتاب زکریای نبی. ص 1382, باب 14, بندهای 1 - 10. 

8 برای آگاهی بیشتر به بخش هشتم, تحت عنوان: «نویدهای ظهور 
حضرت مهدی‌علیه السلام در قران کریم» از سوره ابراهیم مراجعه 
۶99 البداية والنهاية. ابن کثیر. جح 1, ص 143. 

0 بحار الانوار, ج 53, ص 59, 2 47 - معانی الاخبار. ص 407. 

1 اه اامامه مص 270 


262 ظاهرا, اين کلمة. اثاره به همان آبه. ضزیفه: «واعدوا لهم شا 
اسَتَطعتَم و من قَوّو» می‌باشد. 

563) جهت ت آگاهی بیشتر به کتاب «ز مینه سازان» مراجعه فرمایید. 

4 کاب مقذس, کتاب حزقیال نبی. ص 1265, باب 39, بند 17 - 23. 
65 قاموس کتاب مقذس, ماده «پسر خواهر». ص 219. 

6 کتاب مقذس, کتاب حجّی نبی. ص 1367, باب 2, بندهای 6 - 9. 
7 روزگار رهایی, ج 1. ص 564. 

8 منتخب الاثر. فصل 6, باب 10, ص 467 به نقل از کتاب کشف 
الاستار؛ کت المهدی علیه السلام. ص ۳ 

ثلح بغدادی به نقل از 7 عایّه و مهدی موعود, ص 41. 

این کتاب به ضمیمه غیبت شیخ مفید و نوادر راوندی در سال «<1370» 
هجری در نجف اشرف به چاپ رسیده است. 

۱۵ اقبال الاعمال. ص 324؛ زاد المعاد مجلسی با ترجمه فارسی. ص 
4 مفاتیح الجنان. اعمال شبهای ماه رمضان, دعای افتتاح و بسیاری از 
کتب ادعیه دیگر. 

1 بشارت عهدین. ص 239. 

۶2۸2 بشارت عهدین. ص 239, پاورقی. 

3 کتاب مقذس, کتاب صفینای نبی. ص 1363, باب 3, بندهای 5 - 9. 
۵ کتاب مقدذس, کتاب دانیال نبی. ص 1309, باب دوازدهم, بندهای 1 - 
12 

5 کتاب مقدذس, انجیل متی. ص 41 باب 24, بندهای 1 - 8, 23 - 
109 - 37 و 42 - 46. 

۵6 کتاب مقذس, انجیل متی. ص 44 باب 25, بندهای 31 - 34. 

7 انجیل متی, باب 19, بندهای 28 و 29. 

8 کناب مقذس, انجیل مرقس. ص 77, باب 13, بندهای 1 - 9 و 32 
الی 37. 

9۵ کتاب مقذس, انجیل لوقاء ص 116 باب 12, بندهای 35 و 36 و 37 
- 40. 

60 انجیل لوقاء, باب 21, بندهای 25 - 27. 

1 کتاب مقذس, انجیل یوحنا, ص 152, باب 5, بندهای 26 - 28. 

2 کتاب مقذس. مکاشفه یوحناء ص 408 باب 12, بندهای 1 - 5 و 7 - 
10 

3 بشارت عهدین, ص 265 - 267. 

4 کتاب مقذس, مکاشفه یوحثای رسول, ص 417 باب 19, بندهای 11 
- 18 


6595) رساله پولس رسول به رومیان ص‌‌ 252 باب 9 بند 19 
اه لش رس رنه رصان لو دسا و رسد م1 

له ول مین مه سا ان در اف وهای 1 1 
8 کناب مقس اعمال ر وان 9 ساب 1 ندها ی :0 11 
9 بحار الانوار, ج 52, ص 181. 

0 همان, ج 51, ص 84 - منتخب الاثر, فصل 2, باب 48, ص 316 - 
بشارة الاسلام, قسمت سیره, باب 38, ص 320. 

1 یت الا فصل میات دض یلح شهار اقا 1 
ص 85. 

2 عقد الدرر. ص 291, باب 10. 

1ص تارج 2ص 03 21 کات لاه بای ون امین 
مریم علیهما السلام. 

ار اه مه و الک اه ات10 

و لانشن و1 وا لد رح 292ات 10 

56 منتخب. الاثر.. فصل. 7 باب 8ر ص 479 2 2, مه تقل از ونگرح 
الخواصررض 77 

7 بوم الخلاص, ص 344. 

0ص شا هسیر 7 

وو5) البرهان متقی, ص 160, باب 9, ح 9. 

نان موه ع دض کو میات 78 

1 بشارات عهدین. ص 237. 

002( بشارات عهدین؛ استدراکات؛ بعد از مقدمه چاپ دوم ص 10 و 11. 
63 لفعات النفر .1 ی و2 + کر 

64 لغتنامه دهخداء ص 6469 ستون 1. 

6006 بشارات عهدین؛ ص‌ 259 به نقل از جاماسب نامه. 

7 خواهد آهد.. ضن 08 1 

سای سل ار خاماسامه ص و 

69 بحار الأنوار ج 51 ص 164. 

وت 

1 سحا رات ال میم 9 ات یی من فا اب 21 
27 

2 ار الاها و رل ارام الاس ار ی 216 
منتخب الاثر. ص 205, ح 4؛ کفاية الاثر. ص 232. 

2 تاه الخوته رضم 7۵ مت الارد.ض ۵94 5 


4 بحار الانوار. ج 52 ص 191, ح 24؛ منتخب الاثر. ص 292. 
5 تفسیر عیاشی, ج 1, ص 183 بحار الانوار جح 2ظ5, ص 340, ح 89. 
66 سوره آل عمران, آیه 19. 

7) سوره حح, ایه 78. 

8 سوره نمل, آیه 44. 

9 سوره آل عمران, آیه 52. 

0020 سوره ال عمران؛ ایه 94 و 95 

61) سوره الذاریات, آیه 36. 

62 سوره بقره, آیه 133. 

623) سوره فضلت., آیه 33. 

0024 تاریخ تمدذن اسلام و عرب» ص 142 به نقل از امامت و مهدویت. 
6025( امامت 9 مهد ویت؛ ‌_ 2 ض‌ 02 

0026 سوره آل عمران؛ انح 04. 

67) سفینة البحار. ج 1 ص 376 ماده «ختم» 

68 الطبقات الکبری, ج 1, ص 322, ذکر خاتم رسول الله. 

69 کافی. ج 0 ص‌‌ 3 47, ۳ 1 سنن بیهقی؛ جح ۷۹0 ص‌‌ 8 باب ختم 
الکتاب. 

60 قاموس قرآن, ج 2, ص 226. 

61) سوره بقره, ایه 7. 

0032 سوره یس ایه 05. 

کتاب المناقب, باب 18, ح 3534 و ح 35ظ3. 

4) صحیح مسلم, جح 15 - 16, کتاب الفضائل. ص 2<. 

65 الصواعق المحرقه, ص 177؛ ذخاثر العقبی. ص 79 تاریخ بفداد, ج 
7 ص 453. 

6 بحار الانوار. ج 21, ص 381, ح 9. 

67 تهج البلاغه فیض, ص 35, خ 1. 

68 همان ص 558, خ 172. 

69 همان ص 412, خ 132. 

60 تفسیر صافی, ج 2 ص 243. 

61 کافی, ج 1, ص 177 حدیث 4. 

62 همان ص 269, حدیت د3. 

3) سوره حجر, ایه 9. 

4) سوره نحل, ایه 89. 

65 سوره انعام, آیه 38. 

66) سوره انعام, آیه 59. 


67 نهج البلاغه فیض, ص 567 و صبحی صالح. ص 252, خطبه 176. 
8) صحیفه سجادبه, دعای 42. 

69 بحار الانوار, ج 92, ص 84, ح 16, به نقل از بصائر الدرجات ص 6. 
60 بحار الانوار, ج 2 ص 280, ح 44. 

61 همان ج 92, ص 14, جح 6 - عیون الاخبار. جح 2. ص 130. 

62 تفسیر فخر رازی ج 29, ص 29؛ تفسیر مجمع البیان, ج 7, ص 39 
ایه اول سوره انبیاء؛ تفسیر قرطبی, ذیل ابه 18 از سوره محمد؛ صحیح 
بخاری, ۳ 0 ص‌ 54 در تفسیر سوره نازعات. 

63 بحار الانوار ج 2 ص 260 ح 17. 

4 تهج البلاغه فیض, ص 638, خ 189 و صبحی صالح ص 313 خ 198. 
65 کافی, ج 1, ص 58, ح 19. 

66 کافی, ج 1, ص 58, ح 19. 

67) سوره بقره, آیه 124. 

6598 نور مهدی علیه السلام, ص‌ 113. 

9 روزگار رهایی, ج 1, ص 12. 

61 اخلاق فلسفی ج 2 ص 33. 

62 گفتار فلسفی, اخلاق, ح 2 ص 33, به نقل از غربت غرب, ص 6۵. 
63) سوره طه, آیه 124. 

64 بلاهای اجتماعی قرن ماء ص 39. 

65 کفار فلشسفی. اخلای ‏ 2رض 2108 ه تفل آز ری در مان 
دانش, ص‌ 3 7. 

6 روح القوانین, ص 4. 

67 اخلاق فلسفی, ج 2 ص 95 به نقل از «کیهان» شماره 105<10. 
68 آیین زندگی. ص 188 - 193. 

69 قسمتی از سخنرانی «ویکتور هوگو» در مجلس اعیان فرانسه, به 
ان ری فرمی بخ 2 321 2.2 تفر آضعه فرطا رود 

070( گفتار فلسفی, ۳ 2 ص‌ 1 به نقل از انسان ناشناخته, ص‌ 205 
1 کفتار فلشفی. .2 .ض 25 بهلعل از محله: تسام نو شال: 3 
شماره 7 صفحه 18, نقل از مجله امریکایی. 

0/2( روح بشر. ص 32 و به سوی جهان ابدی. ص 9. 

6073( گفتار فلسفی, اخلاق. 3 نم ص‌‌ 0 به نقل از روزنامه اطلاعات. 
شماره 15084, نقل از تاریخ فلسفه. 

٩‏ خکوست ول کر مر فا از ازیترا دی اه کدی کر 
6 


7 و 72. 

66 حکومت عدل گستر: ص 212. 

67 حکومت عدل گستر, ص 224. 

9 کار سم الا 2ص هل ی سا اش ی 
60 گفتار فلسفی, اخلاق, ح 2 ص 32 به نقل از غربت غرب, ص د. 
61 گفتار فلسفی, اخلاق, ح ص 19, به نقل از سرنوشت بشر. ص ۳ 
6092( گفتار فلسفی, اخلاق. ج 2 ص 4 به نقل از انسان ناشناخته, ص‌ 
22 

63) گفتار فلسفی, اخلاق, ح 2 ص 35 و 36, به نقل از غربت غرب» ص 
1 

64 تأثیر علم بر اجتماع. ص 146. 

65 امامت و مهدویت, جح 2 ص 0۵0, به نقل از روزنامه رستاخیز, شماره 
9 سل ار سانامه شال 1979 اسیفت بن اعللی بر وهشی که هم 
اس با ات 

212/131 

67 مهدی انقلابی بزرگ. ص 17. 

69 عقد الدرر, ص 63. 

60 قیبت نعمانی ص 277, ج 61 غیبت شیخ طوسی, 267؛ عقد الدرر, 
ص 6۵5؛ بحار الانوار, جح 52, ص 211, حدیث 39ظ. 

61 بحار الانوار. ج 52, ص 207, ح 44. 

62 بحار الانوار جح 52 ص 182, ح 6؛ بشارة الاسلام, ص 162, باب 9, 
ان ااار ‏ ی رد مار لاسام وا 
ال 

4 بحار الانوار, ج 51. ص 320؛ بشارة الاسلام. ص 169. 

67 آیین زندگی, فصل پنجم. ص 50, دیل کارنگی, چگونه تشویش و 
نگرانی را از خود دور کنیم؟ 

8 اه خهاهد آموء س 75 

69 جهان بعد از ظهور. ص 80, به نقل از مفهوم نسبیت اینشتین. ص 
دی 

0 تأثیر علم بر اجتماع, ص 56. 


1 تأثیر علم بر اجتماع. ص 199. 

۶۸2 مامت و مهدویت, ج 2, پاورقی ص 332. 

3 حکومت عدل گستر, ص 225, به نقل از مشکلات روز و اطلاعات 
شماره 1617 1. 

۵4 مامت و مهدویت, ج 2 ص 332. 

5 امامت و مهدویت, ج 2 ص 332. 

6 بیاد حضرت مهدی‌علیه السلام. ص 62. 

7 حص را ام آنم ان قاوبه استرد م تون ان اه تاش 
مشهور می‌باشد. 

8 بحار الانوار, ج 51. ص 162؛ مشارق انوار الیقین فی اسرار 
ار الهومسن یه الا فیح 

9( سوره ابراهیم, آیه 47. 

0 او خواهد آمد. ص 151. 

1 جهان بعد از ظهور. ص 5د. 

3 الزام الناصب, ج 2 ص 299؛ عقد الدرر. ص 197. 

۵4 لالمملاحم و الفتن,. ص 150 باب 194. 

ارو کار رهایی ع ره ور 

6 اصول کافی, ج 1. ص 231, ح 4. 

7 الزام الناصب, ج 2 ص 230. 

8 اصول کافی, ج 1, ص 231, ح 1. اوصاف عصای موسی را در مجمع 
البحرین, ج 2 ص 6 ماده «ارب» بخوانید. 

9 مها نو رخ 

ات و 2 

1) بحار الانوار ج 52, ص 301, ح 66؛: کافی ج 8, ص 224, ح 85 2. 
2 کفاية الاثر. ص 10؛ منتخب الاثر. ص 91. 

3 بحار الانوار. ج 52, ص 280 ح 6 منتخب الاثر. ص 187, ح 2" 
بشارة الاسلام, ص 197. 

4 غیبت نعمانی. ص 234, ح 22؛ بشارة الاسلام. ص 118. 

5) سوره تحل, آیه 1. 

6 مخت نما لقن اقا که هی و ییا ور 
3 باب 13, ح 43. 

7 عممل الزیارات. ص 130, باب 41, ح د. 

8) سوره بقره, آیه 148. 

9 بحار الانوار. ج 52, ص 288؛ کافی, ج 8 (روضه) ص 313؛ غیبت 
نعمانی, ص 82 2؛ بشارة الاسلام, باب 6 ص 121. 


0 سوره هود, آیه 8. 

1 ننابیع المودة. ج 3. ص 241, باب 71. 

2 غیبت نعمانی. ص 241. 

7/33 الزام الناصب. ج 2 ص‌‌ 14 تفسیر صافی, 3 4 ص‌‌ 12 تفسیر 
برهان, ج 2 ص 209. 

34( سوره مائده, ایه 4د. 

5) سوره انعام, آیه 89. 

6 ننابیع المودة, ج 3. ص 237, باب 71. 

7) سوره نور, آیه 55. 

8 نابیع المودة, جح 3, ص 245, باب 71؛ المحجّه. ص 151 و 152؛ 
تفسیر مجمع البیان, ج 7, ص 240. 

9) سوره حح, آیه 41. 

0 ننابیع المودة, ج 3. ص 244, باب 71 بحار الانوار, جح 51 ص 47 و 
8 ح 9. 

1 بحار الانوار, ج 52, ص 327, ح 43. 

2( سوره آل عمران؛ آیه 93. 

3) بحار الانوار, ج 52, ص 345. 

4 غیبت نعمانی. ص 313 باب 20, ح 5. 

5) سوره بقره, آیه 148. 

6 غیبت نعمانی, ص 313, ح 3؛ بحارالانوار. ج 52, ص 368, ح 153؛ 
بشارة الاسلام, ص‌‌ 03 2. 

7) دلائل الامامة. ص 554 الملاحم و الفتن, قسمت ملحقات. ص 375 
- 380. 

0/8( تفسیر برهان, 0 1 ض 163 

9) سوره محقدصلی الله علیه واله وسلم, آیه 18. «آیا کافران جز این 
اتتظان می برند. که رز شتاخیر بهباهان.یز بان فر رسد 6 

۷۵ تفسیر :ده المتتورعج 7 ضن 409 الخزء السادتن ه الختتر ون: 

1 تفسیر در المنثور, ج 6. ص 50. 

2 منتخب الاثر. ص 30, ح 41 و کفاية الاثر. ص 168. 

3) کافی, ج 1, ص 368. ح 5؛ غیبت نعمانی, ص 294, ح 13, باب 16؛ 
بحار الانوار, ج 52, ص 118, ح 45. 

4 غیبت شیخ طوسی, ص 262؛ منتخب الاثر. ص 463, ح 1. 

5 کافی, ج 1, ص 251. 

7 قیبت شیخ طوسی, ص 262 بحار الائوان ج 52 ص 103, ح‎  )6 
.11 غیبت نعمانی ص 294, باب 16, ح‎ 

.8 قغیبت شیخ طوسی, ص 262 بحار الانوار: ج 52 ص 104, ح‎  )7 


8 غیبت نعمانی,. ص 294, باب 16, ح 12. 

9 سوره اعراف. ایه 1660. 

0) سوره نازعات, آیه 42. 

1) سوره لقمان, آیه 34. 

2) سوره محشد. آیه 18. 

63( سوره احزاب, آیه 03 

4 سوره شوری, آیه 18. 

65( بحار الانوار, ۳ 3 ص‌‌ 1 و 

6 بت نعمانی. ص 295, ح 14؛ کافی, ج 1, ص 369, ح 6. 

7 ابیع الموده, جح 3. ص 309, باب 80؛ فرائد السمطین» ج ۰.2 ص 
8 منتخب الاثر. ص 221. 

8 فیبت شیخ طوسی. ص 176 بحار الانوار, جح 3ظ, ص 180, ح 10 
کشف الفمّه, جح 2, ص 31د. 

69( تورات؛ کتاب اشعیای ندی؛ باب دوم» بندهای 2 - 4. 

1 انجیل لوقاء باب 19, بندهای 8 - 13. 

۵۸ انجیل متی, باب 24, بندهای, 36, 37, 44. 

3 انجیل مرقس, باب 13, بندهای 32, 33 و 35. 

۵ سنن ابی داود, ج 4 ص 108. 

5 المهدی الموعود المنتظر, جح 1, ص 335 و البیان, باب 6. 

6 عقد الدرر ص 307, باب 11. 

۲۷ همان ص <305. 

8 الزام الناصب, ج 2 ص 232. 

9۵ عقد الدرر ص <305. 

90( غیبت شیح طوسی, ص 283. 

1 بحار الانوار ج 52, ص 339؛ ارشاد مفید. ص 365. 

2 بحار الانوار, جح 53, ص 116, ح 22. 

3) ر. ک: المهدی الموعود المنتظر, جح 1, ص 322 باب 21. 

4 به کتاب «المحجه فیما نزل فی القائم الحجة» مراجعه شود. 

5 بحار الانوار. ج 52, ص 312 - علل الشرایع. ج 1, ص 7, ط بیروت. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





